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مقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم

همتم بدرقه راه كن اي طائر قدس 

كه دراز است ره مقصد و من نو سفرم

سپاس و ستايش خداوندي را سزا است كه كسوت هستي را بر اندام موزون آفرينش بپوشانيد و تجليات قدرت لا يزالي را در مظاهر و آثار طبيعت نمايان گردانيد.

آن بي نشاني كه شاهباز بلند پرواز خيال در فضاي بي پايان جبروتش از طيران پر افشاند و سمند عقول و اوهام در بيابان بي انتهاي ابديتش از تك و دو باز ماند، هاديان شرايع آسماني را بمنظور ارشاد خلايق بر مثال چراغ فروزان فرا راه گذاشت و نظام اجتماعات بشري را در امتثال احكام و انقياد قوانين آنان مقرر داشت.

درود نا معدود، خاندان رسالت و دودمان ولايت را روا است كه مربيان عالم بشريتند و راهنمايان طريقه توحيد و حقيقت.

اما بعد - صفحات اين كتاب كه از نظر مبارك مطالعه كنندگان گرامي ميگذرد در شرح حال و تاريخ زندگاني شخصيتي نوشته شده است كه بلا شك در دفتر روزگار نام كسي با اين همه فضائل ثبت نگشته و قلم صنع و ابداع چنين تصويري را در صفحه پر رنگ و نگار گيتي نقاشي نكرده است .

اگر چه تأليفات متعددي در اينمورد بطبع رسيده و تحقيقات كافي درباره تاريخ زندگاني و شرح حال و صفات عاليه حضرت امير المؤمنين علي بن ابيطالب (ع) بعمل آمده است ولي مطالب اين كتاب به طور ساده و ابتكاري تنظيم و به منظور معرفي آن حضرت نگارش يافته و نكات زير در نوشتن آن مد نظر گرفته شده است.

1 - جملات و عبارات كتاب به سبك ساده و روان و در عين حال شيوا و رسا بوده و از بكار بردن لغات غير مأنوس و عبارات پيچيده و مغلق خودداري شده است.

2 - مطالب آن بدون تعصب و غرض ورزي از روي حقيقت برشته تحرير در آمده و از ذكر سخنان بي اساس و اخبار ضعيفي كه علوم امروزي آنها را نميپذيرد صرفنظر شده است.

3 - درباره اثبات خلافت بلا فصل آن جناب بدون اعمال تعصب و احساسات از مراجعه به كتب تشيع تقريبا خودداري و براي مسدود ساختن راه هر گونه عذر و بهانه اي به مندرجات كتب معتبره اهل سنت و جماعت استناد شده است.

4 - علاوه از ذكر آيات و احاديثي درباره امامت علي عليه السلام كه مورد قبول عامه ميباشد دو دليل عقلي و اصولي نيز كه از استدلالات نگارنده بوده و در كتب ديگر چندان توجهي بآنها نشده ذكر گرديده است.

5 - مطالبي كه در اثبات عقايد شيعه مورد لزوم و اهميت بوده است از كتب معتبره عامه استخراج و اسناد و مصادر آن ها در پاورقي ها يادآوري شده است.

با در نظر گرفتن نكات بالا و با اتكاء و اميدواري به الطاف لا يزال الهي و استمداد از روح پر فتوح مولاي متقيان و امير مؤمنان علي عليه السلام مطالب كتاب را بشرح زير تنظيم مينمايد:

بخش يكم - زندگاني آنحضرت در زمان پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم

بخش دوم - پس از پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم

بخش سوم - دوران خلافت علي (ع) 

بخش چهارم - شخصيت و مكارم اخلاق علي (ع) 

بخش پنجم - اثبات خلافت بلا فصل علي (ع) 

بخش ششم - 

اصحاب و اولاد علي (ع) 

بخش هفتم - از سخنان علي (ع) 

ضمنا لازم بتذكر است كه چاپ اول اين كتاب در سال 1337 انجام گرديده و در اثر توجه روز افزون و حسن استقبال مطالعه كنندگان گرامي تا كنون 9 مرتبه تجديد طبع شده است و چون در اثر چاپ هاي مكرر افست، بعضي از حروف و كلمات آن بنحو مطلوب خوانا نبوده و احتياج بحروف چيني مجدد پيدا نموده بود لذا نگارنده فرصت را مغتنم شمرده و لازم دانست كه پيش از حروف چيني در مندرجات كتاب تجديد نظر نموده و مطالب جالب و ارزنده اي را با مراجعه به منابع و مآخذ معتبره در آن منظور نمايد و در سبك نگارش كتاب تغييراتي دهد بطوريكه چاپ دهم آن كما و كيفا با چاپ هاي پيشين تفاوت محسوسي داشته و جالبيت آن چندين برابر گردد تا دوستداران و علاقه مندان حضرت شاه ولايت بشرح حال و تاريخ زندگاني پرافتخار و شخصيت ممتاز و منحصر بفرد آن راد مرد تاريخ آشنائي بيشتري داشته باشند از اين رو با حفظ موضوعات اصلي كتاب مطالب مندرجه را جرح و تعديل نموده و نتيجه را به صورت كتاب حاضر به صاحبان ذوق و بصيرت تقديم مي نمايد تا شايد بتواند اندكي در معرفي و شناساندن آن يگانه شاهكار و اعجوبه خلقت توفيقي حاصل نمايد اگر چه شناسائي كامل وي بر هيچ كس جز خالق او امكان پذير نمي باشد چنانكه رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم بآن حضرت فرمود :

ما عرفك حق معرفتك غير الله و غيري.

يعني ترا چنانكه بايد و شايد جز خدا و من كس ديگري نشناخت مع ذلك اميد است كه مطالعه اين كتاب براي مطالعه كنندگان محترم خالي از استفاده نبوده و چنانچه بطور كامل از عهده تقرير نيامده باشد باز اندكي از بسيار و يكي از هزار را بيان نمايد زيرا:

آب دريا را اگر نتوان كشيد 

هم بقدر تشنگي بايد چشيد 

من الله التوفيق و عليه التكلان.

فضل الله كمپاني

اسفند 1357 - ربيع الاول 1399




بخش يكم: در زمان پيغمبر (ص) 


اشاره

1 - ولادت و حسب و نسب.

2 - تربيت اوليه.

3 - علي عليه السلام هنگام بعثت.

4 - نقش علي عليه السلام در هجرت.

5 - خدمات نظامي علي عليه السلام.

6 - نص بر امامت آنحضرت

ولدته في حرم الا له امه و البيت حيث فنائه و المسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت و طاب وليدها و المولد

(سيد حميري) 
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1 - ولادت و حسب و نسب

كعبه امروز تماشاگه اهل نظر است 

كز سراپرده حق نور خدا جلوه گر است 

آمد از قبله برون قبله نمائي كه در اوست 

آنچه منظور دل مردم صاحب نظر است 

مگر از طرف چمن بوي گل آورد نسيم 

كه فضا غاليه افشان چو نسيم سحر است 

مگر آهوي حرم نافه مشگين بگشود 

كه پراكنده در آفاق همه مشگ تر است 

عاشقان را ز شعف بزم و بساط دگريست 

عارفان را ز طرف و جدو نشاط دگر است 

آسمان را ز فروزنده كواكب گوئي 

اشك شوق است كه بر چهره روان از بصر است 

پسري فاطمه بنت است زاد چون شير 

رو بهان را همه انديشه از آن شير نر است 
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آمد آن شمع فروزنده كانون وجود 

كاتش عشق رخش در همه جا شعله ور است 

داد خواهان جهان را ز حرم مژده رسيد 

كه عيان موكب مسعود شه دادگر است 

چه جمالي كه فروزنده چو خورشيد بروز 

چه جبيني كه درخشنده بشب چون قمر است 

قدر برتر ز فلك، علم فزونتر ز نجوم 

نعمتش بيحد وجود و كرمش بي شمر است 

سر تسليم نهد بر خط فرمان قضا 

آنكه خود بنده فرمان مطاعش قدر است 

كيست شايسته او رنگ خلافت جز او 

كز همه برتر و داناتر و شايسته تر است 

پشت اسلام ز بازوي علي گشت قوي 

نخل توحيد ز شمشير علي بار ور است 

سر به محراب پي بندگي آورد فرود 

كي ز شمشير جفا شير خدا را حذر است 

ز ادب چهره بر آن قبله حاجات بنه 

كه شهان را چو گدا جبهه بر آن خاك در است (1) 

بنا بوشته مورخين ولادت علي عليه السلام در روز جمعه 13 رجب در سال سي ام عام الفيل (2) بطرز عجيب و بيسابقه اي در درون كعبه يعني خانه خدا بوقوع پيوست، محقق دانشمند حجة الاسلام نير گويد:





1- (1) از ديوان دكتر قاسم رسا. 

2- (2) حبشي هاي فيل سوار كه باصحاب فيل سوار كه باصحاب فيل مشهورند تحت فرماندهي ابرهه براي ويران كردن كعبه بمكه آمده بودند كه خداوند همه آنها را هلاك نمود و خود ابرهه نيز آخرين نفر بود كه بهلاكت رسيد چنانكه در قرآن كريم فرمايد: (ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟) اعراب حجاز آن سال را مبارك شمرده و نامش را عام الفيل گذاشتند و ولادت نبي اكرم نيز در همانسال بوده است تا 71 سال پس از آنواقعه يعني تا سال 18 هجري عام الفيل مبدأ تاريخ مسلمين بود ولي در سال مزبور كه ششمين سال خلافت عمر بود برهنمائي حضرت امير از عام الفيل صرفنظر و سال هجرت نبوي مبدأ تاريخ مسلمانان قرار گرفت. 
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اي آنكه حريم كعبه كاشانه تست 

بطحا صدف گوهر يكدانه تست 

گر مولد تو بكعبه آمد چه عجب 

اي نجل خليل خانه خود خانه تست

پدر آنحضرت ابو طالب فرزند عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف و مادرش هم فاطمه دختر اسد بن هاشم بود بنا بر اين علي عليه السلام از هر دو طرف هاشمي نسب است (1) 

اما ولادت اين كودك مانند ولادت ساير كودكان بسادگي و بطور عادي نبود بلكه با تحولات عجيب و معنوي توأم بوده است مادر اين طفل خدا پرست بوده و با دين حنيف ابراهيم زندگي ميكرد و پيوسته بدرگاه خدا مناجات كرده و تقاضا مينمود كه وضع اين حمل را بر او آسان گرداند زيرا تا باين كودك حامل بود خود را مستغرق در نور الهي ميديد و گوئي از ملكوت اعلي بوي الهام شده بود كه اين طفل با ساير مواليد فرق بسيار دارد.

شيخ صدوق و فتال نيشابوري از يزيد بن قعنب روايت كرده اند كه گفت من با عباس بن عبد المطلب و گروهي از عبد العزي در كنار خانه خدا نشسته بوديم كه فاطمه بنت اسد مادر امير المؤمنين در حاليكه نه ماه باو آبستن بود و درد مخاض داشت آمد و گفت خدايا من بتو و بدانچه از رسولان و كتابها از جانب تو آمده اند ايمان دارم و سخن جدم ابراهيم خليل را تصديق ميكنم و اوست كه اين بيت عتيق را بنا نهاده است بحق آنكه اين خانه را ساخته و بحق مولودي كه در شكم من است ولادت او را بر من آسان گردان، يزيد بن قعنب گويد ما بچشم خود





1- (3) ابوطالب پيش از ولادت علي عليه السلام داراي سه پسر ديگر هم بود كه به ترتيب عبارتند از طالب، عقيل، جعفر. 




ص: 6

ديديم كه خانه كعبه از پشت (مستجار) شكافت و فاطمه بدرون خانه رفت و از چشم ما پنهان گرديد و ديوار بهم بر آمد چون خواستيم قفل درب خانه را باز كنيم گشوده نشد لذا دانستيم كه اين كار از امر خداي عز و جل است و فاطمه پس از چهار روز بيرون آمد و در حاليكه امير المؤمنين عليه السلام را در روي دست داشت گفت من بر همه زنهاي گذشته برتري دارم زيرا آسيه خدا را به پنهاني پرستيد در آنجا كه پرستش خدا جز از روي ناچاري خوب نبود و مريم دختر عمران نخل خشك را بدست خود جنبانيد تا از خرماي تازه چيد و خورد (و هنگاميكه در بيت المقدس او را درد مخاض گرفت ندا رسيد كه از اينجا بيرون شو اينجا عبادتگاه است و زايشگاه نيست) و من داخل خانه خدا شدم و از ميوه هاي بهشتي و بار و برگ آنها خوردم و چون خواستم بيرون آيم هاتفي ندا كرد اي فاطمه نام او را علي بگذار كه او علي است و خداوند علي الاعلي فرمايد من نام او را از نام خود گرفتم و بادب خود تأديبش كردم و او را بغامض علم خود آگاه گردانيدم و اوست كه بتها را از خانه من ميشكند و اوست كه در بام خانه ام اذان گويد و مرا تقديس و تمجيد نمايد خوشا بر كسي كه او را دوست دارد و فرمانش برد و واي بر كسي كه او را دشمن دارد و نافرمانيش كند. (1) 

و چنين افتخار منحصر بفردي كه براي علي عليه السلام در اثر ولادت در اندرون كعبه حاصل شده است بر احدي از عموم افراد بشر چه در گذشته و چه در آينده بدست نيامده است و اين سخن حقيقتي است كه اهل سنت نيز بدان اقرار و اعتراف دارند چنانكه ابن صباغ مالكي در فصول المهمه گويد:

و لم يولد في البيت الحرام قبله احد سواه و هي فضيلة خصه الله تعالي بها اجلالا له و اعلاء لمرتبته و اظهارا لتكرمته. (2) 

يعني پيش از آنحضرت احدي در خانه كعبه ولادت نيافت مگر خود او و





1- (4) امالي صدوق مجلس 27 حديث 9 - روضة الواعظين جلد 1 ص 76 - بحار الانوار جلد 35 ص 8 - كشف الغمه ص .19 

2- (5) فصول المهمه ص .14 
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اين فضيلتي است كه خداي تعالي به علي عليه السلام اختصاص داده تا مردم مرتبه بلند او را بشناسند و از او تجليل و تكريم نمايند.

در جلد نهم بحار در مورد وجه تسميه آنحضرت بعلي چنين نوشته شده است كه چون ابوطالب طفل را از مادرش گرفت بسينه خود چسباند و دست فاطمه را گرفته و بسوي ابطح آمد و به پيشگاه خداوند تعالي چنين مناجات نمود.

يا رب هذا الغسق الدجي 

و القمر المبتلج المضي ء 

بين لنا من حكمك المقضي 

ماذا تري في اسم ذا الصبي (1) 

هاتفي ندا كرد:

خصصتما بالولد الزكي 

و الطاهر المنتجب الرضي 

فاسمه من شامخ علي 

علي اشتق من العلي (2) 

علماي بزرگ اهل سنت نيز در كتب خود بهمين مطلب اشاره كرده اند و محمد بن يوسف گنجي شافعي با تغيير چند لفظ و كلمه در كفاية الطالب چنين مينويسد كه در پاسخ تقاضاي ابوطالب ندائي برخاست و اين دو بيت را گفت.

يا اهل بيت المصطفي النبي 

خصصتم بالولد الزكي 

ان اسمه من شامخ العلي 

علي اشتق من العلي (3) 

و در بعضي روايات آمده است كه فاطمه بنت اسد پس از وضع حمل (پيش از اينكه بوسيله نداي غيبي نام او علي گذاشته شود) نام كودك را حيدر نهاد و هنگاميكه او را قنداق كرده بدست شوهر خود ميداد گفت خذه فانه حيدرة و بهمين جهت آنحضرت در غزوه خيبر بمرحب پهلوان معروف يهود فرمود: 





1- (6) اي پروردگار صاحب شب تاريك و ماه نور دهنده از حكم مقضي خود براي ما آشكار كن كه اسم اين كودك را چه بگذاريم. 

2- (7) شما دو نفر (ابوطالب و فاطمه) اختصاص يافتيد بفرزند پاكيزه و برگزيده و پسنديده پس نام او علي است و علي از نام خداوند علي الاعلي مشتق شده است. 

3- (8) ينابيع المودة باب 56 ص 255 - كفاية الطالب ص .406 
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انا الذي سمتني امي حيدرة 

ضرغام اجام و ليث قسورة (1) 

و چون نام آنحضرت علي گذاشته شد نام حيدر جزو ساير القاب بر او اطلاق گرديد و از القاب مشهورش حيدر و اسد الله و مرتضي و امير المؤمنين و اخو رسول الله بوده و كنيه آنجناب ابو الحسن و ابوتراب است.

همچنين خدا پرستي و اسلام آوردن فاطمه و ابوطالب نيز از روايات گذشته معلوم ميشود كه آنها در جاهليت موحد بوده و براي تعيين نام فرزند خود بدرگاه خدا استغاثه نموده اند، فاطمه بنت اسد براي رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم بمنزله مادر بوده و از اولين گروهي است كه به آنحضرت ايمان آورد و بمدينه مهاجرت نمود و هنگام وفاتش نبي اكرم صلي الله عليه و آله و سلم پيراهن خود را براي كفن او اختصاص داد و بجنازه اش نماز خواند و خود در قبر او قرار گرفت تا وي از فشار قبر آسوده گردد و او را تلقين فرمود و دعا نمود. (2) 

و ابوطالب هم موحد بوده و پس از بعثت رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم بدو ايمان آورده و چون شيخ و رئيس قريش بود لذا ايمان خود را مصلحة مخفي مينمود، در امالي صدوق است مردي بابن عباس گفت اي عمو زاده رسولخدا مرا آگاه گردان كه آيا ابوطالب مسلمان بود؟ گفت چگونه مسلمان نبود در حاليكه ميگفت:

و قد علموا ان ابننا لا مكذب 

لدينا و لا يعبأ بقول الا باطل

يعني مشركين مكه دانستند كه فرزند ما (محمد صلي الله عليه و آله و سلم) نزد ما مورد تكذيب نيست و بسخنان بيهوده اعتناء نميكند مثل 





1- (9) من آنكسم كه مادرم نام مرا حيدر نهاد، شير بيشه ام چنان شيري كه زورمند و پنجه افكن باشد. 

2- (10) اعلام الوري - اصول كافي جلد 2 ابواب تاريخ - امالي صدوق مجلس 51 حديث .14 
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ابوطالب مثل اصحاب كهف است كه ايمان خود را در دل مخفي نگهميداشتند و ظاهرا مشرك بودند و خداوند دو ثواب بآنها داد، حضرت صادق عليه السلام هم فرمود مثل ابوطالب مثل اصحاب كهف است كه در دل ايمان داشتند و ظاهرا مشرك بودند و خداوند دو پاداش (يكي براي ايمان و يكي براي تقيه) بآنها داد. (1) 

اشعار زيادي از ابوطالب در مدح پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله مانده است كه اسلام وي از مضمون آنها كاملا روشن و هويداست چنانكه به آنحضرت خطاب نموده و گويد:

و دعوتني و علمت انك ناصحي 

و لقد صدقت و كنت قبل امينا 

و ذكرت دينا لا محالة انه 

من خير اديان البرية دينا (2) 

بحضرت صادق عرض كردند كه (اهل سنت) گمان كنند كه ابوطالب كافر بوده است فرمود دروغ گويند چگونه كافر بود در حاليكه ميگفت:

ألم تعلموا انا وجدنا محمدا 

نبيا كموسي خط في اول الكتب (3) 

شيخ سليمان بلخي صاحب كتاب ينابيع المودة درباره ابوطالب گويد:

و حامي النبي و معينه و محبه اشد حبا و كفيله و مربيه و المقر بنبوته و المعترف برسالته و المنشد في مناقبه ابياتا كثيرة و شيخ قريش ابوطالب. (4) 

يعني ابوطالب كه رئيس و بزرگ قريش بود حامي و كمك پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم بود و او را بسيار دوست داشت و كفيل معيشت و مربي آنحضرت بود و بنبوتش اقرار و برسالتش اعتراف داشت و در مناقب او اشعار زيادي سروده است. (درباره اثبات ايمان ابوطالب مطالب زيادي در كتب ديني





1- (11) امالي صدوق مجلس 89 حديث 12 و 13 - روضة الواعظين جلد 1 ص 139 

2- (12) بحار الانوار جلد 35 ص 124 - مرا (بدين خود) دعوت كردي و من دانستم كه يقينا تو خير خواه مني و تو از اين پيش راستگو و امين بودي و ديني را بمردم عرضه داشتي كه آن بهترين اديان است. 

3- (13) اصول كافي جلد 2 باب ابواب التاريخ - آيا ندانستيد كه ما محمد (ص) را مانند موسي به پيغمبري يافتيم كه در كتابهاي گذشته نامش نوشته شده است. 

4- (14) ينابيع المودة باب 52 ص .152 
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نوشته شده و كتابهاي مستقلي نيز مانند كتاب ابوطالب مؤمن قريش برشته تأليف در آمده است) .

باري ولادت علي عليه السلام در اندرون كعبه مفاخر بني هاشم را جلوه تازه اي بخشيد و شعراي عرب و عجم در اينمورد اشعار زيادي سروده اند كه در خاتمه اين فصل بچند بيت از سيد حميري ذيلا اشاره ميگردد.

ولدته في حرم الاله امه 

و البيت حيث فنائه و المسجد 

بيضاء طاهرة الثياب كريمة 

طابت و طاب وليدها و المولد 

في ليلة غابت نحوس نجومها 

و بدت مع القمر المنير الاسعد 

ما لف في خرق القوابل مثله 

الا ابن امنة النبي محمد (1) 

مادرش او را در حرم خدا زائيد در حاليكه بيت و مسجد الحرام آستانه او بود.

آن مادر نوراني كه لباسهاي پاكيزه ببر داشت و خود پاكيزه بود و مولود او و محل ولادت نيز پاكيزه بود.

در شبي كه ستاره هاي منحوسش ناپيدا بوده و سعيدترين ستاره بهمراه ماه پديد آمده بود .

قابله هاي (دنيا) هيچ مولودي را مانند او لباس نپوشاينده اند (يعني هرگز مولودي مانند او بدنيا نيامده) بجز پسر آمنه محمد پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم.


2- - تربيت اوليه آنحضرت






1- (15) روضة الواعظين جلد 1 ص .81 
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و قد علمتم موضعي من رسول الله (ص) بالقرابة القريبة و المنزلة الخصيصة، و ضعني في حجره و انا وليد، يضمني الي صدره و يكنفني في فراشه...

(نهج البلاغه - خطبه قاصعه) 

ابوطالب پدر علي عليه السلام در ميان قريش بسيار بزرگ و محترم بود، او در تربيت فرزندان خود دقت وافي نموده و آنها را با تقوي و با فضيلت بار ميآورد و از كودكي فنون سواري و كشتي و تير اندازي را برسم عرب بآنها تعليم ميداد.

چون پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم در كودكي از داشتن پدر محروم شده بود لذا آنجناب تحت كفالت جد خود عبدالمطلب قرار گرفته بود و پس از فوت عبدالمطلب فرزندش ابوطالب برادر زاده خود را در دامن پر عطوفت خود بزرگ نمود.

فاطمه بنت اسد مادر علي عليه السلام و زوجه ابوطالب نيز براي نبي اكرم صلي الله عليه و آله و سلم مانند مادري مهربان دلسوزي كامل داشت بطوريكه در هنگام فوت فاطمه رسول اكرم صلي الله عليه و آله نيز مانند علي عليه السلام بسيار متأثر و متألم بود و شخصا بر جنازه او نماز گزارد و پيراهن خود را بر وي پوشانيد.

چون نبي گرامي در خانه عموي خود ابوطالب بزرگ شد بپاس احترام و بمنظور تشكر و قدرداني از فداكاريهاي عموي خود در صدد بود كه بنحوي از





ص: 12

انحاء و بنا بوظيفه حقشناسي كمك و مساعدتي بعموي مهربان خود نموده باشد.

اتفاقا در آنموقع كه علي عليه السلام وارد ششمين سال زندگاني خود شده بود قحطي عظيمي در مكه پديدار شد و چون ابوطالب مرد عيالمند بوده و اداره هزينه يك خانواده پر جمعيت در سال قحطي خالي از اشكال نبود لذا پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم علي عليه السلام را كه دوران رضاع و كودكي را گذرانيده و در سن شش سالگي بود جهت تكفل معاش از پدرش ابوطالب گرفته و بدين بهانه او را تحت تربيت و قيمومت خود قرار داد و بهمان ترتيب كه پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم در پناه عم خود ابوطالب و زوجه وي فاطمه زندگي ميكرد پيغمبر و زوجه اش خديجه نيز براي علي عليه السلام بمنزله پدر و مادر مهرباني بودند.

ابن صباغ در فصول المهمه و مرحوم مجلسي در بحار الانوار مي نويسند كه سالي در مكه قحطي شد و رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم بعم خود عباس بن عبد المطلب كه توانگر و مالدار بود فرمود كه برادرت ابوطالب عيالمند است و پريشانحال و قوم و خويش براي كمك و مساعدت از همه سزاوارتر است بيا بنزد او برويم و باري از دوش او برداريم و هر يك از ما يكي از پسران او را براي تأمين معاشش بخانه خود ببريم و امور زندگي را بر ابوطالب سهل و آسان گردانيم، عباس گفت بلي بخدا اين فضل كريم وصله رحم است پس ابوطالب را ملاقات كردند و او را از تصميم خود آگاه ساختند ابوطالب گفت طالب و عقيل را (در روايت ديگر گفت عقيل را) براي من بگذاريد و هر چه ميخواهيد بكنيد، عباس جعفر را برد و حمزه طالب را و نبي اكرم صلي الله عليه و آله و سلم نيز علي عليه السلام را بهمراه خود برد. (1) 

نكته اي كه تذكر آن در اينجا لازم است اينست كه علي عليه السلام در ميان اولاد ابوطالب با سايرين قابل قياس نبوده است هنگاميكه پيغمبر صلي الله عليه و آله علي عليه السلام را از نزد پدرش بخانه خود برد علاوه بر عنوان قرابت و موضوع





1- (16) فصول المهمه ص 15 - بحار الانوار جلد 35 ص .118 
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تكفل، يك جاذبه قوي و شديدي بين آندو برقرار بود كه گوئي ذره اي بود بخورشيد پيوست و يا قطره اي بود كه در دريا محو گرديد و باين حسن انتخابي كه رسول گرامي بعمل آورده بود ميل وافر و كمال اشتياق را داشت زيرا.

علي را قدر پيغمبر شناسد 

بلي قدر گهر زرگر شناسد

البته مربي و معلمي مانند پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم كه آيه علمه شديد القوي (1) در شأن او نازل شده و خود در مكتب ربوبي (چنانكه فرمايد ادبني ربي فاحسن تأديبي) تأديب و تربيت شده است شاگرد و متعلمي هم چون علي لازم دارد.

علي عليه السلام از كودكي سر گرم عواطف محمدي بوده و يك الفت و علاقه بي نظيري به پيغمبر داشت كه رشته محكم آن بهيچوجه قابل گسيختن نبود.

علي عليه السلام سايه صفت دنبال پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم ميرفت و تحت تربيت و تأديب مستقيم آنحضرت قرار ميگرفت و در تمام شئون پيرو عقايد و عادات او بود بطوريكه در اندك مدتي تمام حركات و سكنات و اخلاق و عادات او را فرا گرفت.

دوره زندگاني آدمي بچند مرحله تقسيم ميشود و انسان در هر مرحله باقتضاي سن خود اعمالي را انجام ميدهد، دوران طفوليت با اشتغال باعمال و حركات خاصي ملازمه دارد ولي علي عليه السلام بر خلاف عموم اطفال هرگز دنبال بازيهاي كودكانه نرفته و از چنين اعمالي احتراز ميجست بلكه از همان كودكي در فكر عظمت بود و رفتار و كردارش از ابتداي طفوليت نمايشگر يك تكامل معنوي و نمونه يك عظمت خدائي بود.

علي عليه السلام تا سن هشت سالگي تحت كفالت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم بود و آنگاه به منزل پدرش مراجعت نمود ولي اين بازگشت او را از مصاحبت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم مانع نشده و بلكه يك صورت تشريفاتي ظاهري داشت و اكثر اوقات علي عليه السلام در خدمت رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم





1- (17) سوره نجم آيه .5 
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سپري ميشد آنحضرت نيز مهربانيها و محبت هاي ابوطالب را كه در زواياي قلبش انباشته بود در دل علي منعكس ميساخت و فضائل اخلاقي و ملكات نفساني خود را سرمشق تربيت او قرار ميداد و بدين ترتيب دوران كودكي و ايام طفوليت علي عليه السلام تا سن ده سالگي (بعثت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم) در پناه و حمايت آنحضرت برگزار گرديد و همين تعليم و تربيت مقدماتي موجب شد كه علي عليه السلام پيش از همه دعوت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم را پذيرفت و تا پايان عمر آماده جانبازي و فداكاري در راه حق و حقيقت گرديد.


3 - علي عليه السلام هنگام بعثت






ص: 15

سبقتكم الي الاسلام طفلا صغيرا ما بلغت اوان حلمي) 

(علي عليه السلام) 

پيش از شروع اين فصل لازم است شمه اي به بعثت نبي اكرم صلي الله عليه و آله و سلم اشاره گردد تا دنباله كلام بزندگاني علي عليه السلام كه در اين امر مهم سهم قابل ملاحظه اي دارد كشيده شود.

پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم از دوران جواني غالبا از اجتماع پليد آنروز كناره گرفته و بطور انفراد بتفكر و عبادت مشغول بود و در نظام خلقت و قوانين كلي طبيعت و اسرار وجود مطالعه ميكرد، چون به چهل سالگي رسيد در كوه حرا كه محل عبادت و انزواي او بود پرتوي از شعاع ابديت ضمير او را روشن ساخته و از كمون خلقت و اسرار آفرينش دريچه اي بر خاطر او گشوده گرديد، زبانش بافشاي حقيقت گويا گشت و براي ارشاد و هدايت مردم مأمور شد.محمد صلي الله عليه و آله و سلم از آنچه ميديد بوي حقيقت ميشنيد و هر جا بود جستجوي حقيقت ميكرد، در دل خروشي داشت و در عين حال زبان بخاموشي كشيده بود ولي سيماي ملكوتيش گوياي اين مطلب بود كه:

در اندرون من خسته دل ندانم چيست 

كه من خموشم و او در فغان و در غوغا است

مگر گاهي راز خود بخديجه ميگفت و از غير او پنهان داشت خديجه نيز وي را دلداري ميداد و ياري ميكرد.چندي كه بدين منوال گذشت روزي در كوه
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حرا آوازي شنيد كه (اي محمد بخوان) !

چه بخوانم؟ گفته شد:

اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربك الاكرم، الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم... (1) 

بخوان بنام پروردگارت كه (كائنات را) آفريد، انسان را از خون بسته خلق كرد.بخوان بنام پروردگارت كه اكرم الاكرمين است، چنان خدائي كه بوسيله قلم نوشتن آموخت و بانسان آنچه را كه نميدانست ياد داد.

چون نور الهي از عالم غيب بر ساحت خاطر وي تابيدن گرفت بر خود لرزيد و از كوه خارج شد بهر طرف مينگريست جلوه آن نور را مشاهده ميكرد، حيرت زده و مضطرب بخانه آمد و در حاليكه لرزه بر اندام مباركش افتاده بود خديجه را گفت مرا بپوشان خديجه فورا او را پوشانيد و در آنحال او را خواب ربود چون بخود آمد اين آيات بر او نازل شده بود.

يا ايها المدثر، قم فانذر، و ربك فكبر، و ثيابك فطهر، و الرجز فاهجر، و لا تمنن تستكثر، و لربك فاصبر. (2) 

اي كه جامه بر خود پيچيده اي، برخيز (و در انجام وظائف رسالت بكوش و مردم را) بترسان، و پروردگارت را به بزرگي ياد كن، و جامه خود را پاكيزه دار، و از بدي و پليدي كناره گير، و در عطاي خود كه آنرا زياد شماري بر كسي منت مگذار، و براي پروردگارت (در برابر زحمات تبليغ رسالت) شكيبا باش.

اما انتشار چنين دعوتي بآساني ممكن نبود زيرا اين دعوت با تمام مباني اعتقادي قوم عرب و ساير ملل مخالف بوده و تمام مقدسات اجتماعي و ديني و فكري مردم دنيا مخصوصا نژاد عرب را تحقير مينمود لذا از دور و نزديك هر كسي شنيد پرچم مخالفت بر افراشت حتي اقرباء و نزديكان او نيز در مقام طعن و استهزاء در آمدند.





1- (18) سوره علق آيات 1 الي .5 

2- (19) سوره مدثر آيات 1 الي .7 
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در تمام اين مدت كه حيرت و جذبه الهي سراپاي وجود مبارك آنحضرت را فرا گرفته و بشكرانه اين موهبت عظمي بدرگاه ايزد متعال سپاسگزاري و ستايش مينمود چشمان درشت و زيباي علي عليه السلام او را نظاره ميكرد و از همان لحظه اول كه از بعثت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم آگاه گرديد با اينكه ده ساله بود با سلام گرويده و مطيع پيغمبر شد و اولين كسي است از مردان كه به آنحضرت گرويده است و اين مطلب مورد تصديق تمام مورخين و محدثين اهل سنت ميباشد چنانكه محب الدين طبري در ذخائر العقبي از قول عمر مي نويسد كه گفت:

كنت انا و ابو عبيدة و ابوبكر و جماعة اذ ضرب رسول الله (ص) منكب علي بن ابيطالب فقال يا علي انت اول المؤمنين ايمانا و انت اول المسلمين اسلاما و انت مني بمنزلة هارون من موسي. (1) 

من با ابو عبيدة و ابوبكر و گروهي ديگر بودم كه رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم بشانه علي بن ابيطالب زد و فرمود يا علي تو از مؤمنين، اولين كسي هستي كه ايمان آوردي و تو از مسلمين اولين كسي هستي كه اسلام اختيار كردي و مقام و نسبت تو بمن مانند مقام و منزلت هارون است بموسي.

همچنين نوشته اند كه بعث النبي صلي الله عليه و آله يوم الاثنين و اسلم علي يوم الثلاثا . (2) 

يعني نبي اكرم صلي الله عليه و آله و سلم روز دوشنبه بنبوت مبعوث شد و علي عليه السلام روز سه شنبه (يكروز بعد) اسلام آورد.و سليمان بلخي در باب 12 ينابيع المودة از انس بن مالك نقل ميكند كه حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم فرمود:

صلت الملائكة علي و علي علي سبع سنين و ذلك انه لم ترفع شهادة 





1- (20) ذخائر العقبي ص 58 - فصول المهمه ابن صباغ ص .125 

2- (21) ذخائر العقبي ص 59 - ينابيع المودة ص 60 - سيره ابن هشام جلد 1 ص 245 و ساير كتب تاريخ . 
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ان لا اله الا الله الي السماء الا مني و من علي. (1) 

يعني هفت سال فرشتگان بر من و علي درود فرستادند زيرا كه در اينمدت كلمه طيبه شهادت بر يگانگي خدا بر آسمان بر نخاست مگر از من و علي.

خود حضرت امير عليه السلام ضمن اشعاري كه بمعاويه در پاسخ مفاخره او فرستاده است بسبقت خويش در اسلام اشاره نموده و فرمايد:

سبقتكم الي الاسلام طفلا 

صغيرا ما بلغت او ان حلمي (2) 

بر همه شما براي اسلام آوردن سبقت گرفتم در حاليكه طفل كوچكي بوده و بحد بلوغ نرسيده بودم.علاوه بر اين در روزي هم كه پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم بفرمان الهي خويشان نزديك خود را جمع نموده و آنها را رسما بدين اسلام دعوت فرمود احدي جز علي عليه السلام كه كودك ده ساله بود بدعوت آنحضرت پاسخ مثبت نگفت و رسول گرامي صلي الله عليه و آله و سلم در همان مجلس ايمان علي عليه السلام را پذيرفت و او را بعنوان وصي و جانشين خود بحاضرين مجلس معرفي فرمود و جريان امر بشرح زير بوده است.

چون آيه شريفه (و انذر عشيرتك الاقربين) (3) نازل گرديد رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرزندان عبد المطلب را در خانه ابوطالب گرد آورد و تعداد آنها در حدود چهل نفر بود (و براي اينكه در مورد صدق دعوي خويش معجزه اي بآنها نشان دهد) دستور فرمود براي اطعام آنان يك ران گوسفندي را با ده سير گندم و سه كيلو شير فراهم نمودند در صورتيكه بعضي از آنها چند برابر آن خوراك را در يك وعده ميخوردند .

چون غذا آماده شد مدعوين خنديدند و گفتند محمد غذاي يك نفر را هم آماده نساخته است حضرت فرمود كلوا بسم الله (بخوريد بنام خداي) پس از آنكه





1- (22) ينابيع المودة باب 12 ص 61 - ارشاد مفيد جلد 1 باب 2 حديث 2 

2- (23) فصول المهمه ص .16 

3- (24) سوره الشعراء آيه .214 




ص: 19

از آن غذا خوردند همگي سير شدند !ابولهب گفت هذا ما سحركم به الرجل (محمد با اين غذا شما را مسحور نمود) !

آنگاه حضرت بپا خواست و پس از تمهيد مقدمات فرمود:

يا بني عبد المطلب ان الله بعثني الي الخلق كافة و بعثني اليكم خاصة فقال (و انذر عشيرتك الاقربين) و انا ادعوكم الي كلمتين، خفيفتين علي اللسان و ثقيلتين في الميزان، تملكون بهما العرب و العجم و تنقاد لكم بهما الامم، و تدخلون الجنة و تنجون بهما من النار:شهادة ان لا اله الا الله و اني رسول الله، فمن يجيبني الي هذا الامر و يوازرني عليه و علي القيام به يكن اخي و وصيي و وزيري و وارثي و خليفتي من بعدي.

اي فرزندان عبد المطلب خداوند مرا بسوي همه مردمان مبعوث فرموده و بويژه بسوي شما فرستاده (و درباره شما بمن) فرموده است كه (خويشاوندان نزديك خود را بترسان) و من شما را بدو كلمه دعوت ميكنم كه گفتن آنها بر زبان سبك و در ترازوي اعمال سنگين است، بوسيله اقرار بآندو كلمه فرمانرواي عرب و عجم ميشويد و همه ملتها فرمانبردار شما شوند و (در قيامت) بوسيله آندو وارد بهشت ميشويد و از آتش دوزخ رهائي مي يابيد (و آنها عبارتند از) شهادت به يگانگي خدا (كه معبود سزاوار پرستش جز او نيست) و اينكه من رسول و فرستاده او هستم پس هر كس از شما (پيش از همه) اين دعوت مرا اجابت كند و مرا در انجام رسالتم ياري كند و بپا خيزد او برادر و وصي و وزير و وارث من و جانشين من پس از من خواهد بود.

از آن خاندان بزرگ هيچكس پاسخ مثبتي نداد مگر علي عليه السلام كه نا بالغ و دهساله بود .

آري هنگاميكه نبي اكرم در آنمجلس ايراد خطابه ميكرد علي عليه السلام كه با چشمان حقيقت بين خود برخسار ملكوتي آنحضرت خيره شده و با گوش جان كلام او را استماع ميكرد بپا خاست و لب باظهار شهادتين گشود و گفت:





ص: 20

اشهد ان لا اله الا الله و انك عبده و رسوله.دعوتت را اجابت ميكنم و از جان و دل بياريت بر ميخيزم.

پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم فرمود يا علي بنشين و تا سه مرتبه حرف خود را تكرار فرمود ولي در هر سه بار جوابگوي اين دعوت كس ديگري جز علي عليه السلام نبود آنگاه پيغمبر بدان جماعت فرمود اين در ميان شما برادر و وصيي و خليفه من است و در بعضي مآخذ است كه بخود علي فرمود:انت اخي و وزيري و وارثي و خليفتي من بعدي (تو برادر و وزير و وارث من و خليفه من پس از من هستي) فرزندان عبد المطلب از جاي برخاستند و موضوع بعثت و نبوت پيغمبر را مسخره نموده و بخنده برگزار كردند و ابولهب بابوطالب گفت بعد از اين تو بايد تابع برادر زاده و پسرت باشي.آنروز را كه پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم بحكم آيه و انذر عشيرتك الاقربين خاندان عبد المطلب را به پرستش خداي يگانه دعوت فرمود يوم الانذار گويند. (1) 

برخي از اهل سنت براي اينكه موضوع ايمان آوردن علي عليه السلام را در يوم الانذار و همچنين پيش از آن بي اهميت جلوه دهند ميگويند درست است كه اسلام و ايمان علي كرم الله وجهه بر همه سبقت داشته و ابوبكر و سايرين پس از او ايمان آورده اند اما چون علي عليه السلام در آنموقع كودك نابالغي بوده و تكليفي هم بعهده نداشته است لذا ايمان او از روي عقل و منطق نبوده بلكه يك تقليد كودكانه است در صورتيكه ابوبكر و عمر و ديگران از نظر سن و عقل در تكامل بوده و فهميده و سنجيده به پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم ايمان آورده بودند و پر واضح است كه ايمان از روي عقل و تحقيق بر ايمان تقليدي كودكانه برتري دارد!

در پاسخ اين اشكال ميگوئيم كه قياس نمودن علي عليه السلام با ديگران باصطلاح منطقيون قياس مع الفارق است و آنانكه چنين اشكالاتي را پيش كشيده اند





1- (25) تاريخ طبري جلد 2 ص 217 - ارشاد مفيد جلد 1 باب 2 فصل 7 - كفاية الطالب باب 51 ص 205 - شواهد التنزيل جلد 1 ص 421 - ينابيع المودة ص 105 - تاريخ ابي الفداء جلد 1 ص 216 - تفسير فخر رازي و كتب ديگر. 
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از اينجهت است كه بقول مولوي كار پاكان را قياس از خود گرفته اند اولا بلوغ از نظر سن در احكام شرعيه است نه در امور عقليه، و ايمان بخدا و يگانگي او و تصديق رسالت از امور عقلي است نه از تكاليف شرعي ثانيا فزوني قوه مميزه و عقل آدمي در سنين بالا كليت ندارد و چه بسا كه كسي در سالهاي اوليه عمر عقل و منطقش قوي تر از ديگري باشد كه در سنين چهل يا پنجاه سالگي بسر مي برد و مخصوصا كه چنين كسي داراي روح قدسي بوده و مؤيد من جانب الله باشد چنانكه حضرت عيسي عليه السلام در حاليكه طفل نوزاد بود فرمود:

اني عبد الله اتاني الكتاب و جعلني نبيا. (1) 

(من بنده خدايم كه بمن كتاب آسماني داده و مرا پيغمبر قرار داده است) و درباره حضرت يحيي عليه السلام نيز خداوند در قرآن كريم فرمايد:

يا يحيي خذ الكتاب بقوة و اتيناه الحكم صبيا (2) 

(اي يحيي بگير كتاب تورية را به نيروي الهي و ما يحيي را در كودكي حكم نبوت داديم) .

سيد حميري در مدح حضرت امير عليه السلام بدين مطلب اشاره كرده و گويد:

و قد اوتي الهدي و الحكم طفلا 

كيحيي يوم اوتيه صبيا

يعني همچنانكه به يحيي در كودكي حكم نبوت داده شد به علي عليه السلام نيز در حاليكه طفل بود حكم ولايت و هدايت مردم داده شد.همچنين در داستان يوسف قرآن كريم فرمايد:و شهد شاهد من اهلها. (3) آن شاهدي كه بر پاكي و برائت حضرت يوسف عليه السلام شهادت داد بنا بنقل مفسرين طفل خردسالي از كسان زليخا بوده است.

ثالثا ايمان علي عليه السلام مانند ايمان ديگران نبوده است زيرا ايمان او از فطرت سرچشمه ميگرفت در صورتيكه ايمان ديگران (اگر هم از روي صدق بوده





1- (26) سوره مريم آيه .30 

2- (27) سوره مريم آيه .12 

3- (28) سوره يوسف آيه .26 
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و نفاقي در بين نباشد) از كفر بايمان بوده است و آنحضرت طرفة العيني بخدا كافر نشده و پيش از بعثت نبوي فطرة موحد بود چنانكه خود آنجناب در نهج البلاغه فرمايد:فاني ولدت علي الفطرة و سبقت الي الايمان و الهجرة. (1) من بر فطرت توحيد ولادت يافتم و بايمان و هجرت با رسول خدا بر ديگران سبقت گرفتم.) 

حضرت حسين عليه السلام در روز عاشورا ضمن مفاخره بوجود پدرش بلشگريان عمر بن سعد فرمايد :

فاطم الزهراء امي، و ابي 

قاصم الكفر بدر و حنين 

عبد الله غلاما يافعا 

و قريش يعبدون الوثنين

فاطمه زهرا مادر من است و پدرم شكننده كفر است در جنگهاي بدر و حنين او خدا را پرستش كرد در حاليكه كودك نورسي بود و قريش دو بت لات و عزي را مي پرستيدند.

محمد بن يوسف گنجي و ديگران (مانند ابن ابي الحديد و محب الدين طبري) از رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم نقل ميكنند كه فرمود:

سباق الامم ثلاثة لم يشركوا بالله طرفة عين، علي بن ابيطالب و صاحب ياسين و مؤمن آل فرعون فهم الصديقون. (2) 

سبقت گيرندگان بايمان در امت ها سه نفرند كه يك چشم بهمزدن بخداوند مشرك نشدند و آنها علي بن ابيطالب و صاحب ياسين و مؤمن آل فرعون اند كه در ايمانشان راستگويانند.

رابعا قول و فعل پيغمبر براي ما حجت بوده و جاي هيچگونه چون و چرا نميباشد زيرا خداوند درباره آنحضرت فرمايد:

و ما ينطق عن الهوي، ان هو الا وحي يوحي. (3) 





1- (29) نهج البلاغه. 

2- (30) كفاية الطالب باب 24 ص .123 

3- (31) سوره نجم آيه 3 و .4 
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يعني پيغمبر از روي هوي و هوس سخن نميگويد بلكه هر چه ميگويد از جانب ما وحي منزل است .بنابر اين اگر ايمان علي از روي تقليد كودكانه بود نبي اكرم باو ميفرمود يا علي تو هنوز كودكي و بحد بلوغ و تكليف نرسيده اي در صورتيكه نه تنها چنين حرفي را نزد بلكه ايمانش را پذيرفت و در همانحال وراثت و وصايت و خلافت او را نيز صريحا بعموم حاضرين گوشزده نمود، پس آنانكه چنين اشكالاتي را درباره سبقت ايمان علي پيش آورده اند در واقع نه پيغمبر را شناخته اند و نه علي را.

همچنين ارزش ايمان علي عليه السلام را خداوند بهتر از همه ميداند و در قرآن كريم از آن تجليل فرموده است چنانكه به نقل مورخين و مفسرين عامه و خاصه هنگاميكه عباس بن عبد المطلب و شيبه برسم عرب مفاخره ميكردند علي عليه السلام بر آنها عبور فرمود و پرسيد فخر و مباهات شما براي چيست؟ 

عباس گفت من سقايه حاجيان را بعهده دارم و مباشر آن هستم، شيبه گفت من خادم بيت هستم و كليدهاي آن در نزد من است علي عليه السلام فرمود فخر و مباهات از آن من است زيرا من مدتها پيش از شما ايمان آورده و باين قبله نماز خوانده ام چون هيچيك از آن سه تن زير بر حرف ديگري نميرفت داوري پيش پيغمبر بردند تا در ميان آنها حكم كند در اينموقع جبرئيل آيه زير را آورد. (1) 

أجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله و اليوم الاخر... (2) 

آيا شما قرار داديد عمل كسي را كه حجاج را آب داده و يا عمارت و نگهداري مسجد الحرام را بعهده دارد مانند عمل كسي كه بخدا و روز قيامت ايمان آورده است؟ 

بتصديق عموم مورخين اول كسي كه بدعوت پيغمبر جواب مثبت داد و بخدا





1- (32) فصول المهمه ص 123 - شواهد التنزيل جلد 1 ص 248 - ينابيع المودة باب 22 ص 93 - تفسير قمي ص 260 و ساير كتب. 

2- (33) سوره توبه آيه .19 
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ايمان آورد علي عليه السلام بوده و باز به نقل تاريخ نويسان شيعه و سني در همان موقع پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم فرموده است كه:اولين كسي كه دعوت مرا بپذيرد پس از من جانشين من خواهد بود حال چرا اين مطلب مورد قبول اهل سنت نيست بايد از خود آنها پرسيد و ما در بخش پنجم بحث مفصلي در پيرامون آن بعمل خواهيم آورد.

مطلب مهم و قابل توجه اينست كه اسلام و ايمان علي عليه السلام را با اسلام ديگران نميتوان قابل قياس شمرد زيرا آنحضرت تنها بظاهر امر و يا بعلت قرابت و خويشاوندي با پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم ايمان نياورده بود بلكه علي عليه السلام از اوان رشد و بلوغ حتي از زمان كودكي شيفته جذبه حقيقت بود و در برابر آن، همه چيز را فراموش ميكرد لذا نسبت به پيغمبر كه مظهر حقيقت بود فاني محض گشته و براي ترويج و اشاعه دين او جانبازي و از خود گذشتگي را بمرحله نهائي رسانيد.

بجرأت ميتوان گفت كه پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم فداكارتر از علي عليه السلام كسي را نداشت و خدمات و فداكاريهاي علي عليه السلام را در راه اعتلاي اسلام كسي نمي تواند انكار كند در تمام مواقف مشكل و بغرنج جان خود را سپر پيغمبر مي نمود و اين فداكاري را از جان و دل مي پذيرفت.

از ابتداي طلوع اسلام پيغمبر اكرم هر روز با مخالفتهاي قريش مواجه شده و بعناوين مختلفه در اذيت و آزار او ميكوشيدند تا سال 13 بعثت كه در مكه بود آني از طعن و آزار قريش حتي از فشار اقوام نزديك خود مانند ابو لهب در امان نبوده است در تمام اينمدت علي عليه السلام سايه صفت دنبال پيغمبر راه ميرفت و او را از گزند و آزار مشركين و از شكنجه و اذيت بت پرستان مكه دور ميداشت و تا همراه آنحضرت بود كسي را جرأت آزار و ايذاء پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم نبود.

در طول مدت دعوت كه در خفا و آشكارا صورت ميگرفت علي عليه السلام از هيچگونه فداكاري مضايقه نكرد تا اينكه رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم نيز روز بروز در دعوت خود راسختر شده و مردم را علنا بسوي خدا و ترك بت
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پرستي دعوت ميكرد و در نتيجه عده اي از زن و مرد قريش را هدايت كرده و مسلمان نمود اسلام آوردن چند تن از قريش بر سايرين گران آمد و بيشتر در صدد اذيت و آزار پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم در آمدند.

بزرگترين دشمنان و مخالفين آنحضرت ابوجهل و احنس بن شريق و ابوسفيان و عمرو عاص و عمر بن خطاب (1) و عموي خويش ابولهب بوده اند و صراحة از ابوطالب خواستار شدند كه دست از حمايت پيغمبر برداشته و او را اختيار قريش بگذارد ولي ابوطالب تا زنده بود پيغمبر را حمايت كرده و تسهيلات لازمه را در باره اشاعه عقيده او فراهم مينمود.

در اثر فشار پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم با عده اي از خويشان و ياران خويش سه سال در شعب ابيطالب (دره كوه) مخفي شده و ياراي آنرا نداشته اند كه خود را ظاهر كرده و آشكارا خدا را عبادت نمايند.

در كليه اين مراحل سخت و مشكل علي عليه السلام همراه پيغمبر بود و اصلا اين دو نفر چنان با هم تجانس روحي و اخلاقي داشتند كه زندگي آنها از هم غير قابل تفكيك بود.

چون ظهور دين اسلام در مكه با اين موانع و مشكلات روبرو شده و در مدت سيزده سال چندان پيشرفتي نكرده و تقريبا در حال وقفه و ركود بود ناچار بايستي انديشه اي كرد و محيط مناسبي براي رشد و نمو نهال تازه اسلام پيدا نمود و همين انديشيدن و جستجوي راه حل منجر به هجرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم گرديد كه در فصل آتي توضيحات لازمه درباره آن داده خواهد شد.


4 - نقش علي عليه السلام در هجرت






1- (34) در اسد الغابة جلد 4 ص 53 آمده است كه عمر پيش از اينكه مسلمان شود نسبت به پيغمبر اكرم و مسلمين سختگير بود. 
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وقيت بنفسي خير من وطي ء الحصي و من طاف بالبيت العتيق و بالحجر رسول اله الخلق اذ مكروا به فنجاه ذو الطول الكريم من المكر (علي عليه السلام) 

يكي از عللي كه زمينه را براي هجرت پيغمبر بمدينه آماده كرده بود انتشار اسلام در آن شهر بود، در مواقعي كه قبايل عرب براي تجارت و غيره از مدينه بمكه ميآمدند پيغمبر با آنها ملاقات كرده و آنها را بدين اسلام دعوت مينمود و اتفاقا از اين اقدام خود نتيجه مطلوبي نيز بدست ميآورد چنانكه پس از فوت ابوطالب عده اي از قبيله اوس كه از مدينه بمكه آمده بودند پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم را ملاقات كرده و شش نفر از آنها هم بدين اسلام گيرويدند و پس از مراجعت بمدينه مردم آن شهر را بدين جديد دعوت نمودند.

پس از مدتي گروهي متجاوز از هفتاد نفر زن و مرد از مدينه بمكه آمده و بدين اسلام مشرف شدند بنابر اين دين اسلام در مدينه با سرعت پيشرفت و چون محيط مدينه از اغراض سوء قريش و از ايذاء و اذيت آنها مصون بود لذا براي انتشار اسلام مناسب تر از مكه بنظر ميرسيد و پيغمبر بعده اي از پيروان خود دستور داد كه براي رهائي از شر مشركين مكه بمدينه مهاجرت نمايند و آنها نيز در آشكار و پنهاني بسوي مدينه رهسپار شده و از طرف اهالي آن شهر با كمال دلگرمي از مهاجرين مكه پذيرائي بعمل آمد.
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از طرفي خود پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم نيز قلبا براي عزيمت بمدينه تمايل داشت ولي چون مأمور و سفير الهي بود اين عمل را بدون اجازه و اراده خدا نميتوانست انجام داده و محل مأموريت خود را تغيير دهد اما در اينموقع حادثه اي روي داد كه خود بخود هجرت پيغمبر را بمدينه ايجاب نمود و ميتوان آنرا علت اصلي اين مهاجرت دانست.

چون قريش از انتشار دين اسلام در مدينه و پيشرفت سريع آن در شهر مزبور و همچنين از مهاجرت عده اي از مسلمين بدانجا آگاه شدند بيم آنرا داشتند كه دين اسلام در آن شهر قوت بگيرد و بعدا اسباب مزاحمت آنان را فراهم آورد بنا بر اين براي از بين بردن هر گونه خطرات احتمالي كه آينده آنها را تهديد ميكرد تصميم گرفتند كار را با پيغمبر صلي الله عليه و آله يكسره كنند و براي هميشه از جانب وي ايمن و آسوده باشند.

اما انجام اين كار هم بسادگي و آساني مقدور نبود زيرا پيغمبر از خاندان عبد المطلب بود و اگر بوسيله عده معدودي از بين ميرفت مسلم بود كه آن عده جان سالم از دم شمشير جوانان هاشمي بدر نمي بردند و بطور حتم بني هاشم بخونخواهي او قيام ميكردند پس تكليف چيست؟ 

سران قريش در خفا جمع شده و تشكيل كمسيوني دادند و پس از شور و بحث زياد نتيجه شورا و تصميم انجمن بدين ترتيب اعلام شد كه از هر قبيله يك نفر قهرمان شمشير زن انتخاب شود و اين عده بالاتفاق شبانه بخانه پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم حمله نموده و او را در بسترش با شمشيرهاي عريان بقتل رسانند و چون بني هاشم به تنهائي قدرت مقابله با تمام قبايل عرب را نخواهند داشت در نتيجه خون پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم لوث شده و بهدر خواهد رفت.

اين نقشه شيطاني يك تصميم قطعي و خلل ناپذيري بود كه در پنهاني براي از بين بردن پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم طرح و اتخاذ گرديد ولي خداوند متعال همان خدائي كه در غار حرا پرتوي از جمال خود را بوجود محمد صلي الله عليه و آله و سلم انداخته و او را در نور حيرت و عظمت مستغرق كرده بود باز دل روشن و حقيقت جوي پيغمبر را از اين تصميم قريش آگاه گردانيد و اجازه داد كه شبانه از
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مكه بسوي مدينه هجرت نمايد. (1) 

اما تدبيري لازم بود تا كفار قريش از هجرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم با خبر نباشند و خانه و بستر او بدون صاحب نماند، حالا چه كسي است كه بعوض پيغمبر در آن رختخواب بخوابد و خود را طعمه شمشير مهاجمين قريش سازد؟ 

اينجا است كه قهرمان اين حادثه خود نمائي ميكند و ذكر اين مقدمات براي معرفي نام نامي او است اين قهرمان شير دل فقط و فقط علي عليه السلام بود كه چشم روزگار نظيرش را در گذشته نديده و تا ابد هم نخواهد ديد.

پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم علي را ميشناخت و بميزان ايمان و اخلاص او آگاه بود رو بسوي وي آورد و فرمود يا علي دستور الهي بر اينست كه مكه را ترك گويم و بسوي مدينه هجرت كنم، اما اين هجرت يك مسافرت عادي و معمولي نيست و بايستي محرمانه و سري باشد تا كفار قريش از آن آگاه نباشند زيرا تصميم گرفته اند امشب مرا در بسترم بخون آغشته نمايند و براي اغفال آنها لازم است خانه و رختخواب من خالي نباشد تا آنها مرا تعقيب نكنند، فرمان الهي است كه در بستر من بخوابي تا من به پنهاني مهاجرت كنم.

هنوز سخن پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم تمام نشده بود كه علي عليه السلام با جان و دل دعوت او را اجابت كرد و گفت:اطاعت ميكنم يا رسول الله و در اجراي اين امر بسيار خرسند و سپاسگزارم.

پيغمبر فرمود يا علي كار بسيار خطرناكي بعهده تو گذاشته شده است زيرا رجال قريش شبانه خانه من ريخته و رختخواب مرا زير شمشيرهاي برهنه خواهند گرفت در حاليكه تو ميخواهي در آن بستر بخوابي!

پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم هر چه اعلام خطر نموده و اهميت اين امر خطر را در نظر علي عليه السلام مجسم ميساخت خرسندي او بيشتر ميگشت تا بالاخره گفت يا رسول الله مگر غير از مرگ و كشته شدن چيز ديگري هم هست؟ چه





1- (35) آيه 30 سوره انفال اشاره باين مطلب است:و اذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك.. 
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سعادتي بالاتر از اين كه من بدستور الهي جان خود را در راه اشاعه دين تو فداي تو كرده باشم؟ 

چون رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم صراحت لهجه و جانفشاني علي عليه السلام را در راه حق و حقيقت مشاهده كرد چشمان مباركش پر آب گرديد و با همان حال رقت و عطوفت سر و روي علي را غرق بوسه ساخت و او را وداع كرد و بعزم مهاجرت مكه را ترك نمود. (1) 

علي عليه السلام هم كه جوان 23 ساله اي بود جامه مخصوص پيغمبر را كه در موقع خواب به تن ميكرد پوشيد و در فراش آنحضرت دراز كشيده و منتظر وقوع حادثه پر خطري گرديد.

صاحب فصول المهمه و كفاية الطالب و ديگران نوشته اند كه چون علي عليه السلام شبانه در بستر پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم قرار گرفت خداوند عز و جل به جبرئيل و ميكائيل فرمود من شما را برادر يكديگر گردانيدم و عمر يكي از شما را طولاني تر از ديگري قرار دادم كداميك از شما حاضر است كه زيادي عمر را بديگري بخشد عرض كردند پروردگارا در اين امر مختاريم يا مجبور خداوند فرمود بلكه مختاريد هيچك از آندو حاضر نشد كه عمر زيادي را بديگري بخشد، خداوند تعالي فرمود كه من ميان علي ولي خود، و محمد پيغمبر اخوت و برادري برقرار كردم و او در فراش پيغمبر خوابيده است (و بنگريد كه او چگونه) جان خود را فداي برادر كرده و زندگي ويرا بر حيات خويش ترجيح داده است بزمين نازل شويد و او را از شر دشمنانش محفوظ داريد.

پس آندو فرشته نزد علي عليه السلام آمدند و جبرئيل در بالاي سرش ايستاد و ميكائيل در پائين پاي او و جبرئيل ميگفت:بخ بخ يا ابن ابيطالب من مثلك و قد باهي الله بك الملائكة (به به اي پسر ابوطالب كيست مانند تو كه خداوند تعالي بوجود تو بفرشتگان مباهات مينمايد) (2) 





1- (36) ..خروج پيغمبر صلي الله عليه و آله از مكه در ربيع الاول سال 13 بعثت بود. 

2- (37) فصول المهمه ابن صباغ ص 33 - كفاية الطالب ص 239 - ينابيع المودة باب 21 ص 92 - كشف الغمه ص 91 - تفسير ثعلبي و فخر رازي و كتب ديگر. 




ص: 30

باري جنگجويان قريش كه براي از بين بردن پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم در دار الندوة دور هم گرد آمده بودند از سر شب آنجا را ترك كرده و با شمشيرهاي عريان و بران خانه رسول اكرم را محاصره نمودند.

در سپيده دم كه سكوت و خاموشي بر شهر مكه حكمفرما بود خواستند تصميم شوم خود را بمرحله اجراء در آورند، بمحض ورود بداخل خانه، علي عليه السلام سر از بالين خود برداشت و بانگ زد كيستيد و چه ميخواهيد؟ چون رجال قريش علي عليه السلام را ديدند از حيرت و وحشت سر تا پا خشك شدند و بالاخره سكوت را شكستند و گفتند محمد كجا است؟ 

علي عليه السلام با خونسردي تمام فرمود:من نگهبان او نبودم و شما هم او را بمن نسپرده بوديد كه از من باز ميخواهيد.

يكي از مهاجمان گفت پشت و پناه محمد همين علي است و خوبست علي را بجاي او در خونش غوطه ور سازيم!

علي عليه السلام فرمود افسوس كه پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم بمن اجازه حمله نداده و الا براي اين گستاخي شما كه پا بحريم خانه آنجناب گذاشته ايد شما را از دم شمشير ميگذرانيدم و بالاخره آنها را پراكنده ساخت و فرمود دور شويد كه شماها قومي گمراهيد و از سعادت و رستگاري بي نصيب خواهيد ماند.

قريش كه از هجرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم آگاهي يافتند به تعقيب او پرداخته و تا لب غار ثور كه رسول اكرم با ابوبكر داخل آن بودند پيش رفتند ولي خداوند آنحضرت را در پناه خود حفظ كرده و قريش را از دست يافتن باو محروم گردانيد.

در موضوع هجرت فداكاري علي عليه السلام غير قابل توصيف است، يك جوان 23 ساله با آن شهامت و شجاعت و با آن دل قوي و حقيقت جو براي اشاعه دين اسلام خود را در معرض خطر و مرگ حتمي انداخت و سپر جان پيغمبر گرديد چنانكه خود آنحضرت فرمايد:

وقيت بنفسي خير من وطي ء الحصي 

و من طاف بالبيت العتيق و بالحجر 
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رسول اله الخلق اذ مكروا به 

فنجاه ذو الطول الكريم من المكر (1) 

با جان خود نگهداشتم بهترين كسي را كه پا بر زمين نهاده و كسي را كه بكعبه و حجر اسمعيل طواف نموده است.

رسول خداي خلق را زمانيكه (قريش) درباره او حيله نمودند (كه او را بقتل رسانند) پس خداوند صاحب فضل و كريم او را از مكر (دشمنان) نجات داد.

بپاداش اين فداكاري و جانفشاني آيه شريفه زير بر رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم نازل و بدينوسيله علي عليه السلام مورد تقدير خداوند تعالي قرار گرفت:

و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. (2) 

(و از مردم كسي است كه در پي خشنودي خدا جان خود را ميفروشد) و بنا بنقل مفسرين و مورخين عامه و خاصه چنين كسي فقط علي عليه السلام بود. (3) 

فداكاريهاي علي عليه السلام در موضوع هجرت منحصر بخوابيدن او در بستر پيغمبر نبود بلكه در غياب آنحضرت حل و فصل امور مسلمانان مكه و همچنين تأديه اماناتي كه مردم به پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم سپرده بودند بدست علي عليه السلام انجام گرديد.

چند روز پس از ورود پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم بمدينه (بنا بنقل بعضي آنحضرت در قبا توقف فرمود كه پس از رسيدن علي عليه السلام با هم وارد مدينه شوند) علي عليه السلام نيز مادر خود و دختر پيغمبر و دو زن ديگر و ضعفاي مسلمين را برداشته و راه مدينه را در پيش گرفت و پس از ورود بمدينه رسول اكرم صلي الله عليه و آله علي عليه السلام را كه در اثر راه پيمائي پايش مجروح شده بود در آغوش كشيده و از شوق ديدارش گريست.

در مدينه نيز علي عليه السلام همواره ملازم پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله
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بود و در سال يكم هجري كه ميان صحابه و مهاجرين و انصار پيمان اخوت بسته شد آنحضرت علي را نيز برادر خود خواند. (1) 

در سال دوم هجري نيز يگانه دختر خود فاطمه عليها السلام را بوي تزويج كرد و فرمود:

يا علي ان الله تبارك و تعالي امرني ان ازوجك فاطمة و اني قد زوجتكها علي اربعمائة مثقال فضة، فقال علي قد رضيتها يا رسول الله و رضيت بذلك عن الله العظيم و رسوله الكريم ثم ان عليا خر ساجدا لله شكرا. (2) 

يا علي خداوند تبارك و تعالي بمن دستور داده است كه فاطمه را بتو تزويج كنم و من او را بر چهار صد مثقال نقره بتو تزويج كردم، علي عرض كرد پسنديدم او را اي رسول خدا و بدان سبب از (لطف) خداوند عظيم و رسول گراميش خرسند شدم سپس علي براي سپاسگزاري (از اين موهبت) بدرگاه خدا بسجده افتاد.

و در همين سال فرمان قتال با مشركين از جانب خدا صادر شد و پيغمبر صلي الله عليه و آله مشغول جنگ با دشمنان و مخالفين خود گرديد كه عامل پيروزي در آنها وجود علي عليه السلام بود و از اين پس فصل تازه اي در تاريخ زندگاني آنحضرت گشوده ميشود كه ميتوان آنرا خدمات نظامي وي ناميد و در صفحات بعد به برخي از آنها اشاره ميشود.


5 - خدمات نظامي علي عليه السلام


اشاره
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ألا انما الاسلام لو لا حسامه 

كعفطة عنز او قلامة حافر

(ابن ابي الحديد) 

چون در طول چهارده سال دعوت پيغمبر صلي الله عليه و آله مواعظ و نصايح آنحضرت كه متكي بمنطق و استدلال بود در هدايت قبايل گمراه و بت پرست عرب مؤثر واقع نشد لذا فرمان جهاد بصورت آياتي چند نازل گرديد و از سال دوم هجرت تا مدت 9 سال كه پيغمبر اكرم در قيد حيات بود در حدود هشتاد جنگ و قتال با كفار و مشركين و يهوديهاي عربستان نموده است كه در بعضي از آنها خود آنحضرت شخصا حضور داشته و آنها را غزوات گويند.

فداكاري و از خود گذشتگي علي عليه السلام در اين جنگها بر احدي پوشيده نماند و در اثر ابراز رشادت و شجاعت بي نظيرش او را ضيغم الغزوات و قتال العرب ميناميدند و جز جنگ تبوك كه بدستور پيغمبر در مدينه مانده بود در تمام جنگها شركت كرده و پرچم فتح و پيروزي هميشه در دست او بوده است.

از غزوات مشهور و مهمي كه پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله با مشركين و دشمنان اسلام نموده و علي عليه السلام نيز ابطال و قهرمانان عرب را در آن جنگها طعمه شمشير خود ساخته است ميتوان غزوه بدر واحد و غزوه بني نضير و غزوه احزاب (خندق) و غزوه خيبر و فتح مكه و جنگ حنين و طائف را نام برد.

چون مقصود از نوشين اين فصل شرح فداكاريها و خدمات نظامي علي عليه السلام است لذا از توضيح و علل وقوع جنگها صرف نظر كرده و فقط بمبارزات آنحضرت با ابطال و جنگ آوران عرب در صحنه هاي كارزار اشاره مينمائيم زيرا
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شرح زندگاني علي عليه السلام بدون اشاره بحضور او در ميدانهاي جنگ ناقص و بي لطف ميباشد و شرح چند غزوه مهم براي شناساندن نيروي بازوي آنجناب لازم و ضروري ميباشد.


غزوه بدر:

اگر چه پيش از غزوه بدر جنگهاي كوچكي (سريه) ميان مسلمانان و مخالفين در گرفته بود ولي غزوه بدر اولين جنگي بود كه مسلمان در آنجنگ آزمايش شدند و ترس مشركين آنها را فرا گرفته بود و براي مقابله با آنان اكراه داشتند چنانكه خداوند در قرآن كريم فرمايد:

كما اخرجك ربك من بيتك بالحق و ان فريقا من المؤمنين لكارهون (1) 

(همچنانكه پروردگارت ترا از خانه ات بحق براي جنگ با مشركين بيرون آورد و گروهي از مؤمنين از مقابله با كفار اكراه داشتند) زيرا تعداد مشركين در حدود هزار نفر بوده و با ساز و برگ كامل و اسبان يدكي براي از بين بردن مسلمين بفرماندهي ابوسفيان حركت كرده بودند در صورتيكه عده مسلمانان 313 نفر بوده و اكثر آنها هم فاقد ساز و برگ بودند و بيش از هفتاد شتر و چند رأس اسب همراه نداشتند بالاخره در روز 17 ماه مبارك رمضان سال دوم هجري اين دو گروه در محلي ميان مكه و مدينه به نام بدر (نام چاهي است) در برابر هم قرار گرفتند و خداوند مؤمنين را بوسيله فرشتگان ياري نمود چنانكه فرمايد:و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذلة (2) خداوند شما را در بدر نصرت نمود در حاليكه زبون و ناتوان بوديد) ابتدا سه تن از مشركين (عتبه و شيبه و وليد بن عتبه) بميدان آمده و مبارز خواستند پيغمبر اكرم علي عليه السلام را بمبارزه آنها فرستاد و عموي خود حمزه و عبيدة بن حارث بن عبد المطلب را نيز دستور داد كه بهمراه علي عليه السلام با آنها بجنگند علي عليه السلام بمحض برخورد با وليد كه مبارز او بود وي را بقتل رسانيد و سپس براي كشتن مبارزان همراهانش بسوي آنها شتافت چون آن سه تن كشته شدند ترس
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و دهشتي از مسلمانان در دل مشركين قرار گرفت، آنگاه مبارزان ديگري بميدان آمدند كه اكثرشان بشمشير علي عليه السلام زندگي را بدرود گفتند و رشادتهاي آنحضرت جنگ بدر را به پيروزي مسلمانان خاتمه داد بطوريكه متجاوز از هفتاد تن از مشركين قريش مقتول و هفتاد تن نيز اسير گرديدند كه عباس بن عبد المطلب و عقيل بن ابيطالب هم جزو اسراء بودند و با دادن فديه آزاد شده و اسلام اختيار كردند و بنا به نقل مورخين بيش از نيم كشته شدگان مشركين بشمشير علي بوده (1) و بقيه هم بوسيله ساير مسلمين و فرشتگان نصرت بقتل رسيده بودند و از جمله كشته شدگان سرشناس قريش بدست آنحضرت عاص بن سعيد و حنظلة بن ابيسفيان (برادر معاوية) و عمير بن عثمان (عموي طلحه) بودند. (2) 

بالاخره جنگ بنفع مسلمين و شكست مشركين خاتمه يافت و مسلمين فاتحانه بمدينه مراجعت كردند و نام نامي علي عليه السلام بعنوان شجاع بي نظيري در ميان عرب بلند آوازه گشت و كسي را جرأت و ياراي آن نبود كه مقابله با او را حتي در انديشه و ذهن خود مجسم سازد.


غزوه احد:

احد نام كوه بزرگ و مشهوري است كه تقريبا در شش كيلومتري مدينه قرار گرفته و غزوه احد در ماه شوال سال سيم هجري در دامنه كوه مزبور واقع گرديده است.

شكست قريش در غزوه بدر كه موجب آبرو ريزي و از دست رفتن عده اي از رجال آنها شده بود زمينه را براي جنگ ديگري آماده ميكرد زيرا خانواده كشته شدگان مانند عكرمة بن ابي جهل و صفوان بن اميه در مكه عزادار بوده و براي انتقامجوئي، مردم مكه را براي مقابله و مقاتله مسلمين تحريص ميكردند، ابوسفيان بن حرب كه در رأس كفار قريش بود مردم را دور خود جمع نموده و براي اعاده حيثيت خود آنها را بجنگ آماده ميساخت و حتي اموال شخصي خود را در اختيار آنان
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گذاشت كه بمصارف جنگي برسانند. (1) 

هند دختر عتبه و زن ابوسفيان نيز بهمراهي چند زن ديگر دف زنان مردم را بخونخواهي كشته شدگان خويش دعوت ميكردند با اين ترتيب ابوسفيان در حدود پنجهزار سوار و پياده را تجهيز نموده و راه مدينه را با عده تحت فرماندهي خود در پيش گرفت.

چون رسول اكرم از اين قضيه مطلع شد فورا اصحاب را جمع آوري كرده و مطلب را با آنها در ميان نهاد گروهي اظهار نمودند كه بايد در شهر مانده و حالت تدافعي گرفت ولي بعضي را عقيده بر اين بود كه بايد از شهر بيرون رفت و بحمله پرداخت بالاخره مسلمين آماده جنگ شدند و خود پيغمبر صلي الله عليه و آله نيز لباس جنگ پوشيد و با عده اي در حدود هفتصد نفر آماده مقابله با دشمن گرديد و علي عليه السلام را هم بسمت پرچمداري تعيين فرمود همچنانكه در كليه جنگها پرچمداري بعهده او بود چون پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله باحد رسيد براي اينكه از حمله ناگهاني و پشت سري دشمن غافل نباشد عده اي را (در حدود پنجاه نفر) تحت فرماندهي عبد الله بن جبير بر دهانه شكافي كه براي اين كار مناسب بنظر ميرسيد گماشت و اين پيش بيني پيغمبر نيز كاملا صحيح بود زيرا ابوسفيان هم خالد بن وليد را با جمعي تقريبا چهار برابر عده عبد الله در كمين آنها گذاشته بود كه پس از در آويختن دو لشگر بهم از پشت سر بمسلمين حمله نمايد.

باري جنگ شروع شد و بيشتر مبارزان قريش بدست علي عليه السلام كشته شدند و پرچمدار ابيسفيان بنام طلحة بن ابي طلحة مرد نيرومندي بود و او را كبش الكتيبة (قوچ لشگريان) ميگفتند بمبارزه علي عليه السلام آمد و آنحضرت چنان ضربتي بر كله او زد كه چشمانش از حدقه بيرون افتاد و نعره زد و بهلاكت رسيد سپس برادر طلحه پرچم را بدست گرفت و او نيز كشته شد و حمزه نيز با كمال رشادت مبارزان قريش را طعمه شمشير خود ميساخت و در اثر كشته شدن جنگجويان قريش شكست فاحشي در لشگريان دشمن نمودار شد و مسلمين با اينكه
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تعدادشان خيلي كمتر از آنها بودند بر آنها مسلط گشته و نسيم فتح و پيروزي بر پرچم اسلام وزيدن گرفت، مشركين در حال فرار بودند و گروهي از مسلمين به تعاقب دشمن شتافته عده اي نيز مشغول جمع آوري اموال آنها گرديدند.

در اينموقع كساني كه بر دهانه دره گماشته شده بودند بي انضباطي كرده و بر خلاف دستور پيغمبر صلي الله عليه و آله از فرمان عبد الله سرپيچي نمودند و بگمان اينكه فتح مسلمين كاملا حتمي بوده و ماندن آنان در محل مزبور لزومي ندارد پست نگهباني خود را ترك كرده و بيش از چند نفر از آنها در محل خود باقي نماندند.

خالد بنوليد كه منتظر چنين فرصتي بود با سواران خود راه دهانه را پيش گرفت و آن عده ناچيز را از بين برده و از پشت سر بمسلمين حمله نمود فراريان قريش كه از پشت جبهه صداي خالد را شنيدند مجددا مراجعت كرده و از دو طرف بر مسلمين حملات سختي بردند و چون تعداد مسلمين كم بوده و بحالت تفرقه و پراكنده جنگ ميكردند شكستي بآنها روي داده و در نتيجه متواري گرديدند در اين جنگ حمزة بن عبد المطلب بدرجه رفيعه شهادت رسيد و جگرش را بدستور هند (مادر معاويه) از سينه اش در آوردند و آن ملعونه هم مقداري از آنرا در دهان گرفته و جويد و از آنروز به هند جگر خوار مشهور شد خود پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله از ناحيه پيشاني صدمه ديد و دندان مباركش شكست و بغير از علي عليه السلام و دو نفر ديگر كسي مراقب آنحضرت نبود.

علي عليه السلام با حملات حيدرانه خود گروه مشركين را از هر طرف كه به پيغمبر حمله ميآوردند پراكنده ميساخت و خود را پروانه وار بدور شمع وجود آنجناب بگردش در ميآورد.

فداكاري علي عليه السلام در جنگ احد صفحه درخشاني در تاريخ زندگاني او گشود كه سطور طلائي آن با نداي جبرئيل كه ميگفت.لا سيف الا ذوالفقار و لا فتي الا علي مزين گرديد . (1) 

شيخ مفيد از عكرمه او نيز از خود علي عليه السلام نقل ميكند كه فرمود چون در غزوه احد مردمان از اطراف پيغمبر صلي الله عليه و آله پراكنده شدند مرا بر آن





1- (48) سيرة ابن هشام جلد 2 ص 100 - تاريخ طبري. 
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حضرت چنان بي تابي فرا گرفت كه هرگز نظير آنحالت را در خود نديده بودم پيش روي او شمشير ميزدم كه يكمرتبه برگشتم و او را نديدم با خود گفتم رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم كه فرار نميكند و در ميان كشته شدگان هم او را نديدم و گمان كردم كه از ميان ما بآسمان بالا رفته است پس غلام شمشير را شكسته و با خود گفتم با اين شمشير براي دفاع از رسول خدا صلي الله عليه و آله آنقدر قتال ميكنم تا كشته شوم و بر آن جماعت حمله كردم آنها از جلو شمشير من گريخته و راه باز كردند كه ناگاه ديدم پيغمبر صلي الله عليه و آله بيهوش بزمين افتاده است بالاي سرش ايستادم چشمان مباركش را باز كرد و بسوي من نگريست و فرمود:اي علي مردم چه كردند؟ 

عرض كردم يا رسول الله آنها كافر شدند و بدشمن پشت كرده و ترا وا گذاشتند پيغمبر نگاه كرد و ديد جمعي از لشگريان دشمن بسوي او مي آيند بمن فرمود يا علي اينها را از من دور گردان من بدانها حمله كرده از چپ و راست شمشير زدم تا آنها فرار كرده و تار و مار شدند .پيغمبر فرمود يا علي آيا مدح خود را در آسمان نميشنوي كه فرشته اي بنام رضوان ندا ميكند :لا سيف الا ذوالفقار و لا فتي الا علي؟ من اشگ شادي ريختم و خداوند سبحان را بر اين نعمت سپاسگزاري كردم. (1) 

استقامت و پايداري علي عليه السلام و چند نفر ديگر كه ثابت قدم مانده بودند موجب شد كه مشركين از مدينه چشم پوشيده و راه مكه را در پيش گرفتند.علي عليه السلام با اينكه خود بشدت مجروح بود پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله را از نظر دور نداشت و براي شستن دست و روي آنحضرت با سپر خود آبي تهيه كرد و چون رسول خدا دست و روي خود را شست فرمود غضب خدا بر آن قومي كه رخسار پيغمبر خود را خونين كردند. (2) 

غوغاي جنگ فرو نشست و از گروه مسلمين هفتاد نفر مقتول و بقيه نيز فرار كرده بودند و تنها قهرمان نامي اين جنگ كه افتخار فتوت را در سايه اين فداكاري بي نظير بدست آورده بود علي عليه السلام بود كه چندين زخم مرد افكن به بدن





1- (49) ارشاد مفيد جلد 1 باب دوم فصل 22 حديث 6 - اعلام الوري. 

2- (50) تاريخ يعقوبي. 
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مباركش اصابت كرده بود كه هر يك از آنها به تنهاي قادر بود يك مبارز نامي را از پا در آورد كثرت زخمها و جاي شمشيرها در بدن آنحضرت همه را به تعجب و حيرت انداخته بود كه يك جوان 26 ساله با تن آغشته بخون چگونه هنوز زنده مانده است ولي آنها نميدانستند كه يك روح بزرگ و قوي و يك ايمان خالص و محض در آن پيكر زخمدار وجود داشت كه آنهمه سختي ها و ناملايمات را با كمال رضايت و خرسندي تحمل مينمود.

نبي اكرم بمدينه مراجعت فرمود و حضرت زهرا عليها السلام با ظرف آبي كه براي شستن صورت پدرش در دست داشت آنحضرت را استقبال كرد علي عليه السلام نيز در حاليكه دستش تا بازو خون آلود بوده رسيد و ذوالفقار را بفاطمه داد و فرمود خذي هذا السيف فقد صدقني اليوم - اين شمشير را بگير كه امروز (ايمان و شجاعت) مرا تصديق نمود سپس فرمود:

أفاطم هاك السيف غير ذميم 

فلست برعديد و لا بمليم 

لعمري لقد اعذرت في نصر احمد 

و طاعة رب بالعباد عليم 

أميطي دماء القوم عنه فانه 

سقي ال عبد الدار كأس حميم

اي فاطمه بگير اين شمشير را كه نكوهيده نيست و من ترسو و لرزان و ملامت كننده نيستم (در انجام وظيفه ام كوتاهي نكرده ام كه خود را ملامت كنم) - بجان خودم سوگند در ياري پيغمبر و طاعت پروردگاري كه باعمال بندگان دانا است كوشش نمودم، خونهاي مردمان را از اين شمشير پاك كن كه اين شمشير جام مرگ را بخاندان عبد الدار (پرچمداران قريش) خورانيد .

رسول اكرم صلي الله عليه و آله نيز بفاطمه عليها السلام فرمود.

خذيه يا فاطمة فقد ادي بعلك ما عليه و قد قتل الله بسيفه صناديد قريش.

اي فاطمه بگير شمشير را كه شوهرت امروز دين خود را اداء نمود و خداوند بوسيله شمشير او بزرگان قريش را نابود ساخت. (1) 





1- (51) كشف الغمه ص 56 - ارشاد مفيد جلد 1 باب 2 فصل 22 - اعلام الوري. 
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شكستي كه در اين جنگ بمسلمين رسيد در نتيجه يك بي انضباطي كوچك و عدم دقت در اجراي دستور نظامي پيغمبر صلي الله عليه و آله بود و در عين حال تجربه تلخي بدست آنها داد كه بعدها براي آنان مورد عبرت قرار گرفت و آيه شريفه نيز باين موضوع اشاره فرمايد:

و لقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتي اذا فشلتم و تنازعتم في الامر و عصيتم من بعد ما اريكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا و منكم من يريد الاخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم و لقد عفي عنكم و الله ذو فضل علي المؤمنين. (1) 


غزوه بني نضير:

پس از پايان غزوه احد بعضي از ساكنين محلي مدينه مانند طوايف يهود بني نضير و بني قريظه از اين پيشامد خوشحال شده و بعضي از قبايل هم كه پيمان دوستي و يا پيمان عدم تعرض با پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله بسته بودند نقض عهد نمودند.

بنابر اين چنين بنظر ميرسيد كه پيش از جنگ با قريش لازم است نفوذ و امنيت كامل را در مدينه برقرار نمود و سپس بدفع قريش پرداخت لذا در سال چهارم هجري كه فاصله ميان غزوه احد و خندق بود مسلمين آماده قتال با بني نضير شده و براي محاصره آنها در ربيع الاول سال مزبور از مدينه بيرون شدند.

فرمانده اين ستون اعزامي علي عليه السلام بود كه با رشادت و شجاعت ويژه خود آنها را مجبور به تسليم نمود و پيمان بستند كه پيغمبر صلي الله عليه و آله از خون آنان در گذرد و آنها نيز از حومه مدينه خارج شده و بشام روند. (2) 

رسول خدا صلي الله عليه و آله اين شرط را پذيرفته و دستور داد كه هر سه نفر يك شتر ببرند و اموال خود را نيز بر آن شتر بار نهند، پس از خروج بني نضير از مدينه اموال و اراضي زراعي آنها نصيب مسلمين گرديد.






1- (52) سوره آل عمران آيه 152 و آيه هاي بعد. 

2- (53) تاريخ طبري. 
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اين واقعه كه پس از غزوه احد روي داد براي تحكيم موقعيت مسلمين بسيار مناسيب بوده و پيغمبر صلي الله عليه و آله با كمال قدرت و مهارت و تدبير توانست در مدت كمي نفوذ از دست رفته را جبران نمايد و بر وسعت قلمرو و اقتدار خود افزوده و دشمنان دين را منكوب سازد.


غزوه أحزاب يا خندق:

اخراج بعضي قبايل يهود مانند بني نضير و بني قريظه از اطراف مدينه آنها را نسبت بمسلمين و مخصوصا نسبت به پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله خشمگين ساخت و چند تن از رؤساي قبايل مزبور بمكه رفته و آمادگي خود را عليه پيغمبر صلي الله عليه و آله بمنظور كمك و همراهي با قريش اعلام داشتند بزرگان قريش از اين فرصت استفاده كرده و از پيشنهاد آنان استقبال نموده در نتيجه كليه قبايل بت پرست مكه بهمدستي طوايف يهود در سال پنجم هجري بسيج عمومي كرده و با تعداد ده هزار نفر بفرماندهي ابوسفيان و دستياري گروهي از يهود براي ريشه كن ساختن نونهال اسلام متوجه مدينه شدند.

چون اين خبر به پيغمبر صلي الله عليه و آله رسيد مسلمين را جمع كرد و براي دفاع در مقابل اين عده مهاجم به بحث و شور پرداخت، سلمان فارسي پيشنهاد نمود كه اطراف مدينه را خندق بكنند و موانع مصنوعي در آنجا بوجود آورند تا عبور دشمن از آن سخت و نا ممكن باشد رسول اكرم پيشنهاد سلمان را پذيرفت و دستور فرمود فورا براي حفر خندق آماده شوند، مسلمين مشغول حفر خندق شده خود حضرت رسول صلي الله عليه و آله نيز مانند مسلمين ديگر بحفر خندق اشتغال داشت پيش از رسيدن سپاه مهاجم خندق كنده و آماده شد و هنگاميكه مشركين نزديك خندق رسيدند از مشاهده آن متعجب شدند زيرا اين نوع وسيله دفاع در عربستان سابقه نداشت بدينجهت گفتند :و الله ان هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها، بخدا سوگند اين حيله عرب نيست و عرب چنين حيله اي بكار نبندد. (1) 






1- (54) ارشاد مفيد جلد 1 باب 2 فصل .25 
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مسلمين هم كه تعدادشان در حدود سه هزار نفر بود در آنطرف خندق اردو زده بودند، چند روز اين دو سپاه در طرفين خندق روبروي هم بودند و گاهي بهم سنگ و تير ميانداختند بالاخره عمرو بن عبدود با چند نفر ديگر اسب جهانيده و از تنگترين جاي خندق خود را بطرف ديگر آن رسانيدند.

عمرو بمحض ورود مبارز خواست، وقتي صداي خشن و رعب انگيز عمرو در فضاي اردوگاه مسلمين طنين انداز شد نبض ها از حركت ايستاد و رنگ از چهره همه پريدن گرفت!چرا؟ 

براي اينكه عمرو را همه ميشناختند، او فارس يليل و از شجاعان نامي عرب بود و در تمام عربستان نظير و مانندي نداشت، او قهرمان كهنسال و ورزيده و جنگديده بود و به تنهائي با هزار نفر مقابل شمرده ميشد!

فرياد هل من مبارز عمرو براي بار دوم پرده گوش مسلمين را مرتعش ساخت.

در اينموقع يك سكوت و حيرت توام با ترس و وحشت بر تمام لشگر مدينه حكمفرما بود و كسي را جرات تكلم و اظهار وجود نبود عمرو ميگفت شما ميگوئيد هر كس از ما كشته شود به بهشت ميرود آيا در ميان شما داوطلب بهشت وجود ندارد؟ 

بالاخره پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله سكوت را شكست و فرمود كيست كه شر اين بت پرست را از سر ملت اسلام بر دارد؟ نفس ها در سينه حبس بود و از كسي صدائي بر نيامد علي عليه السلام بپا خواست و عرض كرد من يا رسول الله پيغمبر فرمود تامل كن شايد داوطلب ديگري هم پيدا شود ولي هيچكس حريف اين قهرمان عرب نبود نبي اكرم سؤال خود را تكرار فرمود باز علي عليه السلام پاسخگوي اين دعوت گرديد پيغمبر فرمود يا علي اين عمرو بن عبدود است عرض كرد من هم علي بن ابيطالبم، رسول خدا عمامه بر سر علي و شمشير بر كمر او بست و فرمود برو كه خدا نگهدارت باشد سپس سر بلند نمود و با حالت رقت بار گفت خدايا پسر عم مرا در ميدان كار زار تنها مگذار.

عمرو رجز ميخواند و مسلمين را بمبارزه ميطلبيد:

و لقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز 

و وقفت اذ جبن المشجع موقف البطل المناجز 
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و كذلك اني لم ازل متسرعا نحو الهزاهز 

ان الشجاعة في الفتي و الجود من خير الغرائز (1) 

در اين هنگام علي عليه السلام چون شير خشمگيني كه براي صيد خود از كمين جستن كند بسرعت آهنگ عمرو كرد و جواب رجز او را از روي ادب علمي چنين داد:

لا تعجلن فقد اتاك مجيب صوتك غير عاجز 

ذونية و بصيرة و الصدق منجي كل فائز 

اني لارجو ان اقيم عليك نائحة الجنائز 

من ضربة نجلاء يبقي ذكرها بعد الهزاهز (2) 

عمرو كه خود را از شجعان نامي و مبرز عرب ميدانست با ديده حقارت به علي عليه السلام نگريست و گفت آيا جز تو كسي داوطلب بهشت نبود؟ من با پدرت ابوطالب آشنا و دوست بودم نميخواهم ترا در پنجه خود چون مرغ بال و پر شكسته اي در حال نزع بينم مگر نميداني كه من عمرو بن عبدود فارس يليل و قهرمان نيرومند عرب هستم؟ 

علي عليه السلام فرمود من ترا ابتداء بتوحيد و اسلام دعوت ميكنم و اگر هم نپذيري از همين راه كه آمده اي برگرد و از جنگ با پيغمبر در گذر.

عمرو گفت من از روش آباء و اجداد خود (بت پرستي) دست بر نميدارم و





1- (55) از بس به شما ندا دادم و مبارز طلبيدم گلويم گرفت و قهرمانانه ايستادم در جائيكه مردم شجاع آنجا ميترسند.و اينچنين من هميشه بسوي بلاها و فتنه ها با سرعت ميروم زيرا شجاعت وجود در جوان از بهترين غريزه ها است. 

2- (56) اي عمرو زياد در كار جنگ عجله مكن زيرا آمد بسوي تو جوابگوي آواز تو كه براي مبارزه با تو عاجز نيست بلكه داراي حسن نيت و بصيرت در راه حق است و صدق و راستي نجات دهنده هر رستگار است، من اميدوارم كه زنان نوحه سرا را بر جنازه تو بنشانم از ضربت شكافنده اي كه ياد آن بعد از معركه ها باقي بماند. 
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اگر هم بدون جنگ بر گردم مورد استهزاء زنان قريش واقع ميشوم، علي عليه السلام فرمود در اينصورت از اسب پياده شو با هم بجنگيم كه من دوست دارم ترا در راه خدا كشته باشم.

عمرو بر آشفت و از اسب پياده شد و اسب خود را پي كرد و چون در برابر علي عليه السلام ايستاد پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود:برز الايمان كله الي الشرك كله. (تمامي ايمان با تمامي كفر بمبارزه برخاسته است.) حقيقت امر نيز همين بود علي عليه السلام ايمان محض و بلكه كل ايمان بود و اگر در آنروز علي نبود نامي از اسلام و احدي از مسلمانان نمي ماند، عمرو نيز نماينده شرك و كفر بود و چشم و چراغ قريش بشمار ميرفت.

بالاخره آندو مبارز چنان بهم در افتادند كه گرد و غباري در اطراف آنها بلند شد و نيروهاي متخاصمين نتوانستند آنها را بخوبي مشاهده كنند در اين گير و دار دو ضربت رد و بدل شد عمرو شمشيري بر علي زد كه سپر آنحضرت را دو نيمه كرد و بسر مباركش هم آسيب رسانيد ولي آنحضرت با چابكي و نيرومندي خود چنان ضربتي به عمرو فرود آورد كه او را بخاك هلاكت افكند و خود بانگ تكبير بر آورد، از صداي تكبير علي عليه السلام همه را معلوم شد كه عمرو بقتل رسيده و با كشته شدن او شكست قريش هم حتمي خواهد بود چنانكه خواهر عمرو در اينمورد ضمن ابياتي چند چنين گويد:

اسدان في ضيق المكر تصاولا 

و كلاهما كفو كريم باسل 

فاذهب علي فما ظفرت بمثله 

قول سديد ليس فيه تحامل 

ذلت قريش بعد مقتل فارس 

فالذل مهلكها و خزي شامل

يعني آنها دو شير دلاور بودند كه در تنگناي معركه بيكديگر حمله ور شدند و هر دو همتايان بزرگوار و دليري بودند.اي علي برو كه تا كنون بكسي مانند او چيره نگشته بودي و (اين ادعاي من) سخني است محكم و درست و در آن تكلف و اغراق نيست.

قريش پس از كشته شدن چنين سواري خوار شد و اين خواري، قريش را
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نابود كرده و اين رسوائي شامل همه آنان خواهد بود.چون علي عليه السلام سر عمرو را بحضور پيغمبر آورد رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمود.

ضربة علي يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين.

و بعضي نوشته اند كه فرمود:

لضربة علي لعمرو بن عبدود افضل من عمل امتي الي يوم القيامة.

يعني ارزش و پاداش شمشيري كه علي عليه السلام در روز خندق بر عمرو زد از پاداش عبادت جن و انس برتر است و يا از پاداش عمل امت من تا روز قيامت بهتر است. (1) 

زيرا شمشير علي عليه السلام بود كه عمرو را بخاك و خون كشيد و اسلام نو بنياد را از شر مشركين رهائي بخشيد و اگر در آنروز علي نبود عمرو به تنهايي كافي بود كه مسلمين را تار و مار نموده و چنانكه خودش ميگفت نام اسلام را از صفحه تاريخ براندازد بنابراين عمل امت اسلامي تا روز قيامت در گرو همان ضربت سيف اللهي است كه موجب قتل و گريختن عكرمة و چند تن ديگر گرديد كه همراه عمرو بدينسوي خندق گذشته بودند و با كشته شدن عمرو و فرار همراهانش دهشت و هراس در ميان مشركين افتاد و روحيه آنها را بكلي متزلزل نمود و علاوه بر اين طوفان سخت و سهمگين نيز بامر خدا برخاست و قريش را بوحشت انداخت در نتيجه ابوسفيان درنگ را جائز نشمرده و شبانه با عده خود از كنار مدينه بسوي مكه كوچ نمود.

درباره كشته شدن عمرو بشمشير علي عليه السلام شيخ ازري در قصيده هائيه خود گويد:

يا لها ضربة حوت مكرمات 

لم يزن ثقل اجرها ثقلاها 

هذه من علاه احدي المعالي 

و علي هذه فقس ما سواها

چه ضربتي كه زيبائيها و بزرگيها را در بر دارد و اجر ثقلين (جن و انس) با





1- (57) شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد - بحار الانوار جلد 39 ص 2 - كشف الغمه ص .56 
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اجر آن نتواند برابر كند.اين شاهكار يك نمونه از مقامات عاليه اوست و بر اين قياس كن ساير كارهاي او را.

پس از غزوه خندق پيغمبر صلي الله عليه و آله تنبيه و گوشمالي طايفه بني قريظه را كه نقض عهد كرده و با مشركين همكاري نموده بودند لازم دانست زيرا طايفه مزبور در ظاهر پيمان عدم تعرض با مسلمين بسته بودند ولي نقض عهد كرده با قريش همدست شده بودند رسول خدا صلي الله عليه و آله علي عليه السلام را با عده اي بجنگ آنها فرستاد.پس از 25 روز محاصره و زد و خورد مردان آنها مقتول و زنانشان اسير و اموالشان بدست مسلمين افتاد بدين ترتيب طايفه بني قريظه هم بدست علي عليه السلام از بين رفت و مسلمين از شر يهود اطراف مدينه آسوده شدند.


غزوه خيبر:

خيبر لغتي است عبراني و بمعناي قلعه و حصار محكم است.

در 120 كيلومتري شمال مدينه دهستاني يهود نشين بود كه ساكنين آن در چند قلعه محكم زندگي ميكردند و بدينجهت آن محل را خيبر ميگفتند، دهستان مزبور داراي زمين هاي زراعتي و نخلستانهاي بارور و چشمه هاي جاري بود و هفت قلعه محكم در آن وجود داشت كه هر يك از آنها بنام مخصوصي ناميده ميشد، از مشهورترين قلاع سبعه قلعه ناعم و قموص بود.

تعداد ساكنين خيبر بنا بروايت تاريخ نويسان مختلف نوشته شده است بعضي آنرا بيست هزار (1) و برخي ده هزار (2) و بعضي چهار هزار نوشته اند آنچه مسلم و محرز است اينست كه يهودي ها بمراتب بيشتر از مسلمين بوده اند زيرا عده مسلمين در حدود يكهزار و چهارصد و يا بقولي يكهزار و ششصد نفر بود.

در سال هفتم هجري بدستور نبي اكرم صلي الله عليه و آله مسلمين بطرف خيبر حركت كردند و پس از دو يا سه روز راهپيمائي بحوالي خيبر رسيده و در كنار قلاع مزبور اردو زدند و با اين ترتيب با دشمن تماس حاصل نمودند.






1- (58) تاريخ يعقوبي. 

2- (59) سيره حلبي. 
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بامدادان كه اهالي قلاع خيبر از خواب برخاستند مسلمين را در نزديكي خيبر مشاهده كردند.

ساكنين خيبر بمحض مشاهده لشگر اسلام داخل قلاع شده و درب آنها را محكم بستند، رسول خدا صلي الله عليه و آله نيز با عده خود مدت 25 روز پشت قلعه ها بمحاصره يهود پرداخت در يكي از روزها پرچم را بدست ابوبكر و روز ديگر بدست عمر داد و آنها را براي گشودن قلعه هاي خيبر مأمور گردانيد ولي آنها نه تنها كاري از پيش نبردند بلكه از ديدن جنگجويان يهود مخصوصا مرحب خيبري بيمناك شده و فرار كردند. (1) 

ابن ابي الحديد در مورد فرار شيخين ميگويد:

و ان انس لا انس اللذين تقدما 

و فرهما و الفرقد علما حوب (2) 

يعني هر چه را فراموش كنم گريختن آندو نفر را با اينكه ميدانستند فرار كردن از جنگ گناه است فراموش نميكنم.

فرماندهان ديگر نيز براي فتح قلاع خيبر عزيمت ميكردند ولي در مقابل دفاع جنگجويان يهود عاجز مانده و بر ميگشتند چون سرداران اعزامي براي گشودن قلعه ها بدون اخذ نتيجه برگشته و روحيه مسلمين را ضعيف ميكردند پيغمبر فرمود:

لا عطين الراية غدا رجلا يحبه الله و رسوله و يحب الله و رسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتي يفتح الله علي يديه. (3) 

فردا پرچم را بمردي خواهم داد كه خدا و پيغمبرش او را دوست دارند و او نيز خدا و پيغمبر خدا را دوست دارد او كسي است كه هميشه حمله كننده است و هرگز فرار نكند از جبهه جنگ بر نگردد تا خداوند بدست او (قلعه هاي خيبر را) بگشايد.از اين فرمايش پيغمبر همه را تعجب و حيرت فرا گرفت، اين چه كسي است





1- (60) ارشاد مفيد جلد 1 باب دوم فصل 16 - تاريخ طبري و كتب ديگر. 

2- (61) القصائد السبع العلويات قصيده اولي در فتح خيبر. 

3- (62) ارشاد مفيد - فصول المهمه ابن صباغ ص 21 - ذخائر العقبي ص 72 - كفاية الطالب ص 98 ينابيع المودة ص 48 - اسد الغابة جلد 4 ص .28 
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كه فردا پيروز خواهد شد؟ 

هر كسي بنحوي كلام آن حضرت را تعبير ميكرد و بعضي ها هم اين افتخار را از آن خود ميدانستند و هيچكس گمان نميكرد كه منظور پيغمبر فقط علي است و اين سكه افتخار را چرخ نيلوفر بنام همايون او زده است!شايد آنها حق داشتند و در اين تصور و خيال معذور بودند زيرا علي عليه السلام بدرد چشم مبتلا بود و كسي خيال نميكرد كه اين گره پيچيده و بغرنج با پنجه هاي تواناي علي گشوده خواهد شد.

چون روز موعود فرا رسيد رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود:علي كجاست؟ 

عرض كردند چشم درد دارد.فرمود احضارش كنيد يكي از مسلمين بچادر علي عليه السلام رفت و فرمان پيغمبر صلي الله عليه و آله را بوي ابلاغ نمود.

علي عليه السلام فورا بلند شد و خدمت آنحضرت شتافت، نبي اكرم از او احوالپرسي نمود، عرض كرد سرم درد ميكند و چشم درد دارم كه درست نمي بينم، پيغمبر او را در آغوش كشيد و آب دهان مباركش بر چشمان وي ماليد كه فورا دردهاي او برطرف شد و تا آخر عمر دچار سر درد و چشم درد نگرديد. (1) 

حسان بن ثابت انصاري در اينمورد گويد:

و كان علي ارمد العين يبتغي 

دواء فلما لم يحس مداويا 

شفاه رسول الله منه بتفلة 

فبورك مرقيا و بورك راقيا 

و قال ساعطي الراية اليوم صارما 

كميا محبا للرسول مواليا 

يحب الهي و الاله يحبه 

به يفتح الله الحصون الاوابيا 





1- (63) ذخائر العقبي ص 73 و كتب ديگر - شايد براي بعضي ها قبول اين امر مشكل باشد ولي بايد دانست كه صرف نظر از انجام معجزه امروزه ثابت شده است كه با استفاده از نيروهاي نهفته در روح آدمي اغلب بيماريها را بدون دواء معالجه ميكنند در اينصورت براي اعمال نفوذ روحي پيغمبر از همه كس سزاوارتر است. 
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فاصفي بهادون البرية كلها 

عليا و سماه الوزير المواخيا

يعني علي در آنروز چشم درد داشت و داروئي براي بهبودي آن ميجست و چيزي بدست نمياورد .

رسول خدا او را با آب دهان خود شفا بخشيد پس فرخنده باد آنكه بهبودي يافت و خجسته باد آنكه بهبودي داد.و فرمود امروز پرچم را مي دهم به دلاور شجاعي كه دوستدار رسول است.

او خداي مرا دوست دارد و خدا هم او را دوست دارد و بوسيله او خداوند قلعه هاي محكم را ميگشايد.

پس براي اينكار از ميان تمام مردم علي را بر گزيد و او را وزير و برادر خود ناميد.

باري پس از آنكه چشم علي عليه السلام بهبودي يافت رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود :يا علي فرماندهان ما كاري از پيش نبرده اند و هنوز قلعه هاي خيبر گشوده نشده است و اين امر خطير جز بدست تواناي تو انجام نخواهد گرفت.

علي عليه السلام امتثال امر نمود و گفت تا چه اندازه با آنها بجنگم؟ 

پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود تا موقعيكه به يگانگي خدا و رسالت من شهادت دهند.

علي عليه السلام چون شيري بلند طبع كه بطرف شكار خود با بي اعتنائي ميرود پيش رفت تا پشت ديوار قلعه خيبر رسيد پرچم را بر زمين كوبيد و عده خود را براي تسخير حصار آماده نمود، در اينموقع جمعي از جنگجويان دلير خيبر بيرون ريختند و جنگ بشدت در گرفت، علي عليه السلام با چند حمله حيدرانه آنها را در هم آويخت بطوريكه يهود فرار كرده و داخل قلعه شدند علي عليه السلام نيز بدنبال آنها خواست وارد قلعه شود رئيس قلعه كه از شجاعان مشهور و بنام حارث بود خواست از ورود علي عليه السلام بقلعه ممانعت كند ولي بضرب شمشير آنحضرت جهان را بدرود گفت، در اين وقت نامي ترين و شجاعترين جنگجويان قلعه كه بمرحب خيبري معروف و برادر حارث بود بخونخواهي برادرش بيرون
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شتافت.

مرحب پهلوان عجيبي بود زيرا دو زره پوشيده و دو شمشير بر كمر آويخته بود و علاوه بر چند عمامه كه بر سر خود بسته بود كلاه فولادي بر سر گذاشته و سنگي را هم كه بسنگ آسياب شبيه بود بر ميله كلاه خود گذاشته بود كه از اصابت شمشير بفرق وي جلوگيري كند.

بين او و علي عليه السلام دو ضربت رد و بدل شد و دست نيرومند قهرمان اسلام چنان شمشيري بر فرق مرحب فرود آورد كه با وجود داشتن سپر جمجمه اش را با كلاه فولادي و سنگ آسيا و ساير تشريفات شكافت و در نتيجه سپر دو نيم گرديده و كلاه فولادي و سنگ بشكست و عمامه دريده شد و ذوالفقار علي كله اش را تا فكين بشكافت، مرحب نقش بر زمين شد و بخاك و خون غلطيد و صداي تكبير از مسلمين بلند شد و يهود بكلي شكست خورده و غمگين شدند.

پس از كشته شدن مرحب شجاع ديگري از قلعه بيرون تاخت و اين شخص ياسر برادر سوم دو مقتول سابق بود، او نيز در شجاعت دست كمي از برادران خود نداشت بيدرنگ بر علي تاخت ولي در اثر يكضربت آنحضرت بخاك افتاده و كشته شد يهود در قلعه را بستند و خود بدرون قلعه پناه بردند .

علي عليه السلام با نيروي خارق العاده خود در قلعه را از جاي خود كند و چند متر پرتابش كرد و بدين ترتيب قلعه هاي ناعم و قموص كه محكمترين قلعه هاي خيبر بود بدست تواناي علي عليه السلام فتح گرديد.

شيخ مفيد از عبد الله جدلي نقل ميكند كه گفت از امير المؤمنين عليه السلام شنيدم كه ميگفت چون درب خيبر را كندم آنرا سپر خويش قرار دادم و با يهود جنگيدم تا آنگاه كه خداوند آنها را خوار نمود و شكست داد آن در را روي خندقي كه دور قلعه كنده بودند گذاشتم تا مسلمين از روي آن عبور كنند و سپس آنرا در ميان خندق انداختم و موقع برگشتن از خيبر هفتاد نفر از مسلمين نتوانستند آنرا از جايش بر دارند و در اين باره شاعر گويد:

ان امرء حمل الرتاج بخيبر 

يوم اليهود بقدرة لمؤيد 

حمل الرتاج رتاج باب قموصها 

و المسلمون و اهل خيبر حشد 
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فرمي به و لقد تكلف رده 

سبعون كلهم له يتشددردوه بعد تكلف و مشقة 

و مقال بعضهم لبعض ارددوا (1) 

يعني آنمرد (علي عليه السلام) در بزرگ خيبر را در روزي كه با يهود جنگ ميكرد با نيروي تأييد شده (از جانب خدا) برداشت.

آن در بزرگ يعني دري را كه برابر كوه قموص بود برداشت در حاليكه مسلمين و اهل خيبر جمع شده بودند.

آن در را پرتاب كرد و براي باز گردانيدن آن هفتاد نفر كه همگي نيرومند بودند خود را بمشقت انداختند و (آن هفتاد نفر) پس از رنج و مشقت و گفتن بيكديگر كه برگردانيد آن در را بجاي خود بر گردانيدند.

مجاهدات علي عليه السلام در جنگ خيبر و فتح قلاع و كشتن شجاعان نامي يهود و مخصوصا كندن در قلعه و گرفتن آن با دست از كارهاي خارق العاده آنجناب محسوب ميشود كه نظير آنها از احدي ديده نشده است و قصايد بسياري در باره وقايع مزبور گفته و نوشته شده است.ابن ابي الحديد در ضمن قصايد خود گويد:

يا قالع الباب الذي عن هزها 

عجزت اكف اربعون و اربع (2) 

اي كننده دري كه دستهاي چهل و چهار نفر از حركت دادن آن عاجز بود.

چون جنگ خيبر پايان يافت و پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم بدر خواست يهود با آنها مصالحه نمود فدك نيز تسليم گرديد و يهوديان ساكن آن نصف دارائي خود را به پيغمبر فرستادند بنابر اين چون فدك در موقع صلح برضايت ساكنين آن به پيغمبر صلي الله عليه و آله واگذار شده بخود آنحضرت تعلق داشت ولي اراضي خيبر مربوط بعموم مسلمين بود.

هنگام بازگشت از خيبر به بعضي از قبايل يهود كه ياغي شده بودند گوشمالي داده شد و آنها نيز مطيع گرديدند و بدين ترتيب مسلمين از ضديت يهود آسوده شده و شهر مدينه در امن و آسايش قرار گرفت.





1- (64) ارشاد مفيد جلد 1 باب دوم فصل .31 

2- (65) القصائد السبع العلويات قصيده ششم. 
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فتح مكه:

در سال هشتم هجري كه سپاه اسلام پس از جنگهاي متعدد كوچك و بزرگ ورزيده و از نظر تعداد نيز زياد شده بود پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم لازم دانست كه بسوي مكه رفته و شهر و مولد خود را كه در اثر توطئه قريش شبانه از آنجا هجرت كرده بود تصرف كند.

مدت سيزده سال پيغمبر صلي الله عليه و آله در شهر مكه مشركين قريش را بتوحيد و خدا پرستي دعوت كرده و نه تنها از اين دعوت نتيجه اي حاصل نشده بود بلكه در ايذاء و آزار او هم نهايت كوشش را بعمل آورده بودند پس از هجرت بمدينه بطوريكه گذشت مشركين مكه دائما با مسلمين در حال مبارزه و زد و خورد بودند.

مسلمين مهاجر كه بحال ترس و زبوني شبانه از مكه فرار كرده و بمدينه رو آورده بودند اكنون موقع آن رسيده است كه با صولت و عظمت در ركاب پيغمبر صلي الله عليه و آله وارد مكه شوند .

بعضي از مسلمين در انديشه فرو رفته واز مآل كار خود بيمناك بودند ولي رسول خدا صلي الله عليه و آله آنها را بفتح و پيروزي بشارت مي داد زيرا وعده فتحي را كه خداوند باو فرموده بود از اين آيه استنباط ميكرد:

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. (1) 

همچنين سوره نصر نيز كه پيش از فتح مكه نازل شده بود بفتح مكه و اسلام آوردن مردم آن شهر دلالت داشت.

هدف اصلي پيغمبر صلي الله عليه و آله اين بود كه فتح مكه باحترام خانه خدا كه در آن شهر واقع است بدون جنگ و خونريزي انجام شود بدينجهت ابتداء انديشه خود را در مورد حركت بسوي مكه و زمان آن را از مسلمين پنهان مي داشت كه مبادا اين موضوع باطلاع قريش برسد و تنها كسي را كه امين و راز دار خود






1- (66) سوره مباركه فتح آيه .27 




ص: 53

دانسته و با او مشورت ميكرد علي عليه السلام بود ولي پس از مدتي چند نفر از اصحاب را نيز از اين مطلب آگاه گردانيد.يكي از مهاجرين بنام حاطب كه در مكه اقوامي داشته و از مقصود پيغمبر با خبر شده بود نامه اي نوشته و آنرا بوسيله زني بمكه فرستاد و قريش را از تصميم پيغمبر آگاه نمود.

خداوند تعالي رسول اكرم صلي الله عليه و آله را از ماجرا آگاه ساخت و آنحضرت علي عليه السلام را با زبير براي استرداد نامه بسوي آن زن فرستاد و آنها در راه باو رسيده و نامه را باز گرفتند. (1) 

رسول خدا صلي الله عليه و آله در اوائل رمضان سال هشتم هجري با سپاهيان خود كه از مهاجر و انصار تشكيل شده و بالغ بر دوازده هزار نفر بودند بقصد فتح مكه از مدينه خارج گرديد .

چون به نزديكي هاي مكه رسيد عباس بن عبد المطلب براي ترسانيدن قريش از كثرت سپاهيان اسلام كه با ساز و برگ كامل مجهز بودند بسوي مكه شتافت اهالي مكه نيز از آمدن پيغمبر كم و بيش آگاه بودند بدينجهت ابوسفيان براي كسب اطلاع از مكه بيرون آمد و در راه بعباس رسيد.

عباس بن عبد المطلب كثرت مسلمين مخصوصا ايمان قوي و روح سلحشوري آنها را بابوسفيان نقل كرد و او را از عواقب وخيم مقاومت در برابر سپاهيان اسلام بر حذر داشت و قانعش نمود كه بخدمت رسيده و تسليم شود.

ابوسفيان از روي اضطرار و ناچاري پذيرفت و بحمايت عباس از ميان درياي سپاه در حاليكه از قدرت و شوكت آن متحير شده بود گذشته و بخدمت پيغمبر رسيد و پس از مختصر گفتگو اسلام آورد.

ابوسفيان كه مدت 21 سال كفار قريش را عليه آنحضرت تحريك و تجهيز ميكرد اكنون در برابر آن قدرت و عظمت سر تسليم فرود آورده و با ديده اعجاب و شگفتي بآن سپاه منظم و منضبط مينگرد و انتظار عفو و بخشش از گذشته را دارد
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.پيغمبر اكرم بنص قرآن كريم داراي خلق عظيم و رحمة للعالمين بود (1) ابوسفيان را بمكه فرستاد تا براي كساني كه اسلام آورده اند امان بگيرد.

رسول خدا صلي الله عليه و آله پرچم را كه ابتداء در دست سعد بن عباده بود (از اين نظر كه او ممكن است با اهالي مكه با خشونت و جدال رفتار كند) بدست علي عليه السلام داد و با سپاه مسلمين در حاليكه جاه و جلال آنها چشم هر بيننده را خيره و مبهوت ميكرد وارد مكه شد و در مقابل درب كعبه ايستاد و گفت:

لا اله الا الله وحده وحده صدق وعده و نصر عبده...

آنروز اولين روزي بود كه شعائر توحيد و خدا پرستي علنا در مكه اجرا گرديد و بانگ اذان بلال كه بر فراز كعبه ايستاده بود با آهنگ دلنشين در فضاي مكه طنين انداز شد و مسلمين به پيغمبر صلي الله عليه و آله اقتداء كرده و نماز خواندند سپس آنحضرت اهل مكه را كه منتظر عقوبت و انتقام از جانب او بودند مورد خطاب قرار داد و فرمود:ماذا تقولون و ماذا تظنون؟ در حق خود چه ميگوئيد و چه گمان داريد؟ 

گفتند:نقول خيرا و نظن خيرا اخ كريم و ابن اخ كريم و قد قدرت، سخن بخير گوئيم و گمان نيك داريم برادري كريم و برادر زاده كريمي و بر ما قدرت يافته اي.

رسول اكرم صلي الله عليه و آله را از كلام آنان رقتي روي داد و فرمود من آنگويم كه برادرم يوسف گفت لا تثريب عليكم اليوم.

آنگاه فرمود:اذهبوا فانتم الطلقاء - برويد كه همه آزاديد (2) 

اين عفو عمومي در روحيه اهالي مكه تأثير نيكو بخشيد و همه بي اختيار محبت آنحضرت را در دل خود جاي دادند.

آنگاه پيغمبر صلي الله عليه و آله دستور داد تمام بت ها را شكستند و علي عليه السلام را همراه خود بداخل كعبه برد و هر چه بت و آثار بت پرستي بود از ميان





1- (68) و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين (سوره انبياء آيه 107) و انك لعلي خلق عظيم (سوره ن آيه 4) . 

2- (69) تاريخ طبري - منتهي الامال. 
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برده و آنها را در هم شكسته و بيرون ريختند.

از جمله صفات عاليه علي عليه السلام بت شكني اوست كه بهيچوجه حاضر نبود مظاهر شرك و كفر را در بين مردم مشاهده كند و چون بعضي از بتهاي بزرگ مانند هبل بر فراز كعبه نصب شده بود علي عليه السلام بدستور پيغمبر اكرم پاي بر دوش آن بزرگوار نهاده و آنها را سرنگون ساخت و ساحت مقدس كعبه را از لوث بت پرستي پاك گردانيد.


غزوه حنين و طائف:

پس از فتح مكه مردم آن شهر دسته دسته بدين اسلام گرويده و با پيغمبر صلي الله عليه و آله بيعت نمودند نبي اكرم نيز چندي در مكه توقف كرده و امور آنشهر را مرتب ساخت و پس از برقراري امنيت و انضباط با سپاه فاتح خود تصميم گرفت كه بمدينه مراجعت نمايد و در اين مراجعت دو هزار نفر از اهالي تازه مسلمان مكه را هم به سپاه خود ملحق نمود بطوريكه كثرت سپاهيان اسلام، مسلمين را باعجاب و شگفتي واداشت و ابوبكر گفت ما با اين كثرت سپاهيان هرگز مغلوب نخواهيم شد ولي آنها ندانستند كه كثرت سپاهيان چندان مهم نيست آنچه مورد توجه است توكل بر خدا و ياري خواستن از اوست چنانكه موقع برخورد با دشمن مانند غزوه احد چيزي نگذشت كه همه مسلمين از جمله ابوبكر فرار كردند و فقط 9 نفر از بني هاشم و يكي هم ايمن بن ام ايمن در اطراف پيغمبر صلي الله عليه و آله باقي ماند تا اينكه خداوند آنها را نصرت فرمود و گريختگان بازگشتند و مجددا بدشمن حمله برده و پيروز گرديدند در اينمورد خداوند در قرآن كريم فرمايد:

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة و يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا.... (1) 

و جريان امر بقرار زير بوده است.

چون رسول خدا صلي الله عليه و آله از مكه قصد مراجعت بمدينه نمود دو قبيله هوازن و ثقيف كه اسلام نياورده بودند با يكديگر همدست شده و بفكر مقابله
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با مسلمين افتادند.

جنگجويان دو قبيله مزبور بفرماندهي مالك بن عوف كه شنيدند پيغمبر صلي الله عليه و آله از مكه بمدينه مراجعت ميكند در حاليكه تعدادشان بيشتر از سپاه مسلمين بود در تنگه هاي وادي حنين بكمين نشسته و مترصد عبور مسلمين شدند.

گروه طليعه سپاه اسلام كه تحت فرماندهي خالد بن وليد در حركت بود وارد كمينگاه شد و غافلگير گرديد و چون شب از نيمه گذشته و هوا تاريك بود گروه مزبور از برخورد ناگهاني بسپاه دشمن وحشت زده شده و در حال عقب نشيني بتفرقه افتادند و عده اي هم مانند ابوسفيان و همدستانش كه از ترس جان تازه مسلمان شده بودند از اين پيشامد خرسند گشتند و رو بفرار نهادند بقيه نيز مانند غزوه احد بگريختند و فقط 9 نفر از بني هاشم در اطراف پيغمبر باقي مانده و آنحضرت را مراقبت ميكردند در اين جنگ نيز قهرمان منحصر بفرد صحنه كارزار علي عليه السلام بود كه در جلو پيغمبر بر دشمنان حمله ميكرد و ضمن كشتن آنها از نزديك شدن آنان به آنحضرت ممانعت مينمود.شيخ مفيد مينويسد كه باقي ماندن چند نفر از بني هاشم در اطراف پيغمبر نيز بخاطر باقي ماندن علي عليه السلام بود و همچنين برگشتن مسلمين پس از گريختن و پيروزي آنان بدشمن هم بخاطر ثابت ماندن آنحضرت بود. (1) 

پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله بعموي خود عباس بن عبد المطلب كه صداي رسا و بلندي داشت فرمود مهاجر و انصار را باجتماع دعوت كن و از تفرقه و پراكندگي سپاهيان جلوگيري نما، عباس با صداي بلند آنها را بآرامش و اجتماع دعوت نمود و اضافه كرد كه پيغمبر سلامت ميباشد لذا فراريان كم كم جمع شده و چون





1- (71) ارشاد مفيد جلد 1 باب 2 فصل 40:و ذلك انه عليه السلام ثبت مع رسول الله عند انهزام كافة الناس الا النفر الذين كان ثبوتهم بثبوته.و ان بمقامه ذلك المقام و صبره مع النبي (ص) كان رجوع المسلمين الي الحرب و تشجعهم في لقاء العدو. (يعني بفرض محال اگر علي ثابت نميماند نه بني هاشم ميماند و نه از فراريان كسي برميگشت) . 
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هوا نيز روشن شده بود حمله سختي بر دشمن وارد آوردند، علي عليه السلام مالك بن عوف رئيس قبيله هوازن و همچنين ابو جرول را كه پرچمدار آن طايفه بود بضرب شمشير از پا در آورد و با كشته شدن رئيس و پرچمدار قبيله صفوف دشمن از هم پاشيده و فرار كردند مسلمين آنها را تعقيب كرده گروهي را كشته و گروهي را هم اسير نمودند. (1) 

پس از خاتمه جنگ حنين مسلمين متوجه طائف شدند زيرا قبيله ثقيف در طائف ساكن بود و ابوسفيان بن حارث كه از جانب رسول اكرم صلي الله عليه و آله بطائف اعزام شده بود شكست خورده و مراجعت نموده بود لذا خود آنحضرت با سپاهي بطائف رفته و آنجا را محاصره نمود و اين محاصره متجاوز از بيست روز بطول انجاميد.

پيغمبر صلي الله عليه و آله علي عليه السلام را با گروهي براي شكستن بت هاي اطراف طائف اعزام نمود و آنحضرت در اين مأموريت شهاب نامي را كه از شجاعان قبيله خثعم بوده و در سر راه مانع حركت او شده بود با شمشير دو نيم كرده و به پيشروي خود ادامه داد تا تمام بت ها را در هم شكست، همچنين قهرمان آنطايفه را كه نافع بن غيلان نام داشته و براي مبارزه با مسلمين بهمراهي عده ديگر بيرون آمده بود طعمه شمشير ساخته و مشركين را تار و مار نمود، گروهي از ترس شمشير اسلام آورده و گروهي هم متواري شدند علي عليه السلام با پرچم فيروزي بخدمت پيغمبر برگشت و جنگ دو قبيله هوازن و ثقيف نيز خاتمه يافت.

جنگ طائف آخرين جنگ داخلي اسلام با اعراب محسوب ميشود زيرا پس از اين جنگ در داخل عربستان كسي را قدرت طغيان و ياغيگري در برابر پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله نبوده و تمام شبه جزيره عربستان در قلمرو نفوذ و اقتدار آنحضرت در آمده بود لذا براي بسط و اشاعه دين الهي لازم بود كه كشورهاي خارجي را بدين اسلام دعوت نمايند، مقدمات اين تصميم جريان غزوه تبوك است كه آخرين سفر جنگي پيغمبر بود و چون علي عليه السلام بدستور آنحضرت در
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غزوه مزبور حضور نداشت لذا از ذكر آن صرف نظر ميشود.

اين بود شرح مختصري از خدمات نظامي علي عليه السلام در حيات پيغمبر اكرم كه موجب اعتلاي پرچم اسلام و سبب پيشرفت آن گرديد و پيغمبر فرمود:اگر شمشير علي نبود اسلام قائم نميگشت .


6 - نص بر امامت آن حضرت
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يناديهم يوم الغدير نبيهم 

بخم و اسمع بالنبي مناديا 

فقال له قم يا علي و انني 

رضيتك من بعدي اماما و هاديا

(حسان بن ثابت) 

در سال دهم هجري پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله از مدينه حركت و بمنظور اداي مناسك حج عازم مكه گرديد، تعداد مسلمين را كه در اين سفر همراه پيغمبر بودند مختلف نوشته اند ولي مسلما عده زيادي بالغ بر چند هزار نفر در ركاب پيغمبر بوده و در انجام مراسم اين حج كه به حجة الوداع مشهور است شركت داشتند.نبي اكرم صلي الله عليه و آله پس از انجام مراسم حج و مراجعت از مكه بسوي مدينه روز هجدهم ذيحجه در سرزميني بنام غدير خم توقف فرمودند زيرا امر مهمي از جانب خداوند بحضرتش وحي شده بود كه بايستي بعموم مردم آنرا ابلاغ نمايد و آن ولايت و خلافت علي عليه السلام بود كه بنا بمفاد و مضمون آيه شريفه زير رسول خدا مأمور تبليغ آن بود:

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس. (1) 

اي پيغمبر آنچه را كه از جانب پروردگارت بتو نازل شده (بمردم) برسان و اگر (اين كار را) نكني رسالت او را نرسانيده اي و (بيم مدار كه) خداوند ترا از (شر) مردم نگهميدارد .





1- (73) سوره مائده آيه .67 
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پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله دستور داد همه حجاج در آنجا اجتماع نمايند و منتظر شدند تا عقب ماندگان برسند و جلو رفتگان نيز باز گردند.

مگر چه خبر است؟ 

هر كسي از ديگري مي پرسيد چه شده است كه رسول خدا صلي الله عليه و آله ما را در اين گرماي طاقت فرسا و در وسط بيابان بي آب و علف نگهداشته و امر به تجمع فرموده است؟ زمين بقدري گرم و سوزان بود كه بعضي ها پاي خود را بدامن پيچيده و در سايه شترها نشسته بودند .بالاخره انتظار بپايان رسيد و پس از اجتماع حجاج رسول اكرم صلي الله عليه و آله دستور داد از جهاز شتران منبري ترتيب دادند و خود بالاي آن رفت كه در محل مرتفعي بايستد تا همه او را ببينند و صدايش را بشنوند و علي عليه السلام را نيز طرف راست خود نگهداشت و پس از ايراد خطبه و توصيه درباره قرآن و عترت خود فرمود:

ألست اولي بالمؤمنين من انفسهم؟ قالوا بلي، قال:من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله. (1) 

آيا من بمؤمنين از خودشان اولي بتصرف نيستم؟ (اشاره بآيه شريفه النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم) عرض كردند بلي، فرمود من مولاي هر كه هستم اين علي هم مولاي اوست، خدايا دوست او را دوست بدار و دشمنش را دشمن بدار هر كه او را نصرت كند كمكش كن و هر كه او را وا گذارد خوار و زبونش بدار.

و پس از آن دستور فرمود كه مسلمين دسته بدسته خدمت آنحضرت كه داخل خيمه اي در برابر خيمه پيغمبر صلي الله عليه و آله نشسته بود رسيده و مقام ولايت و جانشيني رسول خدا را باو تبريك گويند و بعنوان امارت بر او سلام كنند و اول كسي كه خدمت علي عليه السلام رسيد و باو تبريك گفت عمر بن خطاب بود كه عرض كرد:





1- (74) بحار الانوار جلد 37 ص 123 نقل از معاني الاخبار - مناقب ابن مغازلي ص 24 - شواهد التنزيل جلد 1 ص 190 - فصول المهمه ص 27 و ساير كتب فريقين. 
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بخ بخ لك يا علي اصبحت مولاي و مولي كل مؤمن و مؤمنة.

به به اي علي امروز ديگر تو امير و فرمانرواي من و فرمانرواي هر مرد مؤمن و زن مؤمنه اي شدي. (1) و بدين ترتيب پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله علي عليه السلام را بجانشيني خود منصوب نموده و دستور داد كه اين مطلب را حاضرين بغائبين برسانند.

حسان بن ثابت از حضرت رسول صلي الله عليه و آله اجازه خواست تا در مورد ولايت و امامت علي عليه السلام و منصوب شدنش در غدير خم بجانشيني نبي اكرم صلي الله عليه و آله قصيده اي گويد و پس از كسب رخصت چنين گفت:

يناديهم يوم الغدير نبيهم 

بخم و اسمع بالنبي مناديا 

و قال فمن موليكم و وليكم؟ 

فقالوا و لم يبدوا هناك التعاديا 

الهك مولانا و انت ولينا 

و لن تجدن منا لك اليوم عاصيا 

فقال له قم يا علي و انني 

رضيتك من بعدي اماما و هاديا 

فمن كنت مولاه فهذا وليه 

فكونوا له انصار صدق مواليا 

هناك دعا اللهم و ال وليه 

و كن للذي عادي عليا معاديا (2) 

روز غدير خم مسلمين را پيغمبرشان صدا زد و با چه صداي رسائي ندا فرمود (كه همگي شنيدند) و فرمود فرمانروا و صاحب اختيار شما كيست؟ همگي بدون اظهار اختلاف عرض كردند كه:

خداي تو مولا و فرمانرواي ماست و تو صاحب اختيار مائي و امروز از ما هرگز مخالفت و نافرماني براي خودت نمي يابي.پس بعلي فرمود يا علي برخيز





1- (75) ارشاد مفيد جلد 1 باب دوم فصل 50 - الغدير جلد 1 ص 4 و 156 - مناقب ابن مغازلي ص 19 و كتب ديگر. 

2- (76) روضة الواعظين جلد 1 ص 103 - احتجاج طبرسي جلد 1 ص 161 - ارشاد مفيد و كتب ديگر. 
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كه من ترا براي امامت و هدايت (مردم) بعد از خودم برگزيدم.

(آنگاه بمسلمين) فرمود هر كس را كه من باو مولا (اولي بتصرف) هستم اين علي صاحب اختيار اوست پس شما براي او ياران و دوستان راستين بوده باشيد.

و آنجا دعا كرد كه خدايا دوستان او را دوست بدار و با كسي كه با علي دشمني كند دشمن باش.

رسول اكرم فرمود اي حسان تا ما را بزبانت ياري ميكني هميشه مؤيد بروح القدس باشي.

ثبوت و تواتر اين خبر بحدي براي فريقين واضح است كه هيچگونه جاي انكار و ابهامي را براي كسي باقي نگذاشته است زيرا مورخين و مفسرين اهل سنت نيز در كتابهاي خود با مختصر اختلافي در الفاظ و كلمات نوشته اند كه آيه تبليغ (يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. ..الخ) در روز هيجدهم ذيحجه در غدير خم درباره علي عليه السلام نازل شده و پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله ضمن ايراد خطبه فرموده است كه من كنت مولاه فعلي مولاه (1) ولي چون كلمه مولي معاني مختلفه دارد بعضي از آنان در اين مورد طفره رفته و گفته اند كه در اين حديث مولي بمعني اولي بتصرف نيست بلكه بمعني دوست و ناصر است يعني آنحضرت فرمود من دوست هر كس هستم علي نيز دوست اوست چنانكه ابن صباغ مالكي در فصول المهمه پس از آنكه چند معني براي كلمه مولي مينويسد ميگويد:

فيكون معني الحديث من كنت ناصره او حميمه او صديقه فان عليا يكون كذلك. (2) 

پس معني حديث چنين باشد كه هر كسي كه من ناصر و خويشاوند و دوست





1- (77) فصول المهمه ابن صباغ ص 25 - شواهد التنزيل جلد 1 ص 190 - مناقب ابن مغازلي ص 16 - 27 - شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد جلد 1 ص 362 - ذخائر العقبي ص 67 - ينابيع المودة ص 37 - تفسير كبير فخر رازي و تفاسير و كتب ديگر. 

2- (78) فصول المهمه ص .28 
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او هستم علي نيز (براي او) چنين است!

در پاسخ اين آقايان كه پرده تعصب ديده عقل و انديشه آنها را از مشاهده حقايق باز داشته است ابتداء معاني مختلفه اي كه در كتب لغت براي كلمه مولي قيد شده است ذيلا مينگاريم تا ببينيم كداميك از آنها منظور نظر رسول اكرم صلي الله عليه و آله بوده است.

كلمه مولي بمعني اولي بتصرف و صاحب اختيار، بمعني بنده، آزاد شده، آزاد كننده، همسايه، هم پيمان و همقسم، شريك، داماد، ابن عم، خويشاوند، نعمت پرورده، محب و ناصر آمده است.بعضي از اين معاني در قرآن كريم نيز بكار رفته است چنانكه در سوره دخان مولي بمعني خويشاوند آمده است:

يوم لا يغني مولي عن مولي شيئا.و در سوره محمد صلي الله عليه و آله كلمه مولي بمعني دوست بوده.

و ان الكافرين لا مولي لهم.و در سوره نساء بمعني هم عهد آمده چنانكه خداوند فرمايد:

و لكل جعلنا موالي.و در سوره احزاب بمعني آزاد كرده آمده است:

فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين و مواليكم (عتقائكم) (1) 

از طرفي بعضي از اين معاني درباره پيغمبر اكرم صدق نميكند زيرا آنحضرت بنده و آزاد كرده و نعمت پرورده كسي نبود و با كسي نيز همقسم نشده بود برخي از آنكلمات هم احتياج بتوصيه و سفارش نداشت بلكه گفتن آنها نوعي سخريه بشمار ميرفت كه رسول خدا صلي الله عليه و آله در آن شدت گرما وسط بيابان مردم را جمع كند و بگويد من پسر عموي هر كس هستم علي هم پسر عموي اوست، يا من همسايه هر كه هستم علي هم همسايه اوست و هكذا...همچنين قرائن حال و مقام نيز بكار بردن كلمه مولي را بمعني دوست و ناصر كه دستاويز اكثر رجال اهل سنت است اقتضاء نميكند زيرا مدلول و مفاد آيه تبليغ با آن شدت و تهديد كه ميفرمايد اگر اين كار را بجا نياوري مثل اينكه وظائف رسالت را انجام نداده اي ميرساند كه





1- (79) وجوه قرآن ص .278 
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مطلب خيلي مهمتر و بالاتر از اين حرفها است كه پيغمبر در آن بيابان گرم و سوزان توقف نموده و مردم را از پس و پيش جمع كند و بگويد من دوست و ناصر هر كه هستم علي هم دوست و ناصر اوست، تازه اگر مقصودش اين بود در اينصورت بعوض مردم بايد بعلي ميگفت كه من محب و ناصر هر كه هستم تو هم محب و ناصر او باش نه مردم، و اگر منظور جلب دوستي مردم بسوي علي بود در اينصورت هم بايد ميگفت هر كه مرا دوست دارد علي را هم دوست داشته باشد ولي اين سخنان از مضمون جمله:من كنت مولاه فهذا علي مولاه بدست نميآيد گذشته از اينها گفتن اين مطلب ترس و وحشتي نداشت تا خداوند اضافه كند كه من ترا از شر مردم (منافق) نگهميدارم.

از طرفي تخصيص بلا مخصص كلمه مولي از ميان تمام معاني آن بمعني محب و ناصر بدون وجود قرينه باطل و بر خلاف علم اصول است در نتيجه از تمام معاني مولي فقط (اولي بتصرف و صاحب اختيار) باقي ميماند و اين تخصيص عليرغم عقيده اهل سنت بلا مخصص نيست بلكه در اينمورد قرائن آشكاري وجود دارد كه ذيلا بدانها اشاره ميگردد.

اولا عظمت و اهميت مطلب دليل اين ادعا است كه خداوند تعالي با تأكيد و تهديد ميفرمايد اگر اين امر را بمردم ابلاغ نكني در واقع هيچگونه تبليغي از نظر رسالت نكرده اي و اين خطاب مؤكد ميرساند كه مضمون آيه درباره جعل حكمي از احكام شرعيه نبوده بلكه امري است كه تالي تلو مقام رسالت است، در اينصورت بايد مولي بمعني ولايت و صاحب اختيار باشد تا همه مسلمين از آن آگاه گردند و بدانند كه چه كسي پس از پيغمبر صلي الله عليه و آله مسند او را اشغال خواهد كرد مخصوصا كه اين آيه در غدير خم نزديكي جحفه نازل شده است تا پيغمبر پيش از اينكه حجاج متفرق شوند آنرا بهمه آنان ابلاغ كند زيرا پس از رسيدن بجحفه مسلمين از راههاي مختلف بوطن خود رهسپار ميشدند و ديگر اجتماع همه آنان در يك محل امكان پذير نميشد و البته اين فرمان از چند روز پيش به پيغمبر صلي الله عليه و آله وحي شده بود ولي زمان دقيق ابلاغ آن تعيين نگرديده بود و چون آنحضرت مخالفت گروهي از مسلمين را با علي عليه السلام بعلت كشته شدن اقوام
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آنها در جنگها بدست وي ميدانست لذا از ابلاغ جانشيني او بيم داشت كه مردم زير بار چنين فرماني نروند بدينجهت خداوند تعالي او را در غدير خم مأمور بتوقف و ابلاغ جانشيني علي عليه السلام نمود و براي اطمينان خاطر مبارك پيغمبر صلي الله عليه و آله اضافه فرمود كه مترس خدا ترا از شر مردم نگهميدارد.

ثانيا رسول خدا صلي الله عليه و آله پيش از اينكه بگويد:

من كنت مولاه فرمود:ألست اولي بالمؤمنين من انفسهم؟ يا ألست اولي بكم من انفسكم؟ 

آيا من بشما از خود شما اولي بتصرف نيستم؟ همه گفتند بلي آنگاه فرمود:من كنت مولاه فهذا علي مولاه قرينه اي كه بكلمه مولي معني اولي بتصرف و صاحب اختيار ميدهد از جمله اول كاملا روشن است و سياق كلام ميرساند كه مقصود از مولي همان اولويت است كه پيغمبر نسبت بمسلمين داشته و چنين اولويتي را بعدا علي عليه السلام خواهد داشت.

ثالثا رسول اكرم صلي الله عليه و آله پس از ابلاغ دستور الهي در مورد جانشيني علي عليه السلام چنانكه در صفحات پيشين اشاره گرديد بمسلمين فرمود:سلموا عليه بامرة المؤمنين (1) .يعني بعلي عليه السلام بعنوان امارت مؤمنين سلام كنيد و چنانچه مقصود از مولي دوست و ناصر بود ميفرمود بعنوان دوستي سلام كنيد و سخن عمر نيز كه بعلي عليه السلام گفت مولاي من و مولاي هر مرد مؤمن و زن مؤمنه شدي ولايت و امارت آنحضرت را ميرساند.

رابعا علاوه بر كتب شيعه در اغلب كتب معتبر و مشهور تسنن نيز نوشته شده است كه پس از ابلاغ فرمان الهي و دعاي پيغمبر صلي الله عليه و آله كه عرض كرد

اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله

خداوند اين آيه را نازل فرمود:





1- (80) بحار الانوار جلد 37 ص 119 نقل از تفسير قمي ص 277 - ارشاد مفيد و كتب ديگر. 




ص: 66

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا. (1) 

يعني امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما اتمام نمودم و پسنديدم كه دين شما اسلام باشد.و مسلم است كه موجب اكمال دين و اتمام نعمت ولايت و امامت علي عليه السلام است چنانكه پيغمبر فرمود:

الله اكبر!علي اكمال الدين و اتمام النعمة و رضي الرب برسالتي و ولاية علي بن ابيطالب بعدي. (2) 

(الله اكبر بر كامل شدن دين و اتمام نعمت و رضاي پروردگار برسالت من و ولايت علي پس از من.) 

خامسا پيش از آيه مزبور كه مربوط با كمال دين و اتمام نعمت است خداوند فرمايد:

اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشون.

يعني كفار و مشركين كه هميشه در انتظار از بين رفتن دين شما بودند امروز نا اميد شدند پس، از آنها نترسيد و از من بترسيد زيرا آنان چنين مي پنداشتند كه چون پيغمبر اولاد ذكور ندارد كه بجايش نشيند لذا پس از رحلت او دينش نيز از ميان خواهد رفت و كسي كه بتواند پس از او اين دين را رهبري كند وجود نخواهد داشت ولي در آنروز كه علي عليه السلام بفرمان خداي تعالي از جانب رسول خدا بجانشيني وي منصوب گرديد اين خيال و پندار مشركين باطل و تباه گرديد و دانستند كه اين دين دائمي و هميشگي است و اين آيه و دنباله آن كه مربوط با كمال دين و اتمام نعمت است آيه سوم سوره مائده بوده و با آيه تبليغ (يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك...) كه آيه 67 همان سوره است بنحوي با هم ارتباط دارند و از اينجا نتيجه ميگيريم كه مقصود از مولي در كلام پيغمبر صلي الله عليه و آله ولايت و جانشيني علي





1- (81) شواهد التنزيل جلد 1 ص 193 - مناقب ابن مغازلي شافعي - الغدير جلد 1 

2- (82) بحار الانوار جلد 37 ص 156 - شواهد التنزيل جلد 1 ص .157 
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عليه السلام بود نه بمعني محب و ناصر. (1) 

سادسا از تمام معاني مختلفه كه براي كلمه مولي دلالت دارند فقط (اولي بتصرف) معني حقيقي آنست و معاني ديگر از فروع اين معني بوده و مجاز ميباشند كه نيازمند باضافه قيد ديگر و محتاج بقرينه اند و از نظر علم اصول حقيقت مقدم بر مجاز ميباشد بنا بر اين كلمه مولا در اين حديث بمعني صاحب اختيار و اولي بتصرف است.

سابعا چنانكه قبلا اشاره گرديد پس از انجام اين مراسم حسان بن ثابت قصيده اي سرود و معني مولي را كاملا حلاجي نموده و توضيح داد كه بعدها جاي اشكال و ايراد براي مغرضين باقي نماند آنجا كه گويد:

فقال له قم يا علي و انني 

رضيتك من بعدي اماما و هاديا

در اين بيت از قول پيغمبر ميگويد كه فرمود يا علي برخيز كه من پسنديدم ترا بعد از خود (براي امت) امام و هدايت كننده باشي.

اگر مولا بمعني دوست و ناصر بود پيغمبر بحسان اعتراض ميكرد و ميفرمود من كي گفتم علي امام و هادي است گفتم علي دوست و ناصر است ولي مي بينيم رسول اكرم صلي الله عليه و آله نه تنها اعتراض نكرد بلكه فرمود هميشه مؤيد بروح القدس باشي و قصيده حسان و اشعار ديگران كه در اينمورد سروده اند در كتب معتبر اهل سنت قيد شده است.

بعضي از علماء اهل سنت كه در بن بست گير كرده و تا حدي منصف بوده اند ناچار باهميت مطلب اقرار نموده و صريحا اعتراف كرده اند كه در آنروز پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله علي را بولايت و جانشيني خود منصوب نمود چنانكه سبط ابن جوزي در تذكره پس از شرح معاني كلمه مولي و انتخاب معناي اولي بتصرف بقرينه ألست اولي بالمؤمنين من انفسهم مينويسد:

و هذا نص صريح في اثبات امامته و قبول طاعته. (2) 

و اين خود نص صريح در اثبات امامت علي و قبول طاعت او ميباشد.





بخش دوم: پس از پيغمبر صلي الله عليه و آله


اشاره

1 - رحلت پيغمبر صلي الله عليه و آله.

2 - غوغاي سقيفه.

3 - خلافت ابوبكر.

4 - شوراي شش نفري عمر.

5 - نيازمندي خلفا بوجود علي (ع) .





1- (83) براي توضيح بيشتر بجلد 5 تفسير الميزان مراجعه شود. 

2- (84) تذكره ابن جوزي چاپ قديم باب دوم ص .20 
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و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علي اعقابكم.

(سوره آل عمران آيه 144) 


1 - رحلت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم

رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم پس از مراجعت از حجة الوداع بمدينه لشگري بفرماندهي اسامة بن زيد تجهيز كرد و دستور داد كه براي جنگ با دشمنان دين بسوي شام حركت كنند و چون بر حضرتش معلوم شده بود كه بزودي رخت از اين جهان بر بسته و بملاقات پروردگار خويش خواهد شتافت براي اينكه پس از رحلت وي در امر خلافت و جانشيني علي عليه السلام كه آنرا در غدير خم باطلاع مسلمين رسانيده بود از ناحيه بعضي ها مخالفت و كار شكني نشود دستور فرمود گروهي از مهاجر و انصار از جمله ابوبكر و عمر و ابو عبيده نيز با لشگر اسامه بسوي شام بروند تا در موقع رحلت آنحضرت در مدينه حضور نداشته باشند ولي بطوريكه مورخين نوشته اند آنها از اين دستور تخلف ورزيده و بلشگر اسامه نپيوستند.

در همان روزها آنحضرت بيمار شد و ابتداء در منزل ام السلمه و بعد هم در منزل عايشه بستري گرديد و مسلمين بعيادت او ميرفتند و رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم نيز آنها را نصيحت ميفرمود و مخصوصا درباره عترت و خاندان خويش بآنان توصيه مينمود.

در يكي از روزها كه با حال بيماري براي اداي نماز بمسجد رفته بود چشمش بابوبكر و عمر افتاد و از آنها توضيح خواست كه چرا با اسامه نرفتيد؟ ابوبكر گفت
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من در لشگر اسامه بودم برگشتم كه از حال شما باخبر شوم!عمر نيز گفت من براي اين نرفتم كه دوست نداشتم حال شما را از سواراني كه از مدينه بيرون ميآيند بپرسم خواستم خود از نزديك نگران حال شما باشم !پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم فرمود بلشگر اسامه بپيونديد و فرمايش خود را سه مرتبه تكرار كرد (ولي آنها نرفتند) (1) .

بيماري حضرت روز بروز سخت تر ميشد و مسلمين نيز از وضع حال او نگران بودند روزي كه جمعي از صحابه در خدمتش بودند فرمود دوات و كاغذي براي من بياوريد تا براي شما چيزي بنويسم كه پس از من هرگز گمراه نشويد عمر گفت اين مرد هذيان ميگويد و بحال خود نيست كتاب خدا براي ما كافي است!!آنگاه هياهوي حضار بلند شد و پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود برخيزيد و از پيش من بيرون رويد و سزاوار نيست كه در حضور من جدال كنيد (2) .

مسلما عمر ميدانست كه آنحضرت در تأييد جريان غدير خم مجددا در مورد خلافت علي عليه السلام ميخواهد مطلبي بنويسد بدينجهت از آوردن دوات و كاغذ ممانعت نمود زيرا در حديثي كه از ابن عباس نقل شده خود باين امر اعتراف نموده و ميگويد من فهميدم كه پيغمبر ميخواهد خلافت علي را تسجيل كند اما براي رعايت مصلحت بهم زدم (3) .

در آنحال بايد از عمر مي پرسيدند كه اولا چگونه به پيغمبر نسبت هذيان ميدهي در صورتيكه آنحضرت با عصمت الهي مصون بوده و هر چه گويد من جانب الله است چنانكه خداوند در قرآن كريم فرمايد:و ما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي ثانيا تو از كجا مصلحت مردم را بهتر از پيغمبر دانستي كه مانع آوردن كاغذ و دوات شدي؟ و از همين سخن عمر ميتوان نتيجه گرفت كه او معرفت صحيح و درستي بمقام قدس و معنوي پيغمبر نداشته و با دستور وي مخالفت ميورزيده است چنانكه قطب





1- (85) ارشاد مفيد جلد 1 باب دوم فصل 52 - اعلام الوري. 

2- (86) البداية و النهاية جلد 5 ص 227 - تاريخ طبري جلد 2 ص 436 - شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد جلد 1 ص .133 

3- (87) شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد جلد 1 ص .134 




ص: 72

الدين شافعي شيرازي كه از اكابر علماي اهل سنت است در كتاب كشف الغيوب گويد اين امر مسلم است كه راه را بي راهنما نتوان پيمود و تعجب مينمائيم از كلام خليفه عمر رضي الله عنه كه گفته چون قرآن در ميان ما هست براهنما احتياجي نيست اين كلام مانند كلام آنكس ماند كه گويد چون كتب طب در دست هست احتياجي بطبيب نميباشد بديهي است كه اين حرف غير قابل قبول و خطاي محض است چه آنكه هر كس از كتب طبيه نتواند سر در آورد و قطعا بايد رجوع نمايد بطبيبي كه عالم بآن علم است.

همين قسم است قرآن كريم كه هر كس نتواند بفكر خود از آن بهره برداري كند ناچار بايد رجوع نمايد بآن كسانيكه عالم بعلم قرآن اند، چنانكه خداي تعالي در قرآن (سوره بقره آيه 83) ميفرمايد:

ولو ردوه الي الرسول و الي اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.و كتاب حقيقي سينه اهل علم است چنانكه خداوند در آيه 48 سوره عنكبوت فرمايد:بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم بهمين جهت حضرت علي كرم الله وجهه فرمود:انا كتاب الله الناطق و هذا هو الصامت يعني من كتاب ناطق خدا هستم و اين قرآن كتاب صامت است (1) .

باري مرض پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم شدت يافت و در اواخر ماه صفر سال 11 هجري و بقولي در 12 ربيع الاول همان سال پس از يك عمر مجاهدت در سن 63 سالگي بدار بقاء ارتحال فرمود، علي عليه السلام بهمراهي عباس و تني چند از بني هاشم جسد آنحضرت را غسل داده و پس از تكفين در همان محلي كه رحلت فرموده بود مدفون ساختند.


2 - غوغاي سقيفه


اشاره







1- (88) نقل از كتاب شبهاي پيشاور ص .667 
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فان كنت بالشوري ملكت امورهم فكيف بهذا و المشيرون غيب و ان كنت بالقربي حججت خصيمهم فغيرك اولي بالنبي و اقرب.

در حيني كه علي عليه السلام و چند تن از بني هاشم مشغول غسل و دفن جسد مطهر پيغمبر بودند تني چند از مسلمين انصار و مهاجر در يكي از محله هاي مدينه در سايبان باغي كه متعلق بخانواده بني ساعده بود اجتماع كردند، شايد اين محل كه از آنروز مسير تاريخ جامعه مسلمين را عوض نمود تا آن موقع چندان اهميتي نداشته است.

ثابت بن قيس كه از خطباي انصار بود سعد بن عباده و چند نفر از اشراف دو قبيله اوس و خزرج را برداشته و باتفاق آنها رو بسوي سقيفه بني ساعده نهاد و در آنجا ميان دو طائفه مزبور در موضوع انتخاب خليفه اختلاف افتاد و اين اختلاف بنفع مهاجرين تمام گرديد.

از طرف ديگر يكي از مهاجرين اجتماع انصار را بعمر خبر داد و عمر هم فورا خود را بابوبكر رسانيد و او را از اين موضوع آگاه نمود، ابوبكر نيز چند نفر را پيش ابو عبيده فرستاد تا او را نيز از اين جريان باخبر سازند و بالاخره اين سه تن با عده ديگري از مهاجرين به سقيفه شتافته و در حاليكه گروه انصار سعد بن
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عباده را برسم جاهليت مي ستودند بر آنها وارد شدند. (1) 

خوبست جريان اجتماع سقيفه را كه دستاويز اصلي اهل سنت است شرح و توضيح دهيم تا باصل مطلب برسيم.

از رجال مشهور و سرشناس كه در اين اجتماع حضور داشتند ميتوان اشخاص زير را نامبرد.

ابوبكر، عمر، ابو عبيده، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن عباده، ثابت بن قيس، عثمان بن عفان، حارث بن هشام، حسان بن ثابت، بشر بن سعد، حباب بن منذر، مغيرة بن شعبه، اسيد بن خضير.پس از حضور اين عده ثابت بن قيس بپا خاست و گروه مهاجرين را مخاطب ساخته و گفت:

اكنون پيغمبر ما كه بهترين پيغمبران و رحمت خدا بود از ميان ما رفته است و البته براي ماست كه خليفه اي براي خود انتخاب كنيم و اين خليفه هم بايد از انصار باشد زيرا انصار از جهت خدمتگزاري پيغمبر صلي الله عليه و آله مقدم بر مهاجرين ميباشند چنانكه آنحضرت ابتداء در مكه بوده و شما مهاجرين با اينكه معجزات و كرامات او را ديديد در صدد ايذاء و آزار او بر آمديد تا آن بزرگوار مجبور گرديد كه مهاجرت نمايد و به محض ورود بمدينه، ما گروه انصار از او حمايت نموده و مقدمش را گرامي شمرديم و در اينكه شهر و خانه خودمان را در اختيار مهاجرين گذاشتيم قرآن مجيد ناطق ميباشد، اگر شما در مقابل اين استدلال ما حجتي داريد باز گوئيد و الا بر اين فضائل و فداكاري هاي ما سر فرود آوريد و حاضر نشويد كه رشته اتحاد و وحدت ما گسيخته شود.

عمر كه از شنيدن اين سخنان سخت بر آشفته بود بپا خاست تا جواب او را بدهد ولي ابوبكر مانع شد و خود بجوابگوئي خطيب انصار پرداخت و چنين گفت:

اي پسر قيس خدا ترا رحمت كند هر چه كه گفتي عين حقيقت است و ما نيز اظهارات شما را قبول داريم ولي اندكي نيز بر فضائل مهاجرين گوش داريد و سخناني را كه پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم درباره ما گفته است بياد آريد، اگر شما ما را پناه داديد ما نيز بخاطر پيغمبر و دين خدا از خانه و زندگي خود دست كشيده و بشهر





1- (89) - بشرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد جلد 1 ص 142 مراجعه شود. 
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شما مهاجرت نموديم، خداوند در كتاب خود ما را سر بلند ساخته و اين آيه هم درباره ما نازل شده است:

للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم يبتغون فضلا من الله و رضوانا و ينصرون الله و رسوله اولئك هم الصادقون.

يعني اين مسكينان مهاجر كه از مكان و مال خود بخاطر بدست آوردن فضل و رضاي خدا اخراج شده و خدا و رسولش را كمك كردند ايشان راستگويانند، بنابر اين خداوند نيز چنين مقدر فرموده است كه شما هم تابع ما باشيد و گذشته از اين عرب هم بغير از قريش بكس ديگري گردن نمي نهد و خود پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم نيز همه را باطاعت قريش امر كرده و فرموده است :الائمة من قريش (1) و من در حاليكه شما را باطاعت از قريش دعوت ميكنم مقصود و غرضي ندارم و خلافت را براي خود نمي خواهم بلكه بمصلحت كلي مسلمين صحبت ميكنم و اينك عمرو ابوعبيدة حاضرند و شما با يكي از اين دو تن بيعت كنيد.

ثابت بن قيس چون اين سخنان بشنيد براي بار دوم مهاجرين را مخاطب ساخته و گفت:آيا با نظر ابوبكر درباره بيعت بآن دو نفر (عمرو ابو عبيده) موافقيد يا فقط خود ابوبكر را براي خلافت انتخاب ميكنيد؟ 

مهاجرين يكصدا گفتند هر چه ابوبكر صديق بگويد و هر نظري داشته باشد ما قبول داريم.

ثابت بن قيس از اين گفتار آنان استفاده كرده و گفت:شما ميگوئيد پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم ابوبكر را براي مسلمين خليفه كرده و او را در روزهاي بيماري خود جهت اداي نماز بمسجد فرستاده است در اينصورت ابوبكر بچه مجوز شرعي سر از دستور پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم پيچيده و مسند خلافت را بعمرو ابو عبيده واگذار ميكند؟ و اگر پيغمبر خليفه اي تعيين نكرده است چرا نسبت دروغ بدانحضرت روا ميداريد؟ 





1- (90) حديث در مورد امامت دوازده امام است ربطي بخلافت ابوبكر ندارد. 
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ثابت بن قيس با اين چند كلمه پاسخ دندان شكني بابوبكر داد و زير بار حرف مهاجرين نرفت و انصار نيز از سخنان او بيش از بيش بهيجان آمده و در مورد عقيده خود اصرار و پافشاري كردند.

در اينحال حباب بن منذر كه از طايفه انصار بود بپا خاست و گفت:خدمات انصار براي همه روشن است و احتياج بتوصيف و توضيح ندارد و اگر مهاجرين ما را قبول ندارند ما نيز پيروي از آنان نكنيم در اينصورت منا امير و منكم امير (اميري از ما و اميري از شما باشد) سعد بن عباده (رئيس طايفه خزرج) بانگ زد كه وجود دو امير در يك دين و يك حكومت نا معقول و بي منطق است و از اينجا اختلاف دو قبيله انصار (اوس و خزرج) ظاهر شد و قبيله اوس مخصوصا بشربن سعد براي اينكه امارت سعد بن عباده عملي نشود با مهاجرين موافقت كردند ولي طايفه خزرج هم بزودي تسليم نشدند در نتيجه سر و صدا بالا گرفت و دستها بسوي قبضه شمشير دراز شد و چيزي نمانده بود كه فتنه بزرگي بر پا شود اسيد بن خضير هم كه رئيس طايفه اوس بود با خزرج قطع رابطه نمود.

عمر از اين اختلاف انصار استفاده كرد و آنها را مخاطب ساخته و گفت همانگونه كه بشر بن سعد و اسيد بن خضير موافقت كردند امر خلافت بايد فقط در قريش باشد تا قبائل مختلفه عرب امتثال كنند و سخن حباب بن منذر نيز در مورد انتخاب دو امير اصلا صحيح نيست و جز فتنه و فساد نتيجه اي نخواهد داشت پس خوبست همه شما اطاعت از مهاجرين كنيد تا فتنه و آشوب ايجاد نشده و مسلمين هم راه وحدت و اتحاد را بپيمايند.

با اينكه سخنان عمر و اختلاف دو قبيله اوس و خزرج تا اندازه اي روحيه انصار را متزلزل ساخته و كفه ترازوي مهاجرين را سنگين تر كرده بود مع الوصف عده اي از انصار بپا خاستند و انصار را اندرز دادند كه تحت تأثير سخنان عمر واقع نشوند.

عمر مجددا از فضيلت مهاجرين سخن گفت انصار را بين الخوف و الرجاء مخاطب ساخته و نصيحت كرد و دست ابوبكر را گرفته و گفت اي مردم اينست يار غار و صاحب اسرار رسول خدا براي بيعت باين شخص سبقت بگيريد و رضاي خدا و
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رسول را بدست آوريد!! (1) .

عده اي از انصار نيز با عمر همعقيده شده و بقوم خود گفتند عمر از روي انصاف سخن گفت و مخالفت با گفتار او شايسته نيست.در اينحال انصار يقين كردند كه طاير اقبال از بالاي سر آنها پرواز كرده و بر فرق مهاجرين سايه افكنده است زيرا بيشتر قوم با مهاجرين در امر بيعت هماهنگ گشته بودند.


پايان كار:

بالاخره عمر درنگ را جائز نديد و بپا خاست و دست ابوبكر را گرفت و گفت حالا كه مسلمانان بخلافت تو راضي هستند دست خود را بمن بده تا بيعت كنم، ابوبكر هم تعارفي بعمر كرد ولي عمر پيشدستي نمود و با ابوبكر بيعت كرد قبيله اوس هم عليرغم طايفه خزرج با عمر همكاري كرده و با ابوبكر بيعت نمودند و بدين ترتيب قضيه بنفع ابوبكر خاتمه يافت (2) .

بنا بر اين آن اجماع امت كه پيروان تسنن بر آن تكيه كرده و خلافت ابوبكر را نتيجه شورا و سير تاريخ ميدانند بدين ترتيب تشكيل يافت يعني شورائي كه در مدينه طايفه خزرج و بني هاشم و عده اي از اصحاب پيغمبر مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و خزيمة بن ثابت (ذو الشهادتين) و سهل بن حنيف و عثمان بن حنيف و ابو ايوب انصاري و ديگران در آن دخالت نداشتند و مسلمين ساير نقاط نيز مانند مكه و يمن و نجران و باديه هاي عربستان بكلي از آن بي خبر بودند.

عمر دمي آرام نميگرفت و مردم را براي بيعت با ابوبكر دعوت ميكرد و پس از خروج از سقيفه نيز همچنان در كوچه و بازار مردم را بمسجد ميفرستاد تا با ابوبكر






1- (91) چنانكه در جريان غدير خم گذشت پيغمبر صلي الله عليه و آله رضاي خدا را در ولايت علي عليه السلام فرموده بود نه در خلافت ابوبكر آنجا كه فرمود:الله اكبر علي اكمال الدين و اتمام النعمة و رضي الرب برسالتي و ولاية علي بن ابيطالب بعدي و فاصله زماني روز غدير تا روز سقيفه بيش از هفتاد روز نبود اما اصحاب سقيفه چه زود فراموش كردند! 

2- (92) تاريخ طبري و غير آن. 
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بيعت نمايند مردم بي خبر هم دسته دسته رو بسوي ابوبكر نهاده و با او بيعت ميكردند.

ابوبكر در مسجد بمنبر رفت و گفت:اي مردم خلافت من بر شما دليل فضيلت من بر شما نيست بلكه من مهتر شما هستم نه بهتر شما در هر كاري از شما مشورت و كمك ميخواهم و طبق سنت پيغمبر صلي الله عليه و آله رفتار ميكنم اگر ملاحظه كرديد كه من از طريق انصاف منحرف گشتم شما ميتوانيد از من كناره گرفته و با ديگري بيعت كنيد و اگر هم بعدالت و انصاف رفتار كردم پشتيبان من باشيد.

بنا بقاعده ثابت عليت هر علتي معلولي را بوجود ميآورد و شباهت و سنخيت نيز بين علت و معلول برقرار ميباشد و هرگز از چيدن مقدمات غلط نتيجه صحيح بدست نميآيد زيرا:

خشت اول چون نهد معمار كج 

تا ثريا ميرود ديوار كج

بهمين جهت بلواي سقيفه نيز ضربتي بر پيكر اسلام وارد آورد كه ميتوان بجرأت اتفاقات و حوادث بعدي مانند گرفتاريهائي كه براي علي عليه السلام روي داده و منجر بشهادت او گرديد و قضيه كربلا و اسارت اهل بيت و ساير حوادث نظير آنرا مولود و معلول همان ضربت سقيفه دانست.حجة الاسلام نيز گويد:

آنكه طرح بيعت شورا فكند 

خود همانجا طرح عاشورا فكند

باز در جاي ديگر فرمايد:

داني چه روز دختر زهرا اسير شد 

روزي كه طرح بيعت منا امير شد.


3 - خلافت ابوبكر


اشاره
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اما و الله لقد تقمصها ابن ابي قحافة و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحي، ينحدر عني السيل و لا يرقي الي الطير.

(نهج البلاغه خطبه شقشقيه) 

علي عليه السلام هنوز از غسل و تكفين جسد مطهر پيغمبر اكرم فارغ نشده بود كه كسي وارد شد و گفت يا علي عجله كن كه مسلمين در سقيفه بني ساعده جمع شده و مشغول انتخاب خليفه هستند.علي عليه السلام فرمود سبحان الله!اين جماعت چگونه مسلمان ميباشند كه هنوز جنازه پيغمبر دفن نشده در فكر رياست و حب جاه هستند؟ هنوز علي عليه السلام سخن خود را تمام نكرده بود كه شخص ديگري رسيد و گفت امر خلافت خاتمه يافت، ابتداء كار مهاجر و انصار بنزاع كشيد و بالاخره كار خلافت بر ابوبكر قرار گرفت و جز معدودي از طايفه خزرج تمام مردم با وي بيعت كردند.

علي عليه السلام فرمود:دليل انصار بر حقانيت خود چه بود؟ عرض كرد چون نبوت در خاندان قريش بود آنها نيز مدعي بودند كه امامت هم بايد از آن انصار باشد ضمنا خدمات و فداكاريهاي خود را در مورد حمايت از پيغمبر و ساير مهاجرين حجت ميدانستند.

علي عليه السلام فرمود چرا مهاجرين نتوانستند جواب مقنعي بانصار بدهند؟ 
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عرض كرد جواب قانع كننده انصار چگونه است؟ 

علي عليه السلام فرمود:مگر انصار فراموش كردند كه پيغمبر صلي الله عليه و آله دفعات زياد مهاجرين را خطاب كرده و ميفرمود كه انصار را عزيز بداريد و از بدان آنها در گذريد، اين فرمايش پيغمبر دليل اينست كه انصار را بمهاجرين سپرده است و اگر آنها شايسته خلافت بودند مورد وصيت قرار نميگرفتند بلكه پيغمبر مهاجرين را بآنها توصيه ميفرمود.

آنگاه فرمود:مهاجرين به چه نحو استدلال كردند؟ 

عرض كرد سخن بسيار گفتند و خلاصه كلام آنها اين بود كه ما از شجره رسول خدائيم و بكار خلافت از انصار نزديكتريم.

علي عليه السلام فرمود:چرا مهاجرين روي حرف خودشان ثابت نيستند اگر آنها از شجره رسول خدايند من ثمره آن شجره هستم، چنانچه نزديكي به پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم دليل خلافت باشد من كه از هر جهت به پيغمبر از همه نزديكترم.

علاوه بر آيات قرآن و اخبار و احاديث نبوي در مورد خلافت علي عليه السلام همين فرمايش خود او براي پاسخ دادن باستدلالات مهاجرين و انصار كه در سقيفه جمع شده بودند كافي بنظر ميرسد (1) .

بهر تقدير هنوز جنازه پيغمبر صلي الله عليه و آله بخاك سپرده نشده بود كه ابوبكر خليفه شد ولي در باطن خلافت وي هنوز تثبيت نشده بود زيرا گروهي از انصار و ديگران مخصوصا بني هاشم با او بيعت نكرده بودند، عمر بابوبكر گفت خوبست عباس بن عبد المطلب را كه عم پيغمبر و بزرگ بني هاشم است ملاقات كرده و او را بوعده تطميع كني تا بسوي تو متمايل شود و از علي عليه السلام جدا گردد، ابوبكر فورا عباس را ملاقات نمود و مكنونات خاطر خود را عرضه نمود ولي عباس پاسخ محكمي داد و گفت:اگر وجود پيغمبر موجب خلافت تو شده و تو خود را بدانحضرت منسوب كرده اي در اينصورت حق ما را برده اي زيرا پيغمبر





1- (93) در بخش پنجم كتاب در مورد بطلان و عدم اصالت اين شوراء بحث مفصلي خواهد شد. 
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صلي الله عليه و آله از ماست و ما باو از همه نزديكتريم و اگر بوسيله مسلمين خليفه شده اي ما كه جزو مسلمين بوده و مقدم بر همه آنها هستيم چنين اجازه اي بتو نداده ايم و آنچه را كه بمن وعده ميدهي اگر از مال ما است تو چرا آنرا تملك كرده اي و اگر از مال خودت است بهتر كه ندهي و ما را بدان نيازي نيست و اگر مال مؤمنين است تو همچو حقي را در اموال مردم نداري.

علي عليه السلام بر تمام اين صحنه سازي ها بصير و آگاه بود و علل وقوع قضايا را بخوبي ميدانست و ميديد كه اصحاب سقيفه مردم ساده لوح را چنين فريفته اند كه گوششان براي شنيدن حرف حق آماده نمي باشد و براي اينكه اين مطلب را به بني هاشم و اصحاب خود روشن كند باتفاق فاطمه و حسنين عليهم السلام پشت خانه هاي مردم رفته و آنها را براي بيعت خود دعوت نمود ولي جز چند نفر معدود كسي دعوت او را پاسخ نگفت (1) .

اغلب مورخين نوشته اند كه علي عليه السلام سه شب متوالي بر منازل مسلمين عبور فرموده و آنها را به بيعت خود دعوت كرد و حقوق خود را بر آنها شمرده و اتمام حجت نمود ولي اغلب روي از وي برتافتند و چون آنحضرت پاسخ مثبتي از آنها نشنيد بكنج منزل خود پناه برد.

از طرف ديگر عمر دائما بابوبكر ميگفت:تا از علي بيعت نگيري پايه هاي تخت خلافت تو مستقر و ثابت نميباشد بنابر اين مصلحت اينست كه او را احضار نمائي و از وي بيعت بگيري تا ساير بني هاشم نيز به پيروي از علي بتو بيعت نمايند.

ابوبكر دستور داد خالد بن وليد باتفاق چند نفر از جمله عبد الرحمن بن عوف و خود عمر به سراي علي عليه السلام شتافته و درب را كوبيدند و آواز دادند كه براي جلب آنحضرت بمنظور بيعت با ابوبكر آمده اند، علي عليه السلام قبول نكرد و خالد و همراهانش را از ورود بمنزل ممانعت فرمود.

خالد بن وليد همراهانش را دستور داد كه عنفا وارد منزل شوند آنها نيز





1- (94) شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد جلد 1 ص 153 نامه معاويه بامير المؤمنين عليه السلام مراجعه شود. 
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نيمي از درب را كندند و بعنف وارد منزل شدند (1) .

در اينموقع زبير بن عوام كه در خدمت علي عليه السلام بود با شمشير كشيده آنها را تهديد نمود ولي دو نفر از پشت سر زبير را گرفته و سايرين نيز دور علي عليه السلام را احاطه نمودند و در حاليكه بازوان او را بسته بودند كشان كشان پيش ابوبكر بردند، چون آنحضرت پيش ابوبكر رسيد فرمود اي پسر ابو قحافه اين چه دستوري است داده اي كه مرا با اين ترتيب باينجا آورند و با خاندان پيغمبر اينگونه رفتار كنند مگر دستورات آن بزرگوار را فراموش كرده اي؟ 

پيش از اينكه ابوبكر پاسخ گويد عمر گفت ترا بدينجا آورديم كه با خليفه رسول خدا بيعت كني!

علي عليه السلام فرمود اگر با منطق و استدلال سخن بگوئيد بهتر است پس اول بمن بگوئيد كه رمز موفقيت و غلبه شما بگروه انصار در سقيفه چه بوده و بچه منطقي آنها را قانع و مجاب كرديد؟ 





1- (95) بعضي نوشته اند كه عمر دستور داد براي آتش زدن درب خانه هيزم بياورند و ساكنين خانه را تهديد نمود كه اگر بيرون نباييد خانه را آتش ميزنم فاطمه عليها السلام بر در خانه آمد و فرمود اي پسر خطاب آمده اي كه خانه ما را بسوزاني؟ گفت بلي تا بيرون آيند و با خليفه پيغمبر بيعت كنند (عقد الفريد جزء سيم ص 63) حافظ ابراهيم مصري در اينمورد در مدح و تمجيد عمر گويد: و كلمة لعلي قالها عمر اكرم بسامعها اعظم بملقيها حرقت بيتك لا ابقي عليك بها ان لم تبايع و بنت المصطفي فيها ما كان غير ابي حفص بقائلها يوما لفارس عدنان و حاميها (خلاصه مضمون اين اشعار چنين است يعني غير از عمر كسي نميتوانست بعلي كه يكه سوار قبيله عدنان بود و بحمايت كنندگان او بگويد اگر بيعت نكني خانه ات را آتش ميزنم با اينكه دختر پيغمبر در آن خانه است) 0نقل از شبهاي پيشاور.) برخي هم گويند بدستور خالد درب منزل را كندند و يك عده هم از پشت بام داخل منزل شدند .آنچه محرز و مسلم است اينست كه علي عليه السلام را بعنف و اجبار براي بيعت با ابوبكر برده اند. 
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عمر گفت بدليل برتري قريش بر ساير قبائل عرب و بعلت امتياز مهاجرين بر انصار و از همه مهمتر بجهت قرابت و نزديكي كه بشخص پيغمبر صلي الله عليه و آله داريم.

علي عليه السلام فرمود من هم با همين منطق كه شما سخن گفتيد رفتار ميكنم و به زبان خود شما سخن ميگويم و با اينكه دلائل ديگري نيز دارم، اگر شما بعلت قرابت و نزديكي برسول خدا صلي الله عليه و آله بر انصار سبقت جستيد و اگر ملاك خلافت خويشاوندي و نزديكي پيغمبر صلي الله عليه و آله است پس همه ميدانند كه من از تمام عرب به پيغمبر نزديكترم زيرا پسر عم و داماد او و پدر دو فرزندش ميباشم.

عمر كه ياراي جوابگوئي در برابر اين منطق نداشت گفت هرگز از تو دست بر نميداريم تا بيعت كني!

علي عليه السلام فرمود خوب با يكديگر ساخته ايد امروز تو براي او كار ميكني كه او (خلافت را) بتو برگرداند بخدا سوگند سخن ترا قبول نميكنم و با او بيعت نمي نمايم زيرا او بايد با من بيعت كند سپس روي خود را متوجه مردم نمود و فرمود اي گروه مهاجرين از خدا بترسيد و سلطه و قدرت پيغمبر صلي الله عليه و آله را از خاندان او كه خدا قرار داده است بيرون نبريد بخدا سوگند ما اهل بيعت باين مقام از شما سزاوارتر و احقيم و شما از نفس خود پيروي نكنيد كه از راه حق دور ميافتيد، آنگاه علي عليه السلام بدون اينكه بيعت كند بخانه برگشت و ملازم خانه شد تا حضرت زهرا عليها السلام رحلت فرمود و آنوقت ناچار بيعت نمود (1) .


اعتراض بعضي از صحابه بابوبكر:

چون خلافت ابوبكر استقرار يافت عده معدودي از صحابه در روز پنجم رحلت پيغمبر صلي الله عليه و آله متفقا در مسجد حضور يافتند و بنصيحت ابوبكر پرداختند، ابتداء ابوذر غفاري پس از حمد خدا و ذكر محامد پيغمبر صلي الله عليه و آله خطاب بابوبكر كرد و گفت:اي ابوبكر منصب خلافت را از علي عليه السلام گرفتن موجب نافرماني خدا و رسول ميباشد و شخص عاقل و مآل انديش سراي آخرت را كه






1- (96) شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد جلد 1 ص 134 
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جاوداني و لا يزال است بزندگي زودگذر دنيا نميفروشد و شما هم نظير آنرا از امم سالفه شنيده ايد، اين اقدام شما جز بزيان خود و مسلمين ثمره ديگري بار نخواهد آورد و من اي ابوبكر از نظر مصلحت كلي اسلام اين سخنان را بتو ميگويم و اكنون تو در پذيرفتن آن مختاري.

پس از ابوذر سلمان و خالد بن سعد فضائل علي عليه السلام و شايستگي او را بمقام خلافت بزبان آوردند و ابوبكر را از اين مقام غاصبانه بيمناك نمودند، آنگاه رو بمهاجرين و انصار كرده و گفتند كه موأنست مسلمين را بمنافات مبدل نكنيد و بخاطر هوي و هوس خود با دين و مذهب بازي مكنيد.

سپس خالد بن سعد بابوبكر گفت كه بيعت انصار با تو بتحريك عمر و در نتيجه اختلاف دو طايفه اوس و خزرج انجام شده است نه برضا و رغبت خود آنها و چنين بيعتي چندان ارزشي نخواهد داشت.

ابو ايوب انصاري و عثمان بن حنيف و عمار ياسر نيز بپا خاسته و هر يك در فضل و شرف و برتري و حقانيت علي عليه السلام سخن ها گفتند و از فداكاري ها و جانبازيهاي او در غزوات ياد آور شدند بطوريكه ابوبكر تحت تأثير سخنان اصحاب و ياران علي عليه السلام پريشان و آشفته خاطر شد و از مسجد خارج گرديد و بمنزل خود رفت و براي مسلمين بدين شرح پيغام فرستاد:اكنون كه شما را بر من رغبتي نيست ديگري را براي خلافت انتخاب كنيد.

عمر چون انديشه و اراده ابوبكر را متزلزل ديد فورا بسراي وي شتافت و در حاليكه آشفته و غضبناك بود با او صحبت نمود و مجددا وي را بمسجد آورد و براي اينكه نيروي هر گونه مجادله و بحث را از مردم بگيرد دستور داد گروهي با شمشيرهاي برهنه در طرفين ابوبكر حركت كنند و اجازه ندهند كه كسي وارد بحث و گفتگو با ابوبكر شود، اين تدبير عمر براي بار دوم حشمت و شكوه ابوبكر را زيادتر نمود و ديگر كسي جرأت نكرد كه با وي بگفتگو پردازد.


احتجاج علي عليه السلام با ابوبكر.

مرحوم طبرسي احتجاج علي عليه السلام را با ابوبكر در كتاب احتجاج خود
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نقل كرده و ما ذيلا بخلاصه آن اشاره مينمائيم.

پس از آنكه امر خلافت بابوبكر قرار گرفت و مردم باو بيعت كردند براي اينكه در برابر علي عليه السلام بر اين كار خود عذري بتراشد آنحضرت را در خلوت ملاقات كرد و گفت يا ابالحسن بخدا سوگند مرا در اين امر ميل و رغبتي و حرص و طمعي نبود و نه خود را بدين كار از ديگران ترجيح ميدادم!

علي عليه السلام فرمود در اينصورت چه چيزي ترا بدين كار وادار كرد؟ 

ابوبكر گفت حديثي از رسول خدا صلي الله عليه و آله شنيدم كه فرمود امت مرا خداوند بگمراهي جمع نميكند و چون ديدم مردم اجماع نموده اند من هم از قول پيغمبر صلي الله عليه و آله پيروي كردم و اگر ميدانستم كسي تخلف ميكند قبول اين امر نميكردم!

علي عليه السلام فرمود اينكه گفتي پيغمبر فرموده است خداوند امت مرا بگمراهي جمع نكند آيا من نيز از اين امت بودم يا خير؟ (1) عرض كرد بلي.

فرمود همچنين گروه ديگري كه از خلافت تو امتناع داشتند مانند سلمان و عمار و ابوذر و مقداد و سعد بن عباده و جمعي از انصار كه با او بودند آيا از امت بودند يا نه؟ عرض كرد بلي همه آنها از امتند.

علي عليه السلام فرمود پس چگونه حديث پيغمبر را دليل خلافت خود ميداني در حاليكه اينها با خلافت تو مخالف بودند؟ 

ابوبكر گفت من از مخالفت آنها خبر نداشتم مگر پس از خاتمه كار و ترسيدم كه اگر خود را كنار بكشم مردم از دين برگردند!

علي عليه السلام فرمود بمن بگو ببينم كسي كه متصدي چنين امري ميشود چه





1- (97) بايد بدين مطلب توجه داشت كه احتجاج حضرت امير عليه السلام با ابوبكر بمنطق جدل بوده يعني روي اصل مسلماتي كه مورد قبول طرف مخالف بوده و در عين حال موجب محكوميت او ميگردد و الا شورا و اجماع بفرض محال و لو اجماع حقيقي باشد صلاحيت اين كار را ندارد و جانشين پيغمبر را خداوند تعيين ميكند همچنانكه خود پيغمبر را خدا مبعوث ميكند و ما در بخش پنجم در اينمورد مفصلا به بحث خواهيم پرداخت. 
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خصوصياتي بايد داشته باشد؟ 

ابوبكر گفت:خير خواهي و وفا و عدم چاپلوسي و نيك سيرتي و آشكار كردن عدالت و علم بكتاب و سنت و داشتن زهد در دنيا و بيرغبتي نسبت بآن و ستاندن حق مظلوم از ظالم و سبقت (در اسلام) و قرابت (با پيغمبر صلي الله عليه و آله) .

علي عليه السلام فرمود ترا بخدا اي ابوبكر اين صفاتي را كه گفتي آيا در وجود خود مي بيني يا در وجود من؟ 

ابوبكر گفت بلكه در وجود تو يا ابا الحسن!

علي عليه السلام فرمود آيا دعوت رسول خدا را من اول اجابت كردم يا تو؟ عرض كرد بلكه تو .

حضرت فرمود آيا سوره برائت را من بمشركين ابلاغ كردم يا تو؟ عرض كرد البته تو.

فرمود آيا در موقع هجرت رسول خدا من جان خود را سپر آنحضرت كردم يا تو؟ عرض كرد البته تو.

علي عليه السلام فرمود آيا در غدير خم بنا بحديث پيغمبر صلي الله عليه و آله من مولاي تو و كليه مسلمين شدم يا تو؟ عرض كرد بلكه تو.

فرمود آيا در آيه زكوة (انما وليكم الله...) ولايتي كه با ولايت خدا و رسولش آمده براي من است يا براي تو؟ عرض كرد البته براي تو.

فرمود آيا حديث منزلت از پيغمبر و مثلي كه از هارون بموسي زده شده است درباره من بوده يا درباره تو؟ ابوبكر گفت بلكه درباره تو.

علي عليه السلام فرمود آيا رسول خدا صلي الله عليه و آله در روز مباهله مرا با اهل و فرزندم براي مباهله مشركين (نصارا) برد يا ترا با اهل و فرزندانت؟ عرض كرد بلكه شما را .

فرمود آيا آيه تطهير در مورد من و اهل بيتم نازل شده يا درباره تو و اهل بيت تو.

ابوبكر گفت البته براي تو و اهل بيت تو.
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فرمود آيا در روز كساء من و اهل و فرزندم مورد دعاي رسول خدا صلي الله عليه و آله بوديم يا تو؟ عرض كرد بلكه تو و اهل و فرزندت.

فرمود آيا (در سوره هل اتي) صاحب آيه:يوفون بالنذر و يخافون يوما كان شره مستطيرا منم يا تو؟ ابوبكر گفت البته تو.

علي عليه السلام فرمود آيا توئي آنكسي كه در روز احد او را از آسمان جوانمرد خواندند يا من؟ عرض كرد بلكه تو.

فرمود آيا توئي آنكه در روز خيبر رسول خدا پرچمش را بدست او داد و خداوند بوسيله او (قلعه هاي خيبر را) گشود يا من؟ عرض كرد البته تو.

فرمود آيا تو بودي كه از رسول خدا و مسلمين با كشتن عمرو بن عبدود غم را زدودي يا من؟ عرض كرد بلكه تو.

فرمود آيا آنكسي كه رسول خدا او را براي تزويج دخترش فاطمه برگزيد و فرمود خدا او را در آسمان براي تو تزويج كرده است منم يا تو؟ ابوبكر گفت بلكه تو.

علي عليه السلام آيا منم پدر حسن و حسين دو نواده و ريحانه پيغمبر آنجا كه فرمود آندو سيد جوانان اهل بهشتند و پدرشان بهتر از آنها است يا تو؟ عرض كرد بلكه تو.

فرمود آيا برادر تست كه در بهشت بوسيله دو بال با فرشتگان پرواز ميكند (جعفر طيار) يا برادر من؟ عرض كرد برادر تو.

فرمود آيا منم كه رسول خدا صلي الله عليه و آله بعلم قضا و فصل الخطاب دلالت نمود و فرمود علي اقضاكم يا تو؟ ابوبكر گفت بلكه تو.

علي عليه السلام فرمود آيا منم آنكسي كه رسول خدا باصحابش دستور فرمود بعنوان امارت مومنين باو سلام دهند يا تو؟ ابوبكر گفت البته تو.

فرمود آيا از نظر قرابت برسول خدا صلي الله عليه و آله من سبقت دارم يا تو؟ عرض كرد البته تو.

علي عليه السلام فرمود آيا رسول خدا صلي الله عليه و آله براي شكستن بتهاي
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طاق كعبه ترا روي دوش خود قرار داد يا مرا؟ عرض كرد بلكه ترا.

فرمود آيا رسول خدا صلي الله عليه و آله درباره تو فرمود كه تو در دنيا و آخرت صاحب لواي من هستي يا درباره من؟ عرض كرد بلكه درباره تو.

فرمود آيا پيغمبر موقع مسدود كردن در خانه جميع اهل بيت خود و اصحابش بمسجد در خانه ترا باز گذاشت يا در خانه مرا؟ ابوبكر گفت بلكه در خانه ترا.

علي عليه السلام پيوسته از مناقب و فضائل خود كه خدا و رسولش آنها را مختص آنحضرت قرار داده بودند سخن ميگفت و ابوبكر تصديق ميكرد، آنگاه فرمود پس چه چيز ترا فريب داده كه اين مقام را تصاحب نموده اي؟ ابوبكر گريه كرد و گفت يا ابا الحسن راست فرمودي امروز را بمن مهلت بده تا در اين باره بينديشم، آنگاه از نزد آنحضرت بيرون آمد و با كسي صحبت نكرد شب كه فرا رسيد خوابيد و رسول خدا صلي الله عليه و آله را در خواب ديد و چون بدانجناب سلام كرد پيغمبر روي خود را از او برگردانيد ابوبكر عرض كرد يا رسول الله آيا دستوري فرموده اي كه من بجا نياورده ام؟ فرمود با كسي كه خدا و رسولش او را دوست دارند دشمني كرده اي حق را باهلش بازگردان، ابوبكر پرسيد كيست اهل آن؟ فرمود آنكه ترا عتاب كرد علي عليه السلام ابوبكر گفت باو باز گردانيدم يا رسول الله و ديگر آنحضرت را نديد.

صبح زود خدمت علي عليه السلام آمد و عرض كرد يا ابا الحسن دست را باز كن تا با تو بيعت كنم و آنچه در خواب ديده بود بدانحضرت نقل نمود، علي عليه السلام دست خود را گشود و ابوبكر دست خود را بآن كشيد و بيعت نمود و گفت ميروم مسجد و مردم را از آنچه در خواب ديده ام و از سخناني كه بين من و تو گذشته آگاه ميگردانم و خود را از اين مقام كنار كشيده و آنرا بتو تسليم ميكنم!

علي عليه السلام فرمود بلي (بسيار خوب) .

چون ابوبكر از نزد آنحضرت بيرون آمد در حاليكه رنگش ديگرگون شده و خود را سرزنش ميكرد با عمر كه دنبال وي در كوچه ميگشت مصادف شد، عمر پرسيد چه شده است اي خليفه پيغمبر؟ 
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ابوبكر ماجرا را تعريف كرد، عمر گفت ترا بخدا اي خليفه رسول الله گول سحر بني هاشم را نخوري و بآنها وثوق نداشته باشي اين اولي سحر آنها نيست (از اين كارها زياد ميكنند) و عمر آنقدر از اين حرفها زد كه ابوبكر را از تصميمي كه گرفته بود منصرف نمود و مجددا او را بامر خلافت راغب گردانيد (1) .


غصب فدك:

يكي از كارهاي زشت ابوبكر گرفتن فدك از فاطمه عليها السلام دختر پيغمبر صلي الله عليه و آله بود، و لازم است قبلا توضيحي درباره فدك داده شود.فدك قريه اي ميان خيبر و مدينه بود كه تا مدينه دو منزل راه فاصله داشت و داراي زمينهاي حاصلخيز و نخلستانهاي بارور بود كه طايفه اي از يهود در آن ساكن بودند چون در سال هفتم هجري نيروي اسلام رونق گرفته و خداي تعالي رعب و وحشت آنرا پس از فتح خيبر بدل يهود انداخته بود لذا اهالي فدك با رسول اكرم صلي الله عليه و آله مصالحه نمودند كه نصف تمام فدك را به آنحضرت واگذار كنند و نصف ديگرش از آن خودشان باشد در نتيجه آنقسمت از فدك كه به نبي اكرم صلي الله عليه و آله واگذار شده بود ملك خاص آنحضرت گرديد زيرا بدون جنگ و لشگر كشي به آنجناب تعلق گرفته بود و مفاد آيه شريفه متضمن اين مطلب است كه فرمايد:

و ما افاء الله علي رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل و لاركاب و لكن الله يسلط رسله علي من يشاء و الله علي كل شي ء قدير. (2) 

يعني آنچه خداوند از مال و ملك كافران بر پيغمبر خود واگذاشته بدون زحمت و رنج سواران و پيادگان شما بوده (و شما بهره و نصيبي در آن نداريد) و لكن خداوند پيغمبرانش را بر هر كه بخواهد مسلط كند و خداوند بر (انجام) هر چيزي توانا است، بر خلاف ساير غنائم جنگي كه خمس آن متعلق بخدا و رسول و بقيه با نظر پيغمبر و امام ميان سربازان و لشگريان تقسيم ميشود چنانكه خداوند در قرآن كريم فرمايد:






1- (98) الاحتجاج جلد 1 ص 157 - .184 

2- (99) سوره حشر آيه .6 
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و اعلموا انما غنمتم من شي ء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل... (1) 

و اما آنچه بدون لشگر كشي و جنگ بدست آيد انفال است و فقط از آن خدا و رسول ميباشد چنانكه خداوند در كتاب كريم خود فرمايد:

يسألونك عن الانفال قل الانفال لله و للرسول. (2) 

حضرت صادق فرمايد:

الانفال ما لم يوجف عليه بخيل و لاركاب، او قوم صالحوا، او قوم اعطوا بايديهم، و كل ارض خربة و بطون الاودية فهو لرسول الله صلي الله عليه و آله و هو للامام من بعده يضعه حيث يشاء. (3) 

يعني انفال آنست كه اسب و شتر بر آن رانده نشود (با جنگ بدست نيايد) يا اموال مردمي است كه آنرا مصالحه كرده باشند، و يا با دست خود آنرا بدهند.و هر زمين خراب و ته رودخانه ها از آن پيغمبر خدا است و پس از او از آن امام است كه به هر راه خواهد بمصرف رساند.

بنابر اين فدك نيز مشمول آيه انفال است نه آيه في ء و خمس زيرا كسي از مسلمين در بدست آوردن آن شركت ننموده بلكه همانگونه كه حضرت صادق عليه السلام فرمايد يهوديان آنرا برسول اكرم (ص) مصالحه كرده بودند و آنحضرت شخصا مالك فدك شده بود.

در تفسير مجمع البيان و كتاب اصول كافي در ذيل تفسير آيه:و آت ذي القربي حقه. (4) مينويسند كه چون آيه مزبور نازل شد پيغمبر صلي الله عليه و آله





1- (100) سوره انفال آيه .41 

2- (101) سوره انفال آيه .1 

3- (102) اصول كافي جلد 2 باب الفي ء و الانفال حديث .3 

4- (103) سوره اسراء آيه .26 
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دختر خود فاطمه عليها السلام را خواست و فرمود كه خداي تعالي بمن دستور فرموده كه فدك را (كه ملك شخصي من است) بتو دهم.فاطمه گفت يا رسول الله من هم از شما و هم از خداي تعالي پذيرفتم و اين مطلب در كتب اهل سنت نيز مانند تفسير ثعلبي و شواهد التنزيل و ينابيع المودة نوشته شده است كه پس از نزول آيه مزبور پيغمبر فدك را بدخترش فاطمه داد. (1) 

و تا رسول خدا صلي الله عليه و آله در قيد حيات بود فدك در تصرف حضرت زهرا عليها السلام بود و عامليني هم براي جمع آوري محصول آن گمارده بود و عايدات آنرا بفقراء بني هاشم و ديگران تقسيم مينمود ولي پس از رحلت نبي اكرم ابوبكر وكيل فاطمه عليها السلام را از آنجا بيرون كرد و فدك را از تصرف دختر پيغمبر خارج نمود و گفت فدك في ء مسلمين است! !

اين عمل ابوبكر كاملا غاصبانه و از هر جهت بر خلاف حق و عدالت بود زيرا چنانكه اشاره شد اولا فدك جزو انفال محسوب شده و ملك شخصي رسول خدا صلي الله عليه و آله بود نه في ء مسلمين ثانيا پيغمبر در زمان حيات خود بدستور خدا آنرا بدخترش فاطمه عليها السلام بخشيده بود ثالثا بموجب قانون يد حضرت زهرا عليها السلام عملا از زمان پدرش در آن تصرف داشت و در احتجاجي كه در اينمورد آن عليا مخدره در حضور مهاجر و انصار در مسجد پيغمبر با ابوبكر نمود او را مجاب و محكوم ساخت.

ابوبكر با يك حديث جعلي گفت از پيغمبر شنيده ام كه فرمود:ما پيغمبران ارث نميگذاريم و آنچه از ما بماند صدقه است (مال امت است) .

حضرت زهرا عليها السلام فرمود اي پسر ابي قحافه آيا در كتاب خدا آمده است كه تو از پدرت ارث ببري ولي من از پدرم ارث نبرم؟ اگر پيغمبران ارث نميگذارند پس در برابر اين آياتي كه در مورد ارث پيغمبران نازل شده است چه ميگوئي؟ آيا بر پدر من تهمت مي بندي؟ مگر قرآن نميگويد:و ورث سليمان داود (2) سليمان از پدرش داود ارث برد) همچنين در مورد زكريا فرمايد:فهب لي





1- (104) ينابيع المودة ص 119 - شواهد التنزيل جلد 1 ص .443 

2- (105) سوره نمل آيه .16 
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من لدنك وليا، يرثني و يرث من ال يعقوب (1) زكريا بخداوند عرض ميكند كه از رحمت و قدرت خود براي من فرزندي عطاء فرما كه از من و اولاد يعقوب ارث ببرد) همچنين آيات ديگر، پس بچه دليلي بايد من از ارث پدر محروم شوم؟ 

أفخصكم الله بآية اخرج ابي منها ام انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومه من ابي و ابن عمي؟ (2) آيا خداوند شما را بآيه اي مخصوص گردانيده و پدر مرا از آن كنار زده است و يا شما از پدر من و پسر عمم (علي عليه السلام) بخاص و عام قرآن داناتريد؟ 

با اينكه فاطمه عليها السلام ابوبكر و اطرافيانش را مفتضح و رسوا نمود و آنان هيچگونه پاسخي در برابر منطق او نداشتند مع الوصف بدون اخذ نتيجه بمنزل خود بازگشت و بعلي عليه السلام گفت مگر تو نبودي كه بيني گردنكشان و ابطال عرب را بخاك مذلت مالاندي اكنون چرا ساكت نشسته اي كه در اثر اين سكوت تو فدك من هم دستخوش هوي و هوس اين و آن شده است؟ 

علي عليه السلام فاطمه را بصبر و بردباري در مقابل اين ناملائمات توصيه فرمود و فلسفه صبر و سكوت خود را كه بنا بوصيت پيغمبر صلي الله عليه و آله بود براي او شرح داده و او را از تمام قضايا آگاه ساخت، فاطمه عليها السلام نيز جز صبر و تحمل در برابر اين مصيبات چاره اي نداشت در نتيجه در غم و اندوه فرو رفت و رنج خاطر خود را بخاك پدر عرضه نمود و شدت اندوه و تأثر آن مظلومه را از درد دل هاي او ميتوان دانست كه ميگويد:

صبت علي مصائب لو انها 

صبت علي الايام صرن لياليا

يعني براي من مصائبي روي داد كه اگر آن مصائب بروزها روي ميداد بشبها تبديل ميشدند.

و حقيقتا اين عمل حزب سقيفه چقدر زشت و ناشايست بود كه بلافاصله پس از رحلت رسول اكرم صلي الله عليه و آله عوض عرض تسليت باقيماندگان آنحضرت





1- (106) سوره مريم آيه 4 - .5 

2- (107) احتجاج طبرسي از خطبه فاطمه عليها السلام در مورد احتجاج با ابوبكر. 
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با خانواده اش اين چنين رفتار كردند و بپاس يك عمر مجاهدت و فداكاري كه عرب بيابانگرد را در اثر تربيت و تعليم بر ملل متمدن آنروز مسلط گردانيد بحكم آيه:قل لا أسألكم عليه اجرا الا المودة في القربي (1) .فقط انتظار احترام و محبت به نزديكان خود را داشته است.

ولي اين فرقه نمك نشناس خانه دخترش را سوزانيدند و يگانه يادگار او را بحال تضرع و زاري در آوردند كه پناهگاهي جز تربت پدر نداشت.

طبق روايات مورخين فاطمه عليها السلام در اثر فشار و اينهمه ناملائمات و دردهاي روحي رنجور و بيمار شد و با همان حالت نيز رحلت فرمود.


4 - شوراي شش نفري عمر






1- (108) سوره شوري آيه .23 
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فيالله و للشوري، متي اعترض الريب في مع الاول منهم حتي صرت اقرن الي هذه النظائر، لكني اسففت اذ اسفوا و طرت اذ طاروا.

(خطبه شقشقيه) 

ابوبكر پس از دو سال و چند ماه خلافت رنجور و بيمار شد و بپاس زحماتي كه عمر در مورد تثبيت خلافت او متحمل شده بود او نيز زمينه را براي خلافت عمر بعد از خود آماده كرد و مخالفين را نيز قانع نمود، جمعي از صحابه را بحضور طلبيد و عمر را در حضور آنها بجانشيني خود منصوب نمود و در روز وفات ابوبكر عمر بمسند خلافت نشست (سال 13 هجري) و پس از دفن ابوبكر عمر بمسجد رفت و مردم را از خلافت خود آگاه ساخته و از آنها بيعت گرفت و بغير از علي عليه السلام كه از بيعت او خوداري كرده بود بقيه مسلمين خواه ناخواه با او بيعت نمودند.

خلافت عمر ده سال و شش ماه طول كشيد و در اينمدت دائما با دو كشور بزرگ ايران و روم در حال جنگ بود.

چون مدت عمرش سپري شد و بدست ابولؤلؤ نامي زخمي گرديد براي انتخاب خليفه بعد از خود شش نفر را بحضور طلبيد و موضوع خلافت را بصورت شوري ميان آنها محدود نمود.

اين شش نفر عبارت بودند از علي عليه السلام، طلحه، زبير، عبد الرحمن
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ابن عوف، عثمان، سعد وقاص.آنگاه ابوطلحه انصاري را با پنجاه نفر از انصار مأمور نمود كه پشت در خانه اي كه در آنجا اعضاي شورا بحث و گفتگو ميكنند ايستاده و منتظر اقدامات آنها باشد، اگر پس از خاتمه سه روز پنج نفر بانتخاب يكي از آن شش تن موافق شدند و يكي مخالفت كرد گردن نفر مخالف را بزند و اگر چهار نفر از آنها بيك نفر رأي موافق دهند و دو نفر مخالفت كنند سر آن دو نفر را با شمشير برگيرند و اگر براي انتخاب يكي از آنان هر دو طرف (موافق و مخالف) مساوي شدند نظر آن سه نفر كه عبد الرحمن بن عوف جزو آنهاست صائب بوده و سه نفر ديگر را در صورت مخالفت گردن بزنند و اگر پس از خاتمه سه روز رأي آنها بچيزي تعلق نگرفت و همه با يكديگر مخالفت كردند هر شش تن را گردن بزنند و سپس مسلمين براي خود خليفه اي انتخاب نمايند!!!

عمر علت انتخاب شش تن اعضاء شورا را چنين اظهار نمود كه چون رسول خدا صلي الله عليه و آله موقع رحلت از اين شش نفر راضي بود من هم خلافت را ميان آنها بصورت شورا قرار ميدهم كه يكي را از ميان خود براي اين كار انتخاب كنند و موقعيكه آن شش نفر در نزد عمر حاضر شدند خواست نقاط ضعف آنها را (بحساب خود) يادآور شود بزبير گفت تو بدخلق و مفسدي اگر خرسند باشي ايمان خواهي داشت و اگر ناراضي باشي كافري بنابر اين گاهي انساني و گاهي شيطان.

و اما تو اي طلحه رسول خدا را آزرده نموده اي و آنحضرت موقع رحلت از تو افسرده خاطر بود بعلت آن حرفي كه در روز نزول آيه حجاب گفتي (1) .

و اما تو اي عثمان و الله كه سرگين از تو بهتر است.

و اما تو اي سعد مرد متكبر و متعصبي و بكار خلافت نميائي و اگر رياست دهي با تو باشد از اداره آن درمانده شوي.





1- (109) ابن ابي الحديد ميگويد كه چون آيه حجاب نازل شد طلحه گفت چه فايده دارد كه امروز زنان پيغمبر در حجاب باشند چون از دنيا برود ما زنان او را بعقد و نكاح خود در ميآوريم آيه شريفه نازل شد كه:و ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله و لا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. (سوره احزاب آيه 53) 
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و اما تو اي عبد الرحمن ضعيف القلب و ناتواني.سپس رو بعلي عليه السلام كرد و گفت اگر تو مزاح نميكردي براي خلافت خوب بودي و الله كه اگر ايمان ترا با ايمان تمام اهل زمين بسنجند بر همه زيادتي كند (1) .

پيش از شرح جريان شوري بحث مختصري درباره وصيت عمر كه پر از اشكال و تناقض است لازم بنظر ميرسد:

اولا طبق قرارداد محرمانه اي كه قبلا ميان ابوبكر و عمر و ابو عبيده برگزار شده بود اين سه نفر به ترتيب خود را نامزد مقام خلافت ميدانستند و بهمين جهت روز رحلت پيغمبر صلي الله عليه و آله باتفاق هم فورا خود را بسقيفه رسانيده بودند.

البته ابوبكر و عمر بمقصود خود نائل شدند و حالا نوبت ابو عبيده بود ولي چون در موقع قتل عمر ابو عبيده در حال حيات نبود لذا عمر خلافت را ميان شش تن محصور نمود و اظهار كرد كه اگر ابو عبيده و يا سالم (غلام حذيفه) زنده بودند براي خلافت از اين شش تن شايسته تر بودند!!

موقعيكه علي عليه السلام را اجبارا براي بيعت ابوبكر بمسجد آورده بودند ابو عبيده بآنحضرت گفت كه اگر ما ميدانستيم تو راغب امر خلافت هستي بجاي ابوبكر با تو بيعت ميكرديم ولي حالا كار گذشته و مردم با ابوبكر بيعت كرده اند.

بنابر اين خود ابو عبيده كه بابوبكر بيعت كرده بود علي عليه السلام را شايسته تر از او ميدانست و فقط عدم اطلاع خود را نسبت بتمايل آنحضرت بخلافت بهانه كرده بود حالا عمر چگونه بمرده ابو عبيده تأسف نموده و او را شايسته تر از علي عليه السلام بامر خلافت ميدانست در حاليكه ابو عبيده و سالم هر دو جزو منافقين بودند و در حادثه ليله عقبه (براي رماندن شتر پيغمبر) شركت داشتند و از كساني بودند كه از پيوستن باردوي اسامه تخلف نموده بودند.

ثانيا عمر بي انصافي را بجائي رسانيده بود كه حتي يك غلام را از علي عليه السلام براي خلافت سزاوارتر ميدانست و بمرگ او هم حسرت ميخورد و از طرفي در موقع جدال و مناقشه با انصار در سقيفه حديثي كه رسول خدا صلي الله عليه و آله درباره





1- (110) منتخب التواريخ ص 172 - تاريخ طبري - شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد جلد 1 
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ائمه اثني عشر فرموده بود كه همه آنها از قريش اند ابوبكر از آن حديث بنفع خود استفاده كرده و بانصار گفت ائمه بايد از قريش باشند حالا عمر براي چه سالم غلام حذيفه را كه از انصار بود داخل شورا كرده بود او كه از قريش نبود؟ 

ثالثا عمر (بعقيده خود) براي هر شش نفر نقاط ضعفي شمرد و بهر يك نيز تصريحا يا تلويحا گفت كه بكار خلافت نميخوري در اينصورت بايد پرسيد براي چه اشخاصي را كه بقول خودت هر كدام داراي معايبي بوده و هيچيك نيز بامر خلافت شايسته نبود براي انتخاب خليفه از ميان خودشان بشوري دعوت كردي؟ 

رابعا عمر علت انتخاب اين شش نفر را رضايت پيغمبر از آنها دانست و آنگاه بطلحه گفت كه پيغمبر را آزرده نمودي و آنحضرت موقع رحلت از تو افسرده خاطر بود آيا اين سخن عمر تناقض نيست؟ 

خامسا در ميان اين شش تن عبد الرحمن بن عوف چه فضيلت و خصوصياتي نسبت بديگران داشت كه باو امتيازي داده بود كه در صورت تساوي موافقين و مخالفين رأي آن سه نفر كه عبد الرحمن جزو آنها باشد قابل پذيرش است و در واقع او را صاحب دو رأي كرده بود اين نقشه اي بود كه عمر براي خلافت عثمان و كشته شدن علي عليه السلام طرح كرده بود زيرا كساني را براي شورا انتخاب نموده بود كه با علي عليه السلام مخالف بودند.

در ميان اين شش نفر هماي خلافت فقط بالاي سر علي عليه السلام و عثمان سايه افكنده بود، عمر با توجه بدين امر عبد الرحمن بن عوف را كه با عثمان عقد اخوت بسته و هم داماد او بود امتياز بخشيد و آن سه نفري را كه عبد الرحمن جزو آنها باشد نسبت بسه نفر ديگر ارجحيت داد تا از عثمان حمايت نمايد.

يكي ديگر از اعضاي اين شورا طلحه بود كه با بني هاشم چندان موافق نبود و ضمنا با عبد الرحمن دوست صميمي بود، در اينصورت مسلم بود كه از عثمان حمايت خواهد كرد، سعد وقاص هم علاوه بر اينكه از دستور عبد الرحمن سرپيچي نميكرد با طلحه نيز موافقت كامل داشت، در اين ميان فقط تنها كسي كه اميد ميرفت با علي عليه السلام موافقت كند زبير بود كه عمر نيز از او چندان دلخوش نبود و در نتيجه
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هم زبير و هم علي عليه السلام چون در اقليت بودند بقتل ميرسيدند.

اين بود تجزيه و تحليل ماهيت اين شورا كه بتدبير عمر طرح شده بود و اما جريان آن بشرح زير بوده است:

پس از سه روز از قتل عمر هر شش نفر در منزل عايشه جمع شده و به شور و بحث پرداختند، ابتداء عبد الرحمن رشته سخن را بدست گرفته و گفت:براي اينكه ميان مسلمين تفرقه نيفتد لازم است ما شش نفر هم با موافقت يكديگر يكي را از بين خود براي خلافت انتخاب كنيم حالا هر كسي كه رأي خود را بديگري دهد دامنه اختلاف را كم خواهد نمود.

طلحه حق خود را بعثمان واگذار كرد زبير نيز رأي خود را بعلي عليه السلام داد سعد وقاص هم چون چنين ديد حق خود را بعبد الرحمن واگذار نمود و بدين ترتيب شش نفر شوري بسه نفر كه هر يك دو رأي داشتند تبديل گرديد ولي براي علي عليه السلام مسلم بود كه اين كار بنفع عثمان خاتمه پيدا ميكند زيرا عبد الرحمن شخصا داوطلب خلافت نبود و اگر هم در سر خود چنين خيالي را مينمود عملا عرضه اظهار آنرا نداشت و قبلا نيز در اينمورد با عثمان مذاكره نموده و وعده كمك و حمايت باو داده بود.

عبد الرحمن مجددا صحبت كرده و آنها را از مخالفت بر حذر نمود زيرا مخالفت در آن شوراي ساختگي مساوي با كشته شدن بشمشير پنجاه نفر مراقبين پشت در بود.

عثمان كه از مقصود عبد الرحمن آگاه بود بعلي عليه السلام پيشنهاد نمود كه خوبست ما هر دو نفر هم بعبد الرحمن وكالت دهيم تا او هر چه مقرون بصلاح باشد اقدام كند، عبد الرحمن نيز از پيشنهاد عثمان استقبال كرد و سوگند ياد نمود كه خود طمع خلافت ندارد و اين كار را جز در ميان آندو بديگري واگذار نخواهد كرد.

علي عليه السلام كه در صحبت آندو تن مطالعه ميكرد تمام قضايا را همانگونه كه از اول هم براي او روشن بود بار ديگر از مد نظر گذراند و در پاسخ آنان تأني نمود.
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عثمان گفت :يا علي مخالفت جائز نيست و برابر وصيت عمر هر كس مخالفت كند جز كشته شدن راه ديگري ندارد تو هم عبد الرحمن را بحكميت برگزين.

علي عليه السلام فرمود حال كه روزگار بكام تو ميگردد چرا عجله نموده و مرا بقتل تهديد ميكني؟ براي من روشن است كه عبد الرحمن جانب ترا رعايت خواهد كرد و بر خلاف حق و مصلحت سخن خواهد گفت ولي چون چاره اي نيست من نيز بشرط اينكه او خويشاوندي خود را با تو ناديده گرفته و رضاي خدا و مصلحت امت را در نظر بگيرد او را بحكميت مي پذيرم، عبد الرحمن نيز سوگند ياد كرد كه چنين كند.

عبد الرحمن مردم را در مسجد پيغمبر جمع نمود تا در حضور مهاجر و انصار رأي خود را اعلام كند آنگاه براي اينكه تظاهر به بيطرفي و بي نظري خود نمايد اول بطرف علي عليه السلام رفت و گفت يا علي من هم مصلحت در آن مي بينم كه امروز همه مسلمين با تو بيعت كنند ولي شما هم بشرط اينكه طبق دستور خدا و سنت پيغمبر و روش شيخين حكومت كنيد!

عبد الرحمن ميدانست كه نه تنها خلافت اسلامي بلكه تمام ملك و ملكوت را در اختيار علي عليه السلام بگذارند كلمه اي بر خلاف حق و حقيقت نميگويد و كوچكترين عملي را كه با رضاي خدا منافات داشته باشد انجام نميدهد و چون روش شيخين بر خلاف حق بود پس علي عليه السلام چنين شرطي را نخواهد پذيرفت بدينجهت ميخواست در پيش مردم از آنحضرت اتخاذ سند كند!

علي عليه السلام فرمود:من بدستور الهي و سنت پيغمبر صلي الله عليه و آله و روش خودم كه همان رضاي خدا و سنت پيغمبر است رفتار ميكنم نه بروش ديگران.

البته عبد الرحمن و عثمان و ساير مردم نيز انتظار شنيدن همين سخن را داشتند و ميدانستند كه آنحضرت سخن بكذب نگويد و از راه حق منحرف نشود.

از طرفي علي عليه السلام خلافت ابوبكر و عمر را غاصبانه ميدانست و از تضييع حق خود شكايت داشت اكنون چگونه ممكن است كه روش آندو را تصديق كند؟ 
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عبد الرحمن سپس بطرف عثمان رفت و همان جمله اي را كه براي علي عليه السلام گفته بود بعثمان نيز پيشنهاد كرد ولي براي عثمان كه از فرط ذوق و شوق سر از پا نمي شناخت پاسخ مثبت بر اين جمله خيلي آسان و حتي كمال آرزو بود او حاضر بود كه چنين قولي را با خون خود بنويسد و امضاء كند.

بانگ زد:سوگند ميخورم كه جز طريق شيخين براهي نروم و از روش آنها منحرف نشوم (1) .

عبد الرحمن دست بيعت بدست عثمان داد و او را بخلافت تبريك گفت و بلافاصله بني اميه كه منتظر چنين فرصتي بودند هجوم آورده و دسته دسته بيعت نمودند ولي بني هاشم و جمعي از صحابه كبار مانند عمار ياسر و مقداد و ساير بزرگان از بيعت خودداري نمودند و بدين ترتيب عبد الرحمن بن عوف نقش خود را با كمال مهارت بازي كرد و با تردستي عجيب خلافت را از عمر بعثمان منتقل نموده و مقصود عمر را جامه عمل پوشانيد و علي عليه السلام در اثر حقيقت خواهي براي بار سوم از حق مشروع خود محروم گرديد.

تمام اين مقدمات و صحنه سازي ها كه بتدبير عمر بوجود آمده بود براي رسيدن عثمان بخلافت و احيانا بمنظور قتل علي عليه السلام در صورت مخالفت بود بهمين جهت آنحضرت درباره تشكيل اين شوري و نيرنگهاي عبد الرحمن فرمود:خدعة و اي خدعة (حيله است و چه حيله اي) ؟ !حقيقت امر هم همين بود زيرا بطوريكه شرح و توضيح داده شد اين شورا حيله و نيرنگي بيش نبود .

بنا بنقل امين الاسلام طبرسي علي عليه السلام در جلسه شوراي شش نفري فضايل و مناقب خود را بصورت احتجاج مانند احتجاجي كه با ابوبكر كرده بود بسمع اعضاء شوري رسانيد و آنان نيز بالاتفاق بيانات آنحضرت را تصديق كردند آنگاه علي عليه السلام فرمود از خداي يگانه بترسيد و مخالفت فرمان او نكنيد و حق





1- (111) علي عليه السلام روش شيخين را بعلت اينكه با سنت پيغمبر صلي الله عليه و آله مغايرت داشت قبول نميكرد و كاش عثمان نيز بروش آنها رفتار ميكرد او در خلافت خويش بقدري افتضاح و رسوائي بار آورد كه نتيجه اش موجب قتل و هلاكت وي گرديد. 
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را باهلش برگردانيد و از سنت پيغمبرتان پيروي كنيد كه اگر شما با آن مخالفت كنيد خدا را مخالفت كرده ايد بنابر اين امر خلافت را باهل آن واگذاريد.آنان بهم نگاه كرده و گفتند فضل او را شناختيم، و دانستيم كه وي بامر خلافت از همه سزاوارتر است اما او مردي است كه (در تقسيم بيت المال و ساير امور) هيچكس را بديگري ترجيح نميدهد و مساوات كامل را (ميان مردم) برقرار ميسازد بنابر اين اگر او را بخلافت انتخاب كنيد شما را با مردم ديگر يكسان قرار ميدهد ولي اگر عثمان را بخلافت برگزينيد او نفع و تمايل شما را در نظر ميگيرد. (و بهمين سبب امر خلافت را بعثمان واگذار كردند) (1) .


5 - نيازمندي خلفاء بوجود علي عليه السلام






1- (112) براي آگاهي بيشتر از احتجاج علي عليه السلام با اصحاب شوري بكتاب احتجاج طبرسي جلد 1 ص 192 - 210 مراجعه شود. 
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لا ابقاني الله لمعضلة لم يكن لها ابو الحسن.

(عمر بن خطاب) 

علي عليه السلام در مدت خلافت ابوبكر و عمر و عثمان كه قريب 25 سال بطول انجاميد اگر چه ظاهرا خود را كنار كشيده و خانه نشين شده بود ولي در مسائل غامض علمي و قضائي و سياسي كه خلفاي مزبور را عاجز و درمانده ميديد براي حفظ اسلام و روشن نمودن حقايق ديني خطاها و لغزشهاي آنها را تذكر داده و راهنمائي ميفرمود و همگان را از رأي صائب خود بهره مند ميساخت و چه بسا كه خلفاء ثلاثه شخصا در حل معضلات از او استمداد مي جستند و اگر علي عليه السلام دخالت نميكرد جنبه علمي اسلام بعلت ناداني و آشنا نبودن خلفاء بحقيقت امر صورت واقعي خود را از دست ميداد، براي نمونه بچند مورد ذيلا اشاره ميگردد.

1 - در زمان خلافت ابوبكر مردي شراب خورده بود ابوبكر دستور داد او را حد بزنند، مرد شرابخوار گفت من از حرمت خمر بي خبر بودم و الا مرتكب نميشدم، ابوبكر مردد و متحير ماند و موضوع را با علي عليه السلام در ميان نهاد حضرت فرمود هنگاميكه مهاجر و انصار جمع هستند يك نفر با صداي بلند از آنها سؤال كند كه آيا كسي از شما حرمت خمر را باين شخص گفته يا نه؟ 

اگر دو نفر شهادت دادند حد بزنند و الا او را بحال خود وا گذارند، ابوبكر بهمين نحو عمل نمود و كسي شهادت نداد معلوم شد كه آنمرد در دعوي خود راستگو بوده است لذا از جرم وي چشم پوشي شد و او را گفتند توبه كن كه ديگر چنين
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كاري نكني.

2 - يكي از علماي يهود بنزد ابوبكر آمده و گفت آيا تو جانشين پيغمبر اين امت هستي؟ گفت آري!

يهودي گفت ما در توراة ديده ايم كه جانشينان پيغمبران در ميان امت آنان دانشمندترين امت باشند پس مرا آگاه گردان كه خداي تعالي كجا است آيا در آسمان است يا در زمين؟ 

ابوبكر گفت او در آسمان و بر عرش است، يهودي گفت در اينصورت زمين از وجود خدا خالي است و بنا بقول تو در جائي هست و در جائي نيست!

ابوبكر گفت اين سخن زنديقان است از نزد من دور شو وگرنه ترا ميكشم!يهودي در حال تعجب از سخن او از نزد وي دور شد در حاليكه اسلام را مسخره ميكرد، علي عليه السلام از مقابل روي او ظاهر شد و فرمود اي يهودي آنچه تو پرسيدي و آنچه در پاسخ شنيدي من دانستم ما مي گوئيم خداوند عز و جل جا و مكان را آفريد و براي او جا و مكاني نيست و بالاتر از اينست كه مكاني او را در بر گيرد بلكه او در هر مكاني هست اما نه بدينصورت كه تماس و نزديكي با مكان داشته باشد علم او هر آنچه را كه در مكان است فرا گرفته است و چيزي وجود ندارد كه از حيطه تدبير او بيرون باشد و براي تأييد صحت آنچه گفتم از كتاب خود شما خبر ميدهم و اگر دانستي كه درست است آيا ايمان ميآوري؟ يهودي گفت آري.

فرمود آيا در بعضي از كتابهاي خود نديده ايد كه روزي موسي بن عمران نشسته بود ناگاه فرشته اي از جانب مشرق نزد او آمد و موسي از او پرسيد از كجا آمدي؟ گفت از جانب خداي عز و جل، و فرشته اي از سوي مغرب پيش او آمد موسي بدو گفت از كجا آمدي؟ گفت از نزد خداوند عز و جل، آنگاه فرشته ديگري نزد او آمد و گفت از آسمان هفتم از نزد خداوند عز و جل آمده ام، و سپس فرشته ديگر نزد او آمد و گفت از زمين هفتم از جانب خداي عز و جل آمده ام، موسي عليه السلام گفت منزه است آن خدائي كه جائي از او خالي نيست و بهيچ جا نزديكتر از جاي ديگر نيست.
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يهودي گفت گواهي دهم كه اين سخن حق است و باز گواهي دهم كه تو سزاوارتري بجانشيني پيغمبرت از كسي كه بزور آنرا تصاحب نموده است (1) .

3 - پس از رحلت پيغمبر صلي الله عليه و آله جماعتي از يهوديان بمدينه آمده گفتند در مورد اصحاب كهف قرآن ميگويد:و لبثوا في كهفهم ثلاث مأة سنين و ازدادوا تسعا (2) اصحاب كهف سيصد و نه سال در غار خوابيدند) در صورتيكه (در تورات) باقي ماندن آنها در غار سيصد سال قيد شده است و اين دو با هم مخالفت دارند.

در برابر اين اشكال و ايراد يهوديان نه تنها خليفه بلكه همه صحابه از پاسخگوئي عاجز ماندند بالاخره دست توسل بدامن حلال مشكلات علي عليه السلام زدند حضرت فرمود خلاف و تضادي در بين نيست زيرا از نظر تاريخ آنچه نزد يهود معتبر است سال شمسي است و در نزد عرب سال قمري است و تورات بلسان يهود نازل شده و قرآن بلسان عرب و سيصد سال شمسي سيصد و نه سال قمري است (زيرا سال شمسي 365 روز و سال قمري 354 روز است و هر سال 11 روز و شش ساعت با هم اختلاف دارند در نتيجه 33 سال شمسي تقريبا 34 سال قمري ميشود و سيصد سال شمسي هم سيصد و نه سال قمري ميباشد) (3) .

4 - ابن شهر آشوب روايت كرده كه از ابوبكر پرسيدند مردي صبحگاه زني را تزويج نمود و آن زن شبانگاه وضع حمل كرد و آنمرد هم اجلش رسيد و مرد مادر و فرزند دارائي او را بعنوان ارثيه تصاحب كردند در چه صورتي اين موضوع امكان پذير است؟ 

ابوبكر از پاسخ عاجز ماند، و علي عليه السلام فرمود آنمرد كنيزي داشته كه قبلا او را باردار كرده بود چون موقع وضع حملش نزديك شد او را آزاد كرد آنگاه در موقع صبح تزويجش نمود و شبانگاه زن وضع حمل كرد و چون شوهرش مرد





1- (113) ارشاد مفيد جلد 1 باب دوم فصل .58 

2- (114) سوره كهف آيه .25 

3- (115) منتخب التواريخ ص 697 نقل از بحار الانوار. 
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ميراث او را مادر و فرزند تصاحب كردند . (ابوبكر در اثر اينگونه درماندگيها در برابر پرسشهاي مردم بود كه ميگفت اقيلوني و لست بخيركم و علي فيكم) .

5 - دو مرد صد دينار در كيسه اي گذاشته و آنرا در نزد زني بامانت سپردند و باو گفتند هرگاه ما هر دو با هم نزد تو آمديم امانت ما را رد كن و اگر يكي از ما بدون ديگري بيايد آنرا پس مده، چون مدتي از اين ماجرا گذشت يكي از آندو مرد نزد زن آمد و گفت رفيق من وفات كرده است صد دينار ما را بده، زن از دادن امانت خودداري كرد آنمرد نزد اقوام زن رفت و مطلب را بآنان بازگو كرد و در اثر فشار و توصيه آنان، آنزن امانت را رد نمود، پس از يكسال رفيق آنمرد آمد و گفت صد ديناري كه در نزد تو بامانت گذاشته ايم باز ده!زن گفت مدتي پيش رفيق تو آمد و اظهار نمود كه تو وفات كرده اي و من هم امانت را باو پس دادم، آنمرد اصرار نمود و كار بمرافعه كشيد و هر دو نزد عمر آمدند و جريان امر را باو باز گفتند عمر بآن زن گفت تو ضامن امانتي و بايد پول را باين مرد بپردازي!زن گفت ترا بخدا تو ميان ما قضاوت مكن ما را پيش علي بن ابيطالب بفرست تا او ميان ما حكم كند عمر قبول كرد و چون آنها نزد علي عليه السلام آمدند آنحضرت دانست كه آندو مرد با هم تباني كرده و حيله نموده اند لذا بآن مرد فرمود در موقع سپردن امانت مگر شرط نكرديد كه براي گرفتن آن بايد هر دو با هم بيائيد و اگر يكي از ما بيايد پول را پس مده؟ عرض كرد چرا، علي عليه السلام فرمود پول تو نزد ما حاضر است برو رفيق خود را هم بياور و آنرا باز گيريد! (آنمرد حيله گر سرافكنده بازگشت) (1) .

6 - زن ديوانه اي را بجرم فجور نزد عمر آوردند دستور داد سنگسارش كنند!حضرت امير عليه السلام نيز حضور داشت بعمر فرمود مگر نشنيده اي كه رسول خدا چه فرموده است؟ عمر گفت چه فرموده است؟ حضرت گفت رسول خدا فرموده است كه از سه كس قلم برداشته شده است:از ديوانه تا عقل خود را باز يابد، از طفل تا بالغ شود، از شخص خوابيده تا بيدار گردد، آنگاه عمر زن را رها نمود (2) . 





1- (116) ذخائر العقبي محب الدين طبري ص 79 - .80 

2- (117) كشف الغمه ص .33 
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7- زن بار داري را هم باتهام فجور نزد عمر آوردند، عمر از او پرسيد آيا مرتكب فجور شده اي؟ زن اعتراف نمود و عمر دستور داد سنگسارش كنند، موقعيكه او را براي اجراي حكم مي بردند علي عليه السلام با او برخورد نمود و پرسيد اين زن را چه ميشود؟ عرض كردند عمر دستور رجم داده است، علي عليه السلام او را نزد عمر برگردانيد و فرمود آيا دستور دادي كه او را رجم كنند؟ عمر گفت بلي خودش نزد من بفجور اعتراف نمود!فرمود اين حكم تو درباره اين زن است به طفلي كه در شكم اوست چه حكمي داري؟ سپس فرمود شايد تو بر او بانگ زده اي و يا ترسانيده اي (از ترس و وحشت اعتراف بفجور كرده است) عمر گفت همينطور است!علي عليه السلام فرمود مگر نشنيدي كه رسول خدا فرمود بر كسي كه پس از بلا و زحمت اعتراف كند حد نيست زيرا هر كس را در بند كنند يا زنداني نمايند يا بترسانند او را اقراري نباشد (بزور و ترس اقرار گرفتن ارزش قضائي ندارد) آنگاه عمر زن را رها نمود و گفت:

عجزت النساء ان تلد مثل علي بن ابيطالب لولا علي لهلك عمر.زنان عاجزند كه فرزندي مانند علي بن ابيطالب بزايند اگر علي نبود عمر هلاك ميگشت (1) .

8 - زني را نزد عمر آوردند كه ششماهه زائيده بود عمر (بخيال اينكه مدت حمل هميشه بايد 9 ماه باشد و اين زن چون سه ماه زودتر وضع حمل كرده است نتيجه گرفت كه قبلا مرتكب فجور شده است لذا) دستور داد كه او را رجم كنند علي عليه السلام اين داوري عمر را شنيد و فرمود باين زن حدي نيست، عمر كسي بخدمت آنحضرت فرستاد و پرسيد كه چرا او را حدي نيست؟ 

علي (ع) فرمود خداي تعالي فرموده است:

و الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة (2) و مادران شير دهند فرزندانشان را دو سال كامل براي كسي كه بخواهد تمام كند





1- (118) كشف الغمه ص .33 

2- (119) سوره بقره آيه .233 
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شير دادن را - سوره بقره) و همچنين فرموده است:و حمله و فصاله ثلاثون شهرا (1) دوران حمل و مدت شيرخوارگي تا از شير باز گرفتنش سي ماه است) در اينصورت ششماه حمل اوست و 24 ماه رضاع او عمر زن را رها نمود و گفت:لو لا علي لهلك عمر (2) .

9 - زن و مردي را پيش عمر آوردند، مرد بزن ميگفت تو زانيه هستي زن نيز در پاسخ وي ميگفت :انت ازني مني يعني تو از من زناكارتري، عمر دستور داد هر دو را حد بزنند حضرت امير عليه السلام حاضر بود فرمود تعجيل در قضاوت خوب نيست و اين حكم نيز درست نمي باشد، عرض كردند پس چه بايد كرد؟ 

فرمود مرد را آزاد كنيد و زن را دو حد بزنيد زيرا زنا كردن مرد ثابت نشده است ولي زن بزنا دادن خود اقرار ميكند و بمرد ميگويد تو زناكارتري، در اينصورت زن باقرار خود مرتكب فجور شده كه بايد حد زده شود و جرم ديگرش اينست كه بمرد نسبت زنا ميدهد و او را متهم ميكند در صورتيكه دليلي براي اثبات ادعاي خود ندارد (3) .

10 - مردي كسي را كشته بود خانواده مقتول شكايت پيش عمر بردند عمر دستور داد قاتل را در اختيار پدر مقتول گذارند تا بحكم قصاص او را بقتل رساند، پدر مقتول دو ضربت سخت بر آنمرد زد و يقين بمرگ او نمود ولي چون رمقي از حيات داشت كسان وي از او پرستاري كرده و مداوا نمودند تا پس از شش ماه بهبودي كامل يافت.

پدر مقتول روري او را در بازار ديد تعجب كرد و چون نيك شناخت گريبانش را گرفت و مجددا پيش عمر آورد و ماجرا بگفت عمر براي بار دوم دستور داد كه سر از تن او برگيرند!

قاتل از علي عليه السلام استغاثه نمود، آنحضرت فرمود اي عمر اين چه حكمي است كه بر اين مرد ميكني؟ 





1- (120) سوره احقاف آيه .15 

2- (121) كفاية الخصام ص 680 باب .356 

3- (122) مناقب ابن شهر آشوب. 
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عمر گفت يا اباالحسن اين شخص، قاتل پسر او است و بحكم النفس بالنفس بايد كشته شود، حضرت فرمود آيا ميشود كسي را دو بار كشت؟ عمر متحير ماند و سكوت نمود، آنگاه علي عليه السلام به پدر مقتول گفت مگر قاتل پسرت را با دو ضربت نكشتي؟ عرض كرد كشتم ولي او زنده شد و اگر مجددا او را نكشم خون پسرم هدر شود!

علي عليه السلام فرمود در اينصورت بايد آماده شوي اول بقصاص دو ضربتي كه باو زدي او هم دو ضربت بتو بزند آنگاه اگر تو زنده ماندي او را بكش!

پدر مقتول گفت يا ابا الحسن اين قصاص از مرگ سخت تر است و من از اين موضوع در گذشتم آنگاه با هم مصالحه نموده و آشتي كردند عمر دست برداشت و گفت:

الحمد لله انتم اهل بيت الرحمة يا ابا الحسن، ثم قال لو لا علي لهلك عمر (1) 

11 - در زمان خلافت عمر دو زن بر سر طفلي منازعه نموده و هر يك ادعا ميكرد كه كودك از آن اوست و هيچيك براي اثبات دعوي خود شاهد و گواهي نداشت و كس ديگري هم جز آندو زن ادعاي فرزندي آن كودك را نميكرد لذا اين مطلب براي عمر مبهم بود و نميدانست چه بكند ناچار بعلي عليه السلام پناه برد و از او راه حلي خواست!علي عليه السلام آندو زن را نصيحت نمود و از عذاب الهي بترسانيد ولي آندو بر سر حرف خود ايستاده و دست بردار نبودند چون آنحضرت پافشاري آنها را ديد فرمود اره اي براي من بياوريد، زنها گفتند اره را براي چه ميخواهي؟ 

فرمود ميخواهم طفل را دو نيم كنم و بهر يك از شما نيمي از او را بدهم!يكي از آن دو زن سكوت نمود ولي ديگري گفت ترا بخدا يا ابا الحسن اگر غير از اين راه چاره اي نيست من از سهم خود گذشتم و بآن زن بخشيدم (كه بچه را باو بدهي و اره نكني) حضرت فرمود الله اكبر اين كودك پسر تست نه پسر آن زن، اگر پسر او بود او هم مانند تو بحال اين طفل دلسوزي ميكرد و ميترسيد، زن ديگر هم اعتراف





1- (123) ناسخ التواريخ احوالات امير المؤمنين. 
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نمود كه حق با آنديگري است و كودك هم از آن اوست !

غم و اندوه عمر برطرف شد و درباره امير المؤمنين عليه السلام كه با اين داوري (ابتكاري و شگفت انگيز) گشايشي در امر داوري بكار او داده بود دعا نمود (1) .

12 - در مناقب از اصبغ بن نباته روايت شده كه پنج نفر را بجرم زنا نزد عمر آوردند و او دستور داد كه آنها را سنگسار كنند.

علي عليه السلام فرمود حكم و داوري بر جان مردم باين سادگي نيست و بايد بوضع و حال آنها رسيدگي نمود.

چون بتحقيق پرداختند يكي از آنها مسيحي بود و با زني مسلمان زنا كرده بود علي عليه السلام فرمود چون اين مرد ذمي بوده و در پناه حكومت اسلام زندگي ميكرد ذمه را در هم شكسته بنا بر اين او را گردن بزنيد.

مرد دومي متأهل بود و زنش نيز در كنار وي زندگي ميكرد حضرت فرمود اين مرد محصن (2) است و بحكم قرآن سنگسارش كنيد.

مرد ديگر مجرد و بي زن بود علي عليه السلام فرمود يكصد تازيانه باو بزنيد.

نفر چهارم غلام و برده بود و مجازات چنين اشخاصي باندازه نصف مجازات آزادگان است لذا فرمود او را نيز پنجاه تازيانه بزنند.

نفر پنجم ديوانه بود فرمود آزادش كنند.

عمر گفت:لولا علي لافتضحنا.اگر علي نبود ما رسوا ميشديم.

13 - مردي كه اهل يمن بود زن خود را در يمن گذاشته و خود براي انجام كاري بمدينه آمده بود، در آن شهر با زني مرتكب فجور شد و او را بجرم اين عمل نزد عمر بردند، عمر فرمان داد سنگسارش كنند، علي عليه السلام فرمود اگر چه او محصن است اما بر او رجم نيست و بايد حد بزنند زيرا زن او همراهش نيست و در يمن مانده است و سزاي او مانند كيفر زناكار عزب است، عمر گفت:لا ابقاني الله لمعضلة لم يكن لها ابو الحسن. (خدا مرا بمشكلي نياندازد كه علي براي حل آن در آنجا نباشد) . 





1- (124) ارشاد مفيد جلد 1 باب دوم فصل .59 

2- (125) مرد يا زني كه داراي همسر باشد در اصطلاح فقه (محصن - محصنه) ناميده ميشود. 
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14- ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه مي نويسد روزي نزد عمر بن خطاب سخن از زيورهاي خانه كعبه و زيادي آنها بود گروهي گفتند اگر آنها را بيرون بياوري و بلشگريان دهي اجرش زيادتر است و خانه كعبه چه نياز بزيور دارد.

عمر بدين فكر افتاد و از علي عليه السلام پرسيد كه نظر شما در اين مورد چيست؟ 

حضرت فرمود قرآن بر رسول خدا صلي الله عليه و آله نازل شد و تمام اموال را چهار قسمت نمود يكي اموال مسلمين است كه ميان ورثه تقسيم ميشود و يكي في ء است كه بمستحقين آن تقسيم نمودند و يكي خمس است و خداي تعالي قرار داد آنرا در جائيكه قرار داد و يكي هم صدقات است كه خداوند آنرا هم در محلهاي مصرفي آن قرار داد و زيورهاي كعبه را بحال خود گذاشت و از روي فراموشي ترك آن نفرمود و هيچ جائي بر او پوشيده نبود تو هم مانند خدا و رسولش دست بدانها دراز مكن و همانجائي كه گذاشته اند باقي بگذار، عمر بدستور آنحضرت ترك زيورهاي كعبه را نمود و گفت اگر تو نبودي ما رسوا ميشديم (1) .

15 - در جنگ ايران و عرب كه عمر براي غلبه بر دشمن بمشورت مي پرداخت هر يك از مسلمين چيزي ميگفتند از جمله گروهي را عقيده بر اين بود كه لشگريان شام را جمع كرده به نهاوند بفرستد و عده اي معتقد بودند كه خود عمر فرماندهي جبهه را بعهده بگيرد ولي عمر توجهي بآراء آنها ننموده و رو بعلي عليه السلام كرد و گفت يا ابا الحسن چرا ما را راهنمائي نميكني؟ علي عليه السلام فرمود جمع آوري لشگريان شام و يا عزيمت خود تو به جبهه مقرون بصلاح نيست زيرا در صورت اول آن منطقه كه هم مرز كشور روم است از لشگر اسلام خالي ميماند و در صورت دوم اگر تو شكست خوري ديگر براي مسلمين پناهگاهي وجود نخواهد داشت لذا از رفتن خود بجبهه صرف نظر كن و يكي از فرماندهان كار آزموده و مجرب را براي اين كار برگزين و از مردم بصره هم جمعي را براي كمك برادرانشان بفرست زيرا موقعيت بصره مانند شام نيست و ميتوان از آنجا نيروي لازم را بسيج نمود، عمر بدستور





1- (126) كفاية الخصام ص .684 
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آنحضرت رفتار نمود و فاتح شد و در جنگ روم و عرب نيز او را راهنمائي فرمود (1) .

16 - ابن صباغ مالكي در فصول المهمه مينويسد مردي را نزد عمر آوردند زيرا او در پاسخ گروهي كه از وي پرسيده بودند چگونه صبح كردي گفته بود:صبح كردم در حاليكه فتنه را دوست دارم و حق را ناخوشايند دارم و يهود و نصاري را تصديق ميكنم و بدانچه نديده ام ايمان آورده ام و بدانچه خلق نشده اقرار ميكنم!

عمر كسي را خدمت علي عليه السلام فرستاد و چون آنحضرت آمد عمر گفتار آنمرد را بدانحضرت بازگو كرد.

علي عليه السلام فرمود راست گفته كه فتنه را دوست دارد خداي تعالي فرمايد:انما اموالكم و اولادكم فتنة (2) .و منظور از حق كه ناخوشايند اوست مرگ است كه خداي تعالي فرمايد:و جاءت سكرة الموت بالحق (3) .و اينكه سخن يهود و نصاري را تصديق ميكند در اينمورد است كه خداوند فرمايد:و قالت اليهود ليست النصاري علي شي ء و قالت النصاري ليست اليهود علي شي ء (4) .

و اما بدانچه نديده ايمان آورده مقصودش خداوند عز و جل است كه باو ايمان آورده است و بدانچه خلق نشده اقرار ميكند اقرار بقيامت است.

عمر گفت:اعوذ بالله من معضلة لا علي لها. (پناه مي برم بخدا از مشكلي كه علي براي حل آن حضور نداشته باشد) (5) طبق روايات مورخين و علماي اهل سنت عمر در موارد زيادي گفته اگر علي نبود عمر هلاك ميگرديد چنانكه شيخ سليمان بلخي در كتاب ينابيع المودة مي نويسد:

كانت الصحابة رضي الله عنهم يرجعون اليه في احكام الكتاب و يأخذون عنه الفتاوي كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عدة مواطن لولا علي
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لهلك عمر.

يعني اصحاب پيغمبر صلي الله عليه و آله در احكام كتاب خدا (قرآن) باو رجوع ميكردند و از آنحضرت اخذ فتوا مينمودند چنانكه عمر در جاهاي عديده گفته است اگر علي نبود عمر هلاك شده بود (1) .

عثمان نيز در زمان خلافتش در مواردي كه براي حل مشكلات علمي و قضائي احتياج پيدا ميكرد دست بدامن آنحضرت زده و از وي استمداد ميكرد و بطور كلي علي عليه السلام در تمام مشكلات علمي و سياسي و معضلات فقهي و قضائي راهنماي خلفاي ثلاثه بود و براي مصلحت اسلام و مسلمين آنها را هدايت ميكرد و بمنظور حفظ تشكيلات ظاهري اسلام با كمال صبر و بردباري سكوت كرده و نميخواست ميان امت تفرقه و پراكندگي حاصل شود و از اعمال خلاف آنها مخصوصا از روش عثمان جلوگيري كرده و آنها را عواقب وخيم آن بر حذر ميداشت.

بارها عثمان را نصيحت و دلالت نمود ولي او توجهي بنصايح علي عليه السلام ننمود و عاقبت بدست مسلمين گرفتار شد و بقتل رسيد.
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بخش سيم: دوران خلافت علي عليه السلام


اشاره

1 - علل قتل عثمان.

2 - انتخاب بخلافت.

3 - جنگ جمل.

4 - جنگ صفين.

5 - حكميت و نتايج آن.

6 - جنگ نهروان.

7 - شهادت علي (ع) .
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و قام معه بنو ابيه يخضمون مال الله خضم الابل نبتة الربيع، الي ان انتكث فتله و اجهز عليه عمله و كبت به بطنته.

(خطبه شقشقيه) 


1 - علل قتل عثمان

عبد الرحمن بن عوف با اينكه در موقع بيعت با عثمان شرط كرده بود كه بسنت رسول خدا صلي الله عليه و آله و روش شيخين رفتار كند ولي عثمان پس از آنكه در مسند خلافت نشست بر خلاف سنت پيغمبر و روش شيخين رفتار نمود. (1) 

عثمان بني اميه را كه در رأس آنها ابوسفيان قرار گرفته بود از جهت مال و مقام خرسند نمود و ابوسفيان در مجلسي كه عثمان از بزرگان بني اميه تشكيل داده بود اظهار نمود كه اين گوي خلافت را مانند توپ بازي بهمديگر رد كنيد تا دست ديگري نيفتد و اين خلافت همان زمامداري و حكومت بشري است و من هرگز به بهشت و دوزخ ايمان ندارم (2) .

عثمان دارائي بيت المال را ميان خويشاوندان خود بمصرف رسانيد و حكام و فرمانداران را بدون توجه بصلاحيت آنان از خاندان خويش تعيين و انتخاب نمود.
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مردم شهرستانها از دست حكام عثمان بستوه آمده و چندين بار شكايت آنها را باصحاب پيغمبر صلي الله عليه و آله و حتي بخود عثمان نمودند ولي اين شكايتها تأثيري در وضع حال و روش او نكرد و در ترك اعمال خود سرانه و خلاف شرع وي مؤثر واقع نشد لذا مسلمين در صدد جلوگيري از كارهاي ناشايست او شدند و بعمال و حكام وي تمكين ننمودند.

اعمال خلاف عثمان و بذل و بخشش هاي وي بقوم و خويشانش كه همه از مال مردم صورت ميگرفت اصحاب پيغمبر صلي الله عليه و آله را سخت خشمگين نمود لذا گرد هم جمع شده و بمشورت پرداختند و بالاخره تصميم گرفتند كه ابتداء تمام كارهاي ناشايسته عثمان و فرماندارانش را بنويسند و او را از عواقب اينگونه كردارهاي ناپسند باز دارند و اگر نامه مؤثر واقع نشد او را عزل نمايند.

چون نامه را نوشتند بدست عمار ياسر كه از صحابه رسول اكرم صلي الله عليه و آله و مورد توجه آنحضرت بود دادند تا نزد عثمان ببرد عمار نامه را برد و بدست عثمان داد، چون عثمان از مضمون نامه با خبر شد با بي اعتنائي نامه را بدور انداخت و غلامان خود را دستور داد كه عمار را مضروب سازند غلامان عثمان عمار را مضروب كردند خود عثمان نيز چند لگد بر شكم او زد كه عمار بيهوش افتاد و بعدا نيز بمرض فتق دچار گرديد!

آوازه اين عمل بزودي در شهرهاي اسلام انعكاس يافت و آتش خشم مسلمين را نسبت بعثمان شعله ور نمود، در اينموقع ابوذر غفاري كه بدستور عثمان از مدينه بشام تبعيد شده بود علنا در مجالس مسلمين اعمال قبيح و ناشايست عثمان و طرفدارانش را بمردم گوشزد ميكرد و آنها را از روش عثمان كه بر خلاف رضاي خدا و سنت پيغمبر (و حتي بر خلاف روش شيخين) بود آگاه مينمود.

و علت تبعيد شدن ابوذر بشام اين بود كه عثمان اموال زيادي به بني اميه ميداد چنانكه بمروان بن حكم و زيد بن ثابت زياده از صد هزار دينار از بيت المال مسلمين بخشش نمود ابوذر وقتي اين مطلب را شنيد بآواز بلند اين آيه را تلاوت نمود:و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم
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بعذاب اليم.

چون عثمان از اين ماجرا خبر يافت نسبت بابوذر بسيار خشمگين شد و در مجلسي كه جمعي حضور داشتند از مردم پرسيد آيا جائز است كه والي از بيت المال مسلمين چيزي بعنوان قرض بديگري پردازد؟ كعب الاحبار گفت اشكالي ندارد!ابوذر رو بكعب الاحبار نمود و گفت:يا بن اليهوديتين أتعلمنا ديننا؟ (اي پسر مرد و زن يهودي دين ما را تو بما ياد ميدهي؟) و با عصائي كه در دست داشت چنان بر سر كعب الاحبار كوبيد كه سرش شكست بدينجهت عثمان او را از مدينه اخراج نموده و بشام فرستاد و چنانكه گفته شد در شام نيز از عثمان و معاويه بدگوئي ميكرد تا معاويه مجبور شد كه او را زنداني كند و در اين مورد نامه اي به عثمان نوشت كه ابوذر مردم را عليه تو تحريك ميكند عثمان در پاسخ معاويه دستور داد كه او را سوار يك شتر بي جهاز كن و با زجر و شكنجه بسوي ما بفرست معاويه نيز چنين نمود و ابوذر را روانه مدينه كرد (1) .

چون ابوذر نزد عثمان آمد عثمان گفت شنيده ام كه در شام بلوا ميكني و عليه من سخنها ميگوئي ابوذر گفت هر چه گفته ام حق بوده است عثمان بر آشفت و گفت اصلا ترا باين كارها چكار؟ ابوذر گفت من يكي از مسلمين هستم و بوظيفه خود از نظر امر بمعروف و نهي از منكر عمل ميكنم .

چون عثمان در مقابل ابوذر ياراي مجادله نداشت او را از خود راند و بربذه تبعيد نمود و حتي بمروان دستور داد كه مراقبت كند هيچكس از اهل مدينه هنگام خروج ابوذر او را مشايعت و توديع نكند مردم نيز از ترس باز خواست او را مشايعت نكردند ولي علي عليه السلام و چند نفر از بني هاشم او را در آغوش گرفته و توديع نمودند ابوذر نيز پس از رسيدن بربذه و مدتي توقف در آنجا دار فاني را بدرود گفت.

بنا بنقل مورخين جماعتي از اهل مصر بمدينه آمده و بعثمان شوريدند عثمان احساس خطر كرد و از علي بن ابيطالب استمداد نموده و اظهار ندامت كرد علي بمصريين فرمود
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شما براي زنده نمودن حق قيام كرده ايد و عثمان توبه كرده و ميگويد من از رفتار گذشته ام دست بر ميدارم و تا سه روز ديگر بخواسته هاي شما ترتيب اثر ميدهم و فرمانداران ستمكار را عزل ميكنم پس علي از جانب عثمان براي آنان قرار دادي نوشته و آنان مراجعت كردند، در بين راه غلام عثمان را ديدند كه بر شتر او سوار و بطرف مصر ميرود از وي بدگمان شده او را تفتيش نمودند و با او نامه اي يافتند كه عثمان بوالي مصر بدين مضمون نوشته بود:بنام خدا وقتي عبد الرحمن بن عديس نزد تو آمد صد تازيانه باو بزن و سر و ريشش را بتراش و بزندان طويل المدة محكومش كن همچنين درباره عمرو بن الحمق و سودان بن حمران و عروة بن نباع اين عمل را اجرا كن!

مصري ها نامه را گرفته و با خشم بجانب عثمان برگشته و اظهار داشتند كه تو بما خيانت كردي!

عثمان نامه را انكار نمود!گفتند غلام تو حامل نامه بود.پاسخ داد بدون اجازه من اين عمل را مرتكب شده، گفتند مركوبش شتر تو بود گفت شترم را دزديده اند، گفتند نامه بخط منشي تو ميباشد، پاسخ داد بدون اجازه و اطلاع من اين كار را انجام داده است.گفتند پس بهر حال تو لياقت خلافت نداري و بايد استعفا دهي زيرا اگر اين كار با اجازه تو انجام گرفته خيانت پيشه هستي و اگر اين كارهاي مهم بدون اجازه و اطلاع تو صورت گرفته در اينصورت بيعرضه بودن و عدم لياقت تو ثابت ميشود و بهر حال يا استعفا بده و يا الان عمال ستمكار را عزل كن عثمان پاسخ داد اگر من بخواهم مطابق ميل شما رفتار كنم پس شما حكومت داريد من چكاره هستم؟ آنان با حالت خشم از مجلس بلند شدند (1) .

از جمله فرمانداران عثمان وليد بن عقبه برادر مادري عثمان بود كه از جانب وي بحكومت كوفه منصوب شده بود، وليد شخصي دائم الخمر بود و در يكي از روزها بحال مستي در مسجد مسلمين نماز صبح را بجاي دو ركعت چهار ركعت خواند عبد الله بن مسعود از روي اعتراض و ريشخند گفت امير سخاوتشان را نشان
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دادند و در نماز نيز بخشش كردند.

عده اي از رجال كوفه بمدينه آمده و بعثمان گفتند نماينده شما دائم الخمر است و ما او را در اثر زياده روي در شرب خمر بحال استفراغ ديده ايم و عزل او را از عثمان خواستار شدند.

عثمان گفت شما تهمت ميزنيد و عوض رسيدگي بشكايت آنها دستور داد آنهائي را كه بشراب خواري وليد شهادت داده بودند شلاق زدند و بمردم نيز چنين وانمود كرد كه چون اينها بامير خود تهمت زده بودند طبق موازين شرعي بآنها حد زده شد.

علي عليه السلام باين عمل عثمان اعتراض كرد و فرمود تو بجاي فاسق شاهد را شلاق زدي و با دلائل كافي او را نسبت بعواقب كارهاي ناشايست او آگاه نمود لذا عثمان از روي ناچاري وليد بن عقبه را عزل كرد و بجاي او سعيد بن عاص پسر عموي خود را گذاشت، و حكم بن عاص و پسرش مروان بن حكم را هم كه در حيات پيغمبر صلي الله عليه و آله بدستور آنحضرت از مدينه خارج و بطائف تبعيد شده بودند حتي شيخين نيز از مراجعتشان بمدينه ممانعت مي نمودند علاوه بر اينكه آنها را بمدينه آورد مروان را منصب وزارت هم بخشيد و در نتيجه مورد اعتراض قاطبه مسلمين قرار گرفت.

پسر عمويش عبد الله بن عامر را بحكومت بصره و ايران گماشت و حكومت مصر را هم بعبد الله بن سعد (برادر رضاعي خود) سپرد و معاوية بن ابيسفيان را هم كه از زمان خلافت عمر زمان حكومت شام را در دست گرفته بود با اختيار تام در پست خود باقي گذاشت براي خود نيز يك قصر مجللي بنا نمود.

نتيجه اينهمه اعمال خلاف و ناشايسته بر ضرر خود عثمان خاتمه يافت و بالاخره زمام اختيار از دست وي بيرون رفت زيرا بني اميه را جري كرد و تسلط خود را نسبت بآنها از دست داد .مثلا معاويه باين فكر افتاد كه از حكومت مركزي اطاعت نكند و شام را يكسره ملك موروثي خود بداند بدينجهت هنگاميكه عثمان در نتيجه شورش مسلمين احساس خطر كرده و از معاويه استمداد نمود معاويه براي اينكه عثمان كشته
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شود و او ادعاي خلافت كند مخصوصا مسامحه و دفع الوقت نمود و باز براي اينكه ظاهرا از دستور خليفه وقت سرپيچي نكرده باشد مردي بنام (يزيد بن اسد) را با عده اي بسوي مدينه فرستاد ولي باو دستور داد كه در ذي خشب (محلي است در هشت فرسخي مدينه) توقف كن و تا من شخصا دستور مجددي نداده باشم جلوتر مرو او هم در محل مزبور آنقدر بماند تا عثمان كشته شد و آنگاه معاويه او را با لشگريانش بسوي شام خواند.

باري وضع خلافت روز بروز بدتر ميشد و هر چه از طرف صحابه پيغمبر صلي الله عليه و آله بعثمان نصيحت و اندرز داده ميشد سودي بدست نميآمد حتي علي عليه السلام نيز يكمرتبه از طرف مسلمين نزد عثمان رفت و او را از روي خير خواهي پند داد و عاقبت وخيم اين خود سري را بوي گوشزد نمود ولي عثمان براي شنيدن چنين سخناني گوش شنوا نداشت و حتي روزي بمنبر رفت و مردم را در مقابل اين اعتراضات و شكايات تهديد نمود و از احكام و فرمانداران خود دفاع كرد.

مردم مدينه چون وضع را چنين ديدند سخت بر او شوريدند و آشكارا در كوچه ها از عثمان بد ميگفتند و او را ناسزا و دشنام ميدادند، آتش افروزان اين شورش طلحه و زبير و عايشه و حفصه بودند كه بالاخره اين شورش و قيام بمحاصره خانه عثمان منجر گرديد.

چون عثمان دانست كه مسلمين مدينه از وي دست بر نخواهند داشت بزرگان بني اميه را جمع كرد و با آنها بمشورت پرداخت، مشاورين عثمان پيشنهاد كردند كه بايد از اطراف كمك بخواهي و براي اينكار دستور بده سپاهيان شام و بصره بمدينه بيايند و شورشيان را تار و مار كنند .

عثمان فورا معاويه و عبدالله بن عامر را كه والي شام و بصره بودند از قضيه آگاه ساخت، عبد الله در بصره بمسجد رفت و مردم را بكمك عثمان دعوت نمود ولي كسي باو پاسخ مساعدي نداد، معاويه هم چنانكه اشاره گرديد كار را بمسامحه گذرانيد.

مسلمين بر شدت محاصره خانه عثمان ساعت به ساعت ميافزودند بطوريكه
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ارتباط او با خارج بكلي قطع شد و حتي بآب آشاميدني هم دسترسي پيدا ننمود ناچار پشت بام آمد و از محاصره كنندگان پرسيد آيا علي در ميان شماست؟ گفتند خير او در اينكار دخالت ندارد آنگاه تقاضاي آب نمود و مردم جواب ندادند چون اين خبر بعلي عليه السلام رسيد ناراحت شد و فورا چند مشك آب بوسيله چند تن از بني هاشم تحت سرپرستي فرزندش حسن بن علي عليهما السلام بسراي عثمان فرستاد و با اينكه محاصره كنندگان بآن گروه حمله كرده و ممانعت مينمودند مع الوصف آنان آبرا بعثمان رسانيده و او و خانواده اش را سيراب نمودند.

مسلمين گمان ميكردند كه در اثر شدت عمل آنها عثمان از مقام خلافت استعفا خواهد داد بدينجهت در فكر انتخاب خليفه بودند ولي نه عثمان و نه بني اميه حاضر بترك چنين مقامي نبودند .

از طرفي چون محاصره كنندگان با خبر شدند كه عثمان از شام و بصره نيروي كمكي طلبيده است لذا در صدد بر آمدند كه بر شدت عمل خود افزوده و قبل از رسيدن كمك كار او را يكسره نمايند، بالاخره پس از گفتگوهاي زياد بسراي او ريختند و او را در سن 82 سالگي بضرب شمشير و خنجر بقتل رسانيدند.

قتل عثمان در سال 35 هجري اتفاق افتاد و بدين ترتيب دوران 25 ساله انحراف حق از مجراي اصليش ظاهرا خاتمه يافت ولي نتايج وخيم آن براي هميشه دامنگير اسلام و مسلمين گرديد .


2 - انتخاب بخلافت
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مجتمعين ولي كربيضة الغنم فلما نهضت بالامر نكثت طائفة و مرقت اخري و قسط آخرون.

(خطبه شقشقيه) 

پس از كشته شدن عثمان مسلمين در مسجد پيغمبر صلي الله عليه و آله جمع شده و درباره تعيين خليفه بگفتگو پرداختند، اعمال و رفتار دوازده ساله عثمان آنها را كاملا بيدار كرده بود پيش خود گفتند كه امور خلافت را بايد بدست كسي سپرد كه حقيقة از عهده انجام آن بر آيد .

در آنميان عمار ياسر و مالك اشتر و رفاعة بن رافع و چند نفر ديگر كه بيش از سايرين شيفته خلافت علي عليه السلام بودند صحبت نموده و مردم را براي بيعت آنحضرت آماده ساختند.

اين چند نفر با خطابه هاي دلنشين و سخنان مستدل اعمال خلفاي سابقه را تجزيه و تحليل كرده و نتيجه سرپيچي آنها را از دستورات رسول اكرم صلي الله عليه و آله در مورد خلافت علي عليه السلام بمسلمين تذكر داده و سبقت و مجاهدت آنحضرت را در اسلام و قرابتش را نسبت برسول اكرم بدانها ياد آور شدند و بالاخره اذهان و افكار عمومي را بر يك سلسله حقايق و واقعيات روشن ساختند بطوريكه در پايان سخن آنها همه مسلمين اعم از مهاجر و انصار يكدل و يكزبان براي بيعت علي عليه السلام آماده گرديدند، آنگاه از مسجد خارج شده و رو بخانه آنجناب آورده و 
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اظهار كردند يا علي عثمان را كشتند و اكنون جامعه مسلمين بدون خليفه ميباشد دست خود بگشاي تا با تو بيعت كنيم كه سزاوارتر از تو كسي براي اين امر مهم وجود ندارد و عموم مسلمين نيز از صميم قلب حاضرند كه طوق بيعت ترا در گردن خود اندازند.

علي عليه السلام فرمود دست از من برداريد و ديگري را براي اين كار انتخاب كنيد من نيز مثل يكي از شما باو اطاعت ميكنم و در هر حال من براي شما وزير باشم بهتر است كه امير باشم.

مسلمين گفتند اصحاب رسول خدا صلي الله عليه و آله از تو تقاضا دارند كه دعوت آنها را اجابت فرمائي.

علي عليه السلام فرمود شما را طاقت حمل خلافت من نباشد و دير يا زود از من رو گردان ميشويد زيرا موضوع خلافت يك مسأله ساده و عادي نيست بلكه بار سنگيني است كه دوش كشنده اش را خرد ميكند و آرامش و آسايش را از او باز ستاند، من كسي نيستم كه پا از دائره حقيقت بيرون نهم و بخاطر عناوين موهوم طبقاتي حق مردم را پايمال كنم و يا تحت تأثير سفارش و توصيه اشراف قرار گيرم، من تا داد مظلوم را از ظالم نستانم وجدانم آرام نميگيرد و تا بيني گردنكشان را بر خاك سرد و تيره نمالم خود را راضي نمي توانم نمود.

علي عليه السلام هر چه از اين سخنان ميگفت مسلمين رنجيده و ستمكش بيشتر فرياد زده و اظهار اطاعت ميكردند، مالك اشتر نزديك شد و گفت يا ابا الحسن برخيز كه مردم جز تو كسي را نميخواهند و بخدا سوگند اگر در اينكار تأني كني و خود را كنار كشي براي مرتبه چهارم نيز از حق مشروع خود باز خواهي ماند.آنگاه مسلمين ازدحام نموده و گفتند:ما نحن بمفارقيك حتي نبايعك، از تو جدا نشويم تا با تو بيعت كنيم.

علي عليه السلام فرمود:ان كان و لابد من ذلك ففي المسجد فان بيعتي لا يكون خفيا و لا يكون الا عن رضاء المسلمين و في ملاء و جماعة.

يعني حالا كه اصرار داريد و چاره اي جز اين نيست بمسجد جمع شويد كه بيعت با من مخفي و پوشيده نباشد و بايد با رضاي مسلمين و در ملاء عام صورت گيرد.
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مسلمين در مسجد پيغمبر صلي الله عليه و آله جمع شده و عموما با ميل و رغبت به آنحضرت بيعت نمودند و بعضي اشخاص سرشناس نيز مانند طلحه و زبير كه خود خيالاتي در سر مي پرورانيدند با مشاهده آنحال خودداري از بيعت را صلاح نديده بلكه در دل خود چنين ميگفتند حالا كه ما را از اين نمد كلاهي نيست خوبست با علي بيعت كنيم تا بلكه او در برابر اين بيعت بما امتيازاتي دهد و حكومت پاره اي از شهرستانها را بما وا گذار نمايد بدينجهت آنها ظاهرا مردم را هم براي بيعت آنحضرت ترغيب نمودند و حتي اول كسي كه بيعت نمود طلحه بود و تني چند نيز مانند سعد وقاص و عبد الله بن عمر از بيعت خودداري نمودند (1) !

علي عليه السلام پس از انجام اين تشريفات ضمن ايراد خطبه بآنان فرمود بدانيد آن گرفتاريها كه در موقع بعثت رسول اكرم صلي الله عليه و آله دامنگير شما بود امروز بسوي شما باز گشته است سوگند بآنكسي كه پيغمبر را بحق مبعوث گردانيد بايد درست بهم مخلوط شده و زير و رو شويد و در غربال آزمايش غربال گرديد تا صاحبان فضيلت كه عقب افتاده اند جلو افتد و آنان كه بنا حق پيشي گرفته اند عقب روند و الذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة و لتغربلن غربلة و لتساطن سوط القدر حتي يعود اسفلكم اعلاكم و اعلاكم اسفلكم، و ليسبقن سابقون كانواقصروا و ليقصرن سباقون كانوا سبقوا (2) .

سپس فرمود معاصي مانند اسبهاي سركش اند كه سوار شدگان خود را كه اهل باطل و گناهكارانند بدوزخ اندازند و تقوي و پرهيزكاري چون شتران رامي هستند كه مهارشان بدست سواران بوده و آنها را به بهشت وارد نمايند (بنابر اين) تقوي راه حق است و گناهان راه باطل و هر يك پيرواني دارند اگر (اهل) باطل زياد است از قديم چنين بوده و اگر (اهل) حق كم است گاهي كم نيز جلو افتد و اميد پيشرفت نيز باشد و البته كم اتفاق ميافتند چيزي كه پشت بانسان كند دوباره برگشته و روي نمايد.

علي عليه السلام سپس نماز خواند و بمنزل رفت و مشغول رسيدگي بامور گرديد فرداي آنروز بمسجد آمد و خطبه خواند و مردم را از روش كار و برنامه حكومت خويش آگاه نمود و پس از حمد و ثناي الهي و درود به پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله چنين فرمود:

بدانيد كه من شما را براه حق خواهم راند و روش پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله را كه سالها متروك مانده است تعقيب خواهم نمود، من دستورات كتاب خدا را درباره شما اجراء خواهم كرد و كوچكترين انحرافي از فرمان خدا و سنت پيغمبر نخواهم نمود، من هميشه آسايش شما را بر خود مقدم شمرده و هر عملي را كه درباره شما نمايم بصلاح شما خواهد بود ولي اين صلاح و خير خواهي يك مصلحت كلي است و من عموم مردم را در نظر خواهم گرفت نه يك عده مخصوص را، ممكن است در ابتداء امر اجراي اين روش بر شما مشكل باشد ولي متحمل و بردبار باشيد و بر سختي آن صبر نمائيد، خودتان بهتر ميدانيد كه من نه طمع خلافت دارم و نه حاضر بقبول اين تكليف بودم بلكه باصرار شما سرپرستي قوم را بعهده گرفتم و چون چشم ملت بمن دوخته است بايد بحق و عدالت در ميان آنها رفتار كنم.

…

حال تا جائي كه من خبر دارم بعضي ها داراي اموال بسيار و كنيزكان ماهر و املاك حاصلخيز هستند چنانچه اين اشخاص بر خلاف حق و موازين شرع اين ثروت و دارائي را اندوخته باشند من آنها را مجبور خواهم نمود كه اموالشان را به بيت

- 





1- (137) در زمان عبد الملك بن مروان كه حجاج بن يوسف از جانب وي براي دستگيري عبد الله بن زبير بمكه لشگر كشيد پس از كشتن عبد الله جسد او را بدار آويخت و همين عبد الله بن عمر كه از بيعت علي (ع) سرپيچي كرده بود در آنموقع در مكه بود از ترس جان خود نزد حجاج رفت و گفت تو نماينده عبد الملك هستي و من آمده ام باو بيعت كنم دستت را بده تا بيعت نمايم ! حجاج گفت تو بعلي بيعت نكردي چطور شد كه حالا باين فكر افتادي و ترا بدينجا نياورد مگر اين جسدي كه بدار آويخته شده است و حجاج در آنحال مشغول نوشتن بود پاي خود را دراز كرد و گفت دست من مشغول نوشتن است اگر خواهي بپاي من بيعت كن و عبد الله بن عمر دست خود را گشود و بپاي حجاج كشيد و بيعت نمود! 

2- (138) نهج البلاغه از خطبه .16 
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المال مسلمين مسترد نمايند و شما بايد بدانيد كه جز تقوي هيچگونه امتيازي ميان افراد مسلمين وجود ندارد و پاداش آن هم در جهان ديگر داده خواهد شد بنابر اين در تقسيم بيت المال همه مسلمين در نظر من بي تفاوت و يكسان هستند و بناي حكومت من بر پايه عدالت و مساوات است ستمديدگان بينوا در نظر من عزيزند و نيرومندان ستمگر ضعيف و زبون.

اشراف عرب مخصوصا بني اميه كه در دوران خلافت عثمان بيت المال را از آن خود ميدانستند دفعة در برابر يك حادثه غير منتظره واقع شدند، آنها خيال نميكردند علي عليه السلام با اين صراحت لهجه با آنان سخن گويد و در حقگوئي و دادخواهي باين پايه اصرار ورزد گويا در مدت 25 سال كه از زمان پيغمبر صلي الله عليه و آله ميگذشت همه چيز فراموش شده بود و هر چه از آنزمان سپري ميشد احكام دين بلا اجراء ميماند و تنها علي عليه السلام بود كه پس از 25 سال فترت و هرج و مرج فرمود:

عرب و عجم، مالك و مملوك، سياه و سفيد در برابر قانون اسلام يكسانند و بيت المال بايد بالسويه تقسيم شود و باز فرمود:

و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملك به الاماء لرددته فان في العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق (1) .

بخدا سوگند (زمين ها و اموالي را كه عثمان باين و آن بخشيده) اگر بيابم بمالك آن برگردانم اگر چه با آن مالها زنهائي شوهر داده شده و يا كنيزاني خريده شده باشد زيرا وسعت و گشايش در اجراي عدالت است و كسي كه بر او عدالت تنگ گردد در اينصورت جور و ستم بر او تنگتر شود لذا دستور فرمود اموال شخصي عثمان را براي فرزندان او باقي گذارند و بقيه را كه از بيت المال برداشته بود ميان مسلمين تقسيم نمايند و از اين تقسيم به هر نفر سه دينار رسيد و هيچكس را بر كسي مزيت نداد و غلام آزاد شده را با اشراف عرب با يك چشم نگاه كرد .

لازم بتوضيح نيست كه اين روش عادلانه خوشايند گروهي نگرديد، آنعده كه برسم جاهليت خود را برتر از سايرين ميدانستند و توقع داشتند كه سهم آنها از





1- (139) نهج البلاغه كلام .15 
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بيت المال بايد بيشتر از مردم عادي باشد.

اينها پيش خود گفتند كه علي حرمت قومي و عنوان خانوادگي ما را ناچيز و حقير شمرد و ميان ما و غلامان سياه و مردم گمنام فرقي نگذاشت آيا ما مي توانيم باين روش تحمل كنيم و با او كنار بيائيم؟ 

علي عليه السلام از اول ميدانست كه بيعت اين قبيل اشخاص سست عنصر و جاه طلب تا آخر ادامه پيدا نميكند و چون آنان مردم سرشناس هستند عوام الناس را هم بزودي فريب داده و از طريق تقوي بيرون خواهند كرد بدينجهت از ابتداء مايل بپذيرفتن مقام خلافت نبود.

علي عليه السلام در بدو امر با سه مانع بزرگ مواجه و روبرو بود:

نخست اينكه تني چند از اشخاص بزرگ مانند عبد الله بن عمر و سعد وقاص و امثال آنها با او بيعت نكرده بودند.

دوم اينكه عمال و حكام عثمان (مانند معاويه) هر يك در گوشه اي حكومت ميكردند و عزل آنها بدون ايجاد مزاحمت ميسر و مقدور نبود.

سوم اينكه موضوع قتل عثمان نيز در ميان بود و هر كس در صدد طغيان و نافرماني بود آنرا دستاويز و بهانه خود قرار ميداد و علي عليه السلام ناچار بود كه وضع خود را با كشندگان عثمان روشن كند.

اين سه عامل مهم بود كه دوره كوتاه خلافت علي عليه السلام را مختل نموده و اوقات آنحضرت را براي مبارزه با اين قبيل عناصر ناصالح مشغول گردانيد.

روز چهارم خلافت علي عليه السلام بود كه عبد الله بن عمر بآنحضرت گفت:بنظر ميرسد كه عموم مسلمين با خلافت تو موافقت ندارند خوبست اين موضوع بشورا برگزار شود!!

علي عليه السلام فرمود:اي احمق ترا باين كارها چكار؟ مگر من براي احراز مقام خلافت پيش مردم آمده بودم؟ مگر خود مسلمين با ازدحام تمام بمنزل من هجوم نياوردند؟ چه شده است كه اكنون تو ميگوئي موضوع خلافت بشوري برگزار شود؟ سپس آنحضرت بمنبر رفت و ماجرا را در ملاء عام مطرح كرد و مردم
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را به پيروي از دستورات قرآن و پيغمبر صلي الله عليه و آله دعوت فرمود.از طرفي عده اي از بيعت كنندگان نيز خيالات ديگري در سر مي پرورانيدند آنها تصور ميكردند كه خلافت علي عليه السلام هم مانند دستگاه عثمان است و چنين گمان ميكردند كه اگر بظاهر در مورد بيعت با علي عليه السلام نسبت بديگران پيشدستي كنند آنجناب نيز آنها را بحكومت بلاد مسلمين خواهد گماشت يا سهم آنانرا از بيت المال بيشتر خواهد داد از جمله اين اشخاص طلحه و زبير بودند و چنانكه اشاره شد طلحه اول كسي بود كه بعلي عليه السلام بيعت نمود ولي اين بيعت بدون طمع و چشمداشت نبود!و چون اينگونه اشخاص مشاهده كردند كه آنحضرت بيت المال را ميان مسلمين بالسويه تقسيم كرد اين عمل بر آنان گران آمد و زبان باعتراض گشودند.

سهل بن حنيف گفت يا امير المؤمنين اين غلام كه باو سه دينار دادي آزاد كرده من است و تو امروز مرا با او در عطيه برابر ميداري، طلحه و زبير و مروان بن حكم و سعيد بن عاص و گروهي از قريش نيز نظير اين سخن را بزبان آوردند.اما علي عليه السلام كسي نبود كه اين شكوه ها و اعتراضات در او مؤثر واقع شده و وي را از راه حق و عدالت منصرف نمايد در پاسخ آنان فرمود:آيا بمن دستور ميدهيد درباره ظلم و ستم بكسي كه نسبت باو زمامدار شده ام كمك نمايم؟ بخدا سوگند تا شب و روز در رفت و آمد بوده و ستارگان در آسمان گرد هم در گردشند چنين كاري نكنم، و اگر بيت المال مال شخصي من هم بود آنرا بالسويه ميان مسلمين تقسيم ميكردم در صورتيكه بيت المال مال خدا است پس چگونه يكي را بديگري امتياز دهم؟ سپس فرمود:

الا و ان اعطاء المال في غير حقه تبذير و اسراف، و هو يرفع صاحبه في الدنيا و يضعه في الاخرة، و يكرمه في الناس و يهينه عند الله، و لم يضع امرؤ ماله في غير حقه و عند غير اهله الا حرمه الله شكرهم و كان لغيره ودهم، فان زلت به النعل يوما فاحتاج الي معونتهم فشر خدين و الام خليل (1) 





1- (140) نهج البلاغه كلام .126 
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بدانيد كه بخشيدن مال در راه غير حق آن تبذير و اسراف است و چنين مالي كه در راه غير حق اعطاء شود بخشنده اش را در دنيا (در نزد گيرندگان مال) بلند مرتبه كند و در آخرت (در پيشگاه الهي) پست و زبون نمايد، و در نزد مردم ارجمند كرده و در نزد خدا خوار و حقير گرداند، و هيچ كس مالش را بيجا و بكساني كه استحقاق آنرا داشتند مصرف نكرد جز اينكه خداوند او را از سپاسگزاري آنها محروم نمود و دوستي آنان براي غير او بود، پس اگر روزي حادثه اي براي او روي دهد و بكمك آنان نيازمند باشد آنان براي او بدترين رفيق و سرزنش كننده ترين دوست ميباشند.

باري روزهاي اول خلافت علي عليه السلام بود طلحه و زبير پيغامي بآنحضرت فرستادند كه ما در امر خلافت تو مردم را ترغيب كرده و براي بيعت آماده نموديم و مهاجر و انصار نيز از ما پيروي كرده و همگي بتو بيعت نمودند حالا كه عنان كار بدست تو افتاده ما را رها ساختي و بمالك اشتر و غير او پرداختي!

علي عليه السلام از فرستاده آنها پرسيد كه مقصود طلحه و زبير از گفتن اين سخنان چيست؟ عرض كرد طلحه حكومت بصره را ميخواهد و زبير امارت كوفه را!

علي عليه السلام فرمود حالا كه آندو در مدينه بوده و فاقد شغل و مقام اند مرا آسوده نميگذارند اگر بصره و كوفه در دست آنها باشد مردم را بيشتر عليه من بشورانند و رخنه و شكاف در امر دين بوجود ميآورند و من از شر آنها ايمن نيستم باين دو پيرمرد بگو از خدا و رسولش بترسيد و در امت او غائله و فساد ايجاد نكنيد و حتما شنيده ايد كه خداوند ميفرمايد:

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض و لا فسادا و العاقبة للمتقين (1) .

و اين سراي آخرت را براي كساني قرار داديم كه در زمين خواهان برتري و فساد نيستند و حسن عاقبت براي پرهيزكاران است (2) .





1- (141) سوره قصص آيه .83 

2- (142) ناسخ التواريخ حالات امير المؤمنين كتاب جمل ص .29 
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طلحه و زبير كه اين سخن بشنيدند يقين كردند كه امتياز طلبي و توقعات بيجا در دستگاه عدالت پرور علي عليه السلام آهن سرد كوبيدن است و بايد راه ديگري پيدا كنند تا بلكه از آنطريق بخواسته هاي خود جامه عمل بپوشانند.

از طرفي علي عليه السلام پس از بيعت مردم تصميم گرفت در اولين فرصت حكام و عمال عثمان را كه هيچيك شايستگي و صلاحيت حكومت نداشتند عزل نموده و بجاي آنها اشخاص صالح و درستكار بر گمارد بدينجهت نامه اي هم بمعاوية بن ابيسفيان كه از زمان عمر حكومت شام را در اختيار داشت نوشته و موضوع بيعت مردم و خلافت خود را بوي اعلام نمود و او را به بيعت و اطاعت خود خواند.

اما معاويه براي اينكه خود بخلافت رسد نامه علي عليه السلام را از مردم شام مخفي نمود و از آنها براي خود بيعت گرفت و حتي نامه آنحضرت را هم پاسخ نداد تا از فرصت ممكنه استفاده كرده و مقصودش را بمرحله اجرا گذارد.

معاويه براي اينكه فرصت مناسبي براي تحكيم موقعيت خود بدست آورد بدين فكر افتاد كه علي (ع) را بوسيله اشخاص ديگري سرگرم مبارزه كند از اينرو فورا نامه اي بزبير نوشته و او را تحريص بادعاي خلافت نمود و اضافه كرد كه من از مردم شام براي تو و طلحه بيعت گرفتم كه به ترتيب خلافت از آن شما باشد و چون بصره و كوفه بشما نزديك است پيش از علي آندو شهر را اشغال نموده و بعنوان خونخواهي عثمان در برابر وي بجنگ برخيزيد و بر او غلبه نمائيد!

چون نامه معاويه بدست زبير رسيد بطمع خلافت فريب معاويه را خورد و نامه را از همه مخفي نمود و در خلوت طلحه را ديد و مضمون نامه را باو خبر داد (1) .

و بنقل بعضي معاويه بزبير نوشت كه من از مردم شام بيعت گرفتم كه من خليفه باشم و بعد از من تو و بعد از تو هم طلحه خليفه باشد (2) .

نامه معاويه طلحه و زبير را كه بانتصاب امارت بصره و كوفه از جانب علي عليه السلام موفق نشده و براي رسيدن بمقاصد خود در جستجوي راه حل ديگري





1- (143) ناسخ - كتاب جمل ص 29 نقل بمعني. 

2- (144) منتخب التواريخ ص .177 
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بودند مصمم نمود كه با علي عليه السلام از در مخالفت در آمده و با او راه منازعه و مقاتله پيش گيرند و چنانكه معاويه نوشته بود خونخواهي عثمان را هم بهانه و دستاويز خود قرار دهند لذا از مدينه عازم مكه شده و در آن شهر زمينه را براي انجام مقاصد خود مساعد ديدند زيرا علاوه بر اين دو تن عده اي ديگر نيز از مخالفين علي عليه السلام مانند مروان بن حكم و عايشه در مكه گرد آمده بودند كه با ورود طلحه و زبير بدانشهر يك گروه چند نفري تشكيل داده و جنگ جمل را بوجود آوردند.


3 - جنگ جمل
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ايها الناس ان عايشة سارت الي البصرة و معها طلحة و الزبير و كل منهما يري الامر له دون صاحبه...

(علي عليه السلام) 

علت وقوع جنگ جمل موضوع اختلاف طبقاتي مردم بود كه پس از رحلت رسول خدا صلي الله عليه و آله خلفاي وقت آنرا بوجود آورده بودند و چون خلافت علي عليه السلام يك نهضت انقلابي عليه روش گذشتگان و باز گردانيدن اوضاع بزمان پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله بود از اينرو گروهي مانند طلحه و زبير كه خود را در خلافت آنحضرت از نظر موقعيت اجتماعي مانند افراد عادي مشاهده كرده و منافع مادي خود را در خطر ميديدند عليه او دست بمبارزه و شورش زدند و چنانكه سابقا اشاره گرديد چون آندو تن در برابر تقاضاهاي خود از علي عليه السلام پاسخ منفي شنيده و در مدينه هم قادر باجراي نقشه خود نبودند از اينرو مكه را براي انجام مقاصد خود انتخاب كرده و در صدد شدند كه عازم آن شهر شوند لذا خدمت علي عليه السلام آمده و اجازه خواستند كه براي بجا آوردن مراسم عمره بمكه روند!

علي عليه السلام فرمود شما براي رفتن بهمه شهرها آزاديد ولي اين مسافرت شما بدون حيله و نيرنگ نيست، شما نقشه اي طرح كرده ايد كه در مدينه نميتوانيد آنرا اجرا كنيد، ولي آندو نفر بظاهر سوگند خوردند كه از اين مسافرت مقصودي جز انجام عمره ندارند.
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علي عليه السلام بآنان اجازه داد و آنها را از شكستن عهد و پيمان بر حذر نمود، بيعت خود را با آندو تجديد كرد و آنها را بگفتار رسول اكرم صلي الله عليه و آله كه در حضور آندو بعلي عليه السلام فرموده بود يا علي تو بعد از من با ناكثين و قاسطين و مارقين قتال خواهي كرد يادآوري نمود (1) .

بالاخره آنها از خدمت آنحضرت مرخص شده و متوجه مكه شدند و محيط آن شهر را براي فعاليت هاي خود مساعد يافتند.

پيش از ورود طلحه و زبير بمكه عايشه نيز در مكه بود او وقتي حركات و اعمال خلاف عثمان را مشاهده كرده بود مردم را عليه او بشورش و اميداشت و بارها گفته بود كه اين نعثل (2) پير احمق) را بكشيد و هنگاميكه شورش و محاصره عليه عثمان شدت گرفته و قتل عثمان محرز و مسلم بنظر ميرسيد عايشه براي اينكه بظاهر از اين شورش و بلوا بر كنار باشد و يا در برابر استمداد عثمان در محضور اخلاقي نيفتد آتش فتنه را در مدينه دامن زد و خود بسوي مكه شتافت و در مكه نيز از عثمان بدگوئي ميكرد.

پس از انجام مراسم حج كه بمدينه مراجعت ميكرد چون در بين راه خبر قتل عثمان باو رسيد و دانست كه پس از عثمان علي عليه السلام خليفه شده است از رفتن بمدينه منصرف شد و مجددا بمكه بازگشت نمود و در آن هنگام حاكم مكه نيز عبد الله بن الحضرمي بود كه از طرفداران جدي عثمان و از مخالفين سرسخت علي عليه السلام بود.

علاوه بر عايشه و حاكم مكه و طلحه و زبير و مروان، ساير مخالفين علي عليه السلام نيز از گوشه و كنار در آمده و در مكه جمع شده بودند من جمله يعلي بن اميه از يمن وارد شده و عبد الله بن عامر نيز از بصره آمده و بآنها ملحق شده بودند.

اجتماع اين گروه مخالف و شور و بحث آنها درباره مخالفت با علي عليه السلام بجنگ جمل منجر گرديد عايشه هم براي اينكه از ساير زنان پيغمبر نيز براي





1- (145) اثبات الوصيه مسعودي. 

2- (146) يهودي لنگ و ريش درازي بود در مدينه كه عايشه عثمان را باو تشبيه ميكرد. 
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خود كمك و همدستي فراهم كند بدين فكر افتاد كه ام سلمه و حفصه را نيز فريب دهد و آنها را هم همراه اين گروه براه اندازد ولي وقتي نزد ام سلمه رفت با مخالفت شديد وي روبرو شد.

ام سلمه گفت اي عايشه مگر تو نبودي كه مردم را بقتل عثمان ترغيب مينمودي امروز چه شده است كه بخونخواهي او بپا خاسته اي؟ و اين چه مخاصمت و دشمني است كه با علي مرتضي مينمائي در صورتيكه او برادر رسول خدا و جانشين اوست امروز هم مهاجر و انصار با او بيعت كرده اند گذشته از اينها مگر پيغمبر درباره زنان خود از قول خداي تعالي نفرمود كه:و قرن في بيوتكن و لا تبرجن تبرج الجاهلية الاولي (1) در خانه هاي خود قرار گيريد و مانند ايام جاهليت خودنمائي نكنيد) سخنان ام سلمه مخصوصا استناد او بقرآن مجيد عايشه را كاملا خرد كرد و ياراي جوابگوئي در برابر او پيدا نكرد و چون از جانب ام سلمه نااميد شد پيش حفصه رفت.

حفصه دعوت او را اجابت كرد ولي برادرش عبد الله بن عمر خواهر خود را از اين عمل ممانعت نمود، عايشه چون از طرف حفصه نيز مساعدتي نديد ناچار به تنهائي براه افتاد و فرماندهي اين عده ماجراجو را در اختيار گرفت!

سابقا گفته شد كه معاويه نامه اي بزبير نوشته و او را براي احراز مقام خلافت تطميع نموده و بمخالفت علي عليه السلام ترغيب كرده بود بدينجهت نظر اين گروه مخالف ابتداء بر اين بود كه بشام روند و معاويه را هم كه با علي عليه السلام مخالف ميباشد با خود همدست نمايند اما معاويه كه قبلا از تصميم اين جمع خبر يافته بود پيش خود فكر كرد كه اگر اين گروه مخالف بشام برسند و بفرض اينكه بر علي عليه السلام غالب شوند در اينصورت معاويه بايد بر طلحه و زبير بيعت كند لذا فورا نامه اي بامضاي مجهول نوشته و در آن نامه قيد نمود كه شما گول سخنان معاويه را نخوريد كه از وي كاري براي شما ساخته نيست زيرا او كه از طرف عثمان حاكم شام بود بعثمان كمك نكرد تا او را بقتل رسانيدند پس چگونه ممكن است بشما كمك كند؟ معاويه اين نامه را بامضاي كس ديگر بزبير فرستاد.





1- (147) سوره احزاب آيه .33 
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چون اين نامه بدست زبير رسيد مخالفين علي عليه السلام را كه در رأس آنها عايشه قرار گرفته بود از مضمون نامه آگاه نمود (1) لذا از عزيمت بسوي شام منصرف شده و مصلحت را در آن ديدند كه به بصره روند زيرا طلحه و زبير در بصره و كوفه طرفداران زياد داشته و اميد پيشرفت آنها بيشتر بود.

بالاخره عايشه بدستياري طلحه و زبير و ساير مخالفين در مكه لشگر آرائي 





1- (148) علت مخالفت عايشه ابتداء با عثمان و بعد با علي (ع) از اين سبب بود كه او و حفصه در زمان خلافت پدرانشان حقوق زيادي دريافت ميكردند و چون عثمان بخلافت رسيد همه چيز را بخويشاوندان خود داد و دست عايشه و سايرين را از اين حقوقهاي گزاف كوتاه نمود در نتيجه عايشه با عثمان مخالف شد و مردم را بكشتن او تحريك نمود. اما مخالفت او با علي (ع) بمناسبت عواملي چند بود:از جمله علي (ع) در زمان خلافت ابوبكر رقيب او بود و با وجود آنحضرت ابوبكر را چنانكه بايد و شايد اظهار شخصيت مشكل بود و عايشه نمي توانست و يا نميخواست كسي را بالاتر از پدرش ببيند، از طرفي عياشه هووي خديجه بود و محبت هائي كه رسول اكرم (ص) بخديجه و مخصوصا بدخترش فاطمه عليها السام اظهار ميكرد احساسات زنانه عايشه را جريحه دار مي نمود، او ميخواست در نظر پيغمبر (ص) از همه گرامي تر باشد ولي ميديد آنحضرت هنوز پس از فوت خديجه هم فداكاريها و محبت هاي او را فراموش نكرده است و فاطمه عليها السلام را نيز كه يادگار او ميباشد بي نهايت دوست دارد و چون فاطمه زوجه علي (ع) بود لذا نسبت بعلي (ع) نيز كينه توزي ميكرد. علت ديگر مخالفت عايشه با علي (ع) اين بود كه عثمان حقوق گزاف او را بريده و بخويشاوندان خود داده بود و عايشه انتظار داشت كه در آتيه اين شكست و ضرر اقتصادي را تأمين خواهد نمود ولي وقتي شنيد علي (ع) خليفه شده است مسأله مالي براي وي خيلي مشكلتر و بغرنج تر از زمان عثمان شد زيرا او علي (ع) را ميشناخت و ميدانست كه علي (ع) ناچيزترين مقداري را كه در حساب نبايد از خزانه بيت المال بفرزند دلبند خود نيز ندهد تا چه رسد بعايشه، همچنين سعي ميكرد كه خلافت را از بني هاشم منتزع نموده و در قبيله خود مستقر كند با اين ترتيب مسلم بود كه عايشه نميتوانست دست از مبارزه بردارد و ناچار بود كه از تمام مردم شورش طلب براي انجام مقصود خود ياري جسته و از وجود آنها استفاده كند. 
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كرده و با پولي كه يعلي بن اميه در اختيار آنها گذاشته بود بقدر كافي وسائل و ساز و برگ جنگ تهيه نمودند و عايشه را نيز سوار شتري بنام (عسكر) نموده و راه بصره را در پيش گرفتند (1) .

اين گروه براي اينكه علي عليه السلام را غافلگير نموده و زودتر از وي بصره را بتصرف خويش در آورند بر سرعت حركت خود ميافزودند و غالبا مسافت زيادي را بدون استراحت و راحت باش مي پيمودند.

در بين راه بجائي رسيدند كه آنجا را (حوئب) ميگفتند و چون شب بود براي رفع خستگي در آن محل فرود آمدند و باستراحت پرداختند، در آن شب سگهاي حوئب در اطراف چادر عايشه زياد پارس ميكردند بطوريكه در اثر صداي آنها عايشه از خواب پريد و از اسم آن محل جويا شد، چون اطلاع حاصل كرد كه آنجا را حوئب گويند سخت بهراس افتاد و از اقدامات خود درباره مخالفت با علي عليه السلام پشيمان گرديد زيرا در حيات پيغمبر صلي الله عليه و آله از آنحضرت شنيده بود كه براي يكي از همسران وي سگهاي حوئب پارس خواهند كرد و صريحا رسول اكرم صلي الله عليه و آله بعايشه گفته بود:حميرا مبادا تو باشي.

اكنون سخن پيغمبر بخاطرش افتاده و سخت پشيمان شده بود لذا اصرار داشت كه از آن قوم كناره گرفته و بمكه باز گردد!

زبير چون اين وضع را مشاهده كرد چند نفر را وادار نمود كه بدروغ شهادت دهند كه آن محل حوئب نيست و فرسنگها مسافت از حوئب دور شده اند، آن عده چنين كردند و عايشه هم باطمينان سوگند آنها مجددا به پيشروي خود بسوي بصره ادامه داد.

چون بنزديكي بصره رسيدند طلحه و زبير به بزرگان بصره نامه نوشته و آنها را براي مخالفت با علي عليه السلام بمنظور خونخواهي عثمان دعوت كردند آنها نيز جواب دادند كه كشندگان عثمان در مدينه هستند و آمدن شما ببصره براي اين منظور





1- (149) اين جنگ را بعلت اينكه عايشه سوار شتر شده بود جنگ جمل و باز چون در بصره اتفاق افتاده جنگ بصره نيز ميگويند. 
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بيمعني و بدون منطق است، ولي مخالفين اعتنائي بگفتار بزرگان بصره ننموده و بحالت تعرض بدان شهر حمله كردند و پس از كشتار زياد عثمان بن حنيف را كه از جانب علي عليه السلام بحكومت بصره منصوب شده بود مجبور بتسليم نمودند و در نتيجه شهر بصره را بتصرف خود در آوردند.

از طرفي علي عليه السلام نيز در خلال اينمدت مشغول تعويض فرمانداران شهرستانها بوده و بطوريكه قبلا اشاره شد نامه اي هم بوسيله جرير بن عبد الله بجلي بمعاويه فرستاده و او را به بيعت خود دعوت كرده بود ولي معاويه بجاي پاسخ نامه علي عليه السلام نامه اي بزبير نوشته و او را بمخالفت آنحضرت وادار نموده بود.علي عليه السلام مجددا به جرير بن عبد الله نامه اي نوشت و تأكيد نمود كه بمحض وصول نامه من معاويه را وادار كن كه كارش را يكسره نموده و در اينمورد تصميم بگيرد و او را ميان جنگ و صلح مخير كن اگر تسليم شد از او بيعت بگير و چنانچه خيال جنگ دارد ما را آگاه گردان.

اما معاويه علي عليه السلام را بقتل عثمان متهم كرده و بآنحضرت پاسخ نوشته بود كه كشندگان عثمان را تسليم وي نمايد.

علي عليه السلام كه در ميان مخالفين خود معاويه را از همه حيله گرتر و نفوذ او را در شام نيز ميدانست تصميم گرفت كه ابتداء با لشگر مجهزي بشام رفته و كار معاويه را يكسره كند ولي در اين هنگام خبر رسيد كه عايشه بدستياري طلحه و زبير بصره را متصرف شده و بعنوان خونخواهي عثمان مردم را عليه علي عليه السلام شورانيده اند علي عليه السلام ناچار از تصميم حركت بشام منصرف شده و در صدد بر آمد كه اول شورشيان بصره را از ميان بردارد و سپس عازم شام گردد.

علي عليه السلام در مسجد بمنبر رفت و پس از حمد و ثناي الهي و درود برسول اكرم صلي الله عليه و آله چنين فرمود:

ايها الناس ان عايشة سارت الي البصرة و معها طلحة و الزبير و كل منهما يري الامر له دون صاحبه، اما طلحة فابن عمها و اما الزبير فختنها، و الله لو ظفروا بما ارادوا و لن ينالوا ذلك ابدا ليضربن احدهما عنق صاحبه بعد تنازع منهما شديد و الله ان راكبة الجمل الاحمر ما تقطع عقبة و لا تحل عقدةالا في معصية الله و سخطه حتي تورد نفسها و من معها موارد الهلكة.اي و الله ليقتلن ثلثهم و ليهربن ثلثهم و ليثوبن ثلثهم و انها التي تنبحها كلاب الحوئب و انهما ليعلمان انهما مخطئان و رب عالم قتله جهله و معه علمه و لا ينفعه، حسبنا الله و نعم الوكيل (1) .

(اي مردم عايشه بهمراهي طلحه و زبير بسوي بصره رفته و هر يك از طلحه و زبير حكومت را براي خود ميخواهد بدون ديگري، اما طلحه پسر عموي عايشه است و زبير هم شوهر خواهر اوست بخدا سوگند اگر بدانچه ميخواهند ظفر يابند و (با اينكه) هرگز بدان نائل نخواهند شد هر يك از آندو گردن رفيقش را ميزند و سوگند بخدا اين زني كه بشتر سرخ سوار شده (عايشه) بر هيچ پشته اي نگذرد و هيچ عقده اي را نگشايد مگر در معصيت و غضب خداي تعالي تا اينكه خود و همراهانش را بهلاكت اندازد، بخدا سوگند (از قشون آنها) ثلثشان كشته ميشود و ثلثشان فرار ميكنند و ثلثشان از طغيان خود بر ميگردند و اين عايشه همان زني است كه سگهاي حوئب باو بانگ زنند (اشاره بفرمايش پيغمبر صلي الله عليه و آله) و طلحه و زبير ميدانند كه هر دو براه خطاء ميروند (ولي) چه بسا عالمي كه از علمش سود نبرد و جهلش او را بكشد خداوند ما را كافي است و چه وكيل خوبي است.) 

البته تجهيز لشگر عليه عايشه ام المؤمنين كه همسر پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و دختر ابوبكر بود و همچنين براي سركوبي طلحه و زبير كه از شخصيت هاي مهم و از اصحاب سرشناس رسول خدا صلي الله عليه و آله بودند چندان كار ساده و آساني نبود از اينرو علي عليه السلام اعمال خلاف آنها را كه در بصره مرتكب شده بودند باهل مدينه گوشزد نمود تا آنها را براي حركت بسوي بصره بمنظور جنگ با اصحاب جمل آماده نمايد لذا فرداي آنروز مجددا بمنبر رفته و ضمن ايراد خطبه اي چنين فرمود:

فخرجوا يجرون حرمة رسول الله صلي الله عليه و آله كما تجر الامة عند شراءها متوجهين بها الي البصرة، فحبسا نساءهما في بيوتهما و ابرزاحبيس رسول الله صلي الله عليه و آله لهما و لغيرهما في جيش ما منهم رجل الا و قد اعطاني الطاعة و سمح لي بالبيعة طائعا غير مكره، فقدموا علي عاملي بها و خزان بيت مال المسلمين و غيرهم من اهلها.فقتلوا طائفة صبرا و طائفة غدرا، فو الله لو لم يصيبوا من المسلمين الا رجلا واحدا معتمدين لقتله بلا جرم جره لحل لي قتل ذلك الجيش كله اذ حضروه فلم ينكروا و لم يدفعوا عنه بلسان و لا بيد، دع ما انهم قد قتلوا من المسلمين مثل العدة التي دخلوا بها عليهم. (2) 

(يعني مخالفين من از مكه خارج شدند و در حاليكه زوجه رسول خدا صلي الله عليه و آله را مانند كنيزي كه در موقع خريدنش (باين سو و آن سو) كشيده ميشود با خود بسوي بصره كشانيدند، طلحه و زبير زنهاي خود را در خانه هايشان باز گذاشته و همسر رسول خدا صلي الله عليه و آله را در ميان قشوني براي خود و ديگران نمايان ساختند و كسي از آن قشون نبود جز اينكه بمن اطاعت نموده و با اختيار و بدون اكراه بمن بيعت كرده بود (سپس نقض عهد كرده و) بر عامل من (عثمان بن حنيف) و بر خزانه داران بيت المال مسلمين و ساير مردم بصره وارد شده گروهي را بصبر (با چوب و سنگ و غيره) كشته و گروهي را هم بمكر و حيله بقتل رسانيده اند، بخدا سوگند اگر از مسلمين جز بمرد واحدي دست نمييافتند كه او را عمدا و بيگناه كشته باشند كشتن تمام لشگريان مخالفين براي من حلال بود زيرا آنها در آنجا حاضر بودند و از كار زشت و منكر نهي ننموده و با زبان و دست از كشته شدن آنفرد بيگناه ممانعت نكرده اند، صرفنظر از اين مطلب آنان بتعداد لشگريان خود از مسلمين را بقتل رسانيده اند) .

علي عليه السلام با خطابه شيوا و بليغ خود اهل مدينه را از قضايا آگاه ساخت و نقشه هاي مزورانه اصحاب جمل را كه پس از بيعت بآنحضرت نقض عهد كرده و





1- (150) ناسخ التواريخ احوالات امير المؤمنين كتاب جمل ص .41 

2- (151) نهج البلاغه از خطبه .171 
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موجب بروز اينگونه حوادث شده بودند بر آنها روشن نمود و براي دفع اين غائله مردم مدينه را از جا حركت داد.

علي عليه السلام سهل بن حنيف را در مدينه بجاي خود گذاشت و گروهي از مهاجر و انصار را كه اكثر آنها از بدريان بودند بسيج نموده و راه بصره را در پيش گرفت و امام حسن و مالك اشتر و محمد بن ابوبكر را با تني چند بكوفه فرستاد تا سپاهي نيز در آنشهر براي ملحق شدن به لشگريان علي عليه السلام تجهيز نمايند.

در آنموقع فرماندار كوفه ابوموسي اشعري بود كه از طرف عثمان حكومت كوفه را داشت و علي عليه السلام باو نوشته بود كه از مردم كوفه بآنحضرت بيعت گيرد ولي او بتصور اينكه طرفداري از خونخواهي عثمان و كمك بطلحه و زبير او را در محل اوليه خود ثابت خواهد نمود مردم كوفه را بحمايت طلحه و زبير كه بظاهر مدعي خون عثمان بودند دعوت كرد و از بيعت گرفتن براي علي عليه السلام خودداري نمود.

فرستادگان علي عليه السلام هر قدر او را نصيحت كردند سودي نبخشيد تا اينكه مالك اشتر دار الاماره را اشغال نموده و غلامان ابوموسي را مضروب و پراكنده ساخت و چون در آن هنگام خود ابوموسي در مسجد بود مالك بمسجد وارد شد و ابو موسي را از منبر پائين كشيد و بانگ زد اي احمق و خائن، مردم جز علي عليه السلام بكسي بيعت نميكنند ابوموسي وقتي خود را در دست مالك عاجز ديد سكوت اختيار كرد و از در التماس و زاري بر آمد سپس مالك بمنبر شد و مردم را براي بيعت بعلي عليه السلام فرا خواند و تقريبا از تمام مردم كوفه بيعت گرفت و توانست در اندك مدتي در حدود دوازده هزار نفر تجهيز كرده و بخدمت آنحضرت روانه نمايد .

اين عده از كوفه حركت نموده و در محلي بنام ذيقار باردوگاه علي عليه السلام پيوستند و پس از اظهار خرسندي از ديدار آنحضرت عرض كردند سپاس خداي را كه ما را براي همجواري تو مخصوص گردانيد و بياريت گرامي فرمود، علي عليه السلام هم ضمن قدرداني از آنان بپا خاست و پس از حمد و ثناي الهي و درود به پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله آنها را ستود و آنگاه در مورد طلحه و زبير كه نقض عهد 
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كرده و به بهانه خونخواهي عثمان از وي به بصره آمده بودند سخناني فرمود و سپاهيان را از جريان اوضاع و احوال آگاه گردانيد و آنان نيز پس از استماع بيانات علي عليه السلام آمادگي خود را براي فداكاري و جانبازي در راه حق بمنظور از بين بردن اين فتنه باطلاع حضرتش برسانيدند (1) .

علي عليه السلام با سپاهيان خود از ذيقار حركت و تا محلي بنام زاويه كه در چند كيلومتري بصره بود پيش رفت و در آنجا اردو زد و چون آن بزرگوار هميشه صلح و آشتي را بر جنگ و خونريزي ترجيح ميداد از همان محل نامه اي بطلحه و زبير فرستاد و آنها را نصيحت نمود و علاوه بر مكتوب ارسالي چند نفر من جمله قعقاع بن عمرو را نيز براي مذاكره با اصحاب جمل بسوي بصره فرستاد تا آنها را با پند و اندرز از وخامت عاقبت اين كار بر حذر دارند ولي مخالفين كه خود را در اين جنگ غالب و پيروز مي پنداشتند از قبول هرگونه پندي خود داري نمودند زيرا عايشه از مخالفت ابوموسي با علي عليه السلام در كوفه آگاه شده بود و تصور ميكرد كه از مردم كوفه كسي آنحضرت را ياري نخواهد نمود و چون يقين كردند كه علي عليه السلام به نزديكي بصره رسيده است عايشه كه فرماندهي كل سپاه جمل را بعهده داشت بزبير مأموريت داد كه بكمك طلحه و مروان و سايرين بصف آرائي سپاه پرداخته و آماده جنگ باشند و تعداد افراد اين سپاه در حدود سي هزار نفر بود كه اصحاب جمل آنها را در مسير راه از شهرهاي مختلف جمع آوري كرده بودند.

قعقاع كه از سخنان خود نتيجه نگرفته و از طرفي صف آرائي سپاهيان مخالفين را مشاهده كرد بنزد علي عليه السلام برگشت و او را در جريان امر گذاشت.

در خلال اينمدت تعداد سه هزار نفر نيز از مردم بصره (از قبيله ربيعه) بسپاهيان علي عليه السلام پيوسته بودند كه مجموع آنها در حدود بيست هزار نفر بوده است و چون آنجناب اصحاب جمل را مصمم بجنگ ديد فرماندهان خود را كه از جمله مالك اشتر و عدي بن حاتم و محمد بن ابي بكر و عمار ياسر و ديگران بودند از نيت طلحه و زبير آگاه ساخته و مأموريتهاي رزمي آنها را نيز تعيين و مشخص نمود.
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عايشه هم با سپاه خود راه زاويه را كه در شمال بصره و محل مناسبي براي دفاع از شهر بود در پيش گرفت و پس از رسيدن بدانجا در مقابل لشگريان علي عليه السلام توقف نمود و بنا بروايات بعضي از مورخين صف آرائي سپاهيان طرفين در برابر هم در روز 17 جمادي الثاني سال 36 هجري و بنقل صاحب ناسخ التواريخ در روز 19 جمادي الاولي سال 36 بود (1) .

روز بعد زبير واحدهاي مختلفه سپاه جمل را فرمان داد تا منظما بسوي لشگريان علي عليه السلام پيش روند چون آنحضرت متوجه شد كه قريبا آتش جنگ شعله ور ميشود بلشگريان خود فرمان عقب نشيني داد كه شايد جنگ در نگيرد و كار بصلح و صفا خاتمه يابد، عايشه نيز سپاه خود را فرمان برگشت داد و در آنروز كه اولين روز جنگ بود ميان طرفين جنگي واقع نشد.

فرداي آن روز كه هر دو سپاه لباس جنگ پوشيده و مقابل هم ايستاده بودند علي عليه السلام بتنهائي از سپاهيان خود جدا شد و بدون شمشير و زره بسوي سپاه بصره اسب تاخت تا بصف مقدم سپاه جمل رسيد و با صداي بلند زبير را صدا زد.همه مات و مبهوت شده و نميدانستند كه مقصود علي عليه السلام از اين يكه تازي چيست و با رشادت بي نظيري كه فرد و تنها بدون شمشير و زره بمقابل صفوف دشمن آمده است چه نظري دارد؟ 

زبير كه در كنار هودج عايشه بود غرق در فولاد و زره شد و ركاب بر اسب زد و در مقابل علي عليه السلام ايستاد، چون عايشه زبير را در برابر آنحضرت ديد مرگ او را حتمي دانست ولي ملتزمين ركاب باو گفتند خاطر جمع باش علي باين ترتيب كسي را نميكشد و شمشير هم نبسته است حتما با زبير كار دارد.

زبير چشم بچشم علي عليه السلام دوخت تا ببيند با او چكار دارد.

علي عليه السلام فرمود اين چه بساطي است كه شما راه انداخته ايد؟ 

زبير گفت براي خونخواهي عثمان!

علي عليه السلام فرمود اگر راست ميگوئيد شما دستهاي خود را بسته و
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خودتان را تسليم ورثه عثمان كنيد مگر غير از شما كس ديگري محرك قتل عثمان بود؟ 

زبير سكوت كرد، علي عليه السلام فرمود من آمدم كه ترا از اشتباه خارج كنم و سخنان چندي را كه پيغمبر صلي الله عليه و آله بتو فرموده و تو آنها را فراموش كرده اي بتو تذكر دهم، آنگاه فرمود اي زبير ياد داري كه من روزي دنبال رسول خدا صلي الله عليه و آله ميگشتم و او در منزل عمرو بن عوف بود و چون بدانجا آمدم آنحضرت دست ترا در دست خود گرفته بود و بمحض ورود من رسول اكرم صلي الله عليه و آله پيشدستي فرمود و بمن سلام كرد، تو گفتي اي علي چرا تكبر كردي و زودتر به پيغمبر سلام نكردي؟ 

پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود اي زبير علي متكبر نيست و در آينده تو با او جنگ خواهي كرد و جنگ تو ظالمانه است!

باز فرمود:يادت ميآيد كه روزي رسول اكرم صلي الله عليه و آله بتو فرمود آيا علي را دوست داري؟ گفتي بلي يا رسول الله او پسر دائي من است آنحضرت فرمود با وجود اين با او بجنگ و ستيز خواهي ايستاد!

علي عليه السلام نظير اين سخنان را بگوش زبير خواند و زبير از شنيدن و ياد نمودن آنها عزم و اراده اش سست شد و گذشته ها را بياد آورد و ديد چگونه بطمع دنيا با پسر دائي خود كه جانشين پيغمبر هم هست بجنگ برخاسته و خود را براي هميشه گرفتار غضب الهي مي نمايد (1) .!

زبير شرمنده شد و از علي عليه السلام معذرت خواست عرض كرد:قول ميدهم كه همين الان از سپاه بصره خارج شوم و كوچكترين دخالتي در اينكار نكنم، علي عليه السلام بطرف سپاه خود روان شد زبير هم بهت زده و متزلزل نزد عايشه برگشت.

عايشه پرسيد علي چكارت داشت؟ گفت راجع بگذشته ها صحبت ميكرد، عايشه گفت احساس ميكنم كه چند كلمه سخن علي ترا متزلزل كرده است البته حق هم داري كيست كه با علي روبرو شود و رعب و هيبت علي در اركان وجود او لرزه
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نياندازد و اين امر مسلم است زيرا حريف ما كسي است كه ابطال و شجعان عرب از ذكر نام او بخود ميلرزند.

عايشه از اين سخنان نيشدار آنقدر گفت تا زبير را بخشم آورد، پسرش عبد الله بن زبير نيز سخنان عايشه را تأييد كرد زبير به پسرش گفت من قسم خورده ام كه در اين غائله جنگ ننمايم، عبد الله گفت قسم را ميتوان با دادن كفاره جبران نمود، زبير خشمگين شد و غلام خود را بكفاره قسمي كه خورده بود آزاد كرد و يكسر بسپاه علي عليه السلام تاخت.

علي عليه السلام فرمود زبير را آزاد گذاريد او خيال جنگ ندارد، زبير هم مقداري از اين حملات نمايشي را بدون اينكه بكسي زخمي بزند يا خود زخمي بر دارد انجام داد و چون بطرف سپاه بصره بازگشت بپسرش عبد الله و همچنين بعايشه رو نمود و گفت ديديد كه من از حمله باينها ترسي ندارم عبد الله خنديد و گفت اينهم يكنوع حيله است ولي زبير باين سخنان گوش نداد و از لشگرگاه جمل خارج شد و بوادي السباع رفت و در آنجا مهمان مردي بنام عمرو بن جرموز شد و چون بخواب رفت عمرو شمشير بر كشيد و سر زبير را بريد بدنش را زير خاك كرد و سر را پيش علي عليه السلام آورد، حضرت فرمود چرا زبير را كشتي كار خوبي نكرده اي زيرا او مهمان تو بود و علاوه بر اين از پيغمبر صلي الله عليه و آله شنيدم كه بقاتل زبير لعنت ميفرستاد و او را نفرين ميكرد.

عمرو متحير شد و تا حدي هم متأسف گرديد و آنگاه بعلي عليه السلام گفت من نميدانم با شما خانواده بني هاشم چگونه بايد رفتار كرد كسي شما را نافرماني كند لعنت ميفرستيد و اگر دشمنانتان را بكشد باز لعنت ميفرستيد (1) .

باري پس از رفتن زبير پسرش عبد الله بدستور عايشه لشگريان جمل را فرمان داد تا سپاهيان علي عليه السلام را تيرباران كنند و عساكر كوفه نيز بانگ بر آورده و از آنحضرت اجازه جنگ خواستند.

علي عليه السلام كه هميشه صلح را بر جنگ ترجيح ميداد حوصله نمود تا بلكه
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تا سر حد امكان از وقوع جنگ جلوگيري كند ولي در اثر سكوت لشگريان علي عليه السلام دشمن جري تر شده و بر شدت تير اندازي همي افزودند تا اينكه چند نفر از عساكر كوفه را زخمي نمودند.

علي عليه السلام بار ديگر براي هدايت آنان جواني بنام مسلم را با يك جلد قرآن نزد آنها فرستاد تا آنها را از نزديك باحكام قرآن دعوت كند، آن جوان سعادتمند كه خود داوطلب رفتن باين مأموريت خطير شده بود نزديك سپاهيان جمل رسيد اما در اثر حمله و ضرب شمشير آنها پس از جدا شدن دستهايش از بدن بدرجه عاليه شهادت رسيد و اوراق قرآن نيز پريشان شد و بر زمين ريخت!

وقتي علي عليه السلام آن صحنه را مشاهده كرد فرمود:

لا حول و لا قوة الا بالله - الان طاب القتال.

(اكنون جنگ شيرين شده است) و بلا فاصله سربازان را فرمان رزم داد و پسرش محمد حنفيه را مأمور حمله بصفوف سربازان دشمن نموده و چنين فرمود:

تزول الجبال و لا تزل.... (1) .

(كوهها از جا كنده شوند تو از جايت تكان مخور دندان روي دندان بفشار و كاسه سرت را بخدا عاريه ده، پاي خود را چون ميخ در زمين بكوب و تا آخرين صفوف لشگر چشم انداز تو باشد و بدانكه پيروزي از جانب خداوند سبحان است) .

محمد حنفيه فورا بحمله پرداخت و با اينكه شجاع دلير و قهرمان رزمنده اي بود ولي در اثر كثرت تيرها كه بوسيله تير اندازان دشمن مانند باران باطرافش مي باريد كمي تأمل نمود تا بلكه شدت بارش تيرها اندكي كاهش يابد در اينموقع علي عليه السلام نزديكش شد و دست بر سينه او زد و فرمود:

ادرك عرق من امك.

يعني اين احتياط و ملاحظه كاري از مادرت بتو رسيده و الا پدرت كه اين چنين
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نيست آنگاه علي عليه السلام خود فرد و يكتنه بر صفوف سپاه جمل حمله برد!

علي عليه السلام مانند شعله هاي آتشي كه بر خرمن كاه افتد در اندك زماني صورت بندي رزمي قشون جمل را متلاشي ساخت و بسياري از شجاعان و نام آوران نامي را كه در برابر او عرض اندام ميكردند بخاك و خون افكند و بقدري رشادت نمود و شمشير زد كه شمشيرش خم شد آنگاه خود را كنار كشيد و شمشير را با زانوي خويش راست گردانيد و مجدا بحمله پرداخت و پس از جنگ و جدال شديد بقرارگاه خود مراجعت فرمود و به محمد حنفيه گفت اي پسر حنفيه اين چنين حمله كن، اصحاب علي عليه السلام عرض كردند يا امير المؤمنين محمد شجاع كم نظيري است اما كيست در قوت دل و نيروي بازو همانند شما باشد.

آنگاه محمد حنفيه با تني چند از انصار و جنگجويان بدر بحمله پرداخت و پس از كشتار زياد از سپاه مخالفين مظفرانه بمحل خود بازگشت و در نتيجه اين حملات در همان روز اول جنگ شكست فاحشي بسپاه بصره روي داد و در روز دوم و سيم نيز در اثر حملات و پيشروي عساكر كوفه سپاه جمل عقب نشيني كرده و نيروي هر گونه مقاومت از آنان سلب گرديد.

فرماندهان زير دست علي عليه السلام مانند مالك اشتر و عمار ياسر و ديگران هر يك بنوبه خود رشادتها نموده و دشمن را مانند برگ خزان بزمين فرو ريختند، از آنسو طلحه نيز مردم را بصبر و مقاومت دعوت نموده و از پراكندگي و فرار آنها جلوگيري ميكرد.در اينموقع مروان بن حكم كه از طلحه چندان خوشدل نبود پشت سر غلام خود كمين كرده و تيري جانگداز و زهر آلود بسوي طلحه انداخت كه اتفاقا آن تير هم مؤثر واقع شد و طلحه را بهلاكت رسانيد.

با مرگ طلحه سپاهيان جمل پراكنده شده و فرار نمودند و لشگريان علي عليه السلام هم به تعاقب آنها پرداختند و تنها قبيله بني ضبه مانده بود كه اطراف هودج عايشه را گرفته و با سر سختي عجيبي از او دفاع ميكردند.

فرماندهان علي عليه السلام با شجاعت بي نظيري به حمله پرداخته و رو به هودج عايشه گذاشتند، هر دستي كه مهار شتر عايشه را ميگرفت بضرب شمشير لشگريان 
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علي عليه السلام از بازو ميافتاد تا اينكه عبد الرحمن بن صرد و بنقل بعضي امام حسن عليه السلام خود را بشتر رسانيده و آنرا پي نمود، هودج در افتاد و مدافعين آن هم فرار كردند.

علي عليه السلام اسب براند و نزد عايشه آمد و فرمود:

يا عايشة أهكذا امرك رسول الله ان تفعلي؟ 

(اي عايشه آيا رسول خدا صلي الله عليه و آله ترا فرموده بود كه اين چنين كني؟) عايشه گفت:

يا ابا الحسن ظفرت فاحسن و ملكت فاسجح!

(يا علي ظفر يافتي نيكوئي كن و مالك شدي عفو و مدارا فرما!) (1) .

علي عليه السلام محمد بن ابي بكر را مأمور نمود كه خواهرش عايشه را مراقبت كند و بعد هم او را بمدينه فرستاد، 

جنگ جمل در روز سيم پايان يافت و لشگريان علي عليه السلام شهر بصره را متصرف شدند و چنانكه سابقا اشاره شد لشگريان آنحضرت در حدود بيست هزار نفر بودند كه قريب هزار و هفتصد نفر بدرجه شهادت رسيدند و از سپاه جمل هم كه سي هزار نفر بودند در حدود سيزده هزار بقتل رسيدند و در هر حال فتنه بزرگي بود كه بدست عايشه ام المؤمنين و بدستياري طلحه و زبير بر پا شده بود و نتيجه اين فتنه و فساد بمرگ طلحه و زبير انجاميد و رفتار علي عليه السلام با عايشه و مردم مغلوب بصره هم، سيماي بزرگواري و جوانمردي او را آشكار ساخت.

فراريان سپاه جمل كه در اطراف بصره متواري بودند جرأت بيرون آمدن از مخفيگاه هاي خود را نداشتند علي عليه السلام فرمان داد كه هر كس سلاح خود را زمين گذارد و تسليم شود مشمول فرمان عفو عمومي است، بصريها كه در انتظار بودند آنجناب بتلافي گذشته خواهد پرداخت از شنيدن اين خبر مسرور شدند و اسلحه را كنار گذاشته و بخانه هاي خود رفتند.

علي عليه السلام دستور داد كه مردم روز جمعه در مسجد جامع بصره براي
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نماز حاضر شوند و اهل بصره هم حضور يافته و با آنجناب نماز خواندند و پس از نماز علي عليه السلام بپا خاست و آنان را مورد مذمت قرار داد و فرمود:

كنتم جند المرأة و اتباع البهيمة، رغا فاجبتم و عقر فهربتم، اخلاقكم دقاق و عهدكم شقاق و دينكم نفاق... (1) .

(اي مردم بصره شما سپاه زني و پيروان چارپائي (شتر عايشه) بوديد، بصداي شتر جمع شديد و چون پي شد فرار كرديد، اخلاق شما سست، و پيمانتان ناپايدار و آيين شما دوروئي است.. .) 

مردم بصره از استماع بيانات علي عليه السلام شرمنده و خجل شده و از گذشته معذرت خواستند و بيعت آنحضرت را پذيرفته و براي بار دوم در مسجد بيعت خود را تجديد نمودند.

علي عليه السلام براي برقراري نظم و آرامش چند روز در بصره توقف فرمود و در خلال اينمدت بمنبر رفته و با خطبه هاي فصيح و آتشين مردم را بخدا پرستي و تقوي و پاكدامني دعوت كرد و آنها را از ايجاد فتنه و فساد و گمراهي بر حذر داشت و اعمال خلاف و ناشايست عايشه و طلحه و زبير را باهالي بصره كه خود نيز شاهد جريان آن بودند روشن كرد و نتيجه پيمان شكني آنها را كه منجر بقتل عده زيادي گرديد باطلاع مردم رسانيد و بالاخره پس از بيعت گرفتن و استقرار آرامش در آن منطقه عبد الله بن عباس را بفرمانداري آنشهر منصوب و خود نيز بهمراهي لشگريان خويش راه كوفه را در پيش گرفت و براي بلاد ديگر نيز فرمانداراني اعزام كرده و مالك اشتر را هم بحكومت نصيبين منصوب نمود.

اين جنگ اثرات و نتايج سوئي را در بر داشت از جمله بر اساس معنوي اسلام لطمات بزرگي زد و حس كين خواهي را در عرب زنده نمود و اساس اختلاف و عداوت را در آنها استوار كرد زيرا اين جنگ ميان بيست هزار نفر سپاهيان علي عليه السلام و سي هزار نفر سپاه جمل بود كه تلفات سه روزه آن در حدود پانزده هزار
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نفر و بعضي هم آنرا بالغ بر هيجده الي بيست و پنجهزار نفر نوشته اند.

ديگر از اثرات سياسي جنگ جمل اين بود كه اختلافات قبلي و تفرقه مسلمين را زيادتر نمود و راه وصول معاويه را بخلافت نزديكتر ساخت زيرا در طول اين مدت معاويه توانست با استفاده از فرصت به جمع آوري سپاه و فريب مردم اقدام كند و شورش عايشه و طلحه و زبير را در شام اهميت داده و زمينه را براي مخالفت با علي عليه السلام ببهانه خونخواهي عثمان آماده نمايد.


4 - جنگ صفين


اشاره
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ألا و ان معاوية قاد لمة من الغواة و عمس عليهم الخبر حتي جعلوا نحورهم اغراض المنية .

(نهج البلاغه كلام 51) 

جنگ جمل با شرحي كه گذشت بنفع علي عليه السلام خاتمه يافت ولي اين فتح و پيروزي او را براي هميشه آسوده نكرد بلكه مدعي و رقيب ديگري مانند معاوية بن ابيسفيان در شام بود كه از زمان خلافت عمر در آنشهر فرمانروائي كرده و از دير باز در حكومت آن ناحيه چشم طمع دوخته بود و هميخواست كه تا آخر عمر در آنجا مستقلا امارت نمايد بدينجهت علي عليه السلام ناچار بود كه اين رقيب حيله گر و اتباعش را هم كه بقاسطين مشهور بودند از ميان بردارد.

علي عليه السلام براي حمله بشام كوفه را مركز فعاليت خود قرار داده و به تجهيز سپاه پرداخت.

از طرفي مالك اشتر كه بفرمانداري نصيبين منصوب شده بود در بين راه با ضحاك بن قيس والي حران مصادف شد و چون ضحاك از جانب معاويه فرماندار آن ناحيه بود راه را براي حركت مالك مسدود ساخت ولي مالك با او نبرد داده و لشگريان وي را متواري ساخت.

چون معاويه از شكست ضحاك با خبر شد فورا عبد الرحمن بن خالد را با لشگري
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انبوه بجنگ مالك فرستاد و عبد الرحمن با سرعتي تمام با سربازان خود در اراضي رقه روبروي مالك فرود آمد و با اينكه نيروي او از هر جهت كامل و چند برابر عده مالك بود ولي در اثر حملات شجاعانه مالك شكست فاحش يافته و مجبور بفرار شد، سربازان مالك نيز بتعاقب آنها پرداخته و همه را بكلي از آنحدود خارج ساختند ورقه و جزيره را كه در دست شاميان بود بتصرف خود در آوردند.

مالك اشتر نامه اي بعلي عليه السلام نوشت و فرار ضحاك و شكست عبد الرحمن را به آنجناب توضيح داد و بحيله گريهاي معاويه اشاره كرد و اضافه نمود كه بهترين دليل بر مخالفت معاويه نسبت بعلي عليه السلام لشگر فرستادن او بجنگ مالك است و خود نيز براي يك جنگ بزرگ و قطعي آماده و مهيا است.

چون نامه مالك بدست علي عليه السلام رسيد بر فراز منبر رفت و پس از قرائت نامه مالك خدعه و حيله گري معاويه را بدانها تذكر داد تا عده اي كه دشمني معاويه را با علي عليه السلام چندان يقين نميكردند از شك و ترديد خارج شده و قول حتمي دادند كه آنحضرت در اينمورد هر گونه صلاح بداند و دستور دهد آنها نيز اطاعت خواهند نمود.

سابقا اشاره شد كه علي عليه السلام پس از انتخاب شدن بخلافت در مدينه در صدد حمله بشام بود كه شنيد طلحه و زبير بصره را متصرف شده و عامل او را بيرون كرده اند لذا از تصميم خود منصرف شد و راه بصره را در پيش گرفت و علت تصميم آنحضرت براي حمله بشام اين بود كه معاويه در پاسخ نامه او كه معاويه را به بيعت خود فرا خوانده بود نه تنها تن به بيعت نداده بلكه مانند طلحه و زبير علي عليه السلام را بقتل عثمان متهم كرده و خونخواهي از قتله عثمان را بهانه و دستاويز خود قرار داده بود.

معاويه در نامه اش چنين نوشته بود:از معاوية بن صخر بعلي بن ابيطالب اما بعد - بجان خودم سوگند اگر دامن تو بخون عثمان آلوده نبود مسلمين كه با تو بيعت كردند تو نيز مانند ابوبكر و عمر و عثمان بودي ولي تو مهاجرين را بقتل عثمان تحريك كردي و انصار را از ياري او ممانعت نمودي و مردم نادان سخن ترا اطاعت كرده و
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او را مظلومانه بقتل رسانيدند، اكنون مردم شام از پاي ننشينند و دست از مقاتلت تو بر ندارند تا اينكه قتله عثمان را به آنها سپاري و امر خلافت را هم بشوري واگذاري و حجت تو بر من مانند حجت تو بر طلحه و زبير نيست زيرا آنها با تو بيعت كرده بودند ولي من با تو بيعت نكرده ام همچنين حجت تو بر مردم شام مانند حجت تو بر مردم بصره نيست چه اهل بصره ترا اطاعت كرده بودند اما شاميان ترا اطاعت نكرده اند و اما شرافت ترا در اسلام و قرابت ترا با پيغمبر و موقعيت ترا در ميان قريش انكار نميكنم و السلام (1) !

از آنچه تا كنون درباره قتل عثمان گفته شد چنين بر ميآيد كه موضوع خونخواهي از قتله عثمان در آنروزها براي هر ياغي و طاغي دستاويز و بهانه اي براي فتنه انگيزي شده بود و عجب اينكه همان قتله عثمان ادعاي خونخواهي ميكردند و كسي را متهم اين ماجرا مينمودند كه نه تنها در قتل عثمان دخالتي نداشت بلكه بمنظور خير خواهي او را نصيحت كرد و در موقع محاصره خانه اش بوسيله مردم مدينه براي رفع تشنگي او آب هم بمنزل وي فرستاده بود!

استاد عبد الله علايلي در كتاب ايام الحسين كه از تأليفات اوست چنين مينويسد:

از شگفتي هاي مسخره آميز تقدير اينست كه عمرو عاص مردم را بر كشتن عثمان تحريك كند، عايشه روبروي او آشكارا بمخالفت برخيزد، معاويه از ياري او شانه خالي نمايد، طلحه و زبير بمخالفين وي كمك كنند و آنگاه اينها هر يك ديگري را بخونخواهي او تشويق كنند و خون عثمان را از علي بن ابيطالب كه خير خواهانه باو اندرز داده و او را از اين سرانجام بر حذر داشته و در پيشامدها سپر بلاي او شده است مطالبه نمايند (2) !

باري علي عليه السلام نامه معاويه را پاسخ نوشت كه بيعت من يك بيعت عمومي است و شامل همه افراد مسلمين ميباشد اعم از كساني كه در موقع بيعت در مدينه حاضر بوده و يا كساني كه در بصره و شام و شهرهاي ديگر باشند و تو گمان كردي
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كه با تهمت زدن قتل عثمان نسبت بمن ميتواني از بيعت من سرپيچي كني و همه ميدانند كه او را من نكشته ام تا قصاصي بر من لازم آيد و ورثه عثمان در طلب خون او از تو سزاوارترند و تو خود از كساني هستي كه با او مخالفت كردي و در آنموقع كه از تو كمك خواست وي را ياري نكردي تا كشته شد.

علي عليه السلام در نامه ديگري هم كه بمعاويه نوشته بدين مطلب اشاره كرده و فرمايد:

فاما اكثارك الحجاج في عثمان و قتلته فانك انما نصرت عثمان حيث كان النصر لك و خذلته حيث كان النصر له (1) .

(و اما زياد سخن گفتن تو درباره عثمان و كشندگان او بيمورد است زيرا تو عثمان را وقتي كه بسود خودت بود ياري كردي ولي در آنموقع كه كمك تو بحال او سودمند بود او را ياري نكردي.) 

علي عليه السلام از موقع ورود بكوفه چند ماهي كه در آنشهر اقامت داشت براي جلوگيري از وقوع جنگ با شاميان چند مرتبه بمعاويه نامه نوشته و او را نصيحت كرد و عواقب وخيم مخالفت و ناسازگاري او را كه موجب جنگ و خونريزي گرديد بوي تذكر داد ولي از اينهمه نامه نگاري نتيجه اي حاصل نشد و معاويه لجوج هر دفعه در پاسخ نامه هاي آنحضرت همان سخنان سابق خود را نوشته و او را بقتل عثمان متهم نمود!و يكي از نامه هاي خود را بوسيله مردي از طايفه عبس كه (در اثر تبليغات سوء معاويه) از دشمنان علي (ع) بود بحضور آنحضرت فرستاد و چون آنمرد وارد كوفه شد يكسر بمسجد رفت و نامه معاويه را تقديم نمود.

علي عليه السلام از او پرسيد در شام چه خبر است؟ آنمرد با گستاخي گفت سينه تمام اهل شام از بغض و كينه تو مالامال است و تا خون عثمان را از تو نستانند آرام نخواهند نشست!

علي عليه السلام فرمود اي احمق معاويه ترا گول زده است كشندگان عثمان
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جز چند نفر كه يكي از آنها نيز معاويه بود كس ديگري نيست، چند نفر از اصحاب آنجناب خواستند آنمرد را بقتل رسانند اما علي عليه السلام مانع شد و فرمود او سفير است و بر سفير باكي نيست آنگاه نامه معاويه را باز كرد و ديد فقط نوشته شده:بسم الله الرحمن الرحيم.و بچيز ديگري اشاره نگرديده است علي عليه السلام فرمود معاويه تصميم جنگ دارد!و سپس سخني چند از حسن نيت خود و مكر و فريب معاويه بمردم صحبت كرد و آنها را براي مبارزه با حيله گريهاي معاويه دعوت فرمود.

سفير معاويه كه از بزرگواري و سخنان علي عليه السلام بهيجان آمده بود بلند شد و گفت :يا امير المؤمنين مرا ببخش من ترا بيش از هر كس دشمن داشتم ولي اكنون دوستت دارم زيرا حقايق امور بر من روشن شد و دانستم كه معاويه تمام مردم شام را مثل من فريفته است اجازت فرما كه پس از اين در ركاب همايون تو خدمتگزار باشم و بدينوسيله كينه و بغض سابق را بارادت و محبت تو تبديل گردانم، علي عليه السلام او را نوازش كرد و باصحاب خود فرمود كه از وي نگهداري كنند.

چون اين خبر بمعاويه رسيد بسيار اندوهگين شد و گفت اين مرد تمام اسرار ما را بعلي خواهد گفت پس خوبست پيش از اينكه علي بما حمله كند ما در اينكار باو پيشدستي كنيم.

معاويه براي انجام اين امر از تمام بزرگان نزديك بخود و از صحابه پيغمبر صلي الله عليه و آله كه در مدينه بودند و مخصوصا از بني اميه دعوت نمود كه در اين مورد با وي همكاري كرده و او را ياري و مساعدت نمايند لذا براي هر يك از آنان نامه جداگانه نوشت و آنها را بكمك خود خواند ولي جز بني اميه كسي بدعوت او پاسخ مثبتي نداد حتي عبد الله بن عمر صراحة نوشت كه از حيله و نيرنگ معاويه با خبر است و او خود از فرستادن كمك براي عثمان عمدا خودداري نمود تا عثمان كشته شود و او مستقلا در شام حكومت كند.

بعضي از رجال و صحابه نيز جوابي شبيه پاسخ عبد الله بمعاويه دادند و از همكاري با او خودداري نمودند و معاويه فقط بپشتيباني بني اميه در صدد مقابله و مقاتله با علي عليه السلام بر آمد ولي پيش خود فكر كرد كه انجام اينكار بدين سادگيها هم
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نيست و طرف شدن با علي عليه السلام كار هر كسي نباشد زيرا علي عليه السلام از هر جهت بر معاويه امتياز و برتري دارد و از نظر زهد و علم و شجاعت و تقوي طرف قياس با معاويه نيست و از حيث حسب و نسب و قرابت به رسول خدا صلي الله عليه و آله هم بر معاويه رجحان و برتري دارد و همه مردم او را ميشناسند و ترجيح معاويه بر علي عليه السلام موقعي امكان پذير است كه نيروي تفكر و عاقله اشخاص از بين رفته باشد.

گاهي در ذهن خود مجسم مينمود كه صحنه كارزار است و علي عليه السلام او را بمبارزه ميطلبيد آنگاه از عجز و ناتواني خود در برابر آنحضرت لرزه بر اندامش ميافتاد و هيولاي مرگ را بچشم خود مشاهده ميكرد ولي با همه اين احوال دل از حب جاه و هواي حكومت بر نميداشت.

مدتي در اثر اين خيالات شب و روز او يكي بود و نميدانست بچه ترتيب مقصود شوم خود را بمرحله اجرا در آورد بالاخره برادرش عتبة بن ابيسفيان گفت تنها راه حل اين مسأله همراه كردن عمرو عاص است با خود زيرا او از نظر سياست و مكر در تمام عرب مشهور است و جائيكه مكر و حيله در كار باشد فريفتن مردم عوام كار ساده و آسان است و چون عقل و شعور مردم با مكر و حيله ربوده گردد در آنحال ترجيح تو بر علي امكان پذير خواهد بود!

معاويه گفت عمرو عاص اين دعوت را از من نپذيرد زيرا او هم ميداند كه علي از هر جهت بر من رجحان و برتري دارد عتبه گفت عمرو مردم را ميفريبد تو هم با پول و وعده عمرو را بفريب ! (1) 

معاويه پيشنهاد برادرش را پسنديد و نامه اي با آب و تاب تمام بعمرو عاص كه در آنموقع در فلسطين بود فرستاد و مضمون نامه بطور خلاصه اين بود كه من از جانب عثمان در شام حاكم هستم و عثمان هم خليفه پيغمبر بود كه در خانه اش تشنه و مظلوم كشته شد و تو ميداني كه مسلمين در قتل او بسيار غمگين اند و لازم است كه از قتله عثمان خونخواهي كنند و من تو را دعوت ميكنم كه در اين خونخواهي





1- (162) - ولي بعقيده نگارنده حب دنيا كه لازمه اش جاه طلبي است عمرو عاص و معاويه (هر دو را) فريب داد و آخرتشان را تباه نمود. 




ص: 155

شركت كني و از اين پاداش و ثواب بزرگ بهره ببري!

معاويه كه ابتدا نميخواست منظور حقيقي خود را بعمرو عاص اظهار كند و هدفش از دعوت عمرو فقط استفاده از وجود او براي پيروزي در جنگ بود بدون اعلام مقصود اصلي خود او را براي شركت در خونخواهي از كشندگان عثمان كه علي عليه السلام را بدان متهم ساخته بود دعوت نمود، اما عمرو كه در حيله گري و سياست در تمام عرب نظيري نداشت بمحض خواندن نامه مقصود معاويه را دانست و بدون اينكه به روي او آورد و به او بفهماند كه مقصودش را دانسته است پاسخ وي را چنين نوشت كه اي معاويه مرا بر خلاف حق بجنگ علي ترغيب نموده اي در حاليكه علي برادر رسول خدا و وصي و وارث اوست و تو هم كه خود را حاكم عثمان ميداني با كشته شدن او دوره حكومت تو نيز خاتمه يافته است، آنگاه راجع باسلام و ايمان علي عليه السلام و شرح جنگها و خدمات نظامي او اشاره كرده و آياتي را كه درباره آنحضرت نازل شده و احاديثي را كه از پيغمبر صلي الله عليه و آله در مورد وي رسيده است همه را مفصلا بمعاويه نوشته و در آخر نامه اضافه كرد كه پاسخ نامه تو اين است كه من نوشتم.

معاويه كه ديد تيرش بسنگ خورده و نتوانسته عمرو را بدون قيد و شرط از فلسطين بشام كشد ناچار تا حدي پرده از روي كار كنار زد و مجددا نامه اي با اختصار چنين نوشت:اي عمرو جنگ طلحه و زبير را با علي شنيدي و اكنون مروان بن حكم نيز با جمعي از اهل بصره نزد من آمده و علي هم از من بيعت خواسته است و من چشم براه تو دارم تا در اطراف اين مسأله با تو سخن گويم پس در آمدن بسوي من تعجيل كن كه در نزد من جاه و مقام و منزلتي خواهي داشت.

چون نامه معاويه بعمرو عاص رسيد پسران خود عبد الله و محمد را فرا خواند تا نظر آنها را نيز در اينكار بداند، عبد الله پدرش را از رفتن بسوي معاويه منع كرد ولي محمد او را بدينكار ترغيب نمود عمرو گفت عبد الله آخرت مرا در نظر گرفت ولي محمد دنياي مرا خواست، و با اينكه عمرو اين مطلب را بهتر از همه
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ميدانست باز بدنيا گرويد و آخرت را فراموش كرد . (1) 

عمرو عاص با سرعتي تمام طي طريق كرد و خود را بشام رسانيد و معاويه مقدم او را گرامي شمرد و بنحو شايسته اي از وي پذيرائي نمود و چون خانه از بيگانگان خالي شد معاويه كه عمرو عاص را بدست آورده بود باز مانند سابق بطور رسمي سخن گفت و دم از خونخواهي عثمان زد و او را هم بدين كار ترغيب نمود!

عمرو كه ديد معاويه ميخواهد او را بدون هيچ قيد و شرطي در اين امر خطير وارد نمايد زبان به مدح و ثناي علي عليه السلام گشود و خدمات او را در پيشرفت اسلام بيان كرده و رشادتهايش را در غزوات پيغمبر صلي الله عليه و آله ياد آور شد و بعد بحالت اعتراض بمعاويه گفت اقدام تو در اينكار نه تنها ساده و آسان نيست آخرت ترا نيز تباه گرداند.

معاويه گفت من براي طلب آخرت اينكار را پيش گرفتم، چه كاري بهتر از اين كه من براي طلب خون عثمان قيام كنم زيرا عثمان خليفه رئوف و مهرباني بود كه مظلومانه كشته شده است!

عمرو گفت اي معاويه تو مرا دعوت كردي كه مردم را فريب دهم حالا خودت ميخواهي مرا بفريبي؟ !و با من كه از جهت مكاري در تمام عرب نظيري ندارم مانند اشخاص عوام و عادي سخن ميگوئي؟ 

كدام آدم عاقل سخنان ترا باور ميكند اگر تو واقعا دلت بحال عثمان ميسوزد چرا موقعيكه او در محاصره بود و از تو استمداد ميكرد بياريش نيامدي؟ تو چشم طمع بخلافت دوخته اي و خونخواهي عثمانرا بهانه كرده اي و اگر ميخواهي من نيز در اينكار با تو همكاري كنم بايد بزبان خود من سخن بگوئي و از در صداقت و يكرنگي برآئي زيرا من و تو همديگر را خوب ميشناسيم و نيرنگ زدن ما بيكديگر بي معني و





1- (163) عمرو عاص در سن پيري فريفته دنيا شد و بسوي معاويه رفت در حاليكه از عمر او بيش از 6 سال باقي نمانده بود زيرا در سال 42 يا 43 هجري كه والي مصر بود در همانجا در گذشت .آري چنين است: آدمي پير چو شد حرص جوان ميگردد خواب در وقت سحرگاه گران ميگردد. 
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دور از عقل است و براي اينكه من با تو همدست شوم همچنانكه تو خلافت را براي خود ميخواهي بايد حكومت مصر را هم بمن واگذار كني و متعهد شوي كه هميشه از آن من باشد و هيچوقت پس نگيري!

معاويه كه ديد عمرو عاص از نيت او آگاه بوده و از طرفي جز بواگذاري حكومت مصر با او همكاري نخواهد كرد ناچار تقاضاي او را پذيرفت و قرار دادي ميان آندو نوشته و امضاء گرديد كه معاويه در صورت پيروزي بر علي عليه السلام و احراز مقام خلافت، حكومت مصر را بعمرو واگذار كند و در اينجا هم معاويه در صدد حيله بر آمد و در آخر قرار داد بكاتب گفت:اكتب علي ان لا ينقض شرط طاعته.

يعني بنويس كه عمرو شرط اطاعت معاويه را نشكند و مقصودش اين بود كه از عمرو عاص بر طاعت خود به بيعت مطلقه اقرار بگيرد كه اگر مصر را هم باو نداد او نتواند از طاعت وي سرپيچي كند اما عمرو كه از معاويه زرنگتر بود بكاتب گفت:اكتب علي ان لا ينقض طاعته شرطا.بنويس كه اطاعت او را با توجه بشرطي كه شده است نشكند يعني اگر معاويه حكومت مصر را ندهد طاعت او واجب نخواهد بود.

بالاخره عمرو عاص تعهد كتبي از معاويه گرفت و خود را در اختيار او قرار داد و از آن پس وزير و مشاور وي گرديد (1) .

معاويه در اولين فرصت عمرو عاص را بحضور طلبيد و مشكلات كار را بوي





1- (164) عمرو عاص را پسر عمي بود كه وقتي شنيد عمرو چنين تعهدي از معاويه گرفته است ضمن ملامت وي اشعاري سرود كه اين چند بيت از آن ميباشد: الا يا عمرو ما احرزت مصرا و ما ملت الغداة الي الرشاد و بعت الدين بالدنيا خسارا فانت بذاك من شر العباد وفدت الي معاوية بن حرب فكنت بها كوافد قوم عاد الم تعرف ابا حسن عليا و ما نالت يداه من الاعادي عدلت به معاوية بن حرب فيا بعد الصلاح من الفساد (ناسخ - كتاب صفين ص 136) 
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عرضه داشت از جمله گرفتاريهاي معاويه اين بود كه محمد بن ابي حذيفه كه اولين دشمن معاويه بود از زندان گريخته بود و معاويه از فرار وي سخت آشفته و ناراحت بود لذا بعمرو گفت اگر من از شام بمنظور جنگ با علي خارج شوم ميترسم محمد از پشت سر بشام حمله كرده و بر اوضاع مسلط شود و بغرنجتر از آن موضوع جنگ با علي است كه او كساني را از جانب خود بدينجا فرستاده و از من بيعت خواسته است، دولت روم نيز از اين اختلافات مسلمين استفاده كرده و در صدد استرداد شام ميباشد.

عمرو عاص كمي انديشيد و گفت چيزي كه مهم است همان جنگ با علي است زيرا محمد بن ابي حذيفه اهميتي ندارد و دولت روم را نيز ميتوان با ارسال تحف و هدايا فعلا راضي نگاهداشت بنابر اين تلاش اصلي تو بايد براي جنگ با علي باشد!

معاويه گفت هر چه گوئي من انجام دهم، عمرو عاص عده اي را بتعقيب محمد فرستاد و آنان فورا محمد را دستگير كرده و از بين بردند سپس معاويه امپراطور روم را نيز با ارسال تحف و هدايا سرگرم نمود و آنگاه تمام همت خود را براي تجهيز سپاه بمنظور جنگ با علي عليه السلام بكار برد.

معاويه در اين باره از هيچ حيله و تزوير و ريا و دروغ خود داري نكرد و به بهانه خون عثمان مردم شام را عليه علي عليه السلام شورانيد و در همه جا بآنحضرت تهمت زد و تا توانست كينه او را در دل شاميان آكنده نموده و در حدود سيصد هزار نفر براي جنگ تجهيز و آماده كرد.

از آنسو علي عليه السلام هم كه از مكاتبات زياد با معاويه در مورد تسليم و بيعت او نتيجه نگرفته و نامه مالك اشتر نيز دلالت بر جنگ معاويه با آنحضرت ميكرد و همچنين از پيوستن عمرو عاص باردوي معاويه نيز آگاهي يافته بود بعبد الله بن عباس كه والي بصره بود مرقوم فرمود مردم آن شهر را تجهيز كرده و بكوفه بياورد و چند نفر ديگر من جمله مالك اشتر را نيز احضار نمود و خود نيز بمنبر رفت و كوفيان را از هدف و مقصود معاويه آگاه گردانيد و آنگاه به بسيج سپاه پرداخت.

پيش از شرح وقايع جنگ صفين ابتداء توضيح مختصري از بيو گرافي معاويه
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و عمرو عاص لازم بنظر ميرسد تا در برابر علي عليه السلام كه مظهر حق و فضيلت و عدالت بود اين دو حيله گر عرب نيز كه عليه آنحضرت متحد شده و حوادث جنگ صفين را بوجود آوردند بخوبي شناخته شوند .


معاويه كيست؟

معاويه از دو فرد كثيف و پليد بوجود آمده كه بنا بقانون توارث خباثت ذاتي هر دو را بارث برده بود.پدرش ابوسفيان رئيس مشركين و بت پرستان قريش بود و خداوند نيز بهمين عنوان در قرآن درباره او فرمايد:

فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم (1) .

(با پيشوايان كفر جنگ كنيد كه سوگندهاي آنها احترامي ندارد كه رعايت شود (2) .

ابوسفيان در اغلب غزوات پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمانده لشگر بت پرستان و مشركين مكه بوده و در واقع جنگهاي احد و بدر و احزاب و ساير جنگها را او بوجود آورده بود، ابوسفيان مدت 21 سال با رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم مخالفت و دشمني نمود و در فتح مكه از ترس شمشير بظاهر اسلام آورد ولي در باطن بهمان كفر و بت پرستي خود باقي ماند.

و اما مادرش هند دختر عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بود و با رسول اكرم صلي الله عليه و آله دشمني فوق العاده داشته و در مكه آنحضرت را آزار ميرسانيد، در جنگ احد باتفاق چند تن از زنان ديگر پشت سر مردان حركت كرده و آنان را با دف زدن براي جنگ با مسلمين تشجيع مينمود و در خاتمه جنگ هم كه حمزه عموي پيغمبر صلي الله عليه و آله بدرجه شهادت رسيده بود بدستور هند وحشي قاتل حمزه جگر او را بيرون كشيد و پيش هند برد و آن ملعونه از شدت عداوت تكه اي از كبد را در دهان خود گذاشت ولي نتوانست آنرا بجود و ناچار از دهان بيرون انداخت و از آن تاريخ به هند جگر خوار معروف گرديد (3) .






1- (165) سوره توبه آيه .12 

2- (166) النصايح الكافيه. 

3- (167) وحشي بعدا اسلام آورد و رسول اكرم (ص) نيز او را بخشيد. 
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در زمان جاهليت بولگردي و بدكاري شهرت داشت و معاويه هم در چنان موقعي از وي متولد گرديده بود.

زمخشري در ربيع الابرار نقل ميكند كه معاويه را بچهار پدر نسبت ميدهند، ابي عمرو بن مسافر، عباس بن عبد المطلب، عمارة بن وليد، مردي سياه بنام صباح (1) .

ابن ابي الحديد نيز در شرح نهج البلاغه بهمين مطلب اشاره كرده است (2) .

محمد بن عقيل مؤلف كتاب النصايح الكافيه مينويسد كه حسان بن ثابت هند و شوهرش را در نزد پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله هجو ميكرد و آنحضرت و اصحابش باشعار او گوش ميدادند، حسان در هجويات خود به هند نسبت زنا ميداد و حضرت رسول صلي الله عليه و آله هم او را منع نميكرد (3) .

معاويه از چنين پدر و مادري بوجود آمده و خبث ذات و رذائل اخلاقي هر دو را دارا بود او نيز مانند پدرش در جنگهائي كه عليه مسلمين بر پا ميشد شركت ميكرد و از ترس شمشير ظاهرا باسلام گرويده بود ولي در باطن در محو اسلام كوشش ميكرد چنانكه حضرت امير عليه السلام درباره اسلام آوردن معاويه و پدرش كه از ترس شمشير و از روي اكراه و اجبار بوده ضمن نامه اي كه بمعاويه نوشته چنين فرمايد:فانا ابو حسن قاتل جدك و خالك و اخيك شدخا يوم بدر، و ذلك السيف معي و بذلك القلب القي عدوي، ما استبدلت دينا و لا استحدثت نبيا، و اني لعلي المنهاج الذي تركتموه طائعين و دخلتم فيه مكرهين (4) .

(منم ابو الحسن كشنده جد تو (عتبه پدر هند) و دائي تو (وليد بن عتبه) و برادر تو (حنظلة بن ابيسفيان) كه آنها را در جنگ بدر تباه ساختم و اكنون هم آن شمشير دست من است و من با همان دل و جرأت دشمنم را ملاقات ميكنم و دين ديگري اختيار





1- (168) معاويه كيست؟ ص 45 - .46 

2- (169) شرح نهج البلاغه جلد 1 ص 111 بنقل الغدير جلد 10 ص .170 

3- (170) النصايح الكافيه تأليف محمد بن عقيل. 

4- (171) نهج البلاغه از نامه .10 
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نكرده و پيغمبر تازه اي نگرفته ام، و من در راهي هستم (اسلام) كه شما باختيار و رغبت آنرا ترك نموديد و از روي اكراه و اجبار هم بآن داخل شده بوديد.) 

محمد بن جرير طبري نقل ميكند كه پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود:

اذا رأيتم معاوية علي منبري فاقتلوه.

(هرگاه معاويه را بر منبر من ديديد او را بكشيد.) و همچنين بنوشته طبري ابوسفيان بر الاغي سوار بود و معاويه افسار مركب را گرفته و برادرش نيز از عقب مركب را براه ميانداخت پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود:

لعن الله الراكب و القائد و السائق (1) . (خداوند بهر سه لعنت كند) 

دانشمند مسيحي جرج جورداق در جزء چهارم اثر نفيس خود بنام (الامام علي) مينويسد:فرد شاخصي از بني اميه كه تمام خصال و اعمال زشت اميه را دارا بود معاوية بن ابي سفيان است و اول چيزي كه از صفات معاويه بچشم ميخورد اينست كه او از انسانيت و اسلام خبري نداشت و اعمال او اين مطلب را ثابت نمود كه او از اسلام دور بود (2) .


اما عمرو بن العاص:

اين شيطان مكار و يگانه حيله گر عرب نيز از نظر حسب و نسب مانند معاويه بوده و بنا بنوشته زمخشري و ابن جوزي مادرش نابغه ابتداء كنيز بود و چون بفسق و فجور شهرت داشت مولايش او را آزاد ساخت، نابغه هم از آزادي خود سوء استفاده كرده و با اين و آن رابطه پيدا نمود و در چنين موقعي عمرو را وضع حمل كرد.

عمرو ابتداء پنج پدر داشت زيرا ابولهب و امية بن خلف و ابوسفيان و عاص و هشام بن مغيره در طهر واحد پيش مادر او بودند و پس از ولادت عمرو هر يك از آنها برسم جاهليت ادعاي پدري عمرو را مينمودند!بالاخره بخود نابغه واگذار كردند كه يكي از آن پنج نفر را تعيين كند او هم عاص را كه ثروتمندتر از ديگران بود انتخاب كرد در صورتيكه شباهت عمرو بابيسفيان بيشتر بود (3) !
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و خود ابوسفيان هم گفت بخدا نطفه عمرو را در رحم مادرش من گذاشتم حسان بن ثابت گويد :

ابوك ابوسفيان لا شك قد بدت 

لنا فيك منه بينات الدلايل (1) 

(يعني پدرت ابوسفيان است و از شكل و قيافه ات روشن است كه پسر او هستي) عمرو عاص نيز با پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله دشمني داشت و قصيده اي در هجو آنحضرت سروده بود !پيغمبر عرض كرد خدايا من كه شاعر نيستم تا او را با شعر جواب دهم بعدد حروف ابيات قصيده اش بر او لعنت كن.

او هميشه در جبهه مخالفين رسول اكرم صلي الله عليه و آله بود و براي برگرداندن مهاجريني كه بحبشه رفته بودند از جانب قريش بدانجا رفت و چون در حضور نجاشي جعفر بن ابيطالب او را محكوم نمود بناي شورش گذاشت و همچنين در زمان خلافت عمر كه از طرف او استاندار مصر بود در بيت المال مسلمين تصرفاتي كرد و مورد استيضاح عمر قرار گرفت و در اثر همكاري با معاويه هم مرتكب جناياتي گرديد كه در صفحات بعد به آنها اشاره خواهد شد.

بالاخره اين دو فرد پليد (معاويه و عمرو) كه در تظاهر و دروغ و فريب و نيرنگ در تمام عرب مشهور و معروف بودند دل بدنيا بسته و بكمك هم تصميم گرفتند كه در برابر علي عليه السلام يگانه مرد حق و فضيلت پرچم افراشته و با او پنجه در افكنند بدينجهت معاويه با سپاهي انبوه از شام خارج و پس از طي طريق در محلي بنام صفين كه در كنار فرات بود فرود آمد و آمادگي خود را براي جنگ به آنحضرت اعلام نمود.

علي عليه السلام نيز سپاهيان خود را در نخيله (2) سازمان رزمي داد و اشخاص مجرب و فرماندهان لايق را بفرماندهي واحدهاي سپاه خود منصوب نمود و در پنجم شوال سال 36 راه مدائن در پيش گرفت.

پس از رسيدن بمدائن چند روز در آنجا توقف كرده و بحوائج مردم رسيدگي
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نمود و سپس با عساكر خود بسوي صفين رفت و در برابر سپاهيان معاويه اردو زد.از جمله فرماندهان علي عليه السلام ميتوان مالك اشتر نخعي و قيس بن سعد و عمار ياسر و محمد بن ابي بكر و اويس قرني و عدي بن حاتم و ابو ايوب انصاري و هاشم بن عتبه (مرقال) و خزيمة بن ثابت (ذو الشهادتين) را نام برد.

علي عليه السلام در اين جنگ نيز مانند جنگ جمل ابتداء به نصيحت و اندرز دشمنان پرداخت و نامه هائي مجددا بمعاويه نوشت و او را از عواقب وخيم جنگ بر حذر داشت و بسپاهيان خود نيز چنين فرمود:

لا تقاتلوهم حتي يبدؤكم، فانكم بحمد الله علي حجة و ترككم اياهم حتي يبدءكم حجة اخري لكم عليهم، فاذا كانت الهزيمة باذن الله فلا تقتلوا مدبرا و لا تصيبوا معورا و لا تجهزوا علي جريح و لا تهيجوا النساء باذي... (1) 

(با آنها نجنگيد تا اينكه آنها با شما بجنگ آغاز كنند خدا را سپاس كه شما داراي حجت و برهان هستيد و جنگ نكردن شما با آنها تا با شما شروع بجنگ نكرده اند خود دليل بر حجت ديگر شما بر آنها است، و اگر (جنگ بوقوع پيوست و براي آنان) شكست و گريزي با اراده خدا روي داد گريخته را نكشيد و در مانده را زخمي نكنيد و زخم خورده را از پا در مياوريد، و زنان را با آزار رساندن به آنها تهييج مكنيد اگر چه بشما و بفرماندهان شما ناسزا گويند ...) 

از طرف ديگر معاويه هم نه تنها بنامه ها و نصايح علي عليه السلام توجهي نكرد بلكه سپاهيان خود را نيز براي جنگ و خصومت آنحضرت تحريص نموده و ضمن خواندن خطبه اي گفت در اين جنگ سستي نكنيد و از جان خود نيز بگذريد زيرا شما بر حقيد و براي شما حجت است و با كسي ميجنگيد كه بيعت عثمان را شكسته و خون او را بناحق ريخته و هيچ عذري براي او در نزد خدا نباشد .

فانكم علي حق و لكم حجة و انما تقاتلون من نكث البيعة و سفك الدم الحرام فليس له في السماء عاذر.
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عمرو عاص نيز نظير سخنان معاويه با شاميان سخن گفت و آنها را براي جنگ و مقاتله تحريك نمود!

چون علي عليه السلام از اين امر مطلع گرديد او نيز سپاهيان خود را گرد آورده و ضمن توضيح دسايس معاويه و عمرو عاص آنها را براي جنگ با شاميان آماده نمود و پس از حمد و ثناي الهي مطالبي چند در مورد تقويت روحيه آنها بدين شرح بيان فرمود:

اي بندگان خدا از خدا بترسيد و (در موقع جنگ) چشمتان را از آنچه موجب ترس و وحشت شما شود فرو خوابانيد و آوازتان را آهسته نموده و كمتر سخن بگوئيد، و براي روبرو شدن با دشمن و جنگ با او و مبارزه و زد و خورد با شمشير و رد و بدل نمودن نيزه و دست بگريبان شدن با وي دل قوي كنيد و ثابت قدم باشيد و ياد خدا را زياد كنيد كه شايد رستگار باشيد، و از خدا و رسولش فرمانبرداري كنيد و با يكديگر ستيزه جوئي نكنيد كه سست ميشويد و نيروي شما كاهش يابد و صبر داشته باشيد كه خداوند با صابران است، بار خدايا در دل اينها صبر قرار بده و اينها را ياري كن و پاداششان را بزرگ فرما.

اللهم الهمهم الصبر و انزل عليهم النصر و اعظم لهم الاجر (1) .

معاويه كه قبل از علي عليه السلام بصفين رسيده بود اردوگاه خود را در محلي كه بآب نزديكتر بود قرار داده و براي اينكه لشگريان علي عليه السلام بآب دسترسي نداشته و در مضيقه باشند دستور داده بود كه از نزديك شدن كوفيان بشريعه فرات ممانعت كنند ولي مالك اشتر بدستور علي عليه السلام با يك حمله شديد و كشتن گروهي از شاميان آنها را پراكنده ساخته و شريعه فرات را متصرف شد و علي عليه السلام پس از تصرف محل مزبور آبرا به هر دو سپاه مباح نمود .

چون تصرف شريعه فرات بدست مالك اشتر انجام گرفت و از طرفي معاويه شكست شاميان و پيروزي عساكر عراق را مرهون رشادت و شجاعت مالك ميدانست تصميم گرفت كه اين شجاع بي نظير را از ميان بر دارد تا شاميان در آينده از شر
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حملات او آسوده باشند پس از جستجو در ميان سپاهيان خود سهم نامي را كه از شجاعان مشهور و در سطبري و زورمندي بازو حريفي نداشت پيش خواند و او را بجنگ مالك فرستاد.

سهم اسب بزرگي سوار شده و خود را غرق در فولاد ساخته بود پا بركاب زد و در مقابل لشگر عراق مالك را بمبارزه خواست!

مالك كه در ميدانهاي كار زار چون شير خشمگين حمله ميكرد و با شمشير آتشبار خود شجاعان عرب را دو نيمه ميساخت پا بر اسب زد و در مقابل سهم ايستاد، سهم بقدري شجاع و زورمند بود كه حتي عساكر عراق بر جان مالك بيمناك شدند.

سهم در حاليكه مالك را ناسزا ميگفت با شمشير آخته بر وي حمله كرد ولي مالك با زبر دستي و مهارت تمام حمله او را رد نمود و با شمشير خود تا سينه سهم دريد و بخاكش افكند و در آنحال دو تن از رزمجويان شام بر مالك تاختند اما مالك فرصتي بدانها نداد و هر دو را مقتول ساخته و بمحل خود باز گرديد.

پس از قتل اين شجاعان، معاويه عبيد الله بن عمر را با عده اي مأمور حمله بر عساكر عراق نمود، عبيد الله در حاليكه رجز ميخواند و خود را ميستود مبارز ميخواست علي عليه السلام نيز محمد بن ابي بكر را اجازت داد تا بمبارزه او برود.

محمد با گروهي بجنگ عبيد الله شتافت و تا آخر روز اين دو تن با افراد تحت فرماندهي خود با هم در مصاف بودند كه سپس معاويه شرحبيل را بكمك عبيد الله فرستاد و از طرف علي عليه السلام هم مالك بكمك محمد رفت و جنگ سختي ميان سرداران علي عليه السلام و سپاهيان معاويه در گرفت كه عده زيادي بقتل رسيدند و تا آخر ذيحجه سال 36 بهمين نحو جنگ ميان سرداران قشون طرفين برقرار بود.

در اين جنگ نيز علي عليه السلام مانند هميشه سعي ميكرد كه حتي الامكان از كشتار و خونريزي جلوگيري شود ولي معاويه بهيچوجه حاضر نبود كه با آنحضرت كنار آيد، بالاخره سال 37 هجري فرا رسيد و هر دو طرف حاضر شدند كه در ماه محرم جنگ را موقوف سازند، علي عليه السلام بدين امر بيشتر راغب بود زيرا جاي اميدواري بود كه شايد در طول اين مدت توافقي ميان طرفين حاصل شود و از جنگ
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و ستيز خودداري گردد لذا با تمام قواي خود كوشش كرد كه معاويه را براه آورد و اين غائله را خاتمه دهد ولي معاويه لجوج بر عناد و لجاجت خود افزود و حاضر نشد كه بصلح و صفا گرايد، بالاخره ماه محرم منقضي شد و غره ماه صفر رسيد و در همان روز نايره جنگ مجددا مشتعل گرديد و تا 17 صفر سال بعد ادامه پيدا نمود، بدين ترتيب مدت اين جنگ در كتب تاريخ بنا بحسابهاي مختلف كه شروع آنرا از شوال سال 36 (موقع خروج علي عليه السلام از كوفه) و يا از غره صفر سال 37 دانسته اند از 12 الي 18 ما ثبت شده است .

اين جنگ از جنگهاي خونين داخلي قوم عرب بود كه ميتوان آنرا جنگ بين حق و باطل و يا نور و ظلمت ناميد.

در چند روز اول جنگ علي عليه السلام صلاح چنان ديد كه جنگ بصورت تن بتن باشد و از كشتار زياد جلوگيري شود ولي شهادت عده از اصحاب و سرداران آنحضرت مانند عمار ياسر و اويس قرني جنگ را بدرجه شدت رسانيد.

معاويه مردي بنام اجير را كه از شجعان عرب بود دستور داد براي جنگ با سرداران علي عليه السلام بميدان رود اتفاقا مبارز اينمرد غلام علي عليه السلام بود كه بدست اجير شربت شهادت نوشيد علي عليه السلام از شهادت غلام خود اندوهگين شد و فورا خود را مقابل اجير رسانيد، اجير كه علي عليه السلام را نميشناخت با حالت غرور شمشيري بر آنحضرت فرود آورد كه از طرف عليه السلام آن حمله رد شد و آنگاه علي عليه السلام اجير را با دست خود از روي زين بلند كرد و چنان بر زمين كوبيد كه استخوانهايش خرد شد و در دم جان سپرد، سپس خود را بر آن سپاه انبوه زد و تيغ بر شاميان نهاد و پس از كشتار زياد بمحل خود مراجعت فرمود.

lروز چهارم صفر سال 37 بود كه ابو ايوب انصاري با سواران خود مأمور حمله بسپاه شام شد و خود بمقر فرماندهي معاويه تاخت بطوريكه هر كس در مسير او قرار گرفته بود بضرب شمشير بر زمين افتاد خود معاويه هم وقتي او را در نزديكي پست فرماندهي خود ديد فرار كرد و در ميان شاميان مخفي شد، ابو ايوب پس از كشتن جمعي بسوي سواران خود برگشت و معاويه هم كه سخت اندوهگين و مضطرب
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شده بود شاميان را ملامت نمود كه چرا حملات ابو ايوب را در هم نشكستيد و با اين كثرت جمعيت شما او چگونه توانست تا سراپرده من برسد اگر هر يك از شما سنگي باو ميزديد زير سنگها ميماند، مرقع بن منصور بمعاويه گفت گاهي سواري وارد معركه ميشود و از اين كارها انجام ميدهد من نيز اكنون مانند او بعساكر عراق حمله ميبرم و تا سرا پرده علي پيش ميروم!

معاويه گفت ببينم چه ميكني!مرقع پا بركاب زد و با سرعت تمام رو بلشگر عراق نهاد و تصميم گرفت كه راه را باز كند و خود را بنزد علي عليه السلام برساند!ولي بمحض رسيدن بصفوف عساكر عراق ابو ايوب انصاري كه هنوز در صف مقدم جبهه بود بضرب شمشير كله مرقع را از بدنش بيكسو افكند، خشم و غضب معاويه از اين حادثه شدت يافت و بتمام سپاه شام فرمان حمله عمومي صادر نمود، علي عليه السلام نيز بلشگريانش فرمان داد كه بحمله متقابله پردازند .

اين نخستين حمله عمومي بود كه بين سپاه متخاصمين انجام گرديد و فرماندهان علي عليه السلام در آنروز با رشادت و شجاعت فوق العاده خود گروه كثيري از سپاه نگونبخت معاويه را بديار عدم فرستادند.

اين خونريزي و اتلاف نفوس نتيجه هوي پرستي و نيرنگ معاويه بود كه از قبول نصيحت و اندرز خود داري ميكرد و مردم شام را بعناوين مختلفه فريب داده و جان آنها را دستخوش اميال شيطاني خود مينمود بدينجهت علي عليه السلام تصميم گرفت كه با خود معاويه روبرو شود و بهمين منظور خود را جلو سپاه شاميان انداخت و صدا زد كجاست پسر هند؟ چون پاسخي نشنيد مجددا معاويه را بمبارزه خواست و فرمود:اي معاويه تو كه ادعاي خلافت ميكني و باعث ريختن خون مردم ميشوي اينك چون مردان بدر آي و با من مبارزه كن كه هر يك از ما دو تن غالب شد خلافت او را باشد و در اينكار هم قضاوت را بشمشيرهاي خود حوالت دهيم!

معاويه از ترس پاسخي نداد و همهمه ميان شاميان پديدار گشت ابرهة الصباح بن ابرهة كه از رزمجويان شام بود در تأييد فرمايش آنحضرت بسپاهيان گفت اي مردم بخدا سوگند اگر اين وضع ادامه يابد يكي از شما نيز زنده نخواهد ماند چرا
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خود را بكشتن ميدهيد كنار شويد تا علي بن ابيطالب و معاويه با هم نبرد آزمايند، علي (ع) چون سخن او را شنيد فرمود هرگز از اهل شام سخني نشنيده بودم كه مانند سخن ابرهه مرا خوشدل نمايد.

اما معاويه كه از ترس ذوالفقار علي عليه السلام در ميان صفهاي آخر سپاه قرار گرفته بود بكساني كه نزديكش بودند گفت نقصان و خللي در عقل ابرهه روي داده است، بزرگان شام نيز بهمديگر گفتند بخدا ابرهه در دين و دانش از ما داناتر است اين نيست جز اينكه معاويه از جنگ با علي هراسناك است (1) .

علي عليه السلام چند مرتبه معاويه را بمبارزه طلبيد ولي معاويه پاسخ نداد آخر الامر عروة بن داود از لشگر معاويه فرياد زد اكنون كه معاويه مبارزه با علي را ناخوشايند دارد من بمبارزه او ميروم و نعره زد كه اي پسر ابوطالب بجاي خود باش تا من در رسم و چون نزد آنحضرت رسيد علي عليه السلام چنان شمشيري بر وي فرمود آورد كه در روي اسب دو نيمه ساخت بطوريكه بزين اسب هم آسيب رسيد عروه پسر عموئي داشت كه بخونخواهي وي شتافت اما بمحض برخورد با علي عليه السلام بضرب شمشير آنجناب به پسر عمويش ملحق گرديد و علي عليه السلام هم بمحل خود باز گرديد.

اما نبرد عمرو عاص با علي عليه السلام هم تماشائي بوده و ماجراي آن نيز شنيدني ميباشد .

عمرو عاص شخص حيله گر و محتاطي بود او نه تنها از جنگ با علي عليه السلام بيمناك بود بلكه با ساير رزمجويان مشهور هم درگير نميشد و در عين حال پيش مردم هم نميخواست خود را جبون و بز دل نشان دهد، اتفاقا روزي علي عليه السلام در لباس شخص ناشناس در آمده و آهسته آهسته وارد ميدان شد و نزديك سپاهيان شام رسيد و سپس دور گشت، حركات آنروز علي عليه السلام بيشتر برزمجوئي اشخاص ترسو شباهت داشت، عمرو عاص كه هميشه در جستجوي چنين اشخاص ترسو بود فرصت را مغتنم شمرد و براي اينكه او هم ضرب شستي نشان دهد بسوي آن





1- (179) ناسخ التواريخ - امير المؤمنين كتاب صفين ص .401 
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سوار ناشناس شتافت كه بلكه با كشتن او شجاعت خود را بمردم شام نشان دهد غافل از اينكه آن سوار علي عليه السلام است و چون به نزديكي هاي او رسيد اين رجز را ميخواند:يا قادة الكوفة من اهل الفتن 

يا قاتلي عثمان ذاك المؤتمن كفي بهذا حزنا من الحزن 

اضربكم و لا اري ابا الحسن. (1) 

علي عليه السلام كه عمرو عاص را كاملا در دسترس خود ديد ناگهان چون شير شرزه بر او تاخت و در پاسخ رجز عمرو چنين فرمود:

انا الامام القرشي المؤتمن 

يرضي به السادة من اهل اليمن من ساكني نجد و من اهل عدن 

ابو حسين فاعلمن و بو حسن. (2) 

علي عليه السلام ضمن معرفي خود با سرعت تمام بطعن نيزه او را از زين اسب بزمين انداخت و شمشير خود را در بالا سر وي بجولان در آورد، عمرو چون علي عليه السلام را شناخت خود را در بن بست عجيبي ديد، بندهاي دلش پاره شد و تمام آرزوها و آمالش را نقش بر آب ديد و مرگ را در جلو چشمان خود برأي العين مشاهده كرد.

وقتي برق شمشير علي عليه السلام چشمان بهت زده او را خيره نمود در حاليكه هيچگونه اميد نجاتي نداشت از مكر خود و نجابت آنحضرت استفاده كرد و بهمانحال كه بپشت افتاده بود فورا دو پاي خود را بلند نموده و عورت خود را نمايان ساخت و بجاي سپر در برابر شمشير علي عليه السلام عورت او وقايه وي گرديد.

علي عليه السلام كه در بزرگواري و حيا و كرم كفو و همتائي نداشت بحالت





1- (180) اي سرداران كوفه كه اهل فتنه ها هستيد اي كشندگان عثمان آنمرد امين. اين كار شما براي حزن و اندوه بس است شما را ميزنم و علي را (در ميان شما) نمي بينم . 

2- (181) منم آن امام قرشي امين كه بزرگان يمن و ساكنان نجد و عدن بامامت من خشنودند (بدانكه) من پدر حسين و حسن هستم. 
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شرم از او رو گردانيد و براه افتاد و فرمود خدا لعنت كند ترا كه مديون و آزاد شده عورت خود گشتي، عمرو پاي خود را مدتي در هوا نگه داشت تا فاصله علي عليه السلام با او زياد گرديد آنگاه ترسان و لرزان و افتان و خيزان رو بگريز نهاد و خون از دهان و بيني او ميچكيد بالاخره بهر ترتيبي بود خود را بسرا پرده معاويه رسانيد و نفس راحتي كشيد.

معاويه سخت بخنديد و گفت اي عمرو چه نيكو حيله اي بكار بردي كه هيچكس را جز تو اين حيله بفكر نرسد.برو سپاسگزار عورت خود باش كه مديون آن شدي، و زهي آفرين بر اخلاق و عفت و كرم آنكه ترا رها نمود بخدا جز علي كسي از تو نميگذشت، معاويه ضمن گفتن اين سخنان قهقهه سر ميداد و عمرو را مسخره مينمود.عمرو عاص نيز جبن و ترس معاويه را ياد آور شد و گفت مگر علي ترا بمبارزه دعوت ننمود چرا جواب ندادي و عار و ننگ را بر خود هموار نمودي؟ معاويه گفت اي عمرو من اقرار ميكنم كه با شجاعي چون علي نميتوان جنگيد اما اين عمل امروزي تو خيلي خنده دار بود! عمرو عاص از استهزاء و شماتت معاويه خشمگين شد و ضمن اينكه معاويه را ناسزا ميگفت از نزد او كنار رفت.

با اينكه در اوائل جنگ سرداران علي عليه السلام هميشه با فتح و پيروزي بر ميگشتند مع الوصف آنحضرت همواره سعي ميكرد كه شايد صلح و صفا جاي نفاق و كينه را بگيرد و از قتل و خونريزي ممانعت شود حتي در اثناي جنگ نيز از نصيحت و موعظه خودداري نميكرد ولي چون از اين نصيحت و اندرز نتيجه اي نميگرفت ناچار به جنگ و پيشروي ادامه ميداد.

علي عليه السلام براي لشگريان خود خطبه هاي آتشين و سخنان مهيج ميفرمود و بمدلول (آنچه از دل بر آيد لاجرم به دل نشيند) مواعظ و خطابه هايش نيروي ايمان و قدرت مبارزه را در لشگريان وي چندين برابر ميكرد زيرا سخنان آنحضرت ملكوتي بود شنونده را منقلب ميكرد.

علي عليه السلام بر سپاهيان خود ميفرمود:فرار از جنگ بعلت ترس از مرگ نتيجه ندارد و تا اجل كسي حتم و مقدر نشود كشته نخواهد شد و در اين باره استناد بقرآن
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نموده و اين آيه را تلاوت ميفرمود:

قل لا ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل و اذا لا تمتعون الا قليلا. (1) 

همچنين آنها را بصبر و بردباري دعوت ميكرد و پاداش شهادت در راه خدا را بنا بمفهوم آيه :

ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله (2) 

براي آنها تذكر ميداد و حق و باطل را بر ايشان روشن ميكرد و قواي روحي آنان را تقويت مينمود.

اصحاب و ياران او نيز اظهار انقياد نموده و با جانبازي ها و فداكاريهاي خود مراتب ارادت و طاعت خود را نسبت به آنجناب عملا نشان ميدادند.

معاويه نيز با وعده و وعيد و با اعمال مكر و حيله سپاهيان خود را دلگرم مينمود و سعي ميكرد كه با حيله و نيرنگ در ميان لشگريان علي عليه السلام هم نفاق و اختلاف بيندازد .

از كساني كه در لشگر علي عليه السلام بوده و فريب معاويه را خورد خالد بن معمر است كه از شجاعان نامي عرب بود، خالد بر حسب فرمان علي عليه السلام با نه هزار نفر بيك حمله شديدي پرداخت و از ميان سپاه شاميان راهي چون كوچه باز نمود و تا پست فرماندهي معاويه پيش رفت و گروهي از مستحفظين و نگهبانان نزديك معاويه را بقتل رسانيد.

چون معاويه شكست لشگريان خود را ديد بحيله و نيرنگ متوسل شد و يكي از نزديكان خود را كه محرم اسرار او بود پيش خالد فرستاد كه اينهمه جنگ و كشتار چه سودي براي تو دارد بجاي كشتن مردم زمينه را براي خلافت من آماده نما تا در صورت پيروزي حكومت خراسان را بتو واگذار نمايم.

بازوي شمشير زن خالد بطمع اين آرزوي خام سست شد و آهسته بطرف





1- (182) سوره احزاب آيه .16 
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موقف خود مراجعت نمود و اين اولين تخم نفاقي بود كه معاويه ميان سرداران علي عليه السلام پاشيد و سپس اشعث بن قيس را نيز بهمين ترتيب وعده امارت داد و همين اشخاص بودند كه پيروان علي عليه السلام را به آنحضرت شورانيدند.

نبرد صفين روز بروز شديدتر ميشد و چون مسلم بود كه جز شمشير چيز ديگري ميان دو سپاه حكم نخواهد كرد لذا تصميم گرفته شد كه جنگ را ادامه دهند تا ببينند فتح و ظفر از آن كيست بدينجهت هر روز از سپيده دم آفتاب تا زوال آن دو سپاه بجان هم ميافتادند و عده زيادي را مخصوصا از شاميان بخاك ميافكندند.

از جمله جنگجويان معاويه كه بدست علي عليه السلام بقتل رسيد مخارق بود كه در يكي از روزها بميدان آمد و مبارز طلبيد و چهار نفر از سرداران علي عليه السلام را كه بمبارزه او برخاسته بودند يكي پس از ديگري بدرجه شهادت رسانيد سپس سر آنها را بريده و عورتشان را نيز نمايان ساخت، علي عليه السلام از اين عمل زشت متأسف شد و بطور ناشناس آهنگ آنمرد شجاع نمود و چون نزديك رسيد با شمشير خود مخارق را در روي اسب دو نيمه كرد و زين اسب نيز دريده شد و بعد هفت تن ديگر از مبارزان نامي شام را كه بطلب خون مخارق بجنگ آنحضرت آمده بودند بضرب شمشير بهلاكت رسانيد.

يكي ديگر از مبارزان شام كه سوداي نام آوري و قهرماني در سر مي پرورانيد بسر بن ارطاة بود، اين شخص پس از آنكه معاويه را در برابر دعوت علي عليه السلام زبون و درمانده ديد براي شهرت طلبي تصميم گرفت كه با خود آنحضرت بجنگ برخيزد يا كشته شود و يا نام خود را بلند آوازه سازد، بدين منظور از لشگر شام خارج شد و رو بصفوف عساكر عراق نهاد ولي وقتي نزديك رسيد و چشمش بر علي عليه السلام افتاد از ترس و وحشت سراپا لرزيد و دل در سينه اش بطپش افتاد.

علي عليه السلام فورا آهنگ او نمود و چون نزديكش رسيد بطعن نيزه از اسب بر زمين انداخت، بسر وقتي خود را در چنگال مرگ ديد به پيروي از عمرو
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عاص كشف عورت نمود و خود را از شمشير علي عليه السلام محفوظ داشت علي عليه السلام چشم از او برگردانيد و فرمود لعنت خدا بر عمرو عاص كه اين عمل زشت را براي شما بدعت گذاشت، بسر هم فرار نمود و خود را بسپاه شاميان رسانيد و بجاي بلند آوازه شدن مورد ننگ و عار گرديد.

از آن پس عساكر عراق شاميان را هجو ميكردند كه شما دم از مردانگي ميزنيد ولي در صحنه كارزار سپر شما عورت شما است عجب حيله ننگيني است كه عمرو عاص در ميان شما يادگار گذاشته است و اشاره بدين مطلب فرمايش علي عليه السلام در نهج البلاغه است كه ضمن شرح رذائل اخلاقي عمرو عاص فرمايد:

فاذا كان عند الحرب فاي زاجر و امر هو ما لم تاخذ السيوف ماخذها، فاذا كان ذلك كان اكبر مكيدته ان يمنح القوم سبته! (1) 

(چون در جنگ حاضر شود ماداميكه شمشيرها از غلافت بيرون نيامده اند چه بسيار امر و نهي (براي ايجاد فتنه) ميكند و آنگاه كه شمشيرها كشيده شد بزرگترين حيله او آنست كه عورت خود را بمردم نمايان سازد) .

از جمله كساني كه در صفين از سپاه علي عليه السلام شربت شهادت نوشيدند عمار ياسر بود، اين مرد شريف از صحابه بزرگ پيغمبر صلي الله عليه و آله بوده و با اينكه سن مباركش در حدود نود سال بود بميدان كارزار شتافت و با منطقي شيرين رسول اكرم و اولادش را ستود و معاويه و پيروانش را مذمت كرد و گفت:

نحن ضربناكم علي تنزيله 

و اليوم نضربكم علي تأويله

(در گذشته شما را براي نزول قرآن ميزديم و امروز براي تأويل آن با شما ميجنگيم.) و پس از جنگ و كشتار زياد بوسيله ابو العاديه بدرجه شهادت نائل آمد و علي عليه السلام از شهادت او بسيار غمگين شد و بسپاهيانش فرمود هر كس در مرگ عمار اندوهگين نشود او را بهره از اسلام نباشد.

پس از شهادت عمار تشتت و تزلزلي در ميان سپاهيان شام افتاد زيرا شنيده بودند





1- (184) نهج البلاغه كلام .83 
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كه پيغمبر صلي الله عليه و آله بعمار فرموده بود:

تقتلك الفئة الباغية يعني ترا قوم گمراه و ستمگر خواهند كشت.

شاميان گفتند پس معلوم ميشود كه ما قوم گمراه و ستمگريم كه عمار را كشته ايم معاويه گفت:انما قتله من اخرجه.

يعني كسي او را كشته است كه از شهر و خانه اش بيرون كشيده و بجنگ آورده و بكشتن داده است و از گفتن اين سخن منظورش علي عليه السلام بود.عمرو عاص آهسته بمعاويه گفت در اينصورت موجب قتل حمزه هم پيغمبر است نه مشركين مكه زيرا پيغمبر صلي الله عليه و آله او را در احد بميدان جنگ آورده بود!معاويه گفت جاي شوخي و فضولي نيست و اين سخن پيش ديگري باز مگوي.

از ديگر سرداران فداكار علي عليه السلام هاشم بن عتبه (معروف بمرقال) و عمر بن محصن و خزيمة بن ثابت معروف به ذوالشهادتين بودند كه پس از جنگهاي سخت شهيد گرديدند.

در ميان سرداران و فرماندهان علي عليه السلام مالك اشتر وجهه ممتازي داشت جنگهاي سختي در صفين نمود و چند مرتبه سپاه شام را شكست فاحش داد.

در يكي از روزها كه مبارز ميطلبيد از طرف معاويه عبيد الله بن عمر بدون اينكه بشناسد او مالك است بمبارزه اش رفت و رجز خواند و چون از نزديك مالك را شناخت بهراسيد و وحشت زده خاموش ماند و دانست كه در چنگال مرگ افتاده است، آنگاه گفت اي مالك اگر ميدانستم كه توئي مبارز ميطلبي هرگز بيرون نميآمدم و اكنون اجازت بده كه بر گردم، مالك گفت چگونه اين ننگ را قبول كني كه شاميان بگويند عبيد الله از جلو هماورد خود گريخت، گفت سخن مردم در برابر جان من اهميتي ندارد اگر بگويند:فر جزاه الله بهتر است كه بگويند:قتل رحمه الله، مالك گفت ترا ناديده گرفتم بر گرد اما ازين پس تا كسي را نيك نشناسي بجنگ او بيرون مشو، عبيد الله بمحل خود بازگشت و گفت خداوند مرا امروز از شر اين شير شرزه نجات داد !معاويه گفت اي ترسو گريختنت بس نيست با توصيف شجاعت مالك روحيه سپاهيان را هم ضعيف ميكني؟ مالك مردي
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است تو هم مردي اينهمه خوف و هراس براي چيست و چرا با او بمقاتله نپرداختي؟ 

عبيد الله گفت اي معاويه ترا نسزد كه مرا شماتت كني عامل اصلي اين جنگ و خونريزي تو هستي و تو سزاوارتري كه بمبارزه او بروي پس چرا نميروي مالك مردي است تو هم مردي!

چند تن از سرداران معاويه هر يك با قوم و قبيله خود تحت فرماندهي عمرو عاص آهنگ قتال مالك اشتر نمودند، مالك با عده اي از قبيله خود حمله سختي بر آنها نمود و هشتاد نفر از آنجمع را بقتل رسانيد، مالك سعي داشت كه بخود عمرو عاص دست بايد بدينجهت متوجه او ميشد تا اينكه توانست بنزديكي وي رسيده و او را با نيزه بزمين اندازد در اينموقع عده زيادي از اطرافيان عمرو عاص ميان او مالك حائل شدند و عمرو را از آن وضع نجات داده و از ميدان خارج نمودند.

مالك بچند شجاع ديگر هم كه با قبيله خود بجنگ او آمده بودند حمله كرد و مردان نامي و دلاوران بزرگ را چون يزيد بن زياد و نعمان بن جبله از پا درآورد و قبايل آنها را تار و مار كرد و رشادتهائي ابراز نمود كه همه را بتعجب و حيرت واداشت.

همچنانكه سابقا اشاره گرديد اين جنگ از خونين ترين جنگهاي داخلي اسلام بود و علي (ع) از اين اختلاف و پراكندگي بسيار متأسف و اندوهگين بود بارها معاويه را نصيحت كرد نتيجه نگرفت، او را بمبارزه فرا خواند اجابت ننمود حتي براي بار ديگر با خواندن اشعار دلپذيري معاويه را بمبارزه خواست و چون پاسخي نشنيد باتفاق مالك اشتر بر آن قوم گمراه حمله نموده و در اندك مدتي سپاهيان معاويه را طومار پيچ كرد.

روزهاي آخر جنگ شكست سپاه شاميان مسلم بود و حملات شجاعانه عساكر عراق تحت فرماندهي علي (ع) و مالك اشتر و ساير فرماندهان شيرازه كار سپاه معاويه را گسيخت و شكست آنها را حتمي نمود ولي معاويه هر دم فرماندهان خود را بفرمانداري ايالات وعده ميداد و افراد عادي را نيز با دادن درهم و دينار بجنگ وا ميداشت.
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بنا بروايت مورخين دو مرتبه تمام سپاهيان عراق از جاي خود بجنبيدند، يكي پس از شهادت عده اي از صحابه و ياران علي (ع) مانند عمار ياسر و اويس قرني كه سرداران كوفي و جوانان بني هاشم باتفاق عده تحت فرماندهي خود بر سپاه شام حمله كرده و صورت بنديهاي رزمي آنها را از هم متلاشي و هر عده را بگوشه اي متواري ساختند بطوريكه خود معاويه نيز از پست فرماندهي خويش فرار كرده و در حال تضرع و زاري از لشگريان خود استمداد ميجست و آنها را با وعده هاي دروغ دلگرم و اميدوار نموده و بصبر و شكيبائي دعوت ميكرد مرتبه دوم هم در جنگ ليلة الهرير بود كه شرح آن بترتيب زير است.

همه ميدانند كه در شبهاي سرد زمستان سگ ها در اثر فشار سرما بجاي پارس كردن زوزه ميكشند و از درد سرما مينالند، اين ناله و زوزه سگ را در لغت عرب هرير گويند.

در جنگ ليلة الهرير نيز كساني كه زخمي شده بودند از كثرت زخم و شدت درد مخصوصا مجروحين سپاه معاويه ناله ميكردند و آوازي كه در آن شب تاريك بگوش ميرسيد شباهت زياد بزوزه سگ در شبهاي زمستان داشت بدينجهت آن شب را ليلة الهرير گويند.

اما پيش از آنكه جنگ ليلة الهرير كه آخرين جنگ صفين بود بوقوع پيوندد مكاتبه اي ميان علي عليه السلام و معاويه انجام گرديده است كه ذيلا بدان اشاره ميشود.

چند روز پيش از شروع جنگ ليلة الهرير معاويه نامه اي بحضرت امير (ع) نوشته و خواسته بود كه آنحضرت ايالت شام را بمعاويه واگذار كند تا جنگ را خاتمه دهند!

ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه مينويسد كه معاويه موقع نوشتن نامه مقصودش را بعمرو عاص گفت و عمرو خنديد و گفت اي معاويه چقدر ساده اي؟ مگر حيله و مكر تو در اراده علي اثر مي بخشد؟ 

معاويه گفت مگر من و او هر دو از فرزندان عبد مناف نيستيم؟ عمرو گفت
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درست است ولي آنها خاندان نبوتند و ترا از چنين مقامي بهره اي نباشد و اگر ميخواهي بنويس!

معاويه نامه اي بدين مضمون به آنحضرت نوشت كه اگر ما ميدانستيم جنگ و خونريزي تا اين اندازه بما آسيب و زيان وارد ميسازد هيچيك بدان اقدام نمي نموديم و اكنون ما بر عقل خود چيره شديم كه بايد از گذشته نادم شويم و در آينده در صدد اصلاح برآئيم، قبلا نيز ايالت شام را بدون اينكه طوق طاعت تو بر گردن من باشد از تو خواستم نپذيرفتي امروز هم همان را ميخواهم، سوگند بخدا كه از سپاهيان، زياد كشته شده و دلاوران رزم از بين رفته اند و بايد در فكر جانهاي باقي مانده بود، و ما فرزندان عبد مناف هستيم و هيچيك از ما را بديگري برتري نيست كه مطيع او گردد و السلام.

علي عليه السلام پس از خواندن نامه معاويه پاسخ او را بدين مضمون مرقوم فرمود:

و اما اينكه شام را از من خواستي، من كسي نيستم كه آنچه را ديروز از تو منع كرده ام امروز آنرا بتو ببخشم، و اما سخن تو كه از سپاهيان زياد كشته شده اند و بايد در فكر جانهاي باقي مانده بود بدان كه هر كس در راه حق كشته شده بسوي بهشت رفته و هر كه در راه باطل بقتل رسيده بدوزخ افتاده است، و اما گفتار تو كه ما فرزندان عبد مناف هستيم درست است ولي اميه مانند هاشم، و حرب مانند عبد المطلب، و ابو سفيان مانند ابوطالب نيست و نه مهاجر مانند آزاد شده است، و نه كسي كه نژادش پاك و اصيل است مانند كسي است كه بديگري چسبيده و بدو نسبت داده شده است (بنا بعقيده بعضي اميه پسر عبد شمس نبوده بلكه غلام رومي بوده است كه عبد شمس او را برسم جاهليت بخود نسبت داده بود و فرمايش امام اشاره بدين مطلب است) و نه آنكه حق است مانند كسي است كه براه باطل ميرود، و نه كسي كه ايمان آورده با آنكه حيله گر و دغلباز است يكسان باشد.

و البته بد فرزندي باشد كسي كه (مانند تو) از پدرانش كه گذشته و در دوزخ افتاده اند پيروي كند و گذشته از اينها، بزرگي و شرافت نبوت در خاندان ما است كه
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بوسيله آن عزيز نافرمان را خوار و خوار فرمانبردار را ارجمند گردانيم، و چون خداوند قوم عرب را گروه گروه داخل دينش گردانيد گروهي با ميل و رغبت آنرا پذيرفته و گروهي هم از روي ناچاري تسليم گرديدند، شما از كساني بوديد كه براي دنيا دوستي و يا از ترس شمشير داخل دين شديد در موقعي كه سبقت كنندگان در ايمان پيروزي يافته و هجرت كنندگان پيشين در مقام فضيلت جاي داشتند بنابر اين از شيطان پيروي منما و او را بخود راه مده.

چون نامه علي عليه السلام بمعاويه رسيد از نامه نگاري خود پشيمان شد و چند روز آنرا از عمرو عاص پنهان نمود سپس او را خواست و نامه را باو خواند عمرو او را شماتت نمود و از اينكه علي عليه السلام معاويه را سرزنش نموده بود شاد گشت (1) .

علي عليه السلام پس از فرستادن پاسخ نامه معاويه تصميم گرفت كه كار را با او يكسره كند زيرا متجاوز از يكسال از شروع جنگ صفين گذشته بود و در طول اين مدت هر چه از طرف آنحضرت موعظه و اندرز براي معاويه خوانده شد سودي نبخشيد و جنگ نيز بصورت انفرادي و مبارزه طلبي و حتي بصورت حملات قبيله اي نتيجه كار را معلوم و قطعي ننمود روي اين اصل بفرمان همايون علي عليه السلام تمام فرماندهان بزرگ و كوچك رده هاي مختلفه قشون علي عليه السلام تحت نظر مستقيم آنحضرت كميسيوني تشكيل و موضوع را در شوراي عالي نظامي مطرح نمودند و آخر الامر تصميم بر اين گرفته شد كه كليه سپاهيان عراق بيك حمله عمومي شبانه (جنگ ليلة الهرير) دست زنند و كار را با معاويه و سپاهيانش يكسره نمايند.

براي اجراي اين طرح يكي از شبهاي صفر سال 38 را انتخاب كردند و علي عليه السلام روز قبل از آنشب ضمن صدور دستورات جنگي بسپاهيان خود چنين فرمود:

معاشر المسلمين استشعروا الخشية و تجلببوا السكينة...

اي گروه مسلمين خوف (از خدا) را شعار خود قرار دهيد و جامه وقار و آرامش بر تن كنيد، دندانها را بهم بفشاريد كه اين عمل شمشيرها را از سرها دور گرداند، 





1- (185) شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد. 
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لباس جنگ را كامل بپوشيد و شمشيرها را پيش از كشيدن از غلاف بجنبانيد، دشمن را بگوشه چشم و خشمگين بنگريد و بچپ و راست نيزه بزنيد و شمشيرها را با پيش نهادن گامها بدشمن رسانيد، و بدانيد كه شما در نظر خدا بوده و با پسر عم رسول خدا صلي الله عليه و آله هستيد، حمله هاي پي در پي كنيد و از فرار كردن شرم داشته باشيد كه فرار موجب ننگ در نسل و اولاد شما و آتشي براي روز حساب باشد، و از جدائي روحتان از بدن خوشحال شويد و بآساني بسوي مرگ رويد، و بر شما باد (حمله) باين سياهي لشگر (انبوه لشگر شاميان) و باين خيمه افراشته شده (پاسگاه فرماندهي معاويه) پس درون آنرا بزنيد كه شيطان (معاويه) در گوشه آن پنهان شده است و براي جهش بسوي شما دستي پيش آورده و براي فرار پا را عقب گذاشته است (اگر از شما ضعف و ناتواني بيند حمله ميكند و اگر شجاعت و دليري بيند فرار نمايد) پس قصدتان جنگ با او و همراهانش باشد تا حقيقت براي شما روشن و آشكار گردد و شما برتر و بالاتريد و خدا با شما همراه است و هرگز اعمالتان را بي پاداش نگذارد (1) .

چون شب فرا رسيد فرمان حمله صادر شد و تمام سپاهيان عراق رو بسوي شاميان يورش برده و تا سپيده دم دست از سر آنها بر نداشتند، حملات شديد عساكر عراق در آن شب تاريك چنان رعب و وحشتي در دل شاميان انداخت كه كسي را اميد نجات از آن مهلكه نبود تمام صفوف سپاه شام از هم پاشيده شد و يك تزلزل روحي در ميان افراد آن سپاه حكمفرما گرديد!

واحدهاي سپاه معاويه از اختيار و كنترل فرماندهان خود خارج گرديد و نظم و انضباط كه لازمه هر اجتماع نظامي است بكلي از آنان رخت بر بست، رزمجويان عراق فداكاري و رشادت را بمنتها درجه خود رسانيدند و رعب و وحشت را در دلهاي شاميان جايگزين نموده و جمع كثيري را از دم شمشير گذرانيدند بطوريكه بنوشته ابن شهر آشوب در آنشب چهار هزار نفر از سپاه علي عليه السلام و سي و دو هزار نفر از شاميان كشته شده بودند و صاحب كشف الغمه نيز تلفات آنشب را سي و شش هزار نفر نوشته است (2) .





1- (186) نهج البلاغه كلام .65 

2- (187) كشف الغمه ص .73 
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مالك اشتر با فريادهاي خود سپاهيان عراق را نويد پيروزي و تسلط بر شاميان ميداد و آنها را در آن گير و دار معركه فراوان ميستود، علي عليه السلام نيز فرماندهي كل نيروها را بعهده خود گرفته و نظم و تعادل را در ميان واحدهاي مختلفه سپاه خود برقرار ميكرد و چنانچه وقفه اي در قسمتي از لشگريان خود ميديد با حملات حيدرانه خود آنها را رو بسوي هدف سوق ميداد.

باري قشون معاويه با آن انبوه و تراكمي كه داشت از جا كنده شد و تمام صفوف آن متلاشي گشته و عفريت مرگ در نظر يكايك آنان مجسم گرديد، عده اي كه در دفاع از مقاصد شوم معاويه سر سخت بودند بقتل رسيدند و گروهي نيز فرار كرده و متواري شدند.

روز روشن شده بود و سپاهيان علي عليه السلام در اردوگاه معاويه تاخت و تاز ميكردند، معاويه هم كه خود در صدد فرار بود شنيد كه علي عليه السلام سپاهيانش را بادامه جنگ ترغيب ميكند و ميفرمايد اي گروه مؤمنين ديديد كه كار جنگ با دشمنان تا كجا انجاميد آثار فتح و ظفر ظاهر گشته و كار نزديك باتمام است، آنگاه معاويه بعمرو عاص خطاب كرد و گفت شنيدي علي چه گفت اكنون تدبير و چاره چيست؟ 

عمرو گفت اي معاويه بدانكه مردان ما را نميتوان با مردان علي قرين و هماورد داشت تو خود نيز با علي هرگز هماورد نتواني بود، گذشته از اينها علي در اين جنگ سعادت شهادت را ميخواهد در حاليكه تو زخارف دنيا را خواهي و مردم عراق از تو بيمناكند كه اگر بدانها مسلط شوي آنان را از پا در آوري در صورتيكه مردم شام از پيروزي علي ايمن و آسوده اند كه اگر ظفر يابد آنها را كيفر نكند بنابر اين با توجه بدين اوضاع و احوال هرگز تو بر علي غلبه نخواهي يافت!

معاويه گفت اي عمرو من ترا نخواسته ام كه مرا بيم دهي و سپاهيان شام را بد دل و ضعيف گرداني و سپاه عراق را بشجاعت بستائي، اكنون تدبيري بيانديش كه چگونه از اين ورطه بلا نجات يابيم مگر تو حكومت مصر را نميخواهي؟ 

عمرو گفت اي معاويه من از روز اول ميدانستم كه با جنگ نميتوان بر علي پيروز شد لذا براي چنين روزي حيله اي انديشيده ام فورا دستور بده در نزد
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هر كسي كه قرآن است بگيرند و آنها را بر نوك سنانها نصب كنند و بر لشگر عراق عرضه نمايند و بگويند اي مردم با ما بكتاب خدا رفتار كنيد و خون مسلمانان را بنا حق مريزيد چون چنين كنند ميان عساكر عراق تفرقه افتد و در نتيجه اختلاف دست از مقاتلت بر ميدارند (1) .

معاويه گفت اي عمرو نيكو حيله اي انديشه اي و بلافاصله دستور داد قرآنها را جمع كرده و گروهي آنها را بر سر نيزه ها زدند و در پيش عساكر عراق با صداي بلند فرياد زدند:

يا معشر العرب هذا كتاب الله بيننا و بينكم.اي قبايل عرب اينهمه كشتار براي چيست اين كتاب خداست ميان ما و شما داوري كند!

مالك اشتر كه در اثر حمله هاي شجاعانه بيش از ساير فرماندهان پيشروي كرده بود گفت:اي مردم فريب مخوريد اينها بكتاب خدا عقيده ندارند، اين مدت ما اينها را موعظه نموديم و نصيحت كرديم و بقرآن و احاديث نبوي دعوت كرديم نتيجه نبخشيد، اينها از ترس جان خود باين حيله دست زده اند قرآن ناطق علي است.

اشعث بن قيس كه در ميان عساكر عراق بود فرياد زد:ديگر با اين قوم نميتوان جنگ نمود زيرا اينان ما را بحكميت قرآن دعوت كردند!بدنبال اشعث خالد بن معمر كه معاويه وعده امارت خراسان را بوي داده بود با او هم آواز شد و در اثر سخنان آنها مردم جنگ ديده و خسته عراق كه گوئي دنبال بهانه ميگشتند رأي و عقيده آنها را پذيرفته و گفتند كه ديگر جنگ با اينان حرام است و الان بايد اين غائله خاتمه يابد و قرآن ميان دو طرف حكومت كند!

اشعث بن قيس مردي بود متلون و يكمرتبه پس از اسلام آوردن مرتد شده بود و در زمان خلافت ابوبكر مجددا اسلام آورد و از طرف عثمان نيز بحكومت آذربايجان منصوب شده بود، موقعيكه علي عليه السلام بخلافت رسيد او نيز بظاهر بيعت نمود اما چون صلاحيت امارت نداشت علي عليه السلام او را معزول فرمود از اينرو اشعث چندان دل خوشي از آنحضرت نداشت و شايد دنبال بهانه ميگشت كه بالاخره كار خود
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را كرد و در آنموقع حساس ميان عساكر عراق نفاق و اغتشاش انداخت و تمام زحمات و رنج آنها را كه در مدت يكسال و نيم جنگ صفين متحمل شده بودند بهدر داد.

اشعث چون مالك را در صف مقدم جبهه مشغول رزم ديد مردم را بضد جنگ فرا خواند و در مورد نتيجه وخيم برادر كشي و نفاق و همچنين فوائد اتفاق و اتحاد خطابه اي ايراد كرد و روحيه عساكر عراق را متزلزل گردانيد بطوريكه گروهي از هواخواهان اشعث شمشيرها را در غلاف گذاشته و فرياد زدند كه ما خواستار صلح هستيم!

ولي مالك اشتر گوشش بدين حرفها بدهكار نبود و كار خود را ميكرد، ميزد و ميكشت و راه سرا پرده معاويه را پيش گرفته بود، اشعث كه مالك را چنين ديد با لحن تهديد آميز بعلي عليه السلام گفت يا علي مالك را احضار كن و بر اين غائله خاتمه بده!

علي عليه السلام ناچار يزيد بن هاني را نزد مالك فرستاد و جريان امر را باطلاع او رسانيد، مالك گفت تو بچشم خود صحنه كار زار را ميبيني بعرض علي عليه السلام برسان كه ساعتي بمن مهلت دهد تا معاويه را در حضورش حاضر سازم.

يزيد برگشت و گفت يا امير المؤمنين لشگر دشمن در حال هزيمت است و نسيم پيروزي بر پرچم مالك وزيدن گرفته است كسي قدرت مقابله در مقابل مالك ندارد و او در حال كشتار و تعقيب آنها است و ساعتي مهلت خواسته است كه معاويه را زنده و مغلول بحضورتان رساند.

اشعث چون اين سخن شنيد بانگ زد:يا علي مالك را احضار كن تا برگردد والا ترا زنده نميبيند !

علي عليه السلام فرمود مگر نديديد من يزيد را فرستادم؟ آنگاه مجددا يزيد را پيش مالك فرستاد و موضوع مخالفت اشعث و همراهانش را باو خبر داد، مالك در حاليكه خشم و غضب اندامش را لرزان و مرتعش نموده بود دست از فتح و پيروزي كشيد و راه خدمت علي عليه السلام پيش گرفت.

مالك چون خدمت آنحضرت رسيد اوضاع را ديگرگون ديد و بانگ زد اي گروه عراقيان چه شد كه شما يكمرتبه دست از جنگ برداشتيد و بر امام خود عاصي
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شديد در صورتيكه امروز پيروزي ما حتمي بود، اشعث گفت اي مالك دست از اين سخنان بردار با كساني كه قرآن در دست دارند نميتوان جنگيد!

مالك گفت اي احمق يكسال است كه ما آنها را بقرآن دعوت ميكنيم اجابت نميكنند عمل امروزي آنان نيز جز فريب و نيرنگ عمرو عاص چيز ديگري نيست و اگر مرا فرصت بدهيد همين امروز آنها را ببيعت وادار ميكنم.

اشعث گفت ما حاضر نيستيم كه بسوي آنان تيري انداخته گردد و يا شمشيري كشيده شود!

مالك گفت شما برويد و ما را آزاد بگذاريد تا كار آنان را يكسره كنيم، آنقوم منافق گفتند حاشا اين عمل جرم غير قابل عفو است و چنانچه شما را آزاد بگذاريم در ارتكاب اين جرم با شما شركت پيدا ميكنيم!

مالك بر آشفت و گفت اصلا شما را باينكارها چه كار، شما اراذل و اوباش مردم بيوفا و سست پيمانيد كشتن شما سزاوارتر از كشتن شاميان است، اشعث با بانگ بلند مالك را ناسزا گفت مالك نيز با تازيانه سر اشعث را كوفت ياران اشعث همهمه كردند و با شمشير بمالك تاختند مالك نيز دست بقبضه شمشير برد و ميرفت شر و فتنه اي بر پا شود كه علي عليه السلام مانع گرديد و در حاليكه از شدت تأسف خون در عروقش منجمد بود مالك را نوازش كرد و فرمود:اي مالك چاره كار از دست ما بيرون رفت خدا لعنت كند اينقوم را كه ما را بقرآن دعوت ميكنند در صورتيكه چيزي را كه اراده ندارند قرآن است، آنگاه بعساكر عراق فرمود:شما كاري كرديد كه نيروي اسلام متزلزل شد و توانائي از دست رفت و ناتواني و ذلت جايگزين آن گرديد در موقعيكه شما برتري جسته و دشمنانتان از هلاك خود ترسيدند و قتل و كشتار، آنها را بنابودي كشانيد و درد زخم را دريافتند و (از راه حيله) قرآن ها را بلند نموده و شما را باحكام آن فرا خواندند تا اينكه شما را از خود دور نموده و جنگ ميان خود و شما را قطع كنند، در نتيجه از راه حيله و خدعه شما را بدست حوادث روزگار سپردند، و اگر شما بدانچه آنها دوست دارند مجتمع گشته و خواسته شان را بدانها دهيد فريب خوردگاني بيش نخواهيد بود، و بخدا سوگند از اين پس گمان ندارم كه شما در كاري
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استقامت ورزيد و يا دور انديشي شما بصواب انجامد (1) .

علي (ع) با مظلوميت تمام دست از محاربه كشيد و بظاهر آتش جنگ را خاموش گردانيد و صحبت از صلح و حكميت بميان آمد زيرا جز اين چاره اي نبود و اكثريت قشون علي عليه السلام طرفدار اشعث شده بودند (2) .

اشعث بن قيس گفت يا علي اكنون كه هر دو طرف بحكميت قرآن راضي هستند اگر اجازه دهيد نزد معاويه روم و نظر او را درباره ترتيب اين كار جويا باشم.علي
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2- (190) ممكن است بنظر بعضي چنين برسد كه علي (ع) با آن نيروي باز و شجاعتي كه داشت براي از بين بردن معاويه كه بكلي شكست خورده و مستأصل شده بود چرا بكمك چند تن از ياران با وفايش مانند مالك اشتر و قيس بع سعد و ديگران منافقين را كه اشعث و هماهانش بودند مانند شاميان از دم تيغ نگذرانيد تا مانعي در سر راه پيشروي خود نداشته باشد؟ پاسخ اين اشكال اينست كه اين عمل علاوه بر اينكه بمصلحت دين نبود از نظر علم الاجتماع نيز صحيح بنظر نميامد زيرا لشگريانش بر او شوريده و در واقع او را بسمت يك امام مفترض الطاعه قبول نداشتند و الا با او مخالفت نميكردند در اينصورت مقام او كه امارت مسلمين بود متزلزل و بلكه مقام و سمتي نداشت همچنانكه خود آنحضرت در آنموقع فرمود:اني كنت امس امير المؤمنين فاصبحت اليوم مأمورا و كنت ناهيا فاصبحت منهيا. (من ديروز امير مؤمنان بودم امروز مأمور شما شدم و ديروز شما را نهي ميكردم و باز ميداشتم و حالا شما را نهي ميكنيد) و خود مقام في نفسه داراي ارزش و اعتباري است كه ساير عوامل را تحت الشعاع خود قرار ميدهد، جنگ او با معاويه بخاطر اغراض شخصي و منافع فردي نبود او بسمت امارت مؤمنين و خليفه مسلمين بجنگ معاويه كه ياغي و طاغي بود آمده بود حال اگر در چنين موقعيكه لشگريانش شورش كرده بود بجنگ معاويه كه ياغي و طاغي بود آمده بود حال اگر در چنين موقعيكه لشگريانش شورش كرده بود بجنگ معاويه مي پرداخت و معاويه از او مي پرسيد بچه علتي با من ميجنگي آنحضرت حجتي نداشت زيرا اگر ميگفت من امير مؤمنان هستم معاويه ميگفت كو مؤمنيني كه تو امير آنها باشي؟ تو مقام و سمتي نداري و مؤمنين ترا بامارت قبول ندارند و در رفع اختلاف با ما همصدا ميباشند و مانند ما حكميت قرآن را خواستارند!بدينجهت بود كه آنحضرت از روي ناچاري آتش جنگ را خاموش ساخت و بحكميت تن داد، عمرو عاص نيز بدين نكات پي برده بود كه چنين نفاق را در ميان عساكر عراق بوجود آورد و بقول خودش آخرت را خراب كرد و دنياي معاويه را آباد نمود!! 
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عليه السلام فرمود كار از دست من خارج شده و شما كه بميل و دلخواه خود عمل ميكنيد در اينصورت من در اينمورد دخالتي ندارم، اشعث نزد معاويه رفت و معاويه او را بانتخاب حكمين از دو طرف وادار كرد، اشعث مراجعت نمود و گفت شاميان را عقيده بر اينست كه از هر طرف يك نفر حكم تعيين و انتخاب شود تا مدتي در اين مورد مطالعه كنند و آنگاه حكمين بهرچه حكم كنند همه بر آن راضي باشند.

خود معاويه هم در اينمورد نامه اي بدين مضمون بحضرت امير عليه السلام فرستاد كه جنگ و خصومت در ميان ما بدرازا كشيد و هر يك از ما خود را بر حق دانسته و ديگري را اطاعت نميكنيم و جمع كثيري از مردم كشته شدند و من از اين ميترسم كه اين بلاي عظيم پس از اين نيز ادامه يابد و در موقف محشر جز من و تو كسي مسئول اين حوادث نخواهد بود و عقيده من اينست كه مخالفت از ميان برود و خون مسلمين بيش از اين ريخته نشود و راه صواب اينست كه دو حكم از اصحاب ما و شما انتخاب كنيم تا بطريق قرآن ميان ما داوري كنند!پس از خدا بترس و اگر اهل قرآني بحكم قرآن راضي باش و السلام!

علي عليه السلام نيز نامه معاويه را بدين مضمون پاسخ فرمود:اما بعد، بهترين چيزي كه انسان خود را بدان مشغول سازد كردار نيكو است كه موجب جلب محاسن و سبب دفع معايب است، و ستم و باطل دين و دنياي شخص را تباه گرداند و زبان بد انديش را گشاده دارد، اي معاويه از دنيا بر حذر باش و بدانكه دنيا ناپايدار است و هر چه از آن نصيب تو شود بهره مند نخواهي گرديد و خوب ميداني كه فرصت چيزي كه از دست رفت ديگر آنرا نتواني باز يافت، و از آن روز بترس كه صاحب كردار نيكو محسود مردم واقع شود و آنكه زمام نفس بدست شيطان سپارد پشيمان گردد و خود را به نيرنگ و فريب دنيا آرامش ميدهد، اكنون مرا بحكم قرآن دعوت ميكني و خود ميداني كه تو از اهل قرآن نيستي و حكم قرآن را گردن نمي نهي و من دعوت ترا اجابت نميكنم ولي حكم قرآن را مي پذيرم و آنكس كه بحكم قرآن رضا ندهد از ورطه ضلالت بسلامت رهائي نيابد (1) .
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اهل عراق كه از مضمون و مفاد نامه ها خبر يافتند شادمان شدند و اشعث مجددا نزد معاويه رفت و رضايت عراقي ها را درباره تعيين حكم بمعاويه گفت و او نيز عمرو عاص را از جانب خود بحكميت انتخاب كرد، اشعث و همراهانش نيز كه اهل نفاق و شقاق بودند ابوموسي اشعري را كه مردي ساده لوح و احمق بود براي اينكار انتخاب نمودند، چون اين خبر بعلي عليه السلام رسيد فرمود سبحان الله اين قوم منافق لا اقل اختيار تعيين حكم را نيز بمن نميدهند آنگاه فرمود حالا كه كار بدين مرحله رسيده است لا اقل درباره انتخاب حكم با من موافق باشيد كه براي اينكار عبد الله بن عباس و يا مالك اشتر انتخاب شود زيرا ابوموسي علاوه بر اينكه با من چندان ميانه خوبي ندارد اصولا مردي عوام و كودن است و با حيله گر و نيرنگ بازي مثل عمرو عاص ياراي صحبت نخواهد داشت.

اشعث و همراهانش گفتند:يا علي عبد الله بن عباس پسر عموي تست و جز برضاي تو كاري نميكند مالك نيز متهم بقتل عثمان و سوداي لشگركشي در سر دارد و نايره اين جنگ را او مشتعل كرده است و چنين مرد رزمي نميتواند بطريق رفق و مدارا با عمرو عاص كنار بيايد ولي ابوموسي هم از اصحاب رسول خدا صلي الله عليه و آله است و هم براي اينكار مناسب است!

هر چه علي عليه السلام اصرار فرمود سودي نبخشيد و عساكر عراق عليرغم رأي آنحضرت بميل و دلخواه خود ابوموسي را براي حكميت انتخاب كردند و صلحنامه اي نيز در تاريخ هفدهم صفر سال 38 هجري بامضاي علي عليه السلام و معاويه و شهود طرفين كه از فرماندهان سپاه عراق و شام بودند بدين مضمون نوشته شد كه:

حكمين تا ماه رمضان سال 38 هجري (در حدود ششماه) موضوع اختلاف طرفين را با آيات قرآن كريم تطبيق و بهيچوجه حق تخلف از دستور الهي را نخواهند داشت.

اين دو نفر از طرف دولت هاي عراق و شام مصونيت سياسي دارند.

پس از پايان مدت مقرره در صورتيكه حكم حكمين بر اساس قرآن باشد عموم مردم آنرا حجت قاطع خواهند دانست و اگر بر خلاف حكم خدا رأي دهند
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مردم براي آندو مصونيتي قائل نشده و تسليم حكم آنها نخواهند بود.

اگر يكي از حكمين پيش از خاتمه مدت مقرره فوت نمايد دولت متبوعه او ديگري را بجاي وي با همان شرايط قبلي تعيين و انتخاب خواهد نمود.

اگر حكمين در اينمدت نتوانند با هم كنار بيايند مجددا ميان عراق و شام جنگ خواهد شد .

البته شرايطي كه در مورد اين حكميت قيد شده بود بظاهر عادلانه بود اما مردم از يك مطلب غفلت داشتند و آن عدم صلاحيت ابوموسي در اين امر بود كه بارها علي عليه السلام و مالك و ابن عباس و سايرين بدان اعتراض داشتند و از اول معلوم بود كه عمرو عاص ابوموسي را تحت تأثير سخنان و حيله هاي خود قرار خواهد داد و نتيجه اين حكميت را بنفع معاويه تمام خواهد نمود.

پس از عقد صلحنامه معاويه بشام رفت علي عليه السلام نيز بكشته شدگان سپاه خود نماز خواند و پس از بخاك سپردن آنها در حاليكه اندوهناك و متأسف بود در اواخر صفر سال 38 بكوفه مراجعت فرمود.

اين جنگ از خونين ترين جنگهاي داخلي عرب بود و عده مقتولين را تا 95 هزار نفر نوشته اند و بنا بروايت صاحب ناسخ التواريخ عده كشته شدگان يكصد و ده هزار نفر بودند كه نود هزار نفر از لشگر شاميان مقتول و بيست هزار نفر نيز از عساكر عراق بدرجه شهادت نائل شده بودند .


5 - حكميت و نتايج آن
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ألا و ان القوم اختاروا لانفسهم اقرب القوم مما يحبون، و انكم اخترتم لانفسكم اقرب القوم مما تكرهون.

(نهج البلاغه خطبه 238) 

پس آنكه ابوموسي و عمرو عاص از طرف سپاه متخاصمين براي حكميت انتخاب شدند محل ملاقات براي انعقاد مجلس حكميت در دومة الجندل كه قلعه اي ميان مدينه و شام بود مقرر گرديد، از جانب هر يك از سپاهيان شام و عراق چهار صد سوار بنمايندگي تعيين گرديدند كه بهمراه حكم خود بدومة الجندل بروند تا رأي حكمين در حضور آنان ابلاغ شود.

عمرو عاص با چهار صد سوار از شاميان بمحل مزبور رفت و چند روز زودتر از ابوموسي بآنجا رسيده و بانتظار ورود حريف خود نشست، علي عليه السلام نيز چهارصد نفر بفرماندهي شريح بن هاني همراه ابوموسي فرستاد و عبد الله بن عباس را هم بعنوان امام جماعت با آنها رهسپار نمود.

موقع اعزام حكمين معاويه بعمرو عاص گفت ميداني كه من و لشگريان شام ترا با كمال رغبت و ميل براي اينكار تعيين كرديم در حاليكه انتخاب ابوموسي بطور اكراه و اجبار بر علي تحميل شده است حال ببينيم چه ميكني.

عبد الله بن عباس نيز بابوموسي گفت تو با يكي از حيله گران زبر دست عرب حريف هستي كه در مكر و فسون در تمام عرب نظيرش را نميتوان يافت مراقب خود
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باش و سعي كن فريب اين مرد حيله گر را نخوري با اينكه ميداني علي عليه السلام تمام سجاياي اخلاقي و ملكات نفساني را دارا بوده و از هر حيث براي خلافت از همه كس سزاوارتر است و معاويه جز براه ستم و باطل نميرود.

چون خبر ورود ابوموسي بعمرو عاص رسيد باستقبال او شتافت و بسيار تملق و چاپلوسي كرد و در اولين برخورد عقل كم مايه او را ربود!

ابو موسي وقتي اينهمه احترام و شكسته نفسي از عمرو عاص ديد دست و پايش را گم كرد و خود را بكلي در اختيار عمرو گذاشت، ابن عباس كه از نزديك مراقب اوضاع بود بابوموسي پيغام فرستاد كه گول تواضع و فروتني عمرو را نخور و حواس خود را پريشان مساز او از نظر شخصيت اجتماعي خيلي از تو بالاتر است و اين علاقه و محبت را درباره تو براي تحميل عقيده و فكر خود بجا ميآورد آگاه باش كه فريب او را نخوري زيرا (مهر كز علتي بود كينه است) !

سفارش ابن عباس بوسيله عدي بن حاتم بابو موسي ابلاغ شد ولي او كه فكر ميكرد صاحب مقام و منصبي شده است به عدي گفت:نميخواهد شما در اين امر مهم دخالت كنيد و مرا كه از طرف عموم مسلمين بدينكار گماشته شده ام نصيحت نمائيد!آنگاه بعمرو عاص گفت كه من بعد سخنان ما محرمانه و سري باشد تا كسي از چگونگي آن آگاه نشود!

عمرو عاص كه انتظار چنين پيشنهادي را داشت فورا دستور داد چادري در گوشه اي برپا كردند و خودش با ابوموسي روزها به تبادل افكار و مذاكرات خصوصي پرداختند حتي اطراف چادر را نيز قرق كرده و بمأمورين انتظامي دستور دادند كه كسي بدون اجازه آنها حق ورود بچادر آنان را نخواهد داشت.

عمرو عاص پذيرائي گرم و شاياني از ابوموسي مينمود و زمينه را براي فريفتن او و تحميل عقيده خود آماده ميكرد بالاخره مطلب را عنوان نموده و بشور و بحث پرداختند.

عمرو عاص بابوموسي گفت:در اينكه عثمان بمظلوميت كشته شده شكي نيست و تو خود نيز از طرفداران عثمان هستي، ابوموسي گفت البته من در موقع كشته شدن
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او در مدينه نبودم و الا هر چه از دستم بر ميآمد درباره وي كمك ميكردم، عمرو گفت پس چه بهتر كه الان معاويه بخونخواهي عثمان برخاسته و چندان طمعي در خلافت ندارد اگر تو هم باو كمك كني خون عثمان گرفته ميشود و اگر معاويه را بمسند خلافت بنشانيم از نظر اينكه مردي با تدبير و قوي و كاردان است و از خانواده شريف قريش نيز ميباشد كاري بمصلحت مسلمين انجام داده ايم!

ابوموسي متغير شد و گفت:آيا معاويه از خانواده شريف است يا علي؟ چه شرافتي را براي معاويه ميتوان قائل شد كه علي فاقد آن باشد؟ و موضوع حكميت ما مربوط بعموم مسلمين است و باين سادگيها نميتوان در مورد آن تصميم گرفت و من عقيده دارم كه عبد الله بن عمر براي احراز مقام خلافت از همه شايسته تر است زيرا تا كنون فتنه اي ايجاد نكرده و مردي سليم النفس و خوش اخلاق است!

عمرو گفت:مقام خلافت جاي هر كسي نيست و خليفه مسلمين بايد با جرأت و مدبر و دور انديش باشد و اينگونه صفات در عبد الله پيدا نميشود.

ابوموسي گفت تو اصرار داري كه حتما معاويه خليفه شود ولي من با خلافت او مخالفم.

عمرو عاص كه ابوموسي را مخالف معاويه ديد بطرز ديگري عقل او را ربود و حيله ديگري بكار برد، دست ابوموسي را گرفت و از چادر بيرون برد و گفت:اي برادر پيشنهادي بتو ميكنم و گمان ندارم كه در اينمورد راه مخالفت جوئي زيرا اين پيشنهاد بنفع و صلاح مسلمين است!ابوموسي گفت مقصودت چيست؟ 

عمرو عاص گفت:حالا كه تو بهيچوجه بخلافت معاويه حاضر نيستي و من هم كه با خلافت علي و عبد الله بن عمر و امثال آنها مخالف ميباشم خوبست من و تو كه از جانب مسلمين در اينمورد اختيار تام داريم هم علي و هم معاويه را از خلافت عزل كنيم آنگاه انتخاب خليفه را بشوراي مسلمين واگذار نمائيم تا هر كه را خواستند انتخاب كنند و من و تو هم در اين امر مسئوليتي نداشته باشيم!

ابوموسي كه چندان دل خوشي از علي عليه السلام نداشت و معاويه را نيز معزول تصور ميكرد به پيشنهاد عمرو رضا داد و موافقت خود را در اينمورد اعلام
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نمود، عمرو عاص براي اينكه هر چه زودتر بمقصود خود جامه عمل بپوشاند گفت:اي گرامي ترين اصحاب پيغمبر مدتي كه براي حكميت ما تعيين گرديده اكنون بپايان ميرسد خوبست بدون فوت فرصت عقيده و رأي خود را بگروه مسلمين اعلام داريم!

ابوموسي بار ديگر از تملق گوئي عمرو خود را باخت و پاسخ داد كه فردا اين عمل را انجام ميدهيم و مدعيان خلافت را بر كنار ميكنيم تا مردم از جنگ و كشتار رهائي يابند، عمرو عاص با اينكه گردش كار را كاملا موافق مرام خود ميديد مع - الوصف از ابوموسي غفلت نميكرد كه مبادا او را راهي باصحاب علي عليه السلام مخصوصا بعبد الله بن عباس پيدا شود.

موعد مقرره فرا رسيد و ابوموسي و عمرو عاص در برابر مردم ايستادند، عمرو عاص بار ديگر باقيمانده عقل ابوموسي را ربود و با تعارفات خشگ و خالي و دور از حقيقت و با تملق و چاپلوسي زياد او را وادار نمود كه ابتداء او بسخن درآيد و هر چه ابن عباس بابوموسي تفهيم نمود كه ابتداء شروع بسخن نكند زيرا عمرو عاص او را فريب خواهد داد ابوموسي توجه و اعتنائي نكرد و ضمن خطاب بمردم چنين گفت:

اي مردم بر هيچكس پوشيده نيست كه جنگ صفين در طول مدت خود چندين هزار نفر را بخاك و خون كشيد و اطفال صغير را بي پدر و زنان جوان را بيوه نمود و باعث وقوع اين جنگ دو نفر مدعيان خلافت يعني علي و معاويه بوده اند كه اگر كار بحكميت واگذار نميشد آن خونريزي و برادر كشي ادامه پيدا ميكرد.بنابر اين براي اينكه مسلمين روي آسايش ببينند من و عمرو عاص توافق كرديم كه اين دو نفر را از خلافت خلع كنيم تا خود مسلمين شورائي تشكيل داده و كسي را كه استحقاق و شايستگي خلافت دارد انتخاب كنند پس من از جانب مسلمين عراق و حجاز علي را از خلافت خلع ميكنم!

در اينموقع همهمه و هياهو با آهنگهاي مخالف و موافق در گرفت ولي عمرو عاص فرصت را از دست نداد و بلافاصله سخنان ابوموسي را درباره تأسف از خونريزي و برادركشي تأييد نمود و در خاتمه اضافه كرد كه:
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چون اختلاف علي و معاويه باعث بروز اين فتنه و آشوب بود و حالا كه ابوموسي علي را خلع كرد من نيز با نظر او در مورد خلع علي موافق بوده و در عوض معاويه را بمقام خلافت بر ميگزينم زيرا علاوه بر اينكه او شايسته احراز اين مقام است خونخواه و ولي الدم عثمان نيز ميباشد كه طبق مفاد آيه:

و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا.مجازات قاتلين عثمان بعهده او ميباشد.

چون سخنان عمرو عاص خاتمه يافت هيجان و هياهوي مردم شدت گرفت و از همه بيشتر خود ابوموسي از اين امر خشمگين شد و بعمرو عاص گفت:

قد غدرت و فجرت و انما مثلك مثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث.

يعني اي حيله گر فاسق تو مانند آن سگي هستي كه قرآن درباره آن فرمايد چه آنرا چوب بزني و چه رهايش سازي پارس ميكند (در هيچ حال از آن آسوده نتوان بود) عمرو عاص خنديد و گفت :انما مثلك مثل الحمار يحمل اسفارا.

يعني تو هم مثل آن خر ميماني كه بارش يكمشت كتاب باشد و اتفاقا گفتار عمرو عاص درباره او كاملا درست بود و ابوموسي بعد از آن بحمار اشعري مشهور شد و آنوقت فهميد كه علي عليه السلام حق داشته است كه او را بحكميت انتخاب نكند.

ابوموسي از ترس علي عليه السلام و يارانش بمكه گريخت و عمرو عاص نيز بسوي معاويه شتافت و موقع ورود بشام بعنوان خلافت باو سلام داد.

اين حكميت بقول خود معاويه يكي از نيرنگهاي عمرو عاص بود كه با فشار و اجبار مردم كوفه علي عليه السلام آنرا پذيرفته بود ولي چون حكمين برابر تعهدي كه سپرده بودند رفتار نكردند مجددا علي عليه السلام و اصحابش بمخالفت برخاستند زيرا:اولا در آيات قرآن چيزي كه اختلاف متخاصمين را حل و برطرف كند وجود نداشت، ثانيا در روز بيعت با علي همه مهاجرين و انصار جز چند نفري معدود با او بيعت كرده بودند و مقام خلافت خود بخود بدست آنحضرت آمده بود و بغير از
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طلحه و زبير كه نقض عهد كردند از قاطبه ملت اسلام كسي مخالف او نبود، ثالثا عمرو عاص و ابوموسي مأموريت داشتند كه اختلاف مدعيان خلافت را برابر احكام قرآن حل و فصل كنند همچنانكه علي عليه السلام بمعاويه نوشته بود كه من سخن ترا اجابت نميكنم ولي حكم قرآن را مي پذيرم در صورتيكه حكمين نامي از خدا و قرآن نبردند و تمام فكر عمرو عاص صرف فريفتن ابوموسي شد، رابعا اين دو نفر خارج از صلاحيت و حدود اختيارات خود عمل نمودند و آنها صلاحيت عزل و نصب خليفه را نداشتند بلكه مأمور حل اختلاف بودند.

و گذشته از همه اينها رأي و موافقت حكمين بر اين بود كه هر دو مدعي خلافت را خلع كرده و كار را بشورا واگذار نمايند در صورتيكه عمرو عاص عملا خلاف رأي و توافق قبلي رفتار كرد و بجاي عزل معاويه خلافت او را تثبيت نمود و همين عمل او ميرساند كه توافق قبلي او با ابوموسي صرفا براي گول زدن او بوده است و بهمين علل و جهات علي عليه السلام و طرفدارانش بآن اعتراض كردند و كار دوباره بروز اول برگشت و حل و فصل آن موكول بشمشير سپاهيان متخاصمين گرديد.

و اما نتيجه سوئي كه اين حكميت در سپاه علي عليه السلام بوجود آورد اختلاف و پراكندگي سپاهيان او را شديدتر نمود و در حدود دوازده هزار نفر خوارج پيدا شدند كه نه تنها بعلي عليه السلام كمك نكردند بلكه مانع پيشروي او نيز گرديدند و علي (ع) ناچار شد كه با آنها در نهروان بجنگ و قتال پردازد. 


6 - جنگ نهروان
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و الله لا يفلت منهم عشرة و لا يهلك منكم عشرة.

(نهج البلاغه - كلام 58) 

پس از آنكه علي عليه السلام در اواخر صفر سال 38 از صفين بكوفه مراجعت فرمود تا روز شهادت آنحضرت مدت دو سال و چند ماه فاصله بود ولي اين مدت كوتاه بقدري در آزردگي خاطر مبارك علي عليه السلام مؤثر واقع شد كه شرح آن قابل تقرير نميباشد، شكست هاي پي در پي از همه طرف روح آن بزرگوار را آزرده و قلبش را رنجه كرد.

تأثر و رنج علي (ع) از معاويه و حيله گريهاي عمرو عاص نبود بلكه رنج و تأسف او از بيوفائي و احمقي و خونسردي لشگريان خود بود و ميفرمود:

من از بيگانگان هرگز ننالم 

كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد

علي عليه السلام بقدري از لا قيدي و بيشرمي كوفي ها متأثر بود كه چند مرتبه آرزوي مرگ نمود تا بلكه از شر اين قوم متلون و سست عنصر رهائي يابد، در يكي از خطبه هاي خود ضمن مذمت اصحابش فرمايد:

و الله ان جائني الموت و لياتيني فليفرقن بيني و بينكم لتجدنني لصحبتكم قاليا.

(بخدا سوگند اگر مرگ بسراغ من آيد و البته خواهد آمد و ميان من و شما
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تفرقه و جدائي اندازد مرا خواهيد ديد كه نسبت بمصاحبت شما بغض و كراهت دارم.) 

پيشنهاد عمرو عاص در صفين موقع بلند كردن قرآنها با نيزه درباره حكميت ميان متخاصمين اختلاف بزرگي در ميان عساكر عراق بوجود آورد كه ميتوان آنرا علت العلل شكستهاي بعدي علي عليه السلام دانست.

اختلاف علي عليه السلام و معاويه در امر خلافت بحكميت رجوع شد و عليرغم عقيده علي عليه السلام از طرف آنحضرت ابوموسي اشعري انتخاب گرديد، ولي پس از عقد قرار داد صلح گروهي از سپاه علي عليه السلام گفتند تكليف كشته شدگان چيست؟ و بآنحضرت اعتراض كردند كه ما حكم خدا را خواستيم نه حكميت ابوموسي و عمرو عاص را حتي چند نفري بمخالفت هر دو سپاه برخاستند.

اين قبيل اشخاص را عقيده بر اين بود كه علي عليه السلام و معاويه هر دو باطلند و حكم مخصوص خدا است و در نتيجه اين عقيده و فكر موقع مراجعت از صفين بكوفه در حدود دوازده هزار تن از سپاه علي عليه السلام جدا شده و با بقيه سپاهيان آنحضرت مشاجره كرده و همديگر را تكفير مينمودند و پس از ورود بكوفه اين گروه تحت فرماندهي عبد الله بن وهب بحروراء رفته و از سپاهيان علي عليه السلام كناره گيري نمودند!

شعار اين عده كه خوارج ناميده ميشدند اين بود كه:لا حكم الا لله.اين گروه بظاهر عباد و زاهد بودند و پيشاني آنها از كثرت سجود پينه بسته بود ولي در اثر حماقت و اشتباه نميدانستند كه چه ميكنند، علي عليه السلام درباره آنان فرمود اينها حق را در ظلمات باطل ميجويند !

اين گروه نميدانستند قرآن كه آنها حكومت آنرا خواهانند از كاغذ و مركب بوجود آمده است كس ديگري كه احاطه كامل باحكام آن داشته باشد لازم است تا حكم خدا را از آن استخراج كند، بعقيده مسلمين عراق آنكس علي عليه السلام بود كه در واقع قرآن ناطق بشمار ميرفت ولي معاويه و طرفدارانش زير بار نميرفتند و در نتيجه عمرو عاص و ابوموسي را براي اينكار انتخاب كردند كه هيچيك چنين صلاحيتي را نداشتند
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.علي عليه السلام عبد الله بن عباس را بسوي آنها فرستاد تا آنها را متوجه خبط و اشتباهشان سازد ولي آن فرقه گمراه از رأي و عقيده خود منصرف نشدند و مهمترين ايراد و اعتراض آنها اين بود كه چرا علي با شاميان جنگيد ولي از غارت اموال آنها جلوگيري نمود؟ و ثانيا ما حكميت قرآن را خواسته بوديم چرا بحكميت ابوموسي و عمرو عاص تن داد؟ ثالثا در صلحنامه چرا نام خود را با امير المؤمنين شروع نكرد و اين امر ميرساند كه خود علي نيز بخلافت خود يقين نداشت و در اينصورت تكليف قربانيان اين جنگ چه خواهد بود؟ 

علي عليه السلام خود بسوي آنها رفت و آنان را نصيحت كرد و فرمود من هم مثل شما خواهان اجراي حكم قرآن هستم و براي همين منظور با معاويه جنگ ميكردم و خود شما ديديد كه من با متاركه جنگ و انتخاب ابوموسي بحكميت مخالف بودم ولي در اثر فشار و اصرار خود شما جنگ خاتمه يافت و ابوموسي را هم عليرغم عقيده من خودتان براي حكميت انتخاب كرديد و اكنون هم ما بر سر رأي اولي هستيم و در صدد حمله مجدد بشام ميباشيم پس شما هم ما را كمك كنيد .

خوارج در پاسخ گفتند تو و ما كافر شده بوديم ما توبه كرديم ولي تو بهمان حال باقي مانده اي اول بايد تو هم توبه كني آنگاه ما هم مجددا ترا ياري ميكنيم!!

اين گروه بهمه بد ميگفتند و شعارشان فقط تلاوت آيه:

و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون (1) .بود اما نميدانستند آنكس كه بما انزل الله بايد حكم كند علي عليه السلام است.

چون علي عليه السلام از هدايت آنها مأيوس شد چشم از كمك و ياري آنها پوشيد و در صدد تهيه سپاه بمنظور حمله بشام بر آمد.

در خلال اينمدت حوادث ديگر نيز رخ داد كه هر يك بنوبه خود باعث شكست عراقيها و موجب تأسف و اندوه علي عليه السلام گرديد.

معاويه كه از رأي حكميت دلي شادان و خاطري خرسند داشت روز بروز در تحكيم موقعيت خود كوشش ميكرد و قلمرو حكومتش را توسعه ميداد و چون از
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اوضاع عراق و اختلاف و پراكندگي سپاهيان علي عليه السلام اطلاع حاصل كرد در صدد بر آمد كه زمينه را براي حمله بعراق نيز آماده نمايد!

ضحاك بن قيس را با عده اي در حدود چهار هزار نفر مأموريت داد كه دستبردي بخاك عراق بزند و تا جائيكه مقدور باشد از مردم عراق كشته و اموالشان را چپاول نمايد و چنانچه بحمله متقابله بر خورد نمايد عقب نشيني كرده و خود را بشام رساند و مقصود معاويه از اين عمل ترسانيدن عراقيها و نشان دادن ضرب شست بآنها بود كه در آتيه بفكر حمله بشام نيفتند!

ضحاك كه مردي پليد و خونخوار بود دستور معاويه را بطور كامل اجرا نمود و خود را بمرز عراق رسانيد و بقتل غارت مشغول گرديد از جمله عمرو بن عميس (برادر زاده عبد الله بن مسعود) را كشته و گروهي از همراهان او را گردن زد چون اين خبر در كوفه بعلي عليه السلام رسيد در حاليكه از شدت خشم بر خود ميلرزيد بالاي منبر رفت و مردم سست عنصر و بيحال كوفه را مخاطب ساخته و فرمود:اي اهل كوفه اگر در راه خدا كار ميكنيد بسوي عمرو بن عميس بشتابيد كه از همكيشان شما گروهي كشته شده و جمعي نيز مجروح گشته اند، برويد با دشمنان پيكار كنيد و بيگانه را از حريم ديار خود باز گردانيد (چون از مردم ضعف و سستي ديد فرمود) اي گروه سست پيمان و بي حميت دوست داشتم كه بجاي هشت تن از شما يك تن از لشگريان معاويه را داشتم، بخدا سوگند حاضر بملاقات پروردگارم (مرگ) هستم تا براي هميشه از ديدار شما آسوده باشم، بمن خبر رسيده است كه معاويه ضحاك بن قيس را براي قتل و غارت فرستاده و آن خونخوار فرو مايه هم عده اي از برادران شما را كشته و اموالشان را نيز تاراج كرده است در حاليكه شما در خانه هاي خود نشسته و براي دفاع از حريم خانه خود از جاي حركت نميكنيد (1) !

علي عليه السلام حجر بن عدي را بتعقيب ضحاك فرستاد، ضحاك چندي در برابر حملات كوفيان مقاومت نمود ولي پس از آنكه نوزده نفر از سربازانش كشته شدند شبانه فرار كرده و راه شام در پيش گرفت.
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همچنين بسر بن ارطاة (همان فرد پليدي كه در جنگ صفين به پيروي از عمرو عاص با نمايان ساختن عورت خود از دم شمشير علي عليه السلام جان سالم بدر برد) بدستور معاويه با گروه كثيري به حجاز و يمن يورش برد و ضمن كشتن جمعي از شيعيان علي عليه السلام و غارت اموال آنان بشام بازگشت، در آنموقع عبيد الله بن عباس از جانب علي عليه السلام والي يمن بود چون احساس كرد در برابر بسر ياراي مقاومت ندارد عمرو بن اراكه را بجاي خود گذاشت و خود از يمن خارج شد و رو بسوي كوفه نهاد، بسر پس از وارد شدن به يمن شروع بقتل و غارت نمود و عمرو بن اراكه را نيز بقتل رسانده و دو طفل خردسال عبيد الله را سربريد بطوريكه مادرشان از مشاهده آنحال اختلال حواس پيدا نمود و ديوانه شد.

چون علي عليه السلام از قتل و غارت بسر خبر يافت ضمن نكوهش كوفيان حارثة بن قدامه را كه خود نيز داوطلب بود با دو هزار سوار بمقابله بسر فرستاد، بسر وقتي شنيد حارثة بتعقيب او ميآيد از ترس حارثه فرار كرد و خود را بشام رسانيد (1) .

و باز معاويه يكي ديگر از سرداران خود را بنام سفيان بن عوف با ششهزار نفر جهت قتل و غارت و توليد آشوب بعراق فرستاد و سفيان وارد شهر انبار (از شهرهاي قديمي عراق) شد و حسان بن حسان بكري حاكم آنجا را كشته و مشغول قتل و غارت گرديد حتي بعضي از لشگريانش زر و زيور زنها را نيز از دست و گردن آنها گشوده و به يغما بردند، و همه اين گرفتاريها نتيجه عدم توجه كوفيان بدستورات علي عليه السلام بود و چون آنحضرت از اين قضيه آگاهي يافت فراز منبر رفت و ضمن ايراد خطبه اي چنين فرمود:

بمن خبر رسيده است كه بدستور معاويه بشهر انبار شبيخون زده اند و حاكم آنجا را كشته و سواران شما را از حدود آن شهر دور گردانيده اند و يكي از لشگريان آنها بر يك زن مسلمان و يك زن كافره ذميه وارد شده و خلخال و دست بند و گردن بند و گوشواره هاي او را در آورده است و آن زن بعلت اينكه نميتوانسته او را از خود دور كند گريه و زاري كرده و از خويشان خود كمك طلبيده است، و دشمنان با غنيمت
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و دارائي بسيار بشام باز گشته اند، اگر مرد مسلماني از شنيدن اين واقعه در اثر حزن و اندوه بميرد بر او ملامت نيست بلكه بنزد من هم بمردن سزاوار است.

وقتيكه شما را در تابستان بجنگ دشمنان خواندم گفتيد حالا هوا گرم است ما را مهلت ده تا شدت گرما شكسته شود و چون در زمستان دعوت نمودم گفتيد اينروزها هوا سرد است و بما مهلت ده تا سرما برطرف گردد، شما كه عذر و بهانه آورده از گرما و سرما فرار ميكنيد بخدا سوگند در ميدان جنگ از شمشير زودتر فرار خواهيد نمود!يا اشباه الرجال و لا رجال - اي مرد نماهاي نامرد و اي كسانيكه عقل شما مانند عقل بچه ها و فكرتان چون انديشه زنهاي تازه بحجله رفته است!

اي كاش شما را نميديدم و نميشناختم كه نتيجه شناختن شما پشيماني و غم و اندوه ميباشد .

قاتلكم الله لقد ملاتم قلبي قيحا و شحنتم صدري غيظا و جرعتموني نعب التهمام انفاسا.

خداوند شما را بكشد كه دل مرا بسيار چركين كرده و سينه ام را از خشم آكنده ساختيد و در هر نفس جام غم و اندوه را پياپي جرعه جرعه در گلويم ريختيد و بسبب نافرماني، رأي و تدبيرم را تباه ساختيد (1) .

علاوه بر اين قضايا، حوادث ديگري هم بشرح زير رخ داد كه باعث شكست عراقيها و موجب اندوه و رنج علي عليه السلام گرديد:

قيس بن سعد كه در اوائل خلافت علي عليه السلام بحكومت مصر منصوب شده بود در جنگ صفين براي فرماندهي يكي از واحدهاي رزمي احضار گرديده و بجاي وي محمد بن ابي بكر عازم مصر شده بود.

محمد در مصر مشغول حل و فصل امور بود كه معاويه از كار حكميت فراغت يافت و چون حكومت مصر را بعمرو عاص وعده داده بود ناچار در صدد اشغال آن كشور برآمد
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.براي اين منظور عده اي را بفرماندهي معاوية بن خديج براي حمله بمصر روانه ساخت، عمرو عاص نيز مانند سابق حيله و نيرنگ خود را بكار برد و در داخل آن كشور مردم را عليه محمد شورانيد.

محمد در برابر معاويه شكست خورد و قضايا را بعلي عليه السلام اطلاع داد و از وي كمك خواست.

علي عليه السلام مالك اشتر را كه حاكم ايالت جزيره بود احضار نمود و سپس او را روانه مصر ساخت و محمد را نزد خود خواند تا كار ديگري باو رجوع فرمايد زيرا مصر حاكمي مثل مالك ميخواست تا نيرنگ هاي معاويه و عمرو عاص را با شمشير پاسخ دهد.

مالك اشتر در ذيقعده سال 38 از كوفه خارج شد و راه مصر را در پيش گرفت، در بين راه مردي پست فطرت با وضع رقت باري خود را بحضور مالك رسانيد، مالك اشتر كه بپيروي از علي عليه السلام هميشه غريب نواز و نسبت بفقراء متفقد بود پرسيد كيستي و از كجا ميآئي؟ 

آنمرد گفت اسمم نافع است و در مدينه غلام عمر بن خطاب بودم و اكنون آزاد هستم و چون در مدينه بمن سخت ميگذشت لذا از آن شهر خارج شده ام و خيال رفتن بمصر را دارم تا در آنجا كاري پيدا كنم (1) !

مالك گفت اگر مايل باشي و نزد من بماني من پوشاك و خوراك ترا تأمين ميكنم، نافع گفت چه سعادتي بهتر از اين البته كه ميمانم، مالك اين مرد را نيز جزو لشگريانش همراه خود برد .

پس از طي مسافتي بشهر قلزم رسيدند كه تا مصر سه روز راه فاصله داشت، شب را در آنجا بيتوته نموده و صبح كه براه افتادند نافع بد طينت يك ليوان شربت از عسل درست كرد و مقداري سم در آن ريخت و پيش مالك برد.

مالك كه در اين چند روز خدمتگزاري اين غلام را بيشائبه ديده بود ليوان شربت را سر كشيد و لشگريانش را حركت داد و پس از چند ساعت راه پيمائي آثار
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انقلاب در قيافه مالك نمايان شد و رفته رفته حالش بهم خورد و از پشت زين بر زمين افتاد.

لشگريان مالك پيش دويدند و بدرمانش پرداختند اما سمي كه در شربت ريخته شده بود اثر خود را بخشيد و همراهان او را متوجه قضيه نمود و هر چه دنبال نافع گشتند او را پيدا نكردند، مالك پس از چند لحظه ديده از جهان فرو بست و بسراي جاويدان شتافت و اطرافيانش با جنازه مالك بقلزم مراجعت نمودند.

نافع پس از خوراندن شربت بمالك از قلزم فرار كرده و پيش معاويه رفته بود هنگاميكه اين خبر بمعاويه رسيد بسيار خوشحال و مسرور شد و شاميان را نويد داد كه ديگر حمله علي بشما عملي نخواهد شد زيرا پشت و پناه علي عليه السلام مالك بود و نافع را نيز بسيار نوازش كرد و مردم شام را كه از شمشير مالك داغي بر دل و كينه اي در خاطر داشتند اجازت داد تا آنروز را جشن گيرند.

از آنسو چون اين خبر بگوش علي عليه السلام رسيد بسيار متأثر و اندوهگين شد بطوريكه از ته دل گريه را سر داد و فرمود مرگ مالك اشتر فاجعه بزرگي است ديگر نظير مالك را نخواهيم ديد مالك مانند شيري بود كه از صداي او زهره دشمنان آب ميشد و همچنان كه ملول و محزون بود فرمود:

مالك و ما مالك لو كان جبلا لكان فندا لا يرتقيه الحافر و لا يرقي عليه الطائر اما و الله هلاكه قد اعز اهل المغرب و اذل اهل المشرق لا اري مثله بعده ابدا.

مالك چه كسي بود مالك اگر كوهي بود كوه بزرگ و بلندي بود كه نه رونده اي بقله آن ميتوانست پاي نهد و نه پرنده اي ميتوانست بر فراز آن پرواز كند، سوگند بخدا كه شهادت او اهل شام و مغرب را عزيز كرد و مردم عراق و مشرق را خوار نمود و از اين پس مانند مالك را هرگز نخواهيم ديد (1) .

علي عليه السلام مجددا حكومت مصر را به محمد بن ابي بكر سپرد و او را از جريان شهادت مالك آگاه گردانيد، ولي معاويه و عمرو عاص دست از كينه - توزي و نيرنگ بازي بر نميداشتند و چند مرتبه بوسيله نامه محمد را تطميع و تهدي
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دكردند و هر دفعه محمد بآنها صريحا جواب منفي داد و فداكاري و خلوص خود را نسبت بعلي عليه السلام بدانها گوشزد كرد.معاويه چون از تطميع محمد مأيوس شد در صدد ايذاء او بر آمد و بمكروفسون عمرو عاص توانست مردم مصر را عليه محمد بشوراند.

محمد اوضاع آشفته مصر را در اثر تحريكات معاويه باطلاع علي عليه السلام رسانيد و آنحضرت عين نامه او را در مسجد باهل كوفه قرائت فرموده و بار ديگر آنها را بسستي و لا قيدي مذمت كرد و تمام اين شكست ها را كه پي در پي اتفاق ميافتاد نتيجه بي حالي و بيغيرتي كوفي ها دانست و پس از مذمت آنها دو هزار نفر بفرماندهي مالك بن كعب بكمك محمد فرستاد ولي محمد در خلال اينمدت با عده معدودي كه طرفدار او بودند با معاوية بن خديج سرگرم رزم بود و بالاخره اطرافيانش شكست خوردند و خود نيز بدرجه شهادت رسيد.

علي عليه السلام هنوز براي شهادت مالك اشتر عزا دار و اندوهگين بود كه خبر سقوط مصر و شهادت محمد بحضرتش رسيد اين خبر آن بزرگوار را بيش از پيش در غم و اندوه فرو برد و با چشمان اشگ آلود فرمود:همانقدر كه مردم نانجيب شام از شهادت مالك و محمد خرسند هستند اندوه و تأسف ما در اين ماجرا بيشتر از شادي آنها است.

باري نظير اينگونه اتفاقات پي در پي در گوشه و كنار رخ ميداد و هر يك بنوبه خود موجب حسرت و اندوه ميگشت من جمله حاكم بصره نيز بدسايس معاويه از اطاعت علي عليه السلام سرپيچي كرده و براي تسخير مكه نيرو ميفرستاد.

روز بروز اوضاع مسلمين حقيقي كه تعداد آنها خيلي كم بود وخيمتر ميشد و نصايح علي عليه السلام نيز براي تحريك آنها بمنظور دفاع از شهرها و خاموش كردن اين آشفتگي ها مؤثر واقع نميگرديد.

پس از مراجعت از صفين قريب دو سال اين نابسامانيها ادامه داشت تا اينكه در سال چهلم هجرت علي عليه السلام با ايراد چند خطابه آتشين كه حاكي از التهاب درون و اندوه خاطر او بود مردم افسرده و سست عهد كوفه را مجددا به جنبش آورد
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و فرماندهان و سرداران نيز با اينكه بمرور زمان خوي سلحشوري را كم كم از دست داده بودند در مقابل تهييج و تحريض علي عليه السلام كه خود فرماندهي كل را بعهده داشت از جاي بر خواستند و مردم را براي يك حمله قطعي و نهائي بمتصرفات معاويه بسيج كردند.

عده اي كه بسيج شده بود در حدود بيست هزار بود كه بفرمان علي عليه السلام در نخيله اردو زده و براي بازديد آنحضرت حاضر شدند، علي عليه السلام بفرمانداران و حكام خود نيز دستور كتبي داد كه قشون ولايات را تجهيز كنند و براي حركت بسوي شام به نخيله اعزام دارند و پيش از حركت از كوفه طرح كلي راه پيمائي و جزئيات آن همچنين اجراي قطعي و دقيق آنها بصورت چند دستور نظامي و اداري بعموم فرماندهان زير دست ابلاغ گرديد.

ولي در اينموقع حادثه ديگري رخ داد كه مسير تاريخ مسلمين را عوض نمود و اجراي نقشه آنانرا عقيم گردانيد.فرقه خوارج كه بشرح حال آنها سابقا اشاره گرديد بفرماندهي عبد الله بن وهب راسبي فتنه و فساد راه انداختند و همان عقيده سابق خود را مجددا تكرار كردند.

موضوع فتنه خوارج در شوراي نظامي كه از فرماندهان سپاه علي عليه السلام در حضور آنحضرت تشكيل يافته بود مطرح گرديد و چنين نتيجه گرفته شد كه اگر سپاه علي عليه السلام بمنظور حمله بشام از كوفه خارج شود مسلما گروه خوارج آن شهر را اشغال خواهند نمود و در اينصورت سپاهيان علي عليه السلام بايد در دو جبهه داخل و خارج بجنگ و قتال برخيزند پس مصلحت در آنست كه پيش از حركت بشام ابتدا كار را با خوارج يكسره كنند و سپس با خاطري آسوده بسوي شام رهسپار شوند.

از آنجائيكه علي عليه السلام هميشه از خونريزي و كشتار امتناع ميكرد براي آخرين بار بوسيله نامه اي خوارج را نصيحت كرد آنها را براي احقاق حق و مبارزه با معاويه بكمك خود دعوت فرمود.

عبد الله راسبي نامه علي عليه السلام را خواند و شفاها بحامل نامه گفت كه از
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قول ما بعلي بگو تو كافري اول بايد توبه كني آنگاه ما را بكمك خود دعوت كني!!سپس دستور داد كه تمام خوارج بسوي نهروان عزيمت كنند.

تجمع اين عده در نهروان بصورت يك پادگان در آمد و طرفداران اين عقيده نيز از اطراف بدانجا آمده و روز بروز بر تعدادشان افزوده گرديد بطوري كه بالغ بر دوازده هزار نفر فرقه آنها را تشكيل ميداد.

علي عليه السلام نيز از پادگان نخيله كه قصد عزيمت بشام را داشت مسير خود را عوض كرده به نهروان آمد.

موقعيكه علي عليه السلام با سپاهيان خود به نهروان رسيد فرقه خوارج هماهنگ شده و گفتند :لا حكم الا لله و لو كره المشركون.

علي عليه السلام در عين حال كه با اين جماعت خشمگين بود نسبت بآنها اظهار تأسف و دلسوزي هم ميكرد زيرا آنها در عقيده اي كه داشتند اشتباه ميكردند و متوجه آن اشتباه هم نميشدند .

علي عليه السلام در مقابل صفوف خوارج ايستاد و براي اتمام حجت با فرمانده آنها عبد الله راسبي صحبت كرد و سپس تمام خوارج را مخاطب ساخته و با منطق قوي و كلام شيوا آنها را باشتباهشان معترف ساخت و حقانيت خود را ثابت نمود در اينحال همهمه خوارج بلند شد و التماس توبه نمودند علي عليه السلام فرمود پرچم سفيدي در كنار نهروان بزنند و توبه كنندگان خوارج زير آن جمع گردند.

تقريبا دو ثلث خوارج بظاهر توبه نموده و در كنار پرچم سفيد قرار گرفتند، علي عليه السلام نيز آنها را از جنگ معاف فرمود ولي بقيه خوارج كه چهار هزار نفر بودند بفرماندهي عبد الله بن وهب راسبي جدا سر قول خود ايستادگي كردند علي عليه السلام نيز ناچار با آنها به پيكار و قتال پرداخت.

پيش از شروع جنگ براي تقويت روحيه مسلمين كه در اثر مرور زمان و قتل و غارت چريكهاي معاويه پايه ايمان و جنگجوئي آنها ضعيف شده بود علي عليه السلام فرمود كه از تمام اين خوارج كمتر از ده نفر زنده خواهند ماند همچنانكه از شما كمتر از ده نفر شهيد خواهند شد و اين فرمايش امام يكي از معجزات آنحضرت
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است كه پيش از وقوع حادثه از كيفيت آن خبر داده و جريان امر كاملا صحيح و منطبق با واقعيت بوده است!

باري جنگ شروع شد و طولي نكشيد كه آنگروه گمراه مقتول و نه نفر نيز از آنان فرار كردند و هفت نفر هم از سپاه علي عليه السلام بدرجه شهادت نائل آمده بودند و بدين ترتيب پيش بيني آنحضرت صد در صد صورت واقع بخود گرفت و پس از خاتمه جنگ بكوفه مراجعت نمودند، از جمله فراريان خوارج عبد الرحمن بن ملجم از قبيله مراد بود كه بمكه گريخته بود (1) .


7 - شهادت علي عليه السلام






1- (198) - ابن ملجم مرادي گمنام بود هنگاميكه علي عليه السلام كوفيان را براي جنگ صفين بسيج ميكرد چشمش بوي افتاد و طبق علائمي كه درباره قاتل خود از پيغمبر صلي الله عليه و آله شنيده بود او را شناخت و فرمود:تو عبد الرحمن بن ملجم هستي؟ عرض كرد بلي يا امير المؤمنين ! علي عليه السلام رو بحاضرين كرد و يكمصرع از شعر عمرو بن معد يكرب را خواند:اريد حياته (حبائه) و يريد قتلي!يعني من حيات او (يا عطيه براي او) ميخواهم و او قتل مرا ميخواهد !عرض كردند دستور فرمائيد او را بكشيم، علي عليه السلام فرمود مگر ميشود قبل از جنايت قصاص كرد؟ 
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تهدمت و الله اركان الهدي و انطمست اعلام التقي و انفصمت العروة الوثقي قتل ابن عم المصطفي ...

(نداي آسماني) 

علي عليه السلام پس از خاتمه جنگ نهروان و بازگشت بكوفه در صدد حمله بشام بر آمد و حكام ايالات نيز در اجراي فرمان آنحضرت تا حد امكان به بسيج پرداخته و گروههاي تجهيز شده را بخدمت وي اعزام داشتند.

تا اواخر شعبان سال چهلم هجري نيروهاي اعزامي از اطراف وارد كوفه شده و باردوگاه نخيله پيوستند، علي عليه السلام گروههاي فراهم شده را سازمان رزمي داد و با كوشش شبانه روزي خود در مورد تأمين و تهيه كسري ساز و برگ آنان اقدامات لازمه را بعمل آورد، فرماندهان و سرداران او هم كه از رفتار و كردار معاويه و مخصوصا از نيرنگهاي عمرو عاص دل پر كينه داشتند در اين كار مهم حضرتش را ياري نمودند و بالاخره در نيمه دوم ماه مبارك رمضان از سال چهلم هجري علي عليه السلام پس از ايراد يك خطابه غراء تمام سپاهيان خود را بهيجان آورده و آنها را براي حركت بسوي شام آماده نمود ولي در اين هنگام خامه تقدير سرنوشت ديگري را براي او نوشته و اجراي طرح وي را عقيم گردانيد.

فراريان خوارج، مكه را مركز عمليات خود قرار داده بودند و سه تن از آنان باسامي عبد الرحمن بن ملجم و برك بن عبد الله و عمرو بن بكر در يكي از شبها گرد هم آمده و





ص: 207

از گذشته مسلمين صحبت ميكردند، در ضمن گفتگو باين نتيجه رسيدند كه باعث اين همه خونريزي و برادر كشي، معاويه و عمرو عاص و علي عليه السلام ميباشند و اگر اين سه نفر از ميان برداشته شوند مسلمين بكلي آسوده شده و تكليف خود را معين مي كنند، اين سه نفر با هم پيمان بستند و آنرا بسوگند مؤكد كردند كه هر يك از آنها داوطلب كشتن يكي از اين سه نفر باشد عبد الرحمن بن ملجم متعهد قتل علي عليه السلام شد، عمرو بن بكر عهده دار كشتن عمرو عاص گرديد، برك بن عبد الله نيز قتل معاويه را بگردن گرفت و هر يك شمشير خود را با سم مهلك زهر آلود نمودند تا ضربتشان مؤثر واقع گردد نقشه اين قرار داد بطور محرمانه و سري در مكه كشيده شد و براي اينكه هر سه نفر در يكموقع مقصود خود را انجام دهند شب نوزدهم ماه رمضان را كه شب قدر بوده و مردم در مساجد تا صبح بيدار ميمانند براي اين منظور انتخاب كردند و هر يك از آنها براي انجام ماموريت خود بسوي مقصد روانه گرديد، عمرو بن بكر براي كشتن عمرو عاص بمصر رفت و برك بن عبد الله جهت قتل معاويه رهسپار شام شد ابن ملجم نيز راه كوفه را پيش گرفت.

برك بن عبد الله در شام بمسجد رفت و در ليله نوزدهم در صف يكم نماز ايستاد و چون معاويه سر بر سجده نهاد برك شمشير خود را فرود آورد ولي در اثر دستپاچگي شمشير او بجاي فرق معاويه بر ران وي اصابت نمود.

معاويه زخم شديد برداشت و فورا بخانه خود منتقل و بستري گرديد و ضارب را نيز پيش او حاضر ساختند، معاويه گفت تو چه جرأتي داشتي كه چنين كاري كردي؟ 

برك گفت امير مرا معاف دارد تا مژده دهم:معاويه گفت مقصودت چيست؟ برك گفت همين الان علي را هم كشتند:معاويه او را تا تحقيق اين خبر زنداني نمود و چون صحت آن معلوم گرديد او را رها نمود و بروايت بعضي (مانند شيخ مفيد) همان وقت دستور داد او را گردن زدند.

چون طبيب معالج زخم معاويه را معاينه كرد اظهار نمود كه اگر امير اولادي نخواهد ميتوان آنرا با دوا معالجه نمود و الا بايد محل زخم با آهن گداخته داغ گردد، معاويه گفت تحمل درد آهن گداخته را ندارم و دو پسر (يزيد و عبد الله) براي من
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كافي است (1) .

عمرو بن بكر نيز در همان شب در مصر بمسجد رفت و در صف يكم بنماز ايستاد اتفاقا در آنشب عمرو عاص را تب شديدي رخ داده بود كه از التهاب و رنج آن نتوانسته بود بمسجد برود و به پيشنهاد پسرش قاضي شهر را براي اداي نماز جماعت بمسجد فرستاده بود!

پس از شروع نماز در ركعت اول كه قاضي سر بسجده داشت عمرو بن بكر با يك ضربت شمشير او را از پا در آورد، همهمه و جنجال در مسجد بلند شد و نماز نيمه تمام ماند و قاتل بدبخت دست بسته بچنگ مصريان افتاد، چون خواستند او را نزد عمرو عاص برند مردم وي را بعذابهاي هولناك عمرو عاص تهديدش ميكردند عمرو بن بكر گفت مگر عمرو عاص كشته نشد؟ شمشيري كه من بر او زده ام اگر وي از آهن هم باشد زنده نمي ماند مردم گفتند آنكس كه تو او را كشتي قاضي شهر است نه عمرو عاص!!

بيچاره عمرو آنوقت فهميد كه اشتباها قاضي بيگناه را بجاي عمرو عاص كشته است لذا از كثرت تأسف نسبت بمرگ قاضي و عدم اجراي مقصود خود شروع بگريه نمود و چون عمرو عاص علت گريه را پرسيد عمرو گفت من بجان خود بيمناك نيستم بلكه تأسف و اندوه من از مرگ قاضي و زنده ماندن تست كه نتوانستم مانند رفقاي خود مأموريتم را انجام دهم!عمرو عاص جريان امر را از او پرسيد عمرو بن بكر مأموريت سري خود و رفقايش را براي او شرح داد آنگاه بدستور عمرو عاص گردن او هم با شمشير قطع گرديد بدين ترتيب مأمورين قتل عمرو عاص و معاويه چنانكه بايد و شايد نتوانستند مقصود خود را انجام دهند و خودشان نيز كشته شدند.

اما سرنوشت عبد الرحمن بن ملجم





1- (199) طبيب بايستي بمعاويه ميگفت تو كه چند لحظه تحمل يك قطعه آهن سرخ شده را نداري پس در نتيجه طغيان و ريختن اينهمه خون مردم چگونه براي هميشه تحمل آتش سوزان دوزخ را خواهي نمود؟ اين نيست جز اينكه تو به روز جزا ايمان نياورده اي! مؤلف. 
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:اين مرد نيز در اواخر ماه شعبان سال چهلم بكوفه رسيد و بدون اينكه از تصميم خود كسي را آگاه گرداند در منزل يكي از آشنايان خود مسكن گزيد و منتظر رسيدن شب نوزدهم ماه مبارك رمضان شد، روزي بديدن يكي از دوستان خود رفت و در آنجا زن زيباروئي بنام قطام را كه پدر و برادرش در جنگ نهروان بدست علي عليه السلام كشته شده بودند مشاهده كرد و در اولين برخورد دل از كف داد و فريفته زيبائي او گرديد و از وي تقاضاي زناشوئي نمود.

قطام گفت براي مهريه من چه خواهي كرد؟ گفت هر چه تو بخواهي!

قطام گفت مهر من سه هزار درهم پول و يك كنيز و يك غلام و كشتن علي بن ابيطالب است: (چه مهر سنگيني!شاعر گويد) 

فلم ار مهرا ساقه ذو سماحة 

كمهر قطام من غني و معدم 

ثلاثة آلاف و عبدو قنية 

و ضرب علي بالحسام المسمم 

و لا مهر اغلي من علي و ان غلا 

و لا فتك الا دون فتك ابن ملجم.

يعني تا كنون نديده ام صاحب كرمي را از توانگر و درويش كه (براي زني) مانند مهر قطام مهر كند. (و آن عبارت است از) سه هزار درهم پول و غلام و كنيزي و ضربت زدن بعلي عليه السلام با شمشير زهر آلود.

و هيچ مهري هر قدر هم سنگين و گران باشد از كشتن علي عليه السلام گرانتر نيست و هيچ تروري مانند ترور ابن ملجم نيست.باري ابن ملجم كه خود براي كشتن آنحضرت از مكه بكوفه آمده و نميخواست كسي از مقصودش آگاه شود خواست قطام را آزمايش كند لذا بقطام گفت آنچه از پول و غلام و كنيز خواستي برايت فراهم ميكنم اما كشتن علي بن ابيطالب را من چگونه ميتوانم انجام دهم؟ 

قطام گفت البته در حال عادي كسي نميتواند باو دست يابد بايد او را غافل گير كني و غفلة بقتل رساني تا درد دل مرا شفا بخشي و از وصالم كامياب شوي و چنانچه در انجام اينكار كشته گردي پاداش آخرتت بهتر از دنيا خواهد بود!!ابن ملجم كه ديد قطام نيز از خوارج بوده و همعقيده اوست گفت بخدا سوگند من بكوفه نيامده ام مگر براي همين كار!قطام گفت من نيز در انجام اين كار ترا ياري
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ميكنم و تني چند بكمك تو ميگمارم بدينجهت نزد وردان بن مجالد كه با قطام از يك قبيله بوده و جزو خوارج بود فرستاد و او را در جريان امر گذاشت و از وي خواست كه در اينمورد بابن ملجم كمك نمايد وردان نيز (بجهت بغضي كه با علي عليه السلام داشت) تقاضاي او را پذيرفت.

خود ابن ملجم نيز مردي از قبيله اشجع را بنام شبيب كه با خوارج همعقيده بود همدست خود نمود و آنگاه اشعث بن قيس يعني همان منافقي را كه در صفين علي عليه السلام را در آستانه پيروزي مجبور بمتاركه جنگ نمود از انديشه خود آگاه ساختند اشعث نيز بآنها قول داد كه در موعد مقرره او نيز خود را در مسجد بآنها خواهد رسانيد، بالاخره شب نوزدهم ماه مبارك رمضان فرا رسيد و ابن ملجم و يارانش بمسجد آمده و منتظر ورود علي عليه السلام شدند.

مقارن ورود ابن ملجم بكوفه علي عليه السلام نيز جسته و گريخته از شهادت خود خبر ميداد حتي در يكي از روزهاي ماه رمضان كه بالاي منبر بود دست بمحاسن شريفش كشيد و فرمود شقي ترين مردم اين مويها را با خون سر من رنگين خواهد نمود و بهمين جهت روزهاي آخر عمر خود را هر شب در منزل يكي از فرزندان خويش مهمان ميشد و در شب شهادت نيز در منزل دخترش ام كلثوم مهمان بود.

موقع افطار سه لقمه غذا خورد و سپس بعبادت پرداخت و از سر شب تا طلوع فجر در انقلاب و تشويش بود، گاهي بآسمان نگاه ميكرد و حركات ستارگان را در نظر ميگرفت و هر چه طلوع فجر نزديكتر ميشد تشويش و ناراحتي آنحضرت بيشتر ميگشت بطوريكه ام كلثوم پرسيد:پدر جان چرا امشب اين قدر ناراحتي؟ فرمود دخترم من تمام عمرم را در معركه ها و صحنه هاي كارزار گذرانيده و با پهلوانان و شجاعان نامي مبارزه ها كرده ام، چه بسيار يك تنه بر صفوف دشمن حمله ها برده و ابطال رزمجوي عرب را بخاك و خون افكنده ام ترسي از چنين اتفاقات ندارم ولي امشب احساس ميكنم كه لقاي حق فرا رسيده است.

بالاخره آنشب تاريك و هولناك بپايان رسيد و علي عليه السلام عزم خروج از خانه را نمود در اين موقع چند مرغابي كه هر شب در آن خانه در آشيانه خود
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ميخفتند پيش پاي امام جستند و در حال بال افشاني بانگ همي دادند و گويا ميخواستند از رفتن وي جلوگيري كنند!

علي عليه السلام فرمود اين مرغ ها آواز ميدهند و پشت سر اين آوازها نوحه و ناله ها بلند خواهد شد!ام كلثوم از گفتار آنحضرت پريشان شد و عرض كرد پس خوبست تنها نروي.علي عليه السلام فرمود اگر بلاي زميني باشد من به تنهائي بر دفع آن قادرم و اگر قضاي آسماني باشد كه بايد جاري شود.

علي عليه السلام رو بسوي مسجد نهاد و به پشت بام رفت و اذان صبح را اعلام فرمود و بعد داخل مسجد شد و خفتگان را بيدار نمود و سپس بمحراب رفت و بنماز نافله صبح ايستاد و چون بسجده رفت عبد الرحمن بن ملجم با شمشير زهر آلود در حاليكه فرياد ميزد لله الحكم لا لك يا علي ضربتي بسر مبارك آنحضرت فرود آورد (1) و شمشير او بر محلي كه سابقا شمشير عمرو بن عبدود بر آن خورده بود اصابت نمود و فرق مباركش را تا پيشاني شكافت و ابن ملجم و همراهانش فورا بگريختند.

خون از سر مبارك علي عليه السلام جاري شد و محاسن شريفش را رنگين نمود و در آنحال فرمود :

بسم الله و بالله و علي ملة رسول الله فزت و رب الكعبة.

(سوگند بپروردگار كعبه كه رستگار شدم) و سپس اين آيه شريفه را تلاوت نمود:

منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة اخري (2) .

(شما را از خاك آفريديم و بخاك بر ميگردانيم و بار ديگر از خاك مبعوث تان ميكنيم) و شنيده شد كه در آنوقت جبرئيل ميان زمين و آسمان ندا داد و گفت:

تهدمت و الله اركان الهدي و انطمست اعلام التقي و انفصمت العروة الوثقي قتل ابن عم المصطفي قتل علي المرتضي قتله اشقي الاشقياء.





1- (200) بنا بروايت شيخ مفيد ابن ملجم و همراهانش در داخل مسجد نزديك در ورودي كمين كرده و بمحض ورود علي عليه السلام شمشيرهاي خود را غفلة بر آنحضرت فرود آوردند شمشير شبيب بطاق مسجد گرفت ولي شمشير عبد الرحمن بفرق مبارك وي اصابت نمود. 

2- (201) سوره مباركه طه آيه .55 
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(بخدا سوگند ستونهاي هدايت در هم شكست و نشانه هاي تقوي محو شد و دستاويز محكمي كه ميان خالق و مخلوق بود گسيخته گرديد پسر عم مصطفي صلي الله عليه و آله كشته شد، علي مرتضي بشهادت رسيد و بدبخت ترين اشقياء او را شهيد نمود .) 

همهمه و هياهو در مسجد بر پا شد حسنين عليهما السلام از خانه بمسجد دويدند عده اي هم بدنبال ابن ملجم رفته و دستگيرش كردند، حسنين باتفاق بني هاشم علي عليه السلام را در گليم گذاشته و بخانه بردند فورا دنبال طبيب فرستادند، طبيب بالاي سر آنحضرت حاضر شد و چون زخم را مشاهده كرد بمعاينه و آزمايش پرداخت ولي با كمال تأسف اظهار نمود كه اين زخم قابل علاج نيست زيرا شمشير زهر آلود بوده و بمغز صدمه رسانيده و اميد بهبودي نميرود .

علي عليه السلام از شنيدن سخن طبيب بر خلاف ساير مردم كه از مرگ ميهراسند با كمال بردباري بحسنين عليهما السلام وصيت فرمود زيرا علي عليه السلام را هيچگاه ترس و وحشتي از مرگ نبود و چنانكه بارها فرموده بود او براي مرگ مشتاقتر از طفل براي پستان مادر بود!

علي عليه السلام در سراسر عمر خود با مرگ دست بگريبان بود، او شب هجرت پيغمبر صلي الله عليه و آله در فراش آنحضرت كه قرار بود شجعان قبائل عرب آنرا زير شمشيرها بگيرند آرميده بود، علي عليه السلام در غزوات اسلامي همواره دم شمشير بود و حريفان و مبارزان وي قهرمانان شجاع و مردان جنگ بودند، او ميفرمود براي من فرق نميكند كه مرگ بسراغ من آيد و يا من بسوي مرگ روم بنابر اين براي او هيچگونه جاي ترس نبود، علي عليه السلام وصيت خود را بحسنين عليهما السلام چنين بيان فرمود:

اوصيكما بتقوي الله و ان لا تبغيا الدنيا و ان بغتكما، و لا تأسفا علي شي ء منها زوي عنكما... (1) 

شما را بتقوي و ترس از خدا سفارش ميكنم و اينكه دنيا را نطلبيد اگر چه





1- (202) نهج البلاغه 
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دنيا شما را بخواهد و بآنچه از (زخارف دنيا) از دست شما رفته باشد تأسف مخوريد و سخن راست و حق گوئيد و براي پاداش (آخرت) كار كنيد، ستمگر را دشمن باشيد و ستمديده را ياري نمائيد.

شما و همه فرزندان و اهل بيتم و هر كه را كه نامه من باو برسد بتقوي و ترس از خدا و تنظيم امور زندگي و سازش ميان خودتان سفارش ميكنم زيرا از جد شما پيغمبر صلي الله عليه و آله شنيدم كه ميفرمود سازش دادن ميان دو تن (از نظر پاداش) بهتر از تمام نماز و روزه (مستحبي) است، از خدا درباره يتيمان بترسيد و براي دهان آنها نوبت قرار مدهيد (كه گاهي سير و گاهي گرسنه باشند) و در اثر بي توجهي شما در نزد شما ضايع نگردند، درباره همسايگاه از خدا بترسيد كه آنها مورد وصيت پيغمبرتان هستند و آنحضرت درباره آنان همواره سفارش ميكرد تا اينكه ما گمان كرديم براي آنها (از همسايه) ميراث قرار خواهد داد.و بترسيد از خدا درباره قرآن كه ديگران با عمل كردن بآن بر شما پيشي نگيرند، درباره نماز از خدا بترسيد كه ستون دين شما است و درباره خانه پروردگار (كعبه) از خدا بترسيد و تا زنده هستيد آنرا خالي نگذاريد كه اگر آن خالي بماند (از كيفر الهي) مهلت داده نميشويد و بترسيد از خدا درباره جهاد با مال و جا ن و زبانتان در راه خدا، و ملازم همبستگي و بخشش بيكديگر باشيد و از پشت كردن بهم و جدائي از يكديگر دوري گزينيد، امر بمعروف و نهي از منكر را ترك نكنيد (و الا) اشرارتان بر شما حكمراني كنند و آنگاه شما (خدا را براي دفع آنها ميخوانيد) و او دعايتان را پاسخ نگويد.

اي فرزندان عبد المطلب مبادا به بهانه اينكه بگوئيد امير المؤمنين كشته شده ا ست در خونهاي مردم فرو رويد و بايد بدانيد كه بعوض من كشته نشود مگر كشنده من، بنگريد زمانيكه من از ضربت او مردم شما هم بعوض آن، ضربتي بوي بزنيد و او را مثله نكنيد كه من از رسول خدا صلي الله عليه و آله شنيدم كه ميفرمود از مثله كردن اجتناب كنيد اگر چه نسبت بسگ آزار كننده باشد.

علي عليه السلام پس از ضربت خوردن در سحرگاه شب 19 رمضان تا اواخر شب 21 در خانه بستري بود و در اينمدت علاوه بر خانواده آنحضرت بعضي از اصحابش
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نيز جهت عيادت بحضور وي مشرف ميشدند و در آخرين ساعات زندگي او از كلمات گهر بارش بهره مند ميگشتند از جمله پندهاي حكيمانه او اين بود كه فرمود:انا بالامس صاحبكم و اليوم عبرة لكم و غدا مفارقكم.

(من ديروز مصاحب شما بودم و امروز وضع و حال من مورد عبرت شما است و فردا از شما مفارقت ميكنم) .

مقداري شير براي علي عليه السلام حاضر نمودند كمي ميل كرد و فرمود بزنداني خود نيز از اين شير بدهيد و او را اذيت و شكنجه نكنيد اگر من زنده ماندم خود، دانم و او و اگر در گذشتم فقط يك ضربت باو بزنيد زيرا او يك ضربت بيشتر بمن نزده است و رو بفرزندش حسن عليه السلام نمود و فرمود:

يا بني انت ولي الامر من بعدي و ولي الدم فان عفوت فلك و ان قتلت فضربة مكان ضربة.

(پسر جانم پس از من تو ولي امري و صاحب خون من هستي اگر او را ببخشي خود داني و اگر بقتل رساني در برابر يك ضربتي كه بمن زده است يكضربت باو بزن) چون علي عليه السلام در اثر سمي كه بوسيله شمشير از راه خون وارد بدن نازنينش شده بود بيحال و قادر بحركت نبود لذا در اينمدت نمازش را نشسته ميخواند و دائم در ذكر خدا بود، شب 21 رمضان كه رحلتش نزديك شد دستور فرمود براي آخرين ديدار اعضاي خانواده او را حاضر نمايند تا در حضور همگي وصيتي ديگر كند.

اولاد علي عليه السلام در اطراف وي گرد گشتند و در حاليكه چشمان آنها از گريه سرخ شده بود بوصاياي آنجناب گوش ميدادند، اما وصيت او تنها براي اولاد وي نبود بلكه براي تمام افراد بشر تا انقراض عالم است زيرا حاوي يك سلسله دستورات اخلاقي و فلسفه عملي است و اينك خلاصه آن:

ابتداي سخنم شهادت بيگانگي ذات لا يزال خداوند است و بعد برسالت محمد بن عبد الله صلي الله عليه و آله كه پسر عم من و بنده و برگزيده خداست، بعثت او از جانب پروردگار است و دستوراتش احكام الهي است، مردم را كه در بيابان جهل و ناداني سرگردان بودند بصراط مستقيم و طريق نجات هدايت فرموده
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و بروز رستاخيز از كيفر اعمال ناشايست بيم داده است.

اي فرزندان من، شما را به تقوي و پرهيز كاري دعوت ميكنم و بصبر و شكيبائي در برابر حوادث و ناملايمات توصيه مينمايم پاي بند دنيا نباشيد و بر آنچه از دست شما رفته حسرت نخوريد، شما را باتحاد و اتفاق سفارش ميكنم و از نفاق و پراكندگي بر حذر ميدارم، حق و حقيقت را هميشه نصب العين قرار دهيد و در همه حال چه هنگام غضب و اندوه و چه در موقع رضا و شادماني از قانون ثابت عدالت پيروي كنيد.

اي فرزندان من، هرگز خدا را فراموش مكنيد و رضاي او را پيوسته در نظر بگيريد با اعمال عدل و داد نسبت بستمديدگان و ايثار و انفاق به يتيمان و درماندگان، او را خشنود سازيد، در اين باره از پيغمبر صلي الله عليه و آله شنيدم كه فرمود هر كه يتيمان را مانند اطفال خود پرستاري كند بهشت خدا مشتاق لقاي او ميشود و هر كس مال يتيم را بخورد آتش دوزخ در انتظار او ميباشد.

در حق اقوام و خويشاوندان صله رحم و نيكي نمائيد و از درويشان و مستمندان دستگيري كرده و بيماران را عيادت كنيد، چون دنيا محل حوادث است بنابر اين خود را گرفتار آمال و آرزو مكنيد و هميشه در فكر مرگ و جهان آخرت باشيد، با همسايه هاي خود برفق و ملاطفت رفتار كنيد كه از جمله توصيه هاي پيغمبر صلي الله عليه و آله نگهداري حق همسايه است.احكام الهي و دستورات شرع را محترم شماريد و آنها را با كمال ميل و رغبت انجام دهيد، نماز و زكوة و امر بمعروف و نهي از منكر را بجا آوريد و رضايت خدا را در برابر اطاعت فرامين او حاصل كنيد.

اي فرزندان من، از مصاحبت فرو مايگان و ناكسان دوري كنيد و با مردم صالح و متقي همنشين باشيد، اگر در زندگي امري پيش آيد كه پاي دنيا و آخرت شما در ميان باشد از دنيا بگذريد و آخرت را بپذيريد، در سختيها و متاعب روزگار متكي بخدا باشيد و در انجام هر كاري از او استعانت جوئيد، با مردم برأفت و مهرباني و خوشروئي و حسن نيت رفتار كنيد و فضائل نفساني مخصوصا تقوي و خدمت بنوع را شعار خود سازيد، كودكان خود را نوازش كنيد و بزرگان و سالخوردگان را محترم شماريد.
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اولاد علي عليه السلام خاموش نشسته و در حاليكه غم و اندوه گلوي آنها را فشار ميداد بسخنان دلپذير و جان پرور آنحضرت گوش ميدادند، تا اين قسمت از وصيت علي عليه السلام درس اخلاق و تربيت بود كه عمل بدان هر فردي را بحد نهائي كمال ميرساند آنحضرت اين قسمت از وصيت خود را با جمله لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم بپايان رسانيد و آنگاه از هوش رفت و پس از لحظه اي چشمان خدابين خود را نيمه باز كرد و فرمود:اي حسن سخني چند هم با تو دارم، امشب آخرين شب عمر من است چون در گذشتم مرا با دست خود غسل بده و كفن بپوشان و خودت مباشر اعمال كفن و دفن من باش و بر جنازه من نماز بخوان و در تاريكي شب دور از شهر كوفه جنازه مرا در محلي گمنام بخاك سپار تا كسي از آن آگاه نشود.

عموم بني هاشم مخصوصا خاندان علوي در عين خاموشي گريه ميكردند و قطرات اشگ از چشمان آنها بر گونه هايشان فرو ميغلطيد، حسن عليه السلام كه از همه نزديكتر نشسته بود از كثرت تأثر و اندوه، امام عليه السلام را متوجه حزن و اندوه خود نمود علي عليه السلام فرمود اي پسرم صابر و شكيبا باش و تو و برادرانت را در اين موقع حساس بصبر و بردباري توصيه ميكنم.

سپس فرمود از محمد هم مواظب باشيد او هم برادر شما و هم پسر پدر شما است و من او را دوست دارم.

علي عليه السلام مجددا از هوش رفت و پس از لحظه اي تكاني خورد و بحسين عليه السلام فرمود پسرم زندگي تو هم ماجرائي خواهد داشت فقط صابر و شكيبا باش كه ان الله يحب الصابرين .

در اين هنگام علي عليه السلام در سكرات موت بود و پس از لحظاتي چشمان مباركش بآهستگي فرو خفت و در آخرين نفس فرمود:

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله.

پس از اداي شهادتين آن لبهاي نيمه باز و نازنين بهم بسته شد و طاير روحش باوج ملكوت اعلا پرواز نمود و بدين ترتيب دوران زندگي مردي كه در تمام مدت
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عمر جز حق و حقيقت هدفي نداشت بپايان رسيد (1) .

هنگام شهادت سن شريف علي عليه السلام 63 سال و مدت امامتش نزديك سي سال و دوران خلافت ظاهريش نيز در حدود پنج سال بود.امام حسن عليه السلام باتفاق حسين عليه السلام و چند تن ديگر بتجهيز او پرداخته و پس از انجام تشريفات مذهبي جسد آنحضرت را در پشت كوفه در غري كه امروز به نجف معروف است دفن كردند و همچنانكه خود حضرت امير عليه السلام سفارش كرده بود براي اينكه دشمنان وي از بني اميه و خوارج جسد آنجناب را از قبر خارج نسازند و بدان اهانت و جسارت ننمايند محل قبر را با زمين يكسان نمودند كه معلوم نباشد و قبر علي عليه السلام تا زمان حضرت صادق عليه السلام از انظار پوشيده و مخفي بود و موقعيكه منصور دوانقي دومين خليفه عباسي آنحضرت را از مدينه بعراق خواست هنگام رسيدن بكوفه بزيارت مرقد مطهر حضرت امير عليه السلام رفته و محل آنرا مشخص نمود.

در مورد پيدايش قبر علي عليه السلام شيخ مفيد هم روايتي نقل ميكند كه عبد الله بن حازم گفت روزي با هارون الرشيد براي شكار از كوفه بيرون رفتيم و در پشت كوفه بغريين رسيديم، در آنجا آهواني را ديديم و براي شكار آنها سگهاي شكاري و بازها را بسوي آنها رها نموديم، آنها ساعتي دنبال آهوان دويدند اما نتوانستند كاري بكنند و آهوان به تپه اي كه در آنجا بود پناه برده و بالاي آن ايستادند و ما ديديم كه بازها بكنار تپه فرود آمدند و سگها نيز برگشتند، هارون از اين حادثه تعجب كرد و چون آهوان از تپه فرود آمدند دوباره بازها بسوي آنها پرواز كرده و سگها هم بطرف آنها دويدند آهوان مجددا بفراز تپه رفته و بازها و سگها نيز باز گشتند و اين واقعه سه بار تكرار شد!هارون گفت زود برويد و هر كه را در اين حوالي پيدا كرديد نزد من آوريد، و ما رفتيم و پيرمردي از قبيله بني اسد را پيدا كرديم و او را نزد هارون آورديم، هارون گفت اي شيخ مرا خبر ده كه اين تپه چيست؟ آنمرد گفت اگر امانم دهي ترا از آن آگاه سازم!هارون گفت من با خدا عهد ميكنم كه ترا از مكانت بيرون
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نكنم و بتو آزار نرسانم.شيخ گفت پدرم از پدرانش بمن خبر داده است كه قبر علي بن ابيطالب در اين تپه است و خداي تعالي آنرا حرم امن قرار داده است چيزي آنجا پناهنده نشود جز اينكه ايمن گردد!

هارون كه اينرا شنيد پياده شد و آبي خواست و وضوء گرفت و نزد آن تپه نماز خواند و خود را بخاك آن ماليد و گريست و سپس (بكوفه) برگشتيم (1) .

در مورد مرقد مطهر حضرت امير عليه السلام حكايتي آمده است كه نقل آن در اينجا خالي از لطف نيست:

سلطان سليمان كه از سلاطين آل عثمان و احداث كننده نهر حسينيه از شط فرات بود چون به كربلاي معلي ميآمد بزيارت امير المؤمنين مشرف ميشد، در نجف نزديكي بارگاه شريف علوي از اسب پياده شد و قصد نمود كه محض احترام و تجليل تا قبه منوره پياده رود.

قاضي عسكر كه مفتي جماعت هم بوده در اين سفر همراه سلطان بود، چون از اراده سلطان با خبر گشت با حالت غضب بحضور سلطان آمد و گفت تو سلطان زنده هستي و علي بن ابيطالب مرده است تو چگونه از جهت درك زيارت او پياده رفتن را عزم نموده اي؟ (قاضي ناصبي بود و نسبت بحضرت شاه ولايت عناد و عداوت داشت) در اينخصوص قاضي با سلطان مكالماتي نمود تا اينكه گفت اگر سلطان در گفته من كه پياده رفتن تا قبه منوره موجب كسر شأن و جلال سلطان است ترديدي دارد بقرآن شريف تفأل جويد تا حقيقت امر مكشوف گردد، سلطان سخن او را پذيرفت و قرآن مجيد را در دست گرفته و تفالا آنرا باز نمود و اين آيه در اول صفحه ظاهر بود:فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوي.سلطان رو به قاضي نمود و گفت سخن تو برهنگي پاي ما را مزيد بر پياده رفتن نمود پس كفشهاي خود را هم درآورده با پاي برهنه از نجف تا بروضه منوره راه را طي نمود بطوريكه پايش در اثر ريگها زخم شده بود.پس از فراغت از زيارت، آن قاضي عنود پيش سلطان آمد و گفت در اين شهر قبر يكي از مروجين رافضي ها است خوبست كه قبر او را
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نبش نموده و بسوختن استخوانهاي پوسيده او حكم فرمائي!!

سلطان گفت نام آن عالم چيست؟ قاضي پاسخ داد نامش محمد بن حسن طوسي است.

سلطان گفت اين مرد مرده است و خداوند هر چه را كه آن عالم مستحق باشد از ثواب و عقاب باو ميرساند قاضي در نبش قبر مرحوم شيخ طوسي مكالمه زيادي با سلطان نمود بالاخره سلطان دستور داد هيزم زيادي در خارج نجف جمع كردند و آنها را آتش زدند آنگاه فرمان داد خود قاضي را در ميان آتش انداختند و خداوند تبارك و تعالي آنملعون را در آتش دنيوي قبل از آتش اخروي معذب گردانيد (1) .

همچنين صاحب منتخب التواريخ از كتاب انوار العلويه نقل ميكند كه وقتي نادر شاه گنبد حرم حضرت امير عليه السلام را تذهيب نمود از وي پرسيدند كه بالاي قبه مقدسه چه نقش كنيم؟ نادر فورا گفت:يد الله فوق ايديهم.فرداي آنروز وزير نادر ميرزا مهديخان گفت نادر سواد ندارد و اين كلام بدلش الهام شده است اگر قبول نداريد برويد مجددا سؤال كنيد لذا آمدند و پرسيدند كه در فوق قبه مقدسه چه فرموديد نقش كنيم؟ گفت همان سخن كه ديروز گفتم (2) !

باري حسنين عليهما السلام و همراهان پس از دفن جنازه علي عليه السلام بكوفه برگشتند و ابن ملجم نيز همانروز (21 رمضان) بضرب شمشير امام حسن عليه السلام مقتول و راه جهنم را در پيش گرفت.قصائد زيادي بوسيله شعراء و مردم ديگر در رثاء آنحضرت انشاد گرديده است كه ما ذيلا به يكي از آنها كه ام هيثم دختر اسود نخعي سروده است اشاره مينمائيم.

1 - الا يا عين و يحك فاسعدينا 

الا تبكي امير المؤمنينا 

2 - رزئنا خير من ركب المطايا 

و خيسها و من ركب السفينا 

3 - و من لبس النعال و من حذاها 

و من قرء المثاني و المئينا 

4 - و كنا قبل مقتله بخير 

نري مولي رسول الله فينا 
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5 - يقيم الدين لا يرتاب فيه 

و يقضي بالفرائض مستبينا 

6 - و ليس بكاتم علما لديه 

و لم يخلق من المتجبرينا 

7 - و يدعو للجماعة من عصاه 

و ينهك قطع ايدي السارقينا 

8 - لعمر ابي لقد اصحاب مصر 

علي طول الصحابة اوجعونا 

9 - و غرونا بانهم عكوف 

و ليس كذلك فعل العاكفينا 

10 - افي شهر الصيام فجعتمونا 

بخير الناس طرا اجمعينا 

11 - و من بعد النبي فخير نفس 

ابو حسن و خير الصالحينا 

12 - اشاب ذوابتي و اطال حزني 

امامة حين فارقت القرينا 

13 - تطوف بها لحاجتها اليه 

فلما استيأست رفعت رنينا 

14 - و عبرة ام كلثوم اليها 

تجاوبها و قد رأت اليقينا 

15 - فلا تشمت معاوية بن صخر 

فان بقية الخلفاء فينا (1) .

ترجمه:

1 - اي چشم واي بر تو ما را ياري كن و براي امير المؤمنين اشگ بريز.

2 - ما مصيبت زده در فقدان كسي هستيم كه او بهترين سواركاران و كشتي نشستگان بود. (از همه بهتر بود) .

3 - و بهترين كسي كه نعلين پوشيده و بدانها گام برداشته و سوره هاي مثاني و مئين قرآن را خوانده بود.

4 - و ما پيش از شهادت او زندگي خوشي داشتيم چون يار و پسر عموي رسول خدا را در ميان خودمان ميديديم.

5 - (علي عليه السلام) كسي بود كه دين خدا را بدون شك و ترديد برپا ميداشت و بفرايض آن آشكارا حكم ميفرمود. 
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6- و هيچ علمي را (از اهل آن) مكتوم و نهان نميداشت و از جباران و متكبران هم نبود.

7 - و هر كه او را نافرماني ميكرد وي را (براي هدايت) باتفاق و جماعت دعوت مينمود و در بريدن دست سارقين جديت ميكرد.

8 - بجان پدرم سوگند كه مردم شهر (كوفه) خاطر ما را پس از آنكه مدتي با او أنس و مصاحبت داشتيم دردناك نمودند.

9 - و آنها بنام اينكه دور ما را گرفته و ملازم ما هستند ما را فريب دادند در صورتيكه روش ملازمان اين چنين نباشد.

10 - آيا در شهر رمضان ما را با (شهادت) بهترين مردم اندوهناك و رنجيده خاطر نموديد؟ 

11 - (با شهادت) كسي كه پس از پيغمبر صلي الله عليه و آله بهترين مردم بود يعني حضرت ابو الحسن كه بهترين شايستگان و صلحاء بود.

12 - موقعيكه امامه (دختر علي عليه السلام) پدرش را از دست داد (غم و اندوه او) گيسوي مرا سفيد كرد و اندوهم را طولاني نمود.

13 - (زيرا) او بجستجوي پدرش ميگردد و چون (از يافتن او) نا اميد ميشود صدايش را بگريه بلند ميكند.

14 - و (در آنحال) اشگ چشم ام كلثوم كه مرگ پدر را ديده است گريه امام را پاسخ ميدهد.

15 - اي معاوية بن ابيسفيان ما را (در شهادت علي عليه السلام) شماتت مكن زيرا بقيه خلفاء (دوازده گانه) در خانواده ما است.

مقام امامت و خلافت مسلمين پس از علي عليه السلام همچنانكه آنحضرت وصيت كرده بود بامام حسن عليه السلام رسيد.عبد الله بن عباس بمسجد رفت و پس ذكر وقايع اخير بمردم چنين گفت :البته ميدانيد كه علي عليه السلام فرزند خود حسن عليه السلام را براي شما خليفه قرار داده است ولي او هيچگونه اصراري در طاعت و بيعت شما ندارد اگر نظر طاعت و بيعت داريد من او را خبر دهم و بمنظور





ص: 222

بيعت گرفتن از شما بمسجد بياورم و اگر هم خلاف آنرا خواهانيد خود دانيد.

مردم عموما پاسخ مثبت دادند و ابن عباس آنحضرت را بمسجد برد تا مردم باو بيعت كنند، امام حسن عليه السلام بالاي منبر رفت و پس از حمد و ثناي الهي و درود بر پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله چنين فرمود:

لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الاولون بعمل و لا يدركه الاخرون بعمل... (1) 

در اين شب كسي از دنيا رحلت فرمود كه پيشينيان در عمل از او سبقت نگرفتند و آيندگان نيز در كردار بدو نخواهند رسيد، او چنان كسي بود كه در كنار رسول خدا صلي الله عليه و آله پيكار ميكرد و جان خود را سپر بلاي او مينمود، پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله پرچم را بدست با كفايت او ميداد و براي جنگيدن با دشمنان دين، وي را در حاليكه جبرئيل و ميكائيل از راست و چپ همدوش او بودند بميدان كارزار ميفرستاد و از ميدانهاي رزم بر نميگشت مگر با فتح و پيروزي كه خداوند نصيب او ميفرمود.او در شبي شهادت يافت كه عيسي بن مريم در آنشب بآسمان رفت و يوشع بن نون (وصي حضرت موسي) نيز در آنشب از دنيا رخت بر بست، هنگام مرگ از مال و منال دنيا هفتصد درهم داشت كه ميخواست با آن براي خانواده اش خدمتكاري تهيه كند، چون اين سخنان را فرمود گريه گلويش را گرفت و ناچار گريست و مردم نيز با آنحضرت گريه كردند، امام حسن عليه السلام با اين خطبه كوتاه كه در ياد بود پدرش ايراد فرمود علو رتبت و بزرگي منزلت علي عليه السلام را در افكار و انديشه هاي مستمعين جايگزين نمود و اين توصيف و تمجيدي كه درباره علي عليه السلام نمود تعريف پدري بوسيله پسرش نبود بلكه توصيف امامي بوسيله امام ديگر بود كه بهتر از همه كس او را ميشناخت.

امام حسن عليه السلام از مردم بيعت گرفت و سپس نامه اي بمعاويه نوشته و او را ضمن پند و نصيحت به بيعت خود دعوت نمود اما مسلم بود كه معاويه اين دعوت





1- (208) ارشاد مفيد جلد 2 باب اول - مقاتل الطالبيين. 
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را نخواهد پذيرفت و دست از ظلم و ستم نخواهد كشيد زيرا او هنگاميكه علي عليه السلام در قيد حيات بود و خودش نيز چندان موقعيت قوي و محكمي نداشت با علي عليه السلام بيعت نكرد، اكنون كه پايه هاي تخت حكومتش را محكم كرده و موقعيت خود را نيز تثبيت نموده است چگونه ممكن است از حسن عليه السلام اطاعت كند؟ بالاخره نامه امام حسن عليه السلام بمعاويه رسيد و چنانكه گفته شد او هم پاسخ داد كه من از تو شايسته ترم و لازم است كه تو با من بيعت كني!!

از طرفي جمع كثيري از سپاه تجهيز شده در پادگان نخيله كه علي عليه السلام قبل از شهادت خود براي حمله مجدد بشام آماده كرده بود متفرق و پراكنده گشته و جز عده قليلي باقي نمانده بود، امام حسن عليه السلام با اينكه بنا بسابقه بيوفائي و لا قيدي مردم كوفه كه در زمان پدرش از آنها ديده بود ميدانست كه در چنين شرايطي جنگ با معاويه نتيجه اي نخواهد داشت مع الوصف با باقيمانده سپاه كه بنا بنقل ابن ابي الحديد در حدود شانزده هزار نفر بود راه شام را در پيش گرفت و دوازده هزار نفر از آنها را بفرماندهي عبيد الله بن عباس بعنوان نيروي پوششي و تأميني بسوي معاويه فرستاد و خود در مدائن توقف نمود تا از اطراف و نواحي بگرد آوري سپاه براي اعزام بجبهه اقدام نمايد ولي معاويه با دادن يك مليون درهم عبيد الله ابن عباس را فريفت و او را بسوي خود خواند.

عبيد الله نيز در اثر حب دنيا و بطمع سكه هاي طلاي معاويه شبانه با گروهي از همراهانش مخفيانه فرار كرده و باردوي معاويه پيوست و در مدائن نيز حوادث ديگري روي داد كه موجب تفرقه و اختلاف در ميان سپاهيان امام گرديد و كليه شرايط لازمه را كه يك واحد عملياتي در جبهه دشمن بايد داشته باشد از ميان برد و در نتيجه امام حسن عليه السلام با توجه باوضاع و احوال و با در نظر گرفتن مصلحت اسلام و مسلمين از روي ناچاري و اجبار بمتاركه جنگ كه در آنموقع حساس تنها راه حل منطقي و عقلاني بود پرداخته و با قيد شرايطي با معاويه صلح نمود (1) .





بخش چهارم:شخصيت و مكارم اخلاق علي عليه السلام


اشاره

1 - مفهوم شخصيت.

2 - ايمان و عبادت علي عليه السلام.

3 - علم و حكمت علي عليه السلام.

4 - شجاعت و هيبت علي عليه السلام.

5 - صبر و حلم علي عليه السلام.

6 - سخاوت و ايثار علي عليه السلام.

7 - فصاحت و بلاغت علي عليه السلام.

8 - خوراك و پوشاك علي عليه السلام.

9 - عدالت و حقيقت خواهي علي عليه السلام.

10 - عواطف علي عليه السلام.





1- (209) براي توضيح و آگاهي بيشتر بكتاب حسن كيست؟ تأليف نگارنده مراجعه شود.در اين كتاب علل و جهات صلح امام حسن با معاويه تجزيه و تحليل گرديده و بطور مبسوط و مستدل در پيرامون فلسفه آن بحث شده است. 
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لم يشاركك في صفاتك ذات غير من كنت نفسها و اخاها.


1 - مفهوم شخصيت

از نظر فلسفي مجموعه نفسانيات هر كسي شخصيت او را تشكيل ميدهد ولي در اصطلاح عموم، شخصيت اشخاص در نتيجه ظهور و بروز صفت خاصي مشخص و تعيين ميگردد مثلا كسي كه شم قوي در امور سياسي داشته باشد شخصيت سياسي ناميده شده و اگر عالم و دانشمند باشد بعنوان شخصيت علمي از وي نام مي برند و چون در روانشناسي ثابت شده است كه نفسانيات و صفات جسماني در همديگر اثر دارند لذا براي معرفي كامل شخصيت هر فردي بايد صفات جسماني و خصوصيات روحي و اخلاقي او را بررسي نمود.

از طرفي براي مطالعه صفات جسمي و خصال روحي اشخاص بايد از روش معمول در علوم طبيعي يعني از مشاهده و تجربه استفاده نمود زيرا حقيقت نفسانيات مانند خود نفس غير قابل شناخت و مجهول است و فقط از آثار آنها ميتوان بوجودشان پي برد.

موضوع ديگر اينكه شناسائي ما درباره شخصيت اشخاص اعم از اينكه اين شناسائي سطحي و يا علمي باشد منوط بدارا بودن صفات مشابهي از صفات صاحب شخصيت است بعبارت ديگر انسان از طريق حالات دروني خود بكيفيات نفساني ديگران نيز پي مي برد و همين روش در مورد آلام و لذايذ جسماني نيز صادق ميباشد هنگاميكه آدمي از فوت نزديكان خود متأثر ميشود و يا از درد عضوي ناله
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ميكند تأثر و درد سايرين نيز براي او قابل ادراك ميباشد.

از طرفي كيفيات نفساني هر كسي منحصر بخود او بوده و تشكيل يك سلسله واحدي را ميدهند كه در اصطلاح روانشناسي آنرا وحدت گويند و اين وحدت در طول زمان محفوظ مانده و هويت شخص را نشان ميدهد.

با در نظر گرفتن نكات معروضه اگر ما بخواهيم شخصيت علي عليه السلام را چه از نظر صفات جسماني و چه از لحاظ ملكات نفساني مورد مطالعه قرار دهيم بيك اشكال مهم و لا ينحلي برخورد خواهيم نمود زيرا سجاياي اخلاقي و صفات خجسته و عاليه علي عليه السلام كه در روح بزرگ او نهفته بود براي ما مجهول است.

علي عليه السلام بشر بود ولي خصوصيات وجود او در هيچ بشري ديده نشده است، كارهاي آنحضرت شبيه ساير مردم نبود تا مردم بتوانند او را از مقايسه با نفس خود بشناسند بلكه او مظهر العجايب و الغرايب بود كه تمام افراد بشر را در گذشته و آينده مبهوت نموده و خواهد نمود !

اعمال و افعال او كلا خارق العاده و عجيب بود، كسي كه زورمند و توانا باشد تسليم ديگري نميشود و در برابر اجحاف ديگران صبر و تحمل نميكند زيرا صبر در برابر عجز است نه در برابر توانائي اما علي عليه السلام در كمال قدرت و نيرو نهايت صبر و حلم را داشته است و اين عمل را جز اعجاز بچه ميتوان تعبير نمود؟ 

همچنين كسي كه اديب و خوش قريحه باشد فاقد صفت رزمجوئي بوده و بدرد صحنه كار زار نميخورد اما علي عليه السلام اديب و خطيب منحصر بفرد بود و در عين حال دل و زهره شجعان عرب در ميدانهاي جنگ از ترس و هيبت او ذوب ميگرديد.

سيد رضي (رحمة الله عليه) در مقدمه نهج البلاغه ميگويد اگر كسي در خطبه ها و كلمات علي عليه السلام بدون اينكه آنحضرت را بشناسد تأمل و انديشه نمايد يقينا چنين تصور خواهد كرد كه گوينده اين سخنان بايد كسي باشد كه از مردم كناره گرفته و جز عبادت و توجه بامور معنوي و اخلاقي بچيز ديگري اهتمام نورزد، و هرگز تصور نخواهد كرد گوينده اين سخنان كسي است كه از شمشيرش خون چكيده و چه بسا كه يكتنه در ميان امواج خروشان درياي سپاه غوطه ور بوده است و اين از
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فضائل عجيبه آنحضرت است كه جمع بين اضداد نموده است.

همچنين ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه مينويسد كه ما هرگز شجاع بخشنده اي نديده ايم، آنگاه طلحه و زبير و عبد الله بن زبير و عبد الملك بن مروان را نام مي برد كه اينها شجاع بودند ولي بخل و حرص داشتند اما شجاعت و سخاوت امير المؤمنين علي عليه السلام معلوم است كه بچه مقدار بوده است و اين از احوال عجيبه و اوصاف مخصوصه آنحضرت است.

بر همگان معلوم است كه اشخاص فروتن و متواضع فاقد هيبت و وقار بوده و بعلت تواضعشان كسي مرعوب آنها نميگردد ولي علي عليه السلام با كمال تواضع و شكسته نفسي كه حتي روي خاكها نشسته و ابو ترابش ميگفتند چنان هيبت و رعب و شكوهي داشت كه دل شير را آب ميكرد چنانكه روزي معاويه بقيس بن سعد گفت خدا رحمت كند ابوالحسن را بسيار خندان و خوش طبع بود، قيس گفت بخدا سوگند با آن شكفتگي و خنداني هيبتش از همگان فزون تر بود و آن هيبت تقوي بود كه آنجناب داشت نه مثل هيبتي كه اراذل و اوباش شام از تو دارند.

اين مطلب نيز بديهي و مسلم است كه هر كس در صفتي و يا در حرفه اي متخصص باشد در آن حرفه و فن مخصوص بر كس ديگري كه اطلاعات كلي و عمومي در چند فن و حرفه داشته باشد فضيلت و ارجحيت دارد مثلا يك پزشك متخصص در بيماريهاي قلبي در مورد معالجه آن عضو نسبت به يك پزشك عمومي كه در ساير دستگاههاي بدن من جمله قلب هم اطلاعات كلي دارد مهارت و برتري خواهد داشت بعبارت ديگر هر ذو فنوني مغلوب ذو فن است چنانكه گويند.

هر چند كه ذو فنوني اما 

ذو فن ز ذوفنون بسي به

ولي فقط علي عليه السلام بود كه با وجود دارا بودن كليه صفات كماليه و فضائل نفساني در هر يك از آنها نيز سرآمد همگان بوده واحدي را ياراي برابري و مقابله در هيچيك از صفات مزبور با او نبوده است.

نيرو و انرژي بدن در اثر جذب مواد غذائي صورت ميگيرد و اگر نيرو و كالري حاصله از غذا كمتر از انرژي مصرف شده بدن باشد تن آدمي ضعيف و رنجور گردد و
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بشهادت عموم مورخين خوراك علي عليه السلام منحصر بنان جويني بود كه سه لقمه بيشتر نميخورد ولي نيروي بازوي او توانست درب خيبر را از بيخ و بن بر كند و مرحب خيبري را با ضربتي بخاك افكنده و همگان را بتحير و تعجب وادارد چنانكه خود آنحضرت فرمايد:

آنكس كه نان جوين مرا در سفره ديد تعجب كرد كه چگونه با اين نان جوين بر لشگري انبوه حمله ميكنم و سپاهي را بتنهائي در هم ميشكنم!

و باز كساني كه شجاع و خونريز و مرد جنگ و شمشير باشند فاقد غريزه ترحم و عاطفه بوده و قلب آنان را تيرگي و قساوت فرا ميگيرد جز علي عليه السلام كه ابطال و شجعان عرب را طعمه شمشير خود ميكرد و در عين حال چنان رقت قلب و عاطفه داشت كه از مشاهده حال بينوايان اندوهگين ميشد و از ديدن طفل يتيمي اشگ چشمش جاري ميگشت، چه خوب گفته گوينده اين شعر :

اسد الله اذا صال و صاح 

ابو الايتام اذا جاد و بر

(موقعي كه حمله ميكرد و صيحه ميزد شير خدا بود و هنگام جود و احسان پدر يتيمان بود) .

و از اينجا است كه آنحضرت را اعجوبة العجايب گفته اند كه وجود مباركش مجمع اضداد و صفات متباين بوده و اين خود معجزه بزرگي است زيرا كه بظاهر از نظر منطق اجتماع ضدين و نقيضين محال است.

دانشمندان طبيعي و علماي علم النفس ثابت كرده اند كه مغز آدمي مركز اداركات و تعقلات بوده و چنانچه بناحيه اي از آن آسيب برسد در طرز تعقل و ادراك و بخصوص در قوه حافظه و بايگاني ذهن اختلالاتي پديد ميآيد كه منجر بفراموشي و هذيان و پرت گوئي و امثال آنها ميشود، با قبول اين مطلب چه اعجازي از اين بالاتر كه وقتي فرق مبارك علي عليه السلام از شمشير زهر آلود ابن ملجم عليه اللعنة شكافته گرديد مغز متلاشي و مسموم شده و اصلا مغزي باقي نمانده بود تا مركز ادراكات و تعقلات باشد ولي آنحضرت با همانحال ميفرمود سلوني قبل ان تفقدوني!و سخنان گهرباري كه در وصيت هاي خود فرمود حاوي نكات علمي و اخلاقي بوده و
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با خطبه هاي ديگر او كه در حال سلامت و تندرستي ايراد نموده است كوچكترين فرقي ندارد و باز عجب اينكه ضمن موعظه و وصيت گاهي بحالت اغماء و بيهوشي ميافتاد و پس از بهوش آمدن دنباله مطلب را بيان ميفرمود بدون اينكه كوچكترين تغييري در اسلوب كلمات و الفاظ و يا در ارتباط معاني و مضامين آنها بوجود آمده باشد!!

بنابراين همچنانكه در مقدمه اين فصل اشاره گرديد شرح و توصيف شخصيت علي عليه السلام از عهده تقرير همگان خارج بوده و اعمال و رفتار او باقياسات ما قابل تفهيم نميباشد.لذا بقول مولوي بايد كار پاكان را قياس از خود نگيريم و بلكه بعجز و ناتواني خود از درك هويت و شخصيت علي عليه السلام اقرار كنيم كه افكار كوچك ما قابليت درك واقعيت آنرا نخواهد داشت.

مطالبي كه در فصول آينده براي معرفي و نماياندن شخصيت آنحضرت با توجه بمناقب و مكارم اخلاقي او نگاشته ميشود براي اقناع ذهن ما است و الا درباره شخصيت واقعي علي عليه السلام نه زبان را ياراي گفتن است و نه قلم را توانائي نوشتن زيرا آنجناب در تمام فضائل اخلاقي و ملكات نفساني وارث نبي اكرم صلي الله عليه و آله بوده و بآن كوه مرتفع و بلندي ماند كه طاير خيال بقله آن پرواز نتواند نمود و چون اقيانوس ژرفي است كه غواص انديشه را قدرت رسيدن بقعر آن نخواهد بود بدينجهت پيغمبر صلي الله عليه و آله بعلي عليه السلام خطاب فرمود كه خدا را سزاوار معرفتش كسي جز من و تو نشناخت و ترا نيز چنانكه بايد و شايد كسي جز خدا و من نشناخت:

يا علي ما عرف الله حق معرفته غيري و غيرك و ما عرفك حق معرفتك غير الله و غيري (1) .

و مناسب اين مقال سخن يكي از متكلمين مشهور بنام نظام است كه در حق آنحضرت چنين ميگويد :

كار امير المؤمنين عليه السلام سخت مشكل است چه اگر بخواهيم در مدح





1- (210) مناقب ابن شهر آشوب جلد 2 ص .51 
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و ثناي او باقتضاي حق و مقام سخن گوئيم غالي ميشويم، و اگر قصور ورزيم كافر گرديم، و يك حالت ميانه ميان اين دو حال است كه بسيار لطيف و دقيق، و ادراك آن منوط بتوفيق است (1) .


2 - ايمان و عبادت علي عليه السلام






1- (211) ناسخ التواريخ زندگاني امام باقر عليه السلام جلد 7 ص .127 
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لم اعبد ربا لم اره. (علي عليه السلام) 

حقيقت عبادت تعظيم و طاعت خدا و چشم پوشي از غير اوست، بزرگترين فضيلت نفس ستايش مقام الوهيت و تقرب جستن بساحت قدس ربوبي است، عبادت اگر با شرايط خاص خود انجام شود مقام بسيار بزرگ و افتخار آميزي است چنانكه از پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله بوسيله كلمه عبد تجليل شده و قبل از عنوان رسالت عبوديت او قيد گرديده است:

اشهد ان محمدا عبده و رسوله.

براي سير مراتب كمال بهترين وسيله پيشرفت، تهذيب و تزكيه نفس است كه راه عملي آن با عبادت حقيقي صورت ميگيرد.انجام عبادت تنها براي رفع تكليف نيست بلكه وسيله نمو عقل، و موجب تعديل و تنظيم قواي وجودي است كه نفس را از آلودگيهاي مادي باز ميدارد، بهترين وجه عبادت انجام امري است كه بدون ريا و سمعه بوده و صرفا براي خدا باشد و در اين شرايط است كه صفت تقوي ظهور ميكند و بدون آن انجام عبادات مقبول نيفتد.

تقوي و ورع انحراف از جهان مادي و فاني بوده و توجه بعالم روحانيت و بقاء است و ايمانيكه بزيور تقوي آراسته شود ايمان حقيقي است و در اثر اخلاص در عبادات، شخص را بمرحله يقين ميرساند.

با توجه بنكات معروضه، علي عليه السلام در ايمان و تقوي و زهد و عبادت و يقين منحصر بفرد بود در اينمورد پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود
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:لو ان السموات و الارض وضعتا في كفة و وضع ايمان علي في كفة لرجح ايمان علي (1) .

يعني اگر آسمانها و زمين در يك كفه ترازو و ايمان علي در كفه ديگر گذاشته شوند بطور حتم ايمان علي بر آنها فزوني ميكند.

علي عليه السلام با عشق و حب قلبي خدا را عبادت ميكرد زيرا عبادت او براي رفع تكليف نبود بلكه او محب حقيقي بود و جز جمال دلرباي حقيقت چيزي در نظرش جلوه گر نميشد.

علي عليه السلام در تقواي ديني و عبادت چنان كوشا بود كه پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله در پاسخ كساني كه از تندي علي عليه السلام در نزد وي گله ميكردند فرمود:علي را ملامت نكنيد زيرا او شيفته خدا است (2) !

علي عليه السلام هنگاميكه مناجات ميكرد و مشغول نماز ميشد گوشش نمي شنيد و چشمش نميديد و زمين و آسمان، دنيا و مافيها از خاطرش فراموش ميشد و با تمام وجود توجه خود را بمبدأ حقيقت معطوف ميداشت چنانكه مشهور است در يكي از جنگها پيكان تيري بپايش فرو رفته و بقدري دردناك بود كه نميتوانستند آنرا بيرون بياورند وقتيكه بنماز ايستاد بيرون كشيدند و او متوجه نشد!

علي عليه السلام هنگام وضو گرفتن سراپا ميلرزيد و لرزش خفيفي وجود مباركش را فرا ميگرفت و چون در محراب عبادت ميايستاد رعشه بر اندامش ميافتاد و از خوف عظمت الهي اشگ چشمانش بر محاسن شريفش جاري ميشد، سجده هاي او طولاني بود و سجده گاهش هميشه از اشگ چشم مرطوب !شاعر گويد، 

هو البكاء في المحراب ليلا 

هو الضحاك اذا اشتد الضراب

يعني او در محراب عبادت بشدت گريان و در شدت جنگ خندان بود.ابو درداء كه يكي از اصحاب پيغمبر صلي الله عليه و آله است گويد در شب تاريكي





1- (212) غاية المرام طبع قديم ص 509 - فضائل الخمسه جلد 1 ص .191 

2- (213) شيعه در اسلام نقل از مناقب خوارزمي ص 92 - تلخيص الرياض جلد 1 ص .2 
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از نخلستاني عبور ميكردم آواز كسي را شنيدم كه با خدا مناجات ميكرد چون نزديك شدم ديدم علي عليه السلام است و من خود را در پشت درخت مخفي كردم و ديدم كه او با خوف و خشيت تمام با آهنگ حزين مناجات ميكرد و از ترس آتش سوزان جهنم گريه مينمود و بخدا پناه برده و طلب عفو و بخشش مينمود و آنقدر گريه كرد كه بي حس و حركت افتاد!گفتم شايد خوابش برده است نزديكش رفتم چون چوب خشگي افتاده بود او را تكان دادم حركت نكرد گفتم حتما از دنيا رفته است شتابان بمنزلش رفتم و خبر مرگ او را بحضرت زهرا عليها السلام رسانيدم فرمود مگر او را چگونه ديدي؟ من شرح ما وقع گفتم، فاطمه عليها السلام گفت او نمرده بلكه از خوف خدا غش نموده است (1) .

علي عليه السلام علاوه از نمازهاي واجبي نوافل را نيز انجام ميداد و هيچوقت نماز شب آنحضرت ترك نميشد حتي در موقع جنگ نيز از آن غفلت نمي نمود، در ليلة الهرير نزديكي هاي صبح بافق مينگريست ابن عباس پرسيد مگر از آنسو نگراني داراي آيا گروهي از دشمنان در آنجا كمين كرده اند؟ فرمود نه ميخواهم ببينم وقت نماز رسيده است يا نه!

حضرت علي بن الحسين عليهما السلام كه از كثرت عبادت و سجده هاي طولاني بكلمه سجاد و زين العابدين ملقب شده بود در برابر سؤال ديگران كه چرا اينقدر مشقت و رنج بر خود روا ميداري فرمود:

و من يقدر علي عبادة جدي علي بن ابي طالب؟ 

كيست كه بتواند مثل جدم علي عليه السلام عبادت كند؟ 

ابن ابي الحديد بنحو ديگري اين مطلب را بيان كرده و مينويسد بعلي بن الحسين عليهما السلام كه در مراسم عبادت بنهايت رسيده بود عرض كردند كه عبادت تو نسبت بعبادت جدت بچه ميزان است؟ فرمود عبادت من نسبت بعبادت جدم مانند عبادت جدم نسبت بعبادت رسول خدا صلي الله عليه و آله است (2) .





1- (214) امالي صدوق مجلس 18 حديث 9 با تلخيص عبارات. 

2- (215) ناسخ التواريخ زندگاني امام باقر عليه السلام جلد 7 ص .98 




ص: 235

از ام سعيد كنيز آنحضرت پرسيدند كه علي عليه السلام در ماه رمضان بيشتر عبادت ميكند يا در ساير ماه ها؟ 

كنيز گفت علي عليه السلام هر شب با خداي خود به راز و نياز مشغول است و براي او رمضان و ديگر اوقات يكسان است.

وقتي كه آنحضرت را پس از ضربت خوردن از مسجد بخانه مي بردند نگاهي بمحل طليعه فجر افكند و فرمود اي صبح تو شاهد باش كه علي را فقط اكنون (بحكم اجبار) دراز كشيده مي بيني!

ابن ابي الحديد گويد عبادت علي عليه السلام بيشتر از عبادت همه كس بود زيرا او اغلب روزها روزه دار بود و تمام شبها مشغول نماز حتي هنگام جنگ نيز نمازش ترك نميشد، او عالمي بود با عمل كه نوافل و ادعيه و تهجد را بمردم آموخت.

علي عليه السلام موقع نماز در برابر مبدأء وجود با دل پاك و توجه تام ميايستاد و براز و نياز مشغول ميشد عبادت و پرستش او مانند اشخاص ديگر نبود زيرا هر كسي بنا بهدف خاصي كه دارد خدا را عبادت ميكند چنانكه خود آنحضرت فرمايد:

ان قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، و ان قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، و ان قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الاحرار (1) .

يعني گروهي از مردم خدا را از روي ميل و رغبت (باميد نعمتهاي بهشت) بندگي كردند پس اين نوع عبادت عبادت تاجران است، عده اي هم از ترس (آتش دوزخ) خدا را عبادت كردند اين هم عبادت بندگان است و گروهي ديگر خدا را براي سپاسگزاري عبادت كردند و اين عبادت آزادگان است .

و خود آنحضرت به پيشگاه خداي تعالي عرض ميكند:

الهي ما عبدتك طمعا للجنة و لا خوفا من النار بل وجدتك مستحقا للعبادة.

خدايا من ترا بطمع بهشت و يا از ترس جهنم عبادت نميكنم بلكه ترا مستحق





1- (216) نهج البلاغه كلمات قصار 
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و سزاوار پرستش يافتم.

هر فردي حتي هر ذير وحي بنا بغريزه حب ذات هميشه در صدد دفع ضرر و جلب منفعت است و تنها علي عليه السلام بود كه عبادت را بدون جلب نفع (بهشت) و دفع ضرر (دوزخ) صرفا براي خداوند بجا ميآورد!و اينگونه خلوص در عبادت از يقين او سرچشمه ميگرفت يقيني كه بالاتر از آنرا نميتوان پيدا نمود زيرا آنجناب بمرحله نهائي يقين رسيده بود چنانكه خود فرمايد:لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا!اگر پرده برداشته شود من چيزي بيقين خود نميافزايم!

علي عليه السلام خود را مانند موجي در اقيانوس حقيقت مستغرق ساخته بود و تمام فكر و ذكر و حركات و سكنات او همه از حقيقت خواهي وي حكايت ميكرد.

علي عليه السلام در تزكيه و تهذيب نفس، و سير مراتب كماليه وجود يگانه و بي نظير و لوح ضميرش چون جام جهان نما بود، او به هر چه نگاه ميكرد خدا را ميديد چنانكه فرمود:

ما رايت شيئا الا رايت الله قبله و معه و بعده.

چيزي را نديدم جز اينكه خدا را پيش از آن و با آن و پس از آن مشاهده كردم.

علي عليه السلام ميفرمود:لم اعبد ربا لم اره.عبادت نكردم بخدائي كه او را نديدم!پرسيدند چگونه خدا را ديدي؟ فرمود با چشم دل و بصيرت، نه باغ ديده ظاهري.

بچشم ظاهر اگر رخصت تماشا نيست 

نه بسته است كسي شاهراه دل ها را

علي عليه السلام در مقابل عظمت خدا و مبدء هستي خود را ملزم بخضوع و خشوع ميديد و دعاها و مناجاتهاي او روشنگر اين مطلب است.

دعاي كميل كه بيكي از اصحاب خود (كميل بن زياد) تعليم فرموده است يكي از شاهكارهاي روح بلند و ايمان قوي و يقين ثابت آنحضرت است كه در فقرات آن معاني عالي و بديع در قالب الفاظي شيوا و عباراتي كاملا رسا ريخته شده است، گاهي در برابر رحمت واسعه حق سر تا پا اميد گشته و زماني قدرت و جبروت خدا چنان بيم و هراسي در دل او افكنده است كه بي اختيار بحال تضرع و خشوع افتاده
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است.همچنين دعاي صباح و نيايشهاي ديگر وي كه هر يك حاوي مراتب سوز و گداز بيم و اميد، توجه و خلوص او ميباشد.

وقتي ضرار بن ضمره بر معاويه وارد شد معاويه گفت علي را برايم وصف كن!ضرار پس از آنكه شمه اي از خصوصيات اخلاقي آنحضرت را براي معاويه بيان نمود گفت شبها بيداري او بيشتر و خوابش كم بود در اوقات شب و روز تلاوت قرآن ميكرد و جانش را در راه خدا ميداد و در پيشگاه كبريائي او اشك ميريخت و خود را از ما مستور نميداشت و كيسه هاي طلا از ما ذخيره نمي نمود، براي نزديكانش ملاطفت و بر جفا كاران تند خوئي نميكرد، موقعيكه شب پرده ظلمت و تاريكي ميافكند و ستارگان رو بافول مينهادند او را ميديدي كه در محراب عبادت دست بريش خود گرفته و چون شخص مار گزيده بخود مي پيچيد و مانند فرد اندوهگيني (از خوف خدا) گريه ميكرد و ميگفت اي دنيا!آيا خود را بمن جلوه داده و مرا مشتاق خود ميسازي؟ هيهات مرا بتو نيازي نيست و ترا سه طلاق داده ام كه ديگر مرا بر تو رجوعي نيست!سپس ميفرمود آه از كمي توشه و دوري سفر و سختي راه!معاويه گريه كرد و گفت اي ضرار بس است بخدا سوگند كه علي چنين بود خدا رحمت كند ابو الحسن را! (1) .

عبادت علي عليه السلام منحصر بنماز و روزه و انجام ساير فرايض مذهبي نبود بلكه تمام حركات و سكنات او عبادت بود زيرا در حديث آمده است كه (انما الاعمال بالنيات) و چون نيت آنجناب در تمام حركات و سكناتش ابتغاء مرضات الله بود لذا تمام اعمال و اقوال او در همه حال عبادت خدا محسوب ميشود و اين خود يكي از موجبات تفوق و فضيلت وي بر همگان ميباشد .


3 - علم و حكمت علي عليه السلام
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ان ههنا لعلما جما (علي عليه السلام) 

در مورد علم امام و پيغمبر عقايد مردم مختلف است گروهي معتقدند كه علم آنان محدود بوده و در اطراف مسائل شرعيه دور ميزند و جز خدا كسي از امور غيبي آگاه نميباشد زيرا آياتي در قرآن وجود دارد كه مؤيد اين مطلب است من جمله خداوند فرمايد:

و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو) 

(1) كليدهاي خزائن غيب نزد خدا است و جز او كسي بدانها آگاه نيست) و همچنين فرمايد: (و ما كان الله ليطلعكم علي الغيب) (2) و خداوند شما را بر غيب آگاه نسازد) در برابر اين گروه جمعي نيز آنها را بر همه امور اعم از تكويني و تشريعي آگاه دانند و عده اي هم كه مانند اهل سنت بعصمت امام قائل نمي باشند امام را مانند ديگر پيشوايان دانسته و گويند ممكن است او چيزي را نداند در حاليكه اشخاص ديگر از آن آگاه باشند همچنانكه عمر در پاسخ زني كه او را مجاب كرده بود گفت. (كلكم افقه من عمر حتي المخدرات في الحجال) (3) همه شما از عمر دانشمندتريد حتي زنهاي پشت پرده) .

بحث در اين موضوع از نظر فلسفي مربوط است بشناسائي ذهن و دانستن ارزش معرفت آدمي و اينكه علم از چه مقوله اي ميباشد و خلاصه آنكه علم انكشاف





1- (218) سوره انعام آيه 59 

2- (219) سوره آل عمران آيه .179 

3- (220) شبهاي پيشاور ص 852 نقل از تفاسير و كتب عامه. 
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واقع است و بدو قسم ذاتي و كسبي تقسيم ميشود (1) .علم ذاتي مختص خداوند تعالي است و ما را بتصور حقيقت و كيفيت آن هيچگونه راهي نيست، و علم كسبي مربوط بافراد بشر است كه هر كسي ميتواند در اثر تعلم و فرا گرفتن از ديگري دانشي تحصيل نمايد.و شق سيم علم لدني و الهامي است كه مخصوص انبياء و اوصياء آنها ميباشد و اين قسم علم مانند علم افراد بشر كسبي و تحصيلي نيست و باز مانند علم خدا ذاتي هم نيست بلكه علمي است عرضي كه از جانب خدا بدون كسب و تحصيل به پيغمبران و اوصياء آنها افاضه ميشود و آنان با اذن و اراده خدا ميتوانند از حوادث گذشته و آينده خبر دهند و در برابر هر نوع پرسش ديگران پاسخ مقتضي گويند چنانكه خداوند درباره حضرت خضر فرمايد : (و علمناه من لدنا علما) (2) و ما او را از جانب خود علم لدني و غيبي تعليم داديم) و همچنين حضرت عيسي عليه السلام كه از جانب خدا علم لدني داشت بقوم خود گويد:

(و انبئكم بما تأكلون و ما تدخرون في بيوتكم) (3) .

(شما را خبر ميدهم بدانچه ميخوريد و آنچه در خانه هايتان ذخيره ميكنيد.) 

بنابر اين آياتي كه در قرآن علم غيب را از غير خدا نفي ميكند منظور علم ذاتي است كه مختص ذات احديت است و در جائيكه آنرا براي ديگران اثبات ميكند علم لدني است كه بوسيله وحي و الهام (4) از جانب پروردگار بدانها افاضه ميشود و آنان نيز با اراده خدا از امور غيبي آگاه ميگردند چنانكه فرمايد:

(عالم الغيب فلا يظهر علي غيبه احدا الا من ارتضي من رسول (5) ...





1- (221) علم را بحضوري و حصولي نيز تقسم كرده اند ولي آنچه بمقصود ما نزديك است همان تقسيم علم بذاتي و كسبي است. 

2- (222) سوره كهف آيه .65 

3- (223) سوره آل عمران آيه .49 

4- (224) كيفيت وحي و الهام از نظر فلاسفه و دانشمندان بجهات مختلفه تعبير شده است براي توضيح مطلب بكتاب (ماهيت و منشاء دين) تأليف نگارنده مراجعه شود. 

5- (225) سوره جن آيه .26 
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(خداوند داناي غيب است و ظاهر نسازد بر غيب خود احدي را مگر كسي را كه براي پيغمبري پسنديده باشد.) 

با توجه بمفاد آيات گذشته، رسول اكرم صلي الله عليه و آله كه سر حلقه سلسله عالم امكان و بساحت قرب حق از همه نزديكتر است مسلما علم بيشتري از جانب خداوند باو افاضه شده و برابر نص صريح قرآن كريم كه فرمايد (علمه شديد القوي (1) آنحضرت برمز وجود و اسرار كائنات بيش از هر كسي آگاه بوده است و علم علي عليه السلام هم كه مورد بحث ما است مقتبس از علوم و حكم آنجناب است زيرا علي عليه السلام دروازه شهرستان علم پيغمبر بود، و برابر نقل مورخين و اهل سير از عامه و خاصه نبي اكرم فرموده است:

انا مدينة العلم و علي بابها فمن اراد العلم فليأت الباب (2) 

همچنين نقل كرده اند كه فرمود:

انا دار الحكمة و علي بابها (3) .

خود حضرت امير عليه السلام فرمود:

لقد علمني رسول الله صلي الله عليه و آله الف باب كل باب يفتح الف باب (4) .

يعني رسول خدا مرا هزار باب از علم ياد داد كه هر بابي هزار باب ديگر باز ميكند.

شيخ سليمان بلخي در كتاب ينابيع المودة مينويسد كه علي عليه السلام فرمود.

سلوني عن اسرار الغيوب فاني وارث علوم الانبياء و المرسلين (5) .

(درباره اسرار غيب ها از من بپرسيد كه من وارث علوم انبياء و مرسلين هستم) 





1- (226) سوره نجم آيه .5 

2- (227) مناقب ابن مغازلي ص 80 - كفاية الطالب باب 58 ص 221 - فصول المهمه ابن صباغ ص 18 

3- (228) ذخائر العقبي ص 77 - كشف الغمه ص 33 

4- (229) خصال صدوق جلد 2 ص 176 

5- (230) ينابيع المودة باب 14 ص 69 
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و باز نوشته اند كه پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود علم و حكمت بده جزء تقسيم شده نه جزء آن بعلي اعطاء گرديده و يك جزء به بقيه مردم و علي در آن يك جزء هم اعلم مردم است (1) .

و از ابن عباس روايت شده است كه پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود:علي بن ابي طالب اعلم امتي، و اقضاهم فيما اختلفوا فيه من بعدي (2) يعني علي بن ابيطالب دانشمندترين امت من است و در مورد آنچه پس از من اختلاف كنند داناترين آنها در داوري كردن است.

ابن ابي الحديد كه از دانشمندان بزرگ اهل سنت بوده و نهج البلاغه را شرح كرده است گويد كه كليه علوم اسلامي از علي عليه السلام تراوش نموده است و آنحضرت معارف اسلام را در سخنرانيهاي خود با بليغ ترين وجهي ايراد نموده است.

علي عليه السلام صريحا فرمود:سلوني قبل ان تفقدوني.بپرسيد از من پيش از آنكه از ميان شما بروم!و از اين جمله كوتاه ميزان علم آنجناب روشن ميشود زيرا موضوع علم را قيد نكرده و دائره سؤالات را محدود ننموده است بلكه مردم را در سؤال از هر نوع مشكلات علمي آزاد گذشته است و اين سخن دليل احاطه آنحضرت برموز آفرينش و اسرار خلقت است و چنين ادعائي بغير از وي از كسي ديده و شنيده نشده است چنانكه ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه گويد همه مردم اجماع كردند بر اينكه احدي از صحابه و علماء نگفته سلوني قبل ان تفقدوني مگر علي بن ابيطالب (3) .

علماء و مورخين (از عامه و خاصه) نوشته اند كه علي عليه السلام فرمود سلوني قبل ان تفقدوني - از من بپرسيد پيش از آنكه مرا نيابيد بخدا سوگند اگر بر مسند فتوي بنشينم در ميان اهل تورات باحكام تورات فتوي دهم در ميان اهل انجيل بانجيل و در ميان اهل زبور به زبور و در ميان اهل قرآن بقرآن بطوريكه اگر





1- (231) ينابيع المودة باب 14 ص 70 - كشف الغمه ص 33 

2- (232) ارشاد مفيد جلد 1 باب 2 فصل 1 حديث 1 

3- (233) كفاية الخصام ص 673 شرح نهج البلاغه جلد 2 ص 277 
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خداوند آن كتابها را بسخن در آورد گويند علي راست گفت و شما را بآنچه در ما نازل شده فتوي داد و باز فرمود بپرسيد از من پيش از آنكه مرا نيابيد سوگند بآنكه دانه را (در زير خاك) بشكافت و انسان را آفريد اگر از يك يك آيه هاي قرآن از من بپرسيد شما را از زمان نزول آن و همچنين در مورد شأن نزولش و از ناسخ و منسوخ و از خاص و عام و محكم و متشابهش و اينكه در مكه يا در مدينه نازل شده است خبر ميدهم (1) .

علي عليه السلام با آنهمه علم و دانش در ميان اشخاص جاهل و نادان افتاده بود و مردم جز تني چند از خواص اصحابش از علم او بهره مند نميشدند و مصداق سخن سعدي را داشت كه گويد:

عالم اندر ميانه جهال 

مثلي گفته اند صديقان 

شاهدي در ميان كوران است 

مصحفي در سراي زنديقان

علي عليه السلام هميشه آرزومند بود كه صاحب كمالي پيدا كند تا از مشكلات علوم و اسرار آفرينش با او بازگو كند و اشاره بسينه خود كرده و ميفرمود:ان ههنا لعلما جما - در سينه من درياي خروشان علم در تموج است ولي افسوس كه كسي استعداد فهم آنرا ندارد.

قوانين كلي طبيعي و اصول مسلمه اي كه مورد تحقيق دانشمندان اروپا قرار گرفته است در سخنان و خطبه هاي علي عليه السلام كاملا هويدا است و خطبه هاي آنحضرت مشحون از حقائق فلسفي و معارف اسلامي است كه دانشمندان و فلاسفه بزرگ مانند صدر المتألهين و غيره استفاده هاي شاياني از آنها نموده اند.

خلفاي ثلاثه كه مدت 25 سال مسند خلافت را اشغال كرده بودند چنانكه سابقا اشاره شد در رفع مشكلات علمي و قضائي از آنجناب استمداد ميكردند.

در زمان خلافت آنحضرت دو فيلسوف يوناني و يهودي بخدمت وي مشرف شدند و پس از اندكي گفتگو از خدمتش مرخص گرديدند، فيلسوف يوناني گفت:فلسفه را از سقراط و ارسطو بهتر ميداند، حكيم يهودي گفت:بتمام جهات فلسفه





1- (234) ينابيع المودة ص 74 - ارشاد مفيد جلد 1 باب 2 فصل 1 حديث 4 - امالي صدوق مجلس 55 حديث 1 - مناقب خوارزمي. 
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احاطه دارد (1) .

شريفترين علوم علم مبدأ و معاد است كه در كلام علي عليه السلام به بهترين وجهي بيان شده است بطوريكه اسرار و رموز آنرا كسي جز آنحضرت نتوانسته است شرح و توضيح دهد.

حديث نفس و حديث حقيقت كه در برابر سؤال كميل بن زياد بيان فرموده مورد تفسير علماي حكمت و عرفان قرار گرفته و در شرح آنها كتابها نوشته اند.هنوز براي عالم بشريت زود است كه بتوانند سخنان آن بزرگوار را چنانكه بايد و شايد ادراك كنند.علي عليه السلام در حدود يازده هزار كلمات قصار (غرر و درر آمدي و متفرقات جوامع حديث) در فنون مختلفه عقلي و ديني و اجتماعي و اخلاقي بيان فرموده و اول كسي است كه در اسلام درباره فلسفه الهي غور كرده و بسبك استدلال آزاد و برهان منطقي سخن گفته است و مسائلي را كه تا آنروز در ميان فلاسفه جهان مورد توجه قرار نگرفته بود طرح كرده است و گروهي از رجال ديني و دانشمندان اسلامي را تربيت نموده كه در ميان آنان جمعي از زهاد و اهل معرفت مانند اويس قرني و كميل بن زياد و ميثم تمار و رشيد هجري وجود داشتند كه در ميان عرفاء اسلامي مصادر عرفان شناخته شده اند (2) .

علي عليه السلام در ادبيات عرب كمال تبحر و مهارت را داشت و قواعد علوم عربيه را او دستور تنظيم داد و علم نحو را بوجود آورد، در مسائل غامضه و مشكله جواب فوري ميداد و معاني بزرگ و عاليه حكمت را در قالب كلمات كوتاه بيان مينمود، هر گونه سؤالي را درباره علوم مختلفه اعم از رياضي و طبيعي و ديگر علوم بدون تأمل و انديشه پاسخ ميگفت و هرگز راه خطاء نمي پيمود، كسي از حضرتش كوچكترين مضرب مشترك اعداد را از يك تا ده سؤال كرد فورا فرمود:





1- (235) نقل از كتاب افكار امم - بايد دانست كه ارسطو و امثال او را نميتوان با علي عليه السلام قابل قياس دانست زيرا بطوريكه گفته شد علم امام لدني و الهامي است ولي علم دانشمندان تحصيلي و اكتسابي است و گفته آن فيلسوف هم از اين نظر بوده كه او دانشمندتر از سقراط و ارسطو كسي را سراغ نداشت. 

2- (236) شيعه در اسلام ص 20 




ص: 244

اضرب ايام اسبوعك في ايام سنتك.

يعني شماره روزهاي هفته (7) را در روزهاي سال (360) ضرب كن كه عدد منظور (2520) بدست خواهد آمد كه از يك تا ده بدون كسر به آنها قابل تقسيم است.

سرعت ادراك و انتقال، و تيز هوشي آنجناب بقدري بود كه همه را متحير و متعجب ميساخت چنانكه عمر گفت:يا علي تعجب من از اينكه تو بر تمام مسائل علمي و قضائي و فقهي احاطه داري نيست بلكه تعجب من از اينست كه تو هرگونه سؤال مشكلي را در هر موردي كه باشد بلافاصله و فوري و بدون انديشه و تأمل جواب ميدهي!حضرت فرمود اي عمر اين دست من چند انگشت دارد؟ عرض كرد پنج انگشت.فرمود پس چرا تو در پاسخ اين سؤال انديشه نكردي؟ عرض كرد اين واضح و معلوم است احتياجي بانديشه ندارد، علي عليه السلام فرمود كليه مسائل در نظر من مانند پنج انگشت دست در نظر تست!

علي عليه السلام در اسرار هستي و نظام طبيعت حكيمانه نظر ميكرد و سخناني در توحيد و الهيات و كيفيت عالم نامرئي بيادگار گذاشته است كه در نهج البلاغه و ساير آثار او مندرج است.


4 - شجاعت و هيبت علي عليه السلام
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انا وضعت في الصغير بكلاكل العرب و كسرت نواجم قرون و ربيعة و مضر.

(نهج البلاغه خطبه قاصعه) 

صفت شجاعت يكي از اركان اصلي فضائل نفساني است و عبارت است از عدم تزلزل نفس در امور خطيره و هولناك، و مظهر تام و مصداق حقيقي آن وجود علي عليه السلام بود.

اگر چه در فصول پيشين ضمن شرح خدمات نظامي آنجناب چه در غزوات رسول اكرم صلي الله عليه و آله و چه در جنگهاي دوران خلافتش (جنگهاي جمل و صفين و نهروان) شمه اي از هيبت و شجاعت او نگارش گرديد ليكن هر چه در اينمورد گفته و نوشته شود اندكي از بسيار و يكي از هزار بيشتر نخواهد بود.

بنا بنقل مورخين رنگ علي (ع) گندمگون، چشمان مباركش درشت و جذاب، ابروانش پيوسته و پر پشت، دندانهايش محكم و سفيد و چون مرواريد بود.دست و بازو و ساعد بي نهايت قوي و گوشت آن پيچيده و محكم و در تمام عرب بسطبري بازو و محكمي عضلات مشهور بود چنانكه گوئي گوشت و پوست و استخوان آنرا كوبيده و آنگاه دست بازو و ساعد ساخته اند.

علي عليه السلام متوسط القامه بود و تمام گوشت بدن او ورزيده و محكم و چون آهن صلب بنظر ميآمد و بطور كلي آنحضرت در اعتدال مزاج و رشد جسماني و در نهايت نيرومندي بود.
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مورخين عموما معتقدند كه شجاعت و زورمندي علي عليه السلام در تمام عرب منحصر بفرد بود، پدرش ابو طالب او را با جوانان عرب بكشتي وا ميداشت و آنحضرت با اينكه از جهت سن خيلي كوچكتر از آنان بود ولي با سرعت عجيبي آنها را بر زمين ميزد.از زبير بن عوام نقل كرده اند كه قسم ياد كرد و گفت در هيچيك از جنگها از هيچ شجاعي نترسيدم مگر در مقابل علي عليه السلام كه از شدت وحشت خود را گم ميكردم.و اين تنها زبير نبود كه از مقابله با او وحشت مينمود بلكه تمام قهرمانان نيرومند و مردان رزم از تصور مقابله با او بوحشت افتاده و در برابرش عرض اندام نميكردند چه خوب گفته شاعر:

اغمد السيف متي قابله 

كل من جرد سيفا و شهر (1) 

هيبت علي عليه السلام بحدي بود كه چون چشم مبارزي باو ميافتد رعب و وحشت سراسر وجودش را فرا ميگرفت و در اثر هيبت آنحضرت نيروي هر گونه مقاومت و تهاجم از وي سلب شده و با كمال درماندگي طعمه شمشير او ميگشت چنانكه خود آنجناب در پاسخ اين سؤال كه بچه چيزي بر مبارزان غلبه كردي فرمود كسي را ملاقات نكردم جز اينكه او مرا عليه جان خود كمك نمود (سيد رضي عليه الرحمة دنبال كلام امام فرمايد مقصود حضرت تمكن هيبت او در دلها است) (2) رشادتها و جانفشانيهاي او در غزوات پيغمبر صلي الله عليه و آله همه را متحير و متعجب نمود و خوابيدن وي در شب هجرت پيغمبر صلي الله عليه و آله در فراش آنحضرت از يك قلب قوي و روح بزرگ حكايت ميكند، ثبات و پايداري علي عليه السلام در صحنه هاي كارزار در برابر حملات عمومي دشمن براي مردم ديگر محال و غير ممكن است.





1- (237) تمام مردان شمشيركش هنگام برخورد با او شمشير خود را غلاف ميكردند. 

2- (238) قيل له:باي شي ء غلبت الاقران؟ فقال عليه السلام:ما لقيت احدا الا اعانني علي نفسه .يؤمي بذلك الي تمكن هيبته في القلوب. نهج البلاغه - كلمات قصار. 
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معاويه براي اينكه لشگر آرائي خود را بگوش علي عليه السلام برساند در يكي از نامه هاي خود به آنحضرت نوشت كه سپاهي عظيم براي جنگ او آماده نموده است، طرماح بمعاويه گفت ترسانيدن تو علي را از زيادي و انبوهي سپاه مثل ترسانيدن مرغابي است بزيادي آب!

حضرت سجاد عليه السلام در مجلس يزيد ضمن ايراد خطبه اي كه خود را معرفي ميكرد بپاره اي از اوصاف و فضائل علي عليه السلام اشاره نمود و فرمود:من پسر كسي هستم كه از همه قوي تر و شجاع تر و در عزم و اراده از همه استوارتر و چون شير دليري بود كه در هنگام جنگ و كشيده شدن نيزه ها و نزديك شدن سواران آنها را مانند آسياب نرم ميكرد و مانند تند بادي كه در گياه خشگيده بوزد آنها را پراكنده ميساخت (1) .

اين توصيفي كه امام چهارم درباره شجاعت جد بزرگوارش نموده از نظر علاقه و رابطه خانوادگي نبوده است بلكه يك حقيقت غير قابل انكاري است كه يك امام از امام ديگر كه مقام و منزلت او بهتر از همه آشنائي داشت آنرا بيان نموده است.

شيخ مفيد شجاعت آنحضرت را نوعي اعجاز دانسته و مينويسد:هيچ جنگجوي كار آزموده اي ديده نشده است كه هميشه در جنگ پيروز شود بلكه گاهي بر دشمنش غلبه كرده و گاهي نيز شكست خورده است و همچنين ضربت شمشير هيچ دلاوري هميشه چنان نبوده است كه دشمن در اثر زخم آن جان سپرد بلكه گاهي فوت كرده و گاهي هم بهبودي يافته است و چنين امري در طول تاريخ سابقه ندارد مگر امير المؤمنين عليه السلام كه با هر هماوردي بمبارزه برخاست بر او چيره گشت و بهر رزمجوئي ضربتي زد او را بهلاكت رسانيد و اين هم از موجباتي است كه او را از همگان ممتاز ميكند و خداوند جريان عادي امور را در هر جا و زمان بوسيله او بهم زده و وجود وي يكي از نشانه هاي روشن خداي تعالي ميباشد (2) .

قوت قلب علي عليه السلام كه از ايمان و يقين وي سر چشمه مي گرفت در هيچ





1- (239) بحار الانوار جلد 45 ص 138 

2- (240) ارشاد مفيد جلد 1 باب 3 فصل .56 
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بشري ديده نشده است، روزي در جنگ صفين بچهره خود نقاب زده و بصورت يك فرد ناشناس در جلو صفوف شاميان مبارز ميطلبيد پس از آنكه گروهي از مبارزان شام را بخاك هلاكت افكند معاويه بعمرو عاص گفت:اين شجاع قويدل كيست؟ 

عمرو گفت يا عبد الله ابن عباس است!و يا خود علي است معاويه گفت چگونه ميتوان تشخيص داد؟ 

عمرو گفت:ابن عباس مرد شجاعي است ولي در مقابل حمله عمومي سپاه باين انبوهي نميتواند مقاومت كند تمام سپاهيان را فرمان حمله بده.كه از جاي بجنبند و باين جنگجو حمله كنند اگر رو گردانيد ابن عباس است و اگر ثابت و پا بر جا ماند علي است زيرا علي از تمام عرب اگر بمقابله اش برخيزند رو نميگرداند چه رسد بسپاه تو (1) .

معاويه براي آزمايش فرمان حمله عمومي داد و تمام سپاه او بحركت در آمد اما آن مبارز چون كوه آهنين در جاي خود ثابت و بر قرار بود آنگاه فهميدند كه علي عليه السلام است پيكار ميكند لذا فرمان عقب نشيني دادند.

وقتي صداي علي عليه السلام در ميدانهاي جنگ بلند ميشد دل و زهره قهرمانان آب ميگرديد و لرزه بر اركان وجود آنها ميافتاد.در جنگهاي جمل و صفين غالب اوقات يك تنه خود را بر سپاهيان مخالف ميزد و صفوف آنها را متلاشي كرده و پراكنده ميساخت.

بتصديق دوست و دشمن علي عليه السلام كرار غير فرار و اسد الله الغالب و غالب كل غالب بود، زره آنحضرت كه بمنزله لباس جنگ او بود مانند پيشبندي فقط با چند حلقه در شانه هاي او بهم وصل ميشد و بكلي فاقد قسمت پشت بود علت اين امر را از وي سؤال كردند فرمود:من هرگز پشت بدشمن نخواهم نمود در اينصورت احتياجي به پشت بند زره ندارم.سعدي گويد:





1- (241) خود حضرت امير عليه السلام نيز در نامه اي كه بعثمان بن حنيف نوشته ميفرمايد:و الله لو تظاهرت العرب علي قتالي لما وليت عنها - بخدا سوگند اگر تمام عرب به پشتيباني يكديگر بجنگ من برخيزند من از آنها رو گردان نميشوم - نهج البلاغه نامه 45 
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مردي كه در مصاف زره پيش بسته بود 

تا پيش دشمنان نكند پشت بر غزادر يكي از جنگها فرماندهان علي عليه السلام از آنحضرت پرسيدند كه اگر جنگ مغلوبه شد و صفوف ما از هم پاشيده شد ما بعدا شما را كجا پيدا كنيم خوبست قبلا نقطه الحاقي تعيين شود تا همه بآن نقطه گرد آيند.علي عليه السلام فرمود شما مرا در هر كجا رها كنيد من در همانجا خواهم بود و از جاي خود تكان نخواهم خورد (1) .

يكي از اصحاب علي عليه السلام خدمت آنحضرت عرض كرد كه براي ميدانهاي جنگ اسبي تندرو و چالاك ابتياع كنيد كه چنين اسبي صاحب خود را در مهلكه ها نجات ميدهد علي عليه السلام فرمود من هرگز از جلو دشمن فرار نخواهم كرد تا با اسب تند رو از ورطه خطر دور شوم و دشمن فراري را نيز تعقيب نخواهم نمود تا بخواهم زودتر باو برسم بنا بر اين مركب من هر چه باشد اهميتي ندارد (2) .

ابن ابي الحديد گويد:علي عليه السلام شجاعي بود كه نام گذشتگان را محو كرد و محلي براي آيندگان باقي نگذاشت، در قوت ساعد و نيروي بازو نظيري نداشت و يكضربت او براي قوي ترين شجاعان مرگ و هلاكت را پيش ميآورد چنانكه هيچ مبارزي از دست او جان سالم بدر نبرد و شمشيري نزد كه احتياج بدومي داشته باشد و هر رزمجوي دلاوري را كه ميكشت تكبير ميگفت و در ليلة الهرير شماره تكبيراتش به 523 رسيد و معلوم گرديد كه 523 نفر از ابطال نامي را در آنشب بديار عدم فرستاده است (3) .در جنگ احد پس از آنكه مردان رزمي قبيله بني عبد الدار بدست آنحضرت كشته شدند غلامي از آن قبيله كه حبشي بود و صواب نام داشت در حاليكه بسيار خشمگين و دهانش كف زده بود سوگند ياد كرد كه بجاي كشته شدگان قبيله خود شخص محمد صلي الله عليه و آله را خواهم كشت!اين غلام ضمن اينكه شجاع بود جثه بزرگي هم داشت لذا مسلمين از او ترسيدند و جرأت مبارزه با او را نداشتند، علي عليه السلام چنان ضربتي بر او زد كه او را از كمر





1- (242) افكار امم 

2- (243) امالي صدوق مجلس 32 حديث 4 

3- (244) كشف الغمه ص 73 
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دو نيم نمود بطوريكه بالا تنه اش بزمين افتاد و نيم پائين در حال ايستاده ماند هر دو لشگر متعجب و مبهوت شده و مسلمين ميخنديدند (1) !

در تمام جنگها مجاهد في سبيل الله بود و اندوه و پريشاني مسلمين با وجود وي زائل ميگشت، وقتي دست بقبضه ذو الفقار ميبرد پيروزي مسلمين محرز و مسلم ميشد و هنگاميكه پيغمبر صلي الله عليه و آله را از طرف مشركين غم و اندوهي ميرسيد و سپاهيان مخالف براي قتل او تصميم ميگرفتند وجود علي عليه السلام باعث بر طرف شدن غم و اندوه پيغمبر ميگرديد و بهمين جهت او را الكاشف الكرب عن وجه رسول الله گفتند.

شجاعت و نيروي بازوي علي عليه السلام اظهر من الشمس بود و مخالفين و دشمنانش نيز او را بشجاعت ميستودند، مشهور است كه با دو انگشت سبابه و وسطي گردن خالد بن وليد را فشار داد بطوريكه خالد نعره زد و نزديك بهلاكت بود.در غزوات پيغمبر صلي الله عليه و آله بسيار اتفاق افتاده بود كه علي عليه السلام در مقابل دشمنان ايستادگي كرده بود و اگر آنحضرت نبود كار مسلمين يكسره ميشد.

در قاموس زندگاني علي عليه السلام كلمه ترس معني و مفهومي نداشت او نه از جنگ ميترسيد و نه از مرگ وحشت ميكرد در سراسر زندگاني خود با مرگ و خطر هماغوش بود و بارها ميفرمود :و الله لابن ابيطالب آنس بالموت من الطفل بثدي امه - بخدا سوگند پسر ابيطالب بمرگ بيشتر از طفل شير خوار به پستان مادرش مأنوس و مشتاق است (2) .

در جنگ صفين بدون زره در ميان دو لشگر ميگشت، امام حسن عليه السلام عرض كرد اين عمل در موقع جنگ بي احتياطي است فرمود:يا بني ان اباك لا يبالي وقع علي الموت او وقع الموت عليه (3) . (پسر جانم پدرت باكي ندارد كه رو بمرگ رود يا مرگ بسوي او آيد.) 





1- (245) منتهي الامال جلد 1 ص 44 نقل بمعني 

2- (246) نهج البلاغه كلام .5 

3- (247) بحار الانوار جلد 41 ص 2 نقل از مناقب آل ابيطالب. 
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عده اي از ياران علي عليه السلام از اين دليري و بي باكي او احتياط ميكردند كه مبادا از طرف دشمن غافلگير شود لذا نزد آنحضرت آمدند و عرض كردند يا امير المؤمنين شما در مواقع جنگ هيچگونه احتياط نميكنيد و از هيچ پيشامدي هراس نداريد در پاسخ آنان اين رباعي را فرمود:

اي يومي من الموت افر 

يوم ما قدر ام يوم قدريوم ما قدر لا اخشي الوغا 

يوم قد قدر لا يغني الحذرشاعر فارسي زبان مضمون رباعي فوق را بفارسي چنين سروده است:

از مرگ حذر كردن دو روز روا نيست 

روزي كه قضا هست روزي كه قضا نيست روزي كه قضا هست كوشش ندهد سود 

روزي كه قضا نيست در آن مرگ روا نيست هر شجاعي كه در جنگ بدست آنحضرت كشته ميشد موجب افتخار قبيله خود ميگشت و افراد قبيله از تقابل مقتول با آن شير بيشه شجاعت مباهات مينمودند چنانكه در غزوه خندق عمرو بن عبدود كه بدست وي كشته شد خواهرش گفت اگر جز علي كه حقا لياقت آنرا دارد كه قاتل برادرم باشد ديگري عمرو را كشته بود تمام عمر ميگريستم لكن علي را در شجاعت در تمام جهان نظيري نيست و كشته شدن بدست او عين افتخار و اعتبار است .

ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه مينويسد روزي معاويه خفته بود پس از بيدار شدن عبد الله بن زبير را (كه هر دو از شجاعان بودند) در پايين پايش ديد كه بر تخت او نشسته بود، عبد الله از روي شوخي بمعاويه گفت اگر ميخواستم ترا (در خواب كه بودي) غفلتا ميكشتم.معاويه گفت بعد از ما اظهار شجاعت كن!عبد الله گفت براي چه شجاعت مرا انكار ميكني با اينكه من در جنگ برابر علي بن ابيطالب بايستادم!معاويه گفت اگر چنين جرأت ميكردي يقينا علي تو و پدرت را با دست چپ ميكشت و دست راستش بيكار ميماند و دنبال ديگري ميگشت كه بقتل رساند (1) .





1- (248) بحار الانوار جلد 41 ص 143 
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باري علي عليه السلام ضيغم الغزوات و اسد الله الغالب بود كه وقتي پا بميدان محاربه مي گذاشت نفس هاي دليران و شجاعان در سينه ها تنگ ميشد و بهر فرقه حمله ميكرد عفريت مرگ با صورت هولناكي بر آنگروه نمايان ميگشت.رباعي زير منسوب بآنحضرت است:

صيد الملوك ارانب و ثعالب 

و اذا ركبت فصيدي الابطال صيدي الفوارس في اللقاء و انني 

عند الوغاء لغضنفر قتال (1) 

سفيان ثوري گويد كه علي عليه السلام در ميان مسلمين كوه آهنيني بود و براي كفار و منافقين حريفي نيرومند، خداوند عزت و احترام مسلمين و ذلت و خواري مشركين را بدست او قرار داده بود.

ثمره شجاعت و مجاهدت علي عليه السلام رواج دين حنيف اسلام و پيشرفت احكام الهي و محو كفر و بت پرستي گرديد.


5 - صبر و حلم علي عليه السلام






1- (249) شكار پادشاهان خرگوشها و روباه ها است ولي هنگاميكه من سوار ميشوم شكار من شجاعان عرب است.شكار من در موقع جنگ سواران و دليران است و من هنگام جنگ شيري بسيار كشنده ام . 




ص: 253

ان عضك الدهر فانتظر فرجا فانه نازل بمنتظره او مسك الضر و ابتليت به فاصبر فان الرخاء في اثره (علي عليه السلام) 

صبر و حلم از صفات فاضله نفساني است و از نظر علم النفس معرف علو همت و بلندي نظر و غلبه بر اميال دروني است و تسكين دردها و آلام روحي بوسيله صبر و شكيبائي انجام ميگيرد .

صبر، تحمل شدايد و نا ملايمات است و يا شكيبائي در انجام واجبات و يا تحمل بر خورداري از ارتكاب معاصي و محرمات است و در هر حال اين صفت زينت آدمي است و هر كسي بايد خود را بزيور صبر آراسته نمايد.

علي عليه السلام از هر جهت صبور و شكيبا و حليم بود زيرا رفتار او خود مبين حالات او بود حتي در جنگها نيز صبر و بردباري ميكرد تا دشمن ابتداء بيشرمي و تجاوز را آشكار مينمود .

علي عليه السلام در حلم و بردباري بحد كمال بود و تا حريم دين و شرافت انساني را در معرض تهاجم و تجاوز نميديد صبر و حوصله بخرج ميداد ولي در مقابل دفاع از حقيقت از هيچ حادثه اي رو گردان نبود
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.معاويه را نيز بحلم ستوده اند اما حلم معاويه تصنعي و ساختگي بوده و از روي سياست و حيله گري و براي حفظ منافع مادي بود در حاليكه حلم علي عليه السلام فضيلت اخلاقي محسوب شده و براي احياء حق و پيشرفت دين و هدايت گمراهان بود.

در تمام غزوات پيغمبر صلي الله عليه و آله رنج و مشقت كارزار را تحمل نمود و از آن بزرگوار حمايت كرد و هر گونه سختي و ناراحتي را درباره اشاعه و ترويج دين با كمال خوشروئي پذيرفت .

رسول اكرم صلي الله عليه و آله از فتنه هائي كه پس از رحلتش در امر خلافت بوجود آمد او را آگاه كرده بصبر و تحمل توصيه فرمود، علي عليه السلام نيز مصلحة براي حفظ ظاهر اسلام مدت 25 سال در نهايت سختي صبر نمود چنانكه فرمايد:فصبرت و في العين قذي و في الحلق شجي .يعني من مانند كسي صبر كردم كه گوئي خاري در چشمش خليده و استخواني در گلويش گير كرده باشد.

علي عليه السلام براي استرداد حق خويش قدرت داشت ولي براي حفظ دين مأمور بصبر بود و اين بزرگترين مصيبت و مظلوميتي است كه هيچكس را جز خود او ياراي تحمل آن نيست!ميفرمايد (بارها تصميم گرفتم كه يكتنه با اين قوم ستمگر بجنگ برخيزم و حق خود باز ستانم ولي بخاطر وصيت پيغمبر صلي الله عليه و آله و براي حفظ دين از حق خود صرف نظر كردم.) چه صبري بالاتر از اين كه اراذلي چند مانند مغيرة بن شعبه و خالد بن وليد بخانه اش بريزند و بزور و اجبار او را براي بيعت با ابو بكر بمسجد برند در حاليكه اگر دست بقبضه شمشير ميبرد مخالفي را در جزيرة العرب باقي نميگذاشت!گويند وقتي حضرت امير عليه السلام را كشان كشان براي بيعت با ابو بكر بمسجد مي بردند يك مرد يهودي كه آن وضع و حال را ديد بي اختيار لب بتهليل و شهادت گشوده و مسلمان شد و چون علت آنرا پرسيدند گفت من اين شخص را ميشناسم و اين همان كسي است كه وقتي در ميدانهاي جنگ ظاهر ميشد دل رزمجويان را ذوب كرده و لرزه بر اندامشان ميافكند و همان كسي است كه قلعه هاي مستحكم خيبر را گشود و در آهنين آنرا كه بوسيله چندين نفر
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باز و بسته ميشد با يك تكان از جايگاهش كند و بزمين انداخت اما حالا كه در برابر جنجال يكمشت آشوبگر سكوت كرده است بي حكمت نيست و سكوت او براي حفظ دين اوست و اگر اين دين حقيقت نداشت او در برابر اين اهانتها صبر و تحمل نميكرد اينست كه حق بودن اسلام بر من ثابت شد و مسلمان شدم.

باز چه مظلوميتي بزرگتر از اين كه از لشگريان بيوفاي خود بارها نقض عهد ميديد و آنها را نصيحت ميكرد اما بقول سعدي (دم گرمش در آهن سرد آنها مؤثر واقع نميشد) و چنانكه گفته شد آرزوي مرگ ميكرد تا از ديدار كوفيهاي سست عنصر و لا قيد رهائي يابد.

علي عليه السلام پس از رحلت پيغمبر صلي الله عليه و آله دائما در شكنجه روحي بود و جز صبر و تحمل چاره اي نداشت بنقل ابن ابي الحديد آنحضرت صداي كسي را شنيد كه ناله ميكرد و ميگفت من مظلوم شده ام فرمود:هلم فلنصرخ معا فاني ما زلت مظلوما.يعني بيا با هم ناله كنيم كه من هميشه مظلوم بوده ام!

درباره مظلوميت و شكيبائي علي عليه السلام پس از رحلت پيغمبر صلي الله عليه و آله (در دوران خلفاء ثلاثه) ترجمه خطبه شقشقيه ذيلا نگاشته ميشود تا صبر و تحمل آنجناب از زبان خود وي شنيده شود:

بدانيد بخدا سوگند كه فلاني (ابو بكر) پيراهن خلافت را (كه خياط ازل بر اندام موزون من دوخته بود بر پيكر منحوس خود) پوشانيد و حال آنكه ميدانست محل و موقعيت من نسبت بامر خلافت مانند ميله وسط آسياب است نسبت بسنگ آسياب كه آنرا بگردش در ميآورد. (من در فضائل و معنويات چون كوه بلند و مرتفعي هستم كه) سيلابهاي علم و حكمت از دامن من سرازير شده و طاير بلند پرواز انديشه را نيز هر قدر كه در فضاي كمالات اوج گيرد رسيدن بقله من امكان پذير نباشد.

با اينحال شانه از زير بار خلافت (در آن شرايط نا مساعد) خالي كرده و آنرا رها نمودم و در اين دو كار انديشه كردم كه آيا با دست تنها (بدون داشتن كمك براي گرفتن حق خود بر آنان) حمله آرم يا اينكه بر تاريكي كوري (گمراهي مردم) 
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كه شدت آن پيران را فرسوده و جوانان را پير ميكرد و مؤمن در آنوضع رنج مي برد تا پروردگارش را ملاقات مينمود شكيبائي كنم؟ پس ديدم صبر كردن بر اين ظلم و ستم (از نظر مصلحت اسلام) بعقل نزديكتر است لذا از شدت اندوه مثل اينكه خار و خاشاك در چشمم فرو رفته و استخواني در گلويم گير كرده باشد در حاليكه ميراث خود را غارت زده ميديدم صبر كردم!تا اينكه اولي راه خود را بپايان رسانيد و عروس خلافت را بآغوش پسر خطاب انداخت!عجبا با همه اقراري كه در حيات خويش به بي لياقتي خود و شايستگي من ميكرد (و ميگفت:اقيلوني و لست بخيركم و علي فيكم. - مرا رها كنيد كه بهترين شما نيستم در حاليكه علي در ميان شما است) بيش از چند روز از عمرش باقي نمانده بود كه مسند خلافت را بديگري (عمر) واگذار نمود و اين دو تن دو پستان شتر خلافت را دوشيدند، خلافت را در دست كسي قرار داد كه طبيعتش خشن و درشت و زخم زبانش شديد و لغزش و خطايش در مسائل ديني زياد و عذرش از آن خطاها بيشتر بود.

او چون شتر سركش و چموشي بود كه مهار از پره بيني اش عبور كرده و شتر سوار را بحيرت افكند كه اگر زمام ناقه را سخت كشد بيني اش پاره و مجروح شود و اگر رها ساخته و بحال خود گذارد شتر سوار را به پرتگاه هلاكت اندازد، سوگند بخدا مردم در زمان او دچار اشتباه شده و از راه راست بيرون رفتند من هم (براي بار دوم) در طول اينمدت با سختي محنت و اندوه صبر كردم تا اينكه (عمر نيز) براه خود رفت و خلافت را در ميان جمعي كه گمان كرد من هم (در رتبه و منزلت) مانند يكي از آنها هستم قرار داد.

خدايا كمكي فرماي و در اين شورا نظري كن، چگونه اين مردم مرا با اولي (ابو بكر) برابر دانسته و درباره من بشك افتادند تا امروز در رديف اين اشخاص قرار گرفتم و لكن باز هم (بمصلحت دين) صبر كردم و در فراز و نشيب با آنها هماهنگ شدم (سابقا گفته شد كه اعضاء شورا شش نفر بودند) پس مردي (سعد وقاص) بسابقه حقد و كينه اي كه داشت از راه حق منحرف شد و قدم در جاده باطل نهاد و مرد ديگري (عبد الرحمن بن عوف) بعلت اينكه داماد عثمان بود از من اعراض كرده
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و متمايل باو شد و دو نفر ديگر (طلحه و زبير كه از پستي آنها) زشت است نامشان برده شود.بدين ترتيب سيمي (عثمان) در حاليكه (مانند چهار پايان از كثرت خوردن) دو پهلويش باد كرده بود زمام امور را در دست گرفت و فرزندان پدرش (بني اميه) نيز با او همدست شده و مانند شتري كه با حرص و ولع گياهان سبز بهاري را خورد، مشغول خوردن مال خدا گرديدند تا اينكه طنابي كه بافته بود باز شد (مردم بيعتش را شكستند) و كردارش موجب قتل او گرديد.

چيزي مرا (پس از قتل عثمان) بترس و وحشت نينداخت مگر اينكه مردم مانند يال كفتار بسوي من هجوم آورده و از همه طرف در ميانم گرفتند بطوريكه از ازدحام و فشار آنان حسنين در زير دست و پا مانده و دو طرف جامه ام پاره گرديد.

مردم چون گله گوسفندي كه در جاي خود گرد آيند (براي بيعت) دور من جمع شدند و چون بيعت آنان را پذيرفتم گروهي (مانند طلحه و زبير) بيعت خود را شكستند و گروه ديگري (خوارج) از زير بار بيعت من بيرون رفتند و برخي نيز (معاويه و طرفدارانش) بسوي جور و باطل گرائيدند مثل اينكه آنان كلام خدا را نشنيدند كه فرمايد:ما سراي آخرت را براي كساني قرار ميدهيم كه در روي زمين اراده سركشي و فساد نداشته باشند و حسن عاقبت مخصوص پرهيزكاران است.

بلي بخدا سوگند اين آيه را يقينا شنيده و حفظ كردند و لكن دنيا در نظر آنان جلوه كرد و زينت هايش آنها را فريب داد.

بدانيد سوگند بدان خدائي كه دانه را (در زير زمين براي روئيدن) بشكافت و بشر را آفريد اگر حضور آن جمعيت انبوه و قيام حجت بوسيله ياري كنندگان نبود و پيماني كه خداوند از علماء براي قرار نگرفتن آنان در برابر تسلط ستمگر و خواري ستمديده گرفته است وجود نداشت هر آينه مهار شتر خلافت را بر كوهان آن انداخته و رها ميكردم و از آن صرف نظر مي نمودم و شما در مي يافتيد كه اين دنياي شما (با تمام زرق و برقش) در نزد من بي ارزشتر از آب بيني بز است (1) .

علي عليه السلام در اين خطبه در اثر هيجان ضمير و فرط اندوه شمه اي از صبر





1- (250) نهج البلاغه خطبه .3 
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و تحمل خود را درباره مظلوميتش اظهار داشته و بر همه روشن نموده است كه تحمل چنين مظلوميتي چقدر سخت و طاقت فرسا است زيرا آنجناب كه مستجمع تمام صفات حميده و سجاياي عاليه اخلاقي بود در مقابل سعد وقاص و معاويه و امثال آنها قرار گرفته بود كه تقابل آنها از نظر منطق درست تقابل ضدين است چنانكه خود آنحضرت فرمايد روزگار مرا بپايه اي تنزل داد كه معاويه هم خود را همانند من ميداند!تحمل اينهمه نا ملائمات در راه دين بود و بهمين جهت وقتي ضربت خورد فرمود فزت و رب الكعبة.


6 - سخاوت و ايثار علي عليه السلام
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اذا جادت الدنيا عليك فجد بها علي الناس طرا انها تتقلب فلا الجود يفنيها اذا هي اقبلت و لا البخل يبقيها اذا هي تذهب (علي عليه السلام) 

سخاوت از طبع كريم خيزد و محبت و جاذبه را ميان افراد اجتماع برقرار ميسازد، شخص سخي هر عيبي داشته باشد در انظار عموم مورد محبت است.

علي عليه السلام در سخاوت مشهور و كعبه آمال مستمندان و بيچارگان بود هر كسي را فقر و نيازي ميرسيد دست حاجت پيش علي عليه السلام مي برد و آنحضرت با نجابت و اصالتي كه در فطرت او بود حاضر نميشد آبروي سائل ريخته شود.

حارث حمداني دست نياز پيش علي عليه السلام برد، حضرت فرمود آيا مرا شايسته پرسش دانسته اي؟ 

عرض كرد بلي يا امير المؤمنين، علي عليه السلام فورا چراغ را خاموش كرد و گفت اين عمل براي آن كردم كه ترا در اظهار مطلب خفت و شكستي نباشد.

روزي مستمندي بعلي عليه السلام وارد شد و وجهي تقاضا كرد، علي عليه السلام بعامل خود فرمود او را هزار دينار بدهد عامل پرسيد از طلا باشد يا نقره؟ فرمود براي من فرقي ندارد هر كدام كه بدرد حاجتمند بيشتر ميخورد از آن بده.

معاويه كه دشمن سرسخت آنحضرت بود روزي از يكي پرسيد:از كجا ميآئي؟ 

آن شخص از راه تملق گفت از پيش علي كه بخيل ترين مردم است!
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معاويه گفت واي بر تو از علي سخي تر كسي بدنيا نيامده است اگر او را انباري از كاه و انباري از طلا باشد طلا را زودتر از كاه ميبخشد.

يكي از مباشران علي عليه السلام عوائد ملك او را پيش وي آورده بود آنحضرت فورا در آمد خود را بفقراء تقسيم نمود عصر آنروز همان شخص علي عليه السلام را ديد كه شمشيرش را ميفروشد تا براي خانواده خود ناني تهيه كند.

علي عليه السلام هيچگاه سائل را رد نميكرد و ميفرمود:اگر من احساس كنم كه كسي از من چيزي خواهد خواست پيش از اظهار او در اجابت دعوتش پيشدستي ميكنم زيرا حقيقت جود نا خواسته بخشيدن است.

علي عليه السلام ميفرمود حاجتمندان حاجت خود را روي كاغذ بنويسند تا خواري و انكسار سؤال در چهره آنها نمايان نشود.علي عليه السلام چهار درهم پول داشت يكي را در موقع شب انفاق نمود و يكي را در روز و يكدرهم آشكارا و يكدرهم در نهان آنگاه اين آيه نازل شد كه مفسرين شأن نزول آنرا در مورد انفاق آنحضرت نوشته اند:

الذين ينفقون اموالهم بالليل و النهار سرا و علانية فلهم اجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون (1) .

كسانيكه اموال خود را در شب و روز، نهاني و آشكارا انفاق ميكنند براي آنها نزد پروردگارشان پاداشي است و ترس و اندوهي بر آنها نباشد (2) .

پس از قتل عثمان كه علي عليه السلام بمسند خلافت نشست عربي نزد آنحضرت آمد و عرض كرد من بسه نوع بيماري گرفتارم، بيماري نفس، بيماري جهل، بيماري فقر!علي عليه السلام فرمود مرض را بايد بطبيب رجوع كرد و جهل را بعالم و فقر را بغني.

آن مرد گفت شما هم طبيب هستيد و هم عالم و هم غني!

حضرت دستور داد از بيت المال سه هزار درهم باو عطاء كردند و فرمود هزار درهم 





1- (251) سورة بقره آيه 274 

2- (252) كشف الغمه ص 93 - ينابيع المودة ص 92 - مناقب ابن مغازلي ص 280 
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براي معالجه بيماري و هزار درهم براي رفع پريشاني و هزار درهم براي معالجه ناداني (1) .

علماء و مفسرين عامه و خاصه نقل كرده اند علي عليه السلام در مسجد نماز ميخواند و در ركوع بود كه سائلي در حاليكه سؤال ميكرد از كنار او گذشت و آنحضرت انگشتر خود را كه در دست داشت با اشاره باو بخشيد، سائل وقتي از او دور شد با رسول اكرم صلي الله عليه و آله برخورد نمود حضرت پرسيد چه كسي اين انگشتر را بتو داد؟ سائل اشاره بعلي عليه السلام نمود و گفت اين شخص كه در ركوع است آنگاه آيه:انما وليكم الله و رسوله...كه آيه ولايت بوده و ضمنا اشاره بخاتم بخشي آنحضرت است نازل شد (2) . (در بخش پنجم در ترجمه و تفسير آيه مزبور بحث خواهد شد) 

علي عليه السلام تنها به بخشش مال اكتفاء نميكرد بلكه جان خود را نيز در راه حق ايثار نمود، در شب هجرت بخاطر پيغمبر صلي الله عليه و آله از جان خود دست شست و باستقبال مرگ رفت، معني پر مغز ايثار همين است كه جز علي عليه السلام كسي بدان پايه نرسيده است.

ايثار مقدم داشتن ديگران است بر نفس خود و كسي تا تسلط كامل بر نفس نداشته باشد نميتواند مال و جان خود را بديگري بدهد، اين صفت از سجاياي اخلاقي و صفات ملكوتي است كه در هر كسي پيدا نميشود، علي عليه السلام با زحمت و مشقت زياد ناني تهيه كرده و براي فرزندان خود مي برد در راه سائلي رسيد و اظهار نيازمندي كرد حضرت نان را باو داد و با دست خالي بخانه رفت، روزي با غلام خود قنبر ببازار رفت و دو پيراهن نو و كهنه خريد كهنه را خود پوشيد و نو را بقنبر داد.

محدثين و مورخين، همچنين مفسرين ذيل تفسير آيات سوره دهر (هل اتي) هر يك با مختصر تفاوتي در الفاظ و عبارات در مورد ايثار علي عليه السلام بطور





1- (253) جامع الاخبار ص 162 

2- (254) مناقب ابن مغازلي ص 313 - كفاية الطالب ص 250 و كتب ديگر. 
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خلاصه چنين نوشته اند كه حسنين عليهما السلام مريض شدند پدر و مادر آنها و حتي خود حسنين نذر كردند كه پس از بهبودي سه روز بشكرانه آن روزه بگيرند فضه خادمه منزل نيز از آنها پيروي نمود.

چون خداوند لباس عافيت بآنها پوشانيد بنذر خود وفا كرده و مشغول روزه گرفتن شدند، علي عليه السلام سه صاع جو از شمعون يهودي كه همسايه شان بود قرض كرد و بمنزل آورد حضرت زهرا عليها السلام روز اول يكصاع از آنرا آرد نموده و (بتعداد افراد خانواده) پنج گرده نان پخت، شب اول موقع افطار سائلي پشت در صدا زد اي خانواده پيغمبر من مسكين و گرسنه ام از آنچه ميخوريد مرا اطعام كنيد كه خدا شما را از طعامهاي بهشتي بخوراند، خاندان پيغمبر هر پنج قرص را بمسكين داده و خود با آب افطار كردند.

روز دوم فاطمه عليها السلام ثلث ديگر جو را آرد كرد و پنج گرده نان پخت شامگاه موقع افطار يتيمي پشت در خانه حرفهاي مسكين شب پيشين را تكرار كرد باز هر پنج نفر قرصهاي نان را باو داده و خود با آب افطار كردند.روز سيم فاطمه عليها السلام بقيه جو را بصورت نان در آورد و موقع افطاري اسيري پشت در آمد و سخنان سائلين دو شب گذشته را بزبان آورد باز خاندان پيغمبر نانها را باو دادند و خودشان فقط آب چشيدند روز چهارم حسنين عليهما السلام چون جوجه ميلرزيدند وقتي پيغمبر صلي الله عليه و آله آنها را ديد فرمود پناه مي برم بخدا كه شما سه روز است در چنين حاليد جبرئيل فورا نازل شد و 18 آيه از سوره هل اتي را (از آيه 5 تا آيه 22) در شأن آنها و توضيح مقامات عاليه شان در بهشت برين برسول اكرم صلي الله عليه و آله قرائت كرد كه يكي از آيات مزبور اشاره بانفاق و اطعام سه روزه آنها است آنجا كه خداوند تعالي فرمايد:

و يطعمون الطعام علي حبه مسكينا و يتيما و اسيرا (1) .

و در آخر آيات نازله هم از عمل بيريا و خالصانه آنها قدرداني





1- (255) سوره دهر آيه .8 
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كرده و فرمايد:ان هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورا.يعني البته اين (مقامات و نعمتهاي بهشتي كه در آيه هاي پيش آنها را توضيح داده) پاداش عمل شما است و سعي شما مورد رضايت و قدرداني است (1) .


7 - فصاحت و بلاغت علي عليه السلام






1- (256) شواهد التنزيل جلد 2 ص 300 - امالي صدوق مجلس 44 حديث 11 - كشف الغمه ص 88 و كتب ديگر . 
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اما الفصاحة فهو (علي عليه السلام) امام الفصحاء و سيد البلغاء و عن كلامه قيل دون كلام الخالق و فوق كلام المخلوقين.

(ابن ابي الحديد) 

نطق آدمي از نظر علم منطق فصل مميز انسان از حيوانات ديگر است كه خداوند بحكمت بالغه خويش آنرا وسيله امتياز او قرار داده است چنانكه فرمايد:خلق الانسان علمه البيان (1) .

گوهر نفس كه حقيقت آدمي است با سخنوري تجلي كند و بقول سعدي:

تا مرد سخن نگفته باشد 

عيب و هنرش نهفته باشد

و بهمين جهت خود امام فرمايد:المرء مخبوء تحت لسانه.يعني مرد در زير زبانش نهفته است، و هر قدر شيوائي و رسائي سخن بيشتر باشد تأثيرش در شنونده بطور مطلوب خواهد بود.

در دوران جاهليت مقارن ظهور اسلام در عربستان فصحائي مانند امرء القيس و غيره كه اشعار سحر انگيز ميسرودند وجود داشتند ولي فصاحت كلام علي عليه السلام همه فصحاي عرب را بتحير و تعجب وا داشت و بالاتفاق در برابر كلام او درمانده شده و او را امير سخن ناميدند.

ابن ابي الحديد گويد او پيشواي فصحاء و استاد بلغاء است و در شأن كلامش گفته اند از سخن خدا فروتر و از سخن مردمان فراتر است و تمام فصحاء فن خطابه و سخنوري را از سخنان و خطب او آموخته اند و اضافه ميكند كه براي اثبات درجه





1- (257) سوره الرحمن آيه .3 
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اعلاي فصاحت و بلاغت او همين نهج البلاغه كه من بشرحش اقدام مينمايم كافي است كه هيچ يك از فصحاي صحابه يك عشر آن حتي نصف عشر آنرا نمي توانند تدوين كنند (1) .

باز در جاي ديگر درباره فصاحت و بلاغت كلام علي عليه السلام گويد:

عجبا كسي در مكه متولد شود و در همان شهر بزرگ گردد و بدون تماس و ملاقات با حكيم و دانشمند و اديبي بقدري در سخنوري مهارت داشته باشد كه گوئي عالم الفاظ تسخير شده اوست و هر چه را اراده كند بفصيح ترين وجهي بيان ميكند.

علامه فقيد سيد هبة الدين شهرستاني در كتاب (ما هو نهج البلاغة؟) كه تحت عنوان نهج البلاغه چيست؟ بفارسي ترجمه شده چنين مينويسد:

شخصي از يك دانشمند مسيحي بنام (امين نخله) خواست كه چند كلمه از سخنان علي عليه السلام را برگزيند تا وي در كتابي گرد آورده و منتشر سازد دانشمند مزبور در پاسخ وي چنين نوشت :

از من خواسته اي كه صد كلمه از گفتار بليغ ترين نژاد عرب (ابو الحسن) را انتخاب كنم تا تو آنرا در كتابي منتشر سازي، من اكنون دسترس بكتابهائي كه چنين نظري را تأمين كند ندارم مگر كتابهائي چند كه از جمله نهج البلاغه است.

با مسرت تمام اين كتاب با عظمت را ورق زدم بخدا نميدانم چگونه از ميان صدها كلمات علي عليه السلام فقط صد كلمه را انتخاب كنم بلكه بالاتر بگويم نميدانم چگونه كلمه اي را از كلمه ديگر جدا سازم اين كار درست باين ميماند كه دانه ياقوتي را از كنار دانه ديگر بر دارم!سر انجام من اين كار را كردم و در حاليكه دستم ياقوت هاي درخشنده را پس و پيش ميكرد ديدگانم از تابش نور آنها خيره ميگشت!

باور كردني نيست كه بگويم بواسطه تحير و سرگرداني با چه سختي كلمه اي را از اين معدن بلاغت بيرون آوردم بنا بر اين نو اين صد كلمه را از من بگير و بياد داشته باش كه اين صد كلمه پرتوهائي از نور بلاغت و غنچه هائي از شكوفه





1- (258) شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد جلد 1 ص .12 
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فصاحت است!آري نعمتهائي كه خداوند متعال از راه سخنان علي عليه السلام بر ادبيات عرب و جامعه عرب ارزاني داشته خيلي بيش از اين صد كلمه است (1) .

همچنين شهرستاني در كتاب ديگر مينويسد:

از سخنان مستر گرنيكوي انگليسي استاد ادبيات عرب در دانشكده عليگره هندوستان كه در محضر استادان سخن و ادبائي كه در مجلس او حاضر بود و از اعجاز قرآن از او پرسيدند اينست كه در پاسخ آنان گفت:قرآن را برادر كوچكي است كه نهج البلاغه نام دارد آيا براي كسي امكان دارد كه مانند اين برادر كوچك را بياورد تا ما را مجال بحث از برادر بزرگ (قرآن كريم) و امكان آوردن نظير آن باشد (2) ؟ 

علي عليه السلام در گفتار خود پايبند قواعد فصاحت و بلاغت نبود بلكه سخن او خود بخود شيرين و گيرا است و قواعد فصاحت را بايد از سخنان وي استخراج نمود نه اينكه سخن او را با قواعد فصاحت سنجيد.

سخنان علي عليه السلام با شور و حرارت مخصوص، حقيقت و واقعيت را بيان ميكند اجزاء سخنان او همه متناسب و بهم پيوسته است و جمال صورت و كمال معني بهم مرتبطند، استدلالات آن محكم و منطقش با نفوذ و مؤثر است.

معاويه گفت راه فصاحت و بلاغت را در قريش كسي غير از علي نگشود و قانون سخن را غير از او كسي تعليم نكرد.ادباي نامي عرب اقرار كرده اند كه آيين دادرسي و فرمان نويسي از خطبه هاي او بدست آمده است.

لازمه بلاغت قوت فكر وجودت ذهن است كه مرد سخنور بتواند فورا دقايق معاني را در مخزن حافظه خود حاضر كند، اين قوت فكر و كثرت ذكاء در علي عليه السلام بحد اعلا وجود داشت و وقتي متوجه بغرنج ترين مطلبي ميشد تمام زواياي تاريك آنرا از فروغ انديشه خود روشن ميساخت.

كلام علي عليه السلام بطوري است كه ارتباط منطقي بين جمله هاي آن برقرار است هر مطلبي كه بخاطر آنحضرت خطور ميكرد فورا به بهترين وجهي در قالب كلمات





1- (259) نهج البلاغه چيست ص 28 

2- (260) نهج البلاغه چيست ص .6 
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شيوا بر زبانش جاري ميشد و روي كاغذ نقش مي بست بدون اينكه در گفتن و بوجود آوردن آن بخود زحمتي بدهد.

علي عليه السلام در تعبيه كلام و فن سخنوري كار را باعجاز رسانيد و همه را متعجب نمود، بنا بنقل ابن شهر آشوب عده اي از اصحاب پيغمبر صلي الله عليه و آله در مسجد نشسته و مشغول گفتگو در مورد مسائل علمي و ادبي بودند، در اين ضمن گفته شد كه حرف الف در اغلب كلمات داخل شده و كمتر كلامي گفته ميشود كه در آن حرف الف نباشد.علي عليه السلام كه در آنجا حاضر بود چون سخن آنها را شنيد بپا خاست و في البديهه خطبه غرائي خواند كه در حدود هفتصد كلمه بود بدون اينكه در كلمات آن حرف الفي وجود داشته باشد، همچنين خطبه ديگري دارد كه در كلمات آن حرف نقطه داري وجود ندارد و چنين شروع ميشود - الحمد لله الملك المحمود المالك الودود و مصور كل مولود....كه براي پرهيز از اطاله كلام از نوشتن خطبه هاي مزبور خود داري گرديد.

كسي از حضرتش پرسيد امر واجب چيست و واجب تر از آن كدام است، و امر عجيب چيست و عجيب تر كدام است، و چه چيزي سخت و مشكل و چه چيزي سخت تر است، و چه نزديك و چه نزديكتر است؟ علي عليه السلام فورا پاسخ او را منظوما چنين فرمود:

وجب علي الناس ان يتوبوا 

لكن ترك الذنوب اوجب 

و الدهر في صرفه عجيب 

و غفلة الناس فيه اعجب 

و الصبر في النائبات صعب 

لكن فوت الثواب اصعب 

و كل ما يرتجي قريب

و الموت من كل ذاك اقرب (1) 





1- (261) بر مردم واجب است كه (از گناهان) توبه كنند، ولي ترك گناه از آن واجب تر است.روزگار در گردش خود عجيب است، و غفلت و بي خبري مردم در روزگار عجيب تر است.شكيبائي در برابر حوادث و ناملائمات مشكل است، ولي پاداش (صبر) را از دست دادن از آن مشكلتر است.و هر چه را كه بدان اميد ميرود نزديك است كه برسد، ولي مرگ از همه آنها نزديكتر است. (از ديوان منسوب بآنحضرت) . 
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البته واضح و روشن است كسي كه بداهة چنين پاسخي گويد و يا فوري و بيسابقه خطبه بي نقطه و يا خطبه هفتصد كلمه اي ايراد كند كه يك حرف الف در كلمات آن نباشد چه نفوذي در فصاحت و بلاغت و چه تسلطي بر ادبيات عرب خواهد داشت و ما تيمنا و تبركا در خاتمه كتاب بشمه اي از سخنان گهربار آنحضرت ضمن ترجمه آنها اشاره خواهيم نمود.


8 - خوراك و پوشاك علي عليه السلام
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ألا و ان امامكم قد اكتفي من دنياه بطمريه و من طعمه بقرصيه. (نهج البلاغه از نامه 45) 

اگر علي عليه السلام را در خوراك و پوشاك با ديگران قياس كنند كسي را نميتوان يافت كه در اينمورد همانند او باشد، زيرا خوراك آنحضرت بسيار ساده و كم و بطور كلي نان جويني بود كه سبوس آنرا پاك نميكردند و در مدت خلافتش حتي مقدار سابق هم بحد اقل خود رسيد .

علي عليه السلام هرگز دو خورشت يكجا صرف نكرد چنانكه در شب شهادتش نيز بدخترش ام كلثوم كه براي او نان و شير و نمك فراهم كرده بود فرمود مگر نميداني پدرت تا كنون بيش از يك غذا نخورده است؟ شير را بردار و همين نان و نمك كافي است!حضرت باقر عليه السلام فرمود بخدا سوگند شيوه علي عليه السلام چنان بود كه مانند بندگان غذا ميخورد و بر زمين مي نشست، دو پيراهن سنبلاني ميخريد و غلامش را مخير مينمود كه بهترين آنها را بردارد و خود آنديگري را مي پوشيد و اگر آستين و يا دامنش بلندتر بود آنرا قطع ميكرد.در مدت پنج سال خلافتش آجري روي آجر نگذاشت و طلا و نقره اي نيندوخت بمردم نان گندم و گوشت ميخورانيد و خود بمنزلش ميرفت و نان جو با سركه ميخورد و هر گاه با دو كار خدا پسند روبرو ميشد سخت ترين آنها را انتخاب ميكرد و هزار بنده از دسترنج خود آزاد كرد كه در آن دستش خاك آلود و صورتش عرق ريخته بود و كسي را تاب و توان كردار او نبود (1) .





1- (262) امالي صدوق مجلس 47 حديث .14 
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ابن جوزي مينويسد روزي عبد الله بن رزين بخانه علي عليه السلام رفت و ديد آنحضرت كمي گوشت و آرد جو با آب مخلوط كرده و در كاسه اي ميجوشاند!عبد الله عرض كرد يا امير المؤمنين اين چه غذائي است كه شما ميخوريد؟ شما خليفه مسلمين هستيد و تمام بيت المال در دست شما است و شما مجازيد كه باندازه سد جوع از اغذيه قوي طعام بخوريد.علي عليه السلام فرمود براي والي مسلمين بيش از اين جائز نيست!

عبد الله بن ابي رافع گويد روز عيد بخدمت علي عليه السلام رفتم انباني كه مهر شده بود نزدش آوردند و در داخل آن نان جوين خشگ و كوبيده بديدم كه آنحضرت از آن تناول فرمود، عرض كردم يا امير المؤمنين اين انبان را براي چه مهر ميكنيد؟ فرمود:خفت هذين الولدين ان يلينا بسمن او زيت.يعني براي آن مهر ميكنم كه ميترسم اين دو فرزندم (حسنين عليهما السلام) آنرا با روغن و يا زيت نرمش كنند!

و هر وقت نان و خورشي خواستي بسركه و يا نمك اكتفاء كردي و اگر از اين برتر خواستي بسبزي و يا كمي شير شتر قناعت نمودي و گوشت بسيار كم ميخورد و ميفرمود:لا تجعلوا بطونكم مقابر الحيوان - شكمهايتان را گورستان حيوانات قرار ميدهيد (1) .

در كتاب ذخيرة الملوك است كه علي عليه السلام در مسجد كوفه معتكف بود موقع افطار عربي نزد آنحضرت آمد علي عليه السلام از انبان نان جو كوبيده شده در آورد و مقداري بعرب داد عرب آنرا نخورد و بگوشه عمامه اش بست و آمد بخانه حسنين عليهما السلام و با آنها غذا خورد و گفت در مسجد مرد غريبي ديدم كه جز اين نان كوبيده جو چيزي نداشت و دلم برايش سوخت كمي از اين غذا براي او ببرم كه بخورد!حسنين عليهما السلام گريه كردند و گفتند او پدر ما امير المؤمنين عليه السلام است كه با اين رياضت با نفسش مجاهدت ميكند (2) .

از سويد بن غفله نقل شده است كه گفت روزي خدمت علي عليه السلام مشرف





1- (263) ينابيع المودة باب 51 ص 150 - بحار الانوار جلد 41 ص 148 

2- (264) ينابيع الموده باب 51 ص .147 
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شدم ديدم شير ترشيده اي كه بويش بمشام من ميخورد در ظرفي جلو آنحضرت نهاده شده و قرص نان خشگيده پر سبوسي هم در دست مباركش ميباشد و آن نان بقدري خشگ بود كه آنجناب آنرا با زانويش ميشكست و در آن شير ترشيده نرم ميكرد و ميخورد و بمن فرمود نزديك بيا و از اين غذاي ما بخور عرض كردم من روزه دار هستم فرمود از حبيبم رسول خدا صلي الله عليه و آله شنيدم كه هر كس روزه دار باشد و ميل بطعامي كند و براي خدا نخورد خداوند از طعامهاي بهشتي باو بخوراند و از شرابهاي آن بنوشاند.

سويد گويد دلم بحال آنحضرت سوخت بفضه كه خادمه منزل بود گفتم از خدا نميترسي كه سبوس جو را نميگيري؟ گفت بخدا سوگند خودش دستور فرموده كه سبوسش را نگرفته نان بپزم!حضرت متوجه صحبت ما شد و فرمود بفضه چه گفتي؟ عرض كردم باو گفتم چرا سبوس غله را نميگيرد فرمود پدر و مادرم فداي رسول خدا صلي الله عليه و آله باد كه سبوس طعامش را نميگرفت و از نان گندم سه روز سير نشد تا خداوند او را قبض روح فرمود (1) .

عدي بن حاتم نزد علي عليه السلام رفت و ديد آنحضرت مشغول غذا خوردن است، چون بغذاي او دقت نمود ديد يك كاسه آب و مقداري تكه هاي نان جوين و كمي نمك است!!

عرض كرد يا امير المؤمنين شما روزها اينهمه زحمت ميكشيد و شبها را در عبادت خدا بسر مي بريد و غذاي شما هم همين است علي عليه السلام فرمود نفس سركش را بايد برياضيت عادت داد تا طغيان نكند آنگاه فرمود:

علل النفس بالقنوع و الا 

طلبت منك فوق ما يكفيها.

يعني نفس را بوسيله قناعت بيمار و ضعيف گردان و الا از تو بيش از استحقاقش طلب كند (2) .

يكي از رجال ثروتمند حلوائي پخته و مقداري از آنرا بعنوان تحفه نزد علي





1- (265) كشف الغمه ص 47 - تاريخ طبري و كتب ديگر. 

2- (266) بحار الانوار جلد 40 ص .345 
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عليه السلام فرستاده بود آنحضرت روپوش ظرف حلوا را برداشت و ديد رنگ و بوي خوبي دارد فرمود از رنگ و بويت معلوم است كه طعم خوبي هم داري ولي هيهات كه من ذائقه خود را بطعم تو آشنا كنم شايد در قلمرو خلافت من كسي پيدا شود كه شب را گرسنه خوابيده باشد!

از احنف بن قيس روايت كرده اند كه ميگفت روزي نزد معاويه بودم چون موقع غذا شد براي معاويه سفره رنگيني چيدند كه در آن انواع غذاها وجود داشت و چون معاويه مرد اكولي بود در خوراك خود دقت بيشتري مينمود كه از نظر كم و كيف بطور مطلوب باشد.

احنف از ديدن سفره عريض و طويل معاويه گريه كرد، معاويه علت گريه را پرسيد احنف گفت بحال علي عليه السلام گريه ميكنم زيرا روزي در خدمت او بودم موقع افطار كه شد مرا در منزل خود نگهداشت تا باتفاق حسنين عليهما السلام افطار كنيم، چون غذاي مخصوص آنحضرت را آوردند ديدم انباني است كه بمهر خود او ممهور شده است علي عليه السلام مهر از او برگرفت و تكه اي از آن نان خشگ را با سركه خورد و مجددا سر كيسه را مهر كرد و بفضه داد!گفتم مگر غير از شما كس ديگري هم ميتواند از اين نان بخورد كه انبان را مهر ميكنيد؟ 

علي عليه السلام فرمود مهر اين كيسه از نظر بخل و امساك نيست بلكه براي اينست كه در غياب من فرزندان من اين نان ها را بروغن يا بزيت آغشته ميكنند و من براي اينكه آنها باحترام اين مهر بآن دست نزنند سر انبان را مهر ميكنم!معاويه گفت راست ميگوئي اي احنف احدي نميتواند مثل علي عليه السلام باشد و باز كسي نميتواند منكر فضيلت او باشد.لباس آنحضرت هم متناسب با خوراك او بود شلوارش زبر و خشن و پيراهنش هم كرباس بود در حاليكه بغير از شام بتمام بلاد اسلامي فرمانروا بود.

اغلب روي خاك مي نشست و بهمين جهت ابو تراب ناميده شد فرش خانه اش هم حصير بود كفش خود را وصله ميزد و ساير كارهايش را هم خودش انجام ميداد.ميفرمود بخدا سوگند اين رداي من آنقدر وصله خورده است كه از وصال آن خجالت ميكشم!
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و الله لقد رقعت مدرعتي هذه حتي استحييت من راقعها (1) .

در نامه اي كه بعثمان بن حنيف والي بصره نوشته است فرمايد:من كه امام شما هستم بدو جامه كهنه و دو قرص نان اكتفاء كرده ام در صورتيكه ميتوانم از جامه هاي حرير لباسي فاخر بپوشم و از عسل مصفي و مغز گندم غذاي لذيذ و مقوي تناول كنم ولي هيهات كه هوي و هوس نفس بر من غلبه نمايد!آيا بهمين قناعت كنم كه گويند من امام و خليفه هستم اما در اندوه و پريشاني فقراء شركت نكنم؟ أاقنع من نفسي بان يقال امير المؤمنين و لا أشاركهم في مكاره الدهر (2) ؟ علي عليه السلام مي فرمود من در خوراك و پوشاك طوري هستم كه اگر فقيرترين مردم مرا ببيند ميتواند در برابر فقر و فاقه خود صبور و شكيبا باشد زيرا وقتي امام خود را چنين ببيند از وضع و حال خود راضي ميشود.

و باز ميفرمود من ميدانم كه كسي مثل من نميتواند زندگي كند اما آيا بين امام و مأموم نبايد وجه تشابهي وجود داشته باشد؟ پس تا ميتوانيد از روش من پيروي كنيد.


9 - عدالت و حقيقت خواهي علي عليه السلام






1- (267) نهج البلاغه خطبه 159 

2- (268) نهج البلاغه نامه 45 بعثمان بن حنيف. 
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فان في العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق (نهج البلاغه - از كلام 15) 

علي عليه السلام مرد حق و عدالت بود و در اين امر بقدري شدت عمل بخرج ميداد كه فرزند دلبند خود را با سياه حبشي يكسان ميديد، آنحضرت از عمال خود باز جوئي ميكرد و ستمگران را مجازات مينمود تا حق مظلومين را مسترد دارد بدينجهت فرمود:بينوايان ضعيف در نظر من عزيز و گردنكشان ستمگر پيش من ضعيفند.حكومت علي عليه السلام بر پايه عدالت و تقوي و مساوات و مواسات استوار بود و در مسند قضا جز بحق حكم نميداد و هيچ امري و لو هر قدر خطير و عظيم بود نميتوانست رأي و انديشه او را از مسير حقيقت منحرف سازد.علي عليه السلام خود را در برابر خدا نسبت برعايت حقوق بندگان مسئول ميدانست و هدف او برقراري عدالت اجتماعي بمعني واقعي و حقيقتي آن بود و محال بود كوچكترين تبعيضي را حتي در باره نزديكترين كسان خود اعمال نمايد چنانكه برادرش عقيل هر قدر اصرار نمود نتوانست چيزي اضافه بر سهم مقرري خود از بيت المال مسلمين از آنحضرت دريابد و ماجراي قضيه آن در كلام خود آنجناب آمده است كه فرمايد:و الله لان ابيت علي حسك السعدان مسهدا و اجر في الاغلال مصفدا احب الي من القي الله و رسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد و غاصبا لشي ء من الحطام.. .

بخدا سوگند اگر شب را (تا صبح) بر روي خار سعدان (كه به تيزي مشهور است) به بيداري بگذرانم و مرا (دست و پا بسته) در زنجيرها بر روي آن خارها
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بكشند در نزد من بسي خوشتر است از اينكه در روز قيامت خدا و رسولش را ملاقات نمايم در حاليكه به بعضي از بندگان (خدا) ستم كرده و از مال دنيا چيزي غصب كرده باشم و چگونه بخاطر نفسي كه با تندي و شتاب بسوي پوسيدگي برگشته و مدت طولاني در زير خاك خواهد ماند بكسي ستم نمايم؟ 

و الله لقد رأيت عقيلا و قد املق حتي استماحني من بركم صاعا...

بخدا سوگند (برادرم) عقيل را در شدت فقر و پريشاني ديدم كه مقدار يكمن گندم (از بيت المال) شما را از من تقاضا ميكرد و اطفالش را با مويهاي ژوليده و كثيف ديدم كه صورتشان خاك آلود و تيره و گوئي با نيل سياه شده بود و (عقيل ضمن نشان دادن آنها بمن) خواهش خود را تأكيد ميكرد و تقاضايش را تكرار مينمود و من هم بسخنانش گوش ميدادم و (او نيز) گمان ميكرد دينم را بدو فروخته و از او پيروي نموده و روش خود را رها كرده ام!

فاحميت له حديدة ثم ادنيتها من جسمه ليعتبر بها!...

پس قطعه آهني را (در آتش) سرخ كرده و نزديك تنش بردم كه عبرت گيرد!از درد آن مانند بيمار شيون و فرياد زد و نزديك بود كه از حرارت آن بسوزد (چون او را چنين ديدم) گفتم اي عقيل مادران در عزايت گريه كنند آيا تو از پاره آهني كه انساني آنرا براي بازيچه و شوخي گداخته است ناله ميكني ولي مرا بسوي آتشي كه خداوند جبار آنرا براي خشم و غضبش افروخته است ميكشاني؟ آيا تو از اين درد كوچك مينالي و من از آتش جهنم ننالم؟ 

و شگفت تر از داستان عقيل آنست كه شخصي (اشعث بن قيس كه از منافقين بود) شبانگاه با هديه اي كه در ظرفي نهاده بود نزد ما آمد (و آن هديه) حلوائي بود كه از آن اكراه داشتم گوئي بآب دهن مار و يا باقي آن خمير شده بود بدو گفتم آيا اين هديه است يا زكوة و صدقه است؟ و صدقه كه بر ما اهل بيت حرام است گفت نه صدقه است و نه زكوة بلكه هديه است!

پس بدو گفتم مادرت در مرگت گريه كند آيا از طريق دين خدا آمده اي كه مرا
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فريب دهي؟ آيا بخبط دماغ دچار گشته اي يا ديوانه شده اي يا هذيان ميگوئي (كه براي فريفتن علي آمده اي) ؟ 

و الله لو اعطيت الاقاليم السبعة بما تحت افلاكها علي ان اعصي الله في نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلته...

بخدا سوگند اگر هفت اقليم را با آنچه در زير آسمانهاي آنها است بمن بدهند كه خدا را درباره مورچه اي كه پوست جوي را از آن بگيرم نا فرماني كنم هرگز نميكنم و اين دنياي شما در نظر من پست تر از برگي است كه ملخي آنرا در دهان خود ميجود، علي را با نعمت زودگذر دنيا و لذتي كه پايدار نيست چكار است؟ ما لعلي و لنعيم يفني و لذة لا تبقي (1) .عبد الله بن ابي رافع در زمان خلافت آنحضرت خازن بيت المال بود يكي از دختران علي عليه السلام گردن بندي موقة براي چند ساعت جهت شركت در يك مهماني عيد قربان بعاريه از عبد الله گرفته بود، پس از خاتمه مهماني كه مهمانان بمنزل خود رفتند علي عليه السلام دختر خود را ديد كه گردن بند مرواريد بيت المال در گردن اوست في الفور بانگ زد اين گردن بند را از كجا بدست آورده اي؟ دخترك با ترس و لرز فراوان عرض كرد از ابن ابي رافع براي چند ساعت بعاريه گرفته ام عبد الله گويد امير المؤمنين عليه السلام مرا خواست و فرمود اي پسر ابي رافع در مال مسلمين خيانت ميكني؟ عرض كردم پناه بر خدا اگر من بمسلمين خيانت كنم!

فرمود چگونه گردن بندي را كه در بيت المال بود بدون اجازه من و رضايت مسلمين بدختر من عاريه داده اي؟ 

عرض 
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كردم يا امير المؤمنين او دختر شما است و آنرا از من بامانت خواسته كه پس بدهد و من خود ضامن آن گردن بند هستم كه آنرا محل خود باز گردانم، فرمود همين امروز آنرا بمحلش برگردان و مبادا براي بار ديگر چنين كاري مرتكب شوي كه گرفتار عقوبت من خواهي شد و اگر او گردن بند را بعاريه مضمونه نگرفته بود اولين زن هاشميه بود كه دستش را مي بريدم، دخترش وقتي اين سخن را شنيد عرض كرد يا امير المؤمنين من دختر توام چه كسي براي استفاده از آن از من سزاوارتر است؟ حضرت فرمود اي دختر علي بن ابيطالب هواي نفست ترا از راه حق بدر نبرد آيا تمام زنهاي مهاجرين در عيد چنين گردن بندي داشتند؟ آنگاه گردن بند را از او گرفت و بمحلش باز گردانيد (1) .طلحه و زبير در زمان خلافت علي عليه السلام با اينكه ثروتمند بودند چشمداشتي از آنحضرت داشتند.علي عليه السلام فرمود دليل اينكه شما خودتان را برتر از ديگران ميدانيد چيست؟ 

عرض كردند در زمان خلافت عمر مقرري ما بيشتر بود حضرت فرمود در زمان پيغمبر صلي الله عليه و آله مقرري شما چگونه بود؟ 

عرض كردند مانند ساير مردم علي عليه السلام فرمود اكنون هم مقرري شما مانند ساير مردم است آيا من از روش پيغمبر صلي الله عليه و آله پيروي كنم يا از روش عمر؟ 

چون جوابي نداشتند گفتند ما خدماتي كرده ايم و سوابقي داريم!علي عليه السلام فرمود خدمات و سوابق من بنا بتصديق خود شما بيشتر از همه مسلمين است و با اينكه فعلا خليفه هم هستم هيچگونه امتيازي ميان خود و فقيرترين مردم قائل نيستم، بالاخره آنها مجاب شده و نا اميد برگشتند.

علي عليه السلام عدالت را در همه جا مستقر ميكرد و از ظلم و ستم بيزاري ميجست، او پيرو حق بود و هر چه حقيقت اقتضاء ميكرد انجام ميداد دستورات وي كه بصورت فرامين بفرمانداران شهرستانها نوشته شده است حاوي تمام نكات حقوقي و اخلاقي بوده و حقوقدانان جهان از آنها استفاده هاي شاياني برده و در مورد حقيقتخواهي آنحضرت قضاوت نموده اند.جرجي زيدان در كتاب معروف خود (تاريخ تمدن اسلام) چنين مينويسد:ما كه علي بن ابيطالب و معاوية بن ابي سفيان را نديده ايم چگونه ميتوانيم آنها را از هم تفكيك كنيم و بميزان ارزش وجود آنها پي ببريم؟ 

ما از روي سخنان و نامه ها و كلماتي كه از علي و معاويه مانده است پس از چهارده قرن بخوبي ميتوانيم درباره آنها قضاوت كنيم.
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معاويه در نامه هائي كه بعمال و حكام خود نوشته بيشتر هدفش اينست كه آنها بر مردم مسلط شوند و زر و سيم بدست آورند سهمي را خود بردارند و بقيه را براي او بفرستند ولي علي بن ابيطالب در تمام نامه هاي خود بفرمانداران خويش قبل از هر چيز اكيدا سفارش ميكند كه پرهيزكار باشند و از خدا بترسند، نماز را مرتب و در اوقات خود بخوانند و روزه بدارند، امر بمعروف و نهي از منكر كنند و نسبت بزير دستان رحم و مروت داشته باشند و از وضع فقيران و يتيمان و قرض داران و حاجتمندان غفلت نورزند و بدانند كه در هر حال خداوند ناظر اعمال آنان است و پايان اين زندگي گذاشتن و گذشتن از اين دنيا است (1) .

هيچيك از علماي حقوق روابط افراد و طبقات را با هم و همچنين مناسبات.اجتماع را با حكام دولتي مانند آنحضرت بيان ننموده اند، علي عليه السلام جز راستي و درستي و حق و عدالت هدفي نداشت و از دسيسه و حيله و نيرنگ بر كنار بود.موقعيكه بخلافت رسيد و عمال و حكام عثمان را معزول نمود عده اي از يارانش عرض كردند كه عزل معاويه در حال حاضر مقرون بصلاح نيست زيرا او مردي فتنه جو است و بآساني دست از امارت شام بر نميدارد، علي عليه السلام فرمود من براي يكساعت هم نميتوانم اشخاص فاسد و بيدين را بر جماعت مسلمين حكمروا بينم .

گروهي كوته نظر را عقيده بر اينست كه علي عليه السلام بسياست آشنائي نداشت زيرا اگر معاويه را فورا عزل نميكرد بعدا ميتوانست او را معزول كند و يا در شوراي 6 نفري عمر اگر موقة سخن عبد الرحمن بن عوف را ميپذيرفت خلافت بعثمان نميرسيد و اگر عمرو عاص را در جنگ صفين رها نميساخت بمعاويه غالب ميشد و جريان حكميت پيش نميآيد و و...سخنان و اعتراضات اين گروه از مردم در بادي امر صحيح بنظر ميرسد ولي بايد دانست كه علي عليه السلام مردم كريم و نجيب و بزرگوار و طرفدار حق و حقيقت بود و او نمي توانست معاويه و امثال او را بر مسلمين والي نمايد زيرا حكومت او كه همان خلافت الهيه بود با حكومت ديگران فرق داشت، حكومت الهيه با توجه بمباني عاليه اخلاقي و فضائل نفساني مانند عدل و انصاف و تقوي
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و فضيلت و حكمت و امثال آنها پي ريزي شده و مصالح فردي و اجتماعي مسلمين را در نظر ميگيرد و آنچه بر خلاف حق و عدالت است در چنين روشي ديده نميشود، علي عليه السلام مظهر صفات خدا و نماينده او در روي زمين است و اعمالي كه انجام ميدهد بايد منطبق با حقيقت و دستور الهي باشد.

سياست و دسيسه و گول زدن شيوه اشخاص حيله گر و نيرنگ باز و فريبكار است براي علي عليه السلام انجام اين اعمال شايسته نبود نه اينكه او نميتوانست مانند ديگران زرنگي بخرج دهد چنانكه خود آنحضرت فرمايد:و الله ما معاوية بادهي مني و لكنه يغدر و يفجر.بخدا سوگند معاويه از من زيركتر و با هوش تر نيست و لكن او مكر ميكند و مرتكب فجور ميگردد.و باز فرمود:لو لا التقي لكنت ادهي العرب.يعني اگر تقوي نبود (بفرض محال من تقوي نداشتم) از تمام عرب زرنگتر بودم.ولي تجلي حق سراپاي علي را فرا گرفته بود او حق ميگفت و حق ميديد و حق ميجست و از حق دفاع ميكرد.

درباره عدالت علي عليه السلام نوشته اند كه سوده دختر عماره همداني پس از شهادت آنحضرت براي شكايت از حاكم معاويه (بسر بن ارطاة) كه ظلم و ستم روا ميداشت بنزد او رفت و معاويه او را كه در جنگ صفين مردم را بطرفداري علي عليه السلام عليه معاويه تحريك ميكرد سرزنش نمود و سپس گفت حاجت تو چيست كه اينجا آمده اي؟ 

سوده گفت بسر اموال قبيله ما را گرفته و مردان ما را كشته و تو در نزد خداوند نسبت باعمال او مسئول خواهي بود و ما براي حفظ نظم بخاطر تو با او كاري نكرديم اكنون اگر بشكايت ما برسي از تو متشكر ميشويم و الا ترا نا سپاسي كنيم معاويه گفت اي سوده مرا تهديد ميكني؟ سوده لختي سر بزير انداخت و آنگاه گفت:

صلي الاله علي روح تضمنها 

قبر فاصبح فيها العدل مدفونا

يعني خداوند درود فرستد بر روان آنكه قبري او را در بر گرفت و عدالت نيز با او در آن قبر مدفون گرديد.معاويه گفت مقصودت كيست؟ 

سوده گفت بخدا سوگند او امير المؤمنين علي عليه السلام است كه در زمان
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خلافتش مردي را براي اخذ صدقات بنزد ما فرستاده بود و او بيرون از طريق عدالت رفتار نمود من براي شكايت پيش آنحضرت رفتم وقتي خدمتش رسيدم كه آنجناب براي نماز در مصلي ايستاده و ميخواست تكبير بگويد چون مرا ديد با كمال شفقت و مهرباني پرسيد آيا حاجتي داري؟ من جور و جفاي عامل او را بيان كردم چون سخنان مرا شنيد سخت بگريست و رو بآسمان كرد و گفت اي خداوند قاهر و قادر تو ميداني كه من اين عامل را براي ظلم و ستم به بندگان تو نفرستاده ام و فورا پاره پوستي از جيب خود بيرون آورد و ضمن توبيخ آن عامل بوسيله آيات مباركات قرآن بدو نوشت كه بمحض رؤيت اين نامه، ديگر در عمل صدقات داخل مشو و هر چه تا حال دريافت كرده اي داشته باش تا ديگري را بفرستم كه از تو تحويل گيرد، و آن نامه را بمن داد و در نتيجه دست حاكم ستمگر از تعدي و تجاوز بمال ديگران كوتاه گرديد.

معاويه چون اين سخن شنيد بكاتب خود دستور داد كه نامه اي به بسر بن ارطاة بنويسد كه آنچه از اموال قبيله سوده گرفته است بدانها مسترد نمايد (1) .

باري علي عليه السلام در تمام نامه هائي كه بحكام و فرمانداران خود مينوشت همچنانكه جرجي زيدان نيز تصريح كرده راه حق را نشان ميداد و عدل و داد و تقوي و درستي را توصيه ميفرمود، اگر دوران حكومت آنحضرت بطول ميانجاميد و هرج و مرج و جنگهاي داخلي وجود نداشت بلا شك وضع اجتماعي مسلمين طور ديگر ميشد و سعادت دين و دنيا نصيب آنان ميگشت زيرا روش علي عليه السلام در حكومت، مصداق خارجي عدالت بود كه از تقوي و حقيقتخواهي او سرچشمه ميگرفت و براي روشن شدن مطلب بفرازهائي از عهد نامه آنجناب كه بمالك اشتر نخعي والي مصر مرقوم فرموده ذيلا اشاره ميشود:اي مالك ترا بكشوري فرستادم كه پيش از تو فرمانروايان دادگر و ستمكار در آنجا بوده اند و مردم در كارهاي تو بهمانگونه مينگرند كه تو در كارهاي حكمرانان قبيل مينگري و همان سخنان را درباره تو گويند كه تو در مورد پيشينيان گوئي و چون بوسيله آنچه خداوند درباره نيكان بر زبان مردم جاري ميكند ميتوان آنها را شناخت لذا بايد بهترين ذخيره ها در نزد تو ذخيره عمل نيك باشد. 
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(اي مالك) مهار هوي و هوست را بدست گير و بنفس خود از آنچه برايت مجاز و حلال نيست بخل ورز كه بخل ورزيدن بنفس در مورد آنچه خوشايند و يا نا خوشايند آن باشد عدل و انصاف است، قلبا با مردم مهربان باش و با آنها با دوستي و ملاطفت رفتار كن و مبادا بآنان چون حيوان درنده باشي كه خوردن آنها را غنيمت داند زيرا آنان دو گروهند يا برادر ديني تواند و يا (اگر همكيش تو نيستند) مانند تو مخلوق خدا هستند (1) كه از آنها لغزشها و خطايائي سر ميزند و دانسته و ندانسته مرتكب عصيان و نا فرماني ميشوند بنا بر اين آنها را مورد عفو و اغماض خود قرار بده همچنانكه دوست داري كه تو خود از عفو و گذشت خداوند برخوردار شوي زيرا تو ما فوق و رئيس آنهائي و آنكه ترا بدانها فرمانروا كرده ما فوق تست و خداوند نيز از كسي كه ترا والي آنها نموده ما فوق و برتر است و از تو رسيدگي بكارهاي آنها خواسته و آنرا موجب آزمايش تو قرار داده است.

(اي مالك) مبادا خود را در معرض جنگ با خدا قرار دهي زيرا تو نه در برابر خشم و قهر او قدرتي داري و نه از عفو و رحمتش بي نياز هستي، و هرگز از عفو و گذشتي كه درباره ديگران كرده اي پشيمان مباش و بكيفر و عقوبتي هم كه ديگران را نموده اي شادمان مشو و به تند خوئي و غضبي كه از فرو خوردن آن در نفس خود وسعتي يابي شتاب مكن و نبايد بگوئي كه بمن امارت داده اند و من دستور ميدهم بايد اجراء نمايند زيرا اين روش سبب فساد دل و موجب ضعف دين و نزديكي جستن بحوادث و تغيير نعمت ها است.

(اي مالك) زمانيكه اين حكومت و فرمانروائي براي تو بزرگي و عجب پديد آورد بعظمت ملك خداوند كه بالاتر از تست و بقدرت و توانائي او نسبت بخودت
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بدانچه از نفس خويش بدان توانا نيستي نظر كن و بينديش كه اين نگاه كردن و انديشيدن كبر و سر كشي ترا از تندي باز دارد و آنچه در اثر عجب و كبر از عقل و خردت نا پيدا گشته بسوي تو باز ميگردد، و از اينكه خود را با خداوند در بزرگي و عظمت برابر گيري و يا خويشتن را در جبروت و قدرت همانند او قرار دهي سخت بر حذر باش زيرا خداوند هر گردنكشي را خوار كند و هر متكبري را پست و كوچك نمايد.

(اي مالك) خدا را انصاف ده و درباره مردم نيز از جانب خود و نزديكانت و هر كسي كه از زير دستانت دوست داري با انصاف رفتار كن كه اگر چنين نكني ستمكار باشي، و كسي كه به بندگان خدا ستم كند خداوند بعوض بندگان با او دشمن ميشود و خداوند هم با كسي كه مخاصمه و دشمني كند حجت و برهان او را باطل سازد و آنكس با خدا در حال جنگ است تا موقعيكه دست از ستمكاري بكشد و بتوبه گرايد، و هيچ چيز مانند پايداري بر ستم در تغيير نعمت خدا و زود بغضب آوردن او مؤثر نيست زيرا خداوند دعاي ستمديدگان را ميشنود و در كمين ستمكاران است.

(اي مالك) بايد كه دورترين و دشمن ترين زير دستانت نزد تو آنكسي باشد كه بيش از همه در صدد عيبجوئي مردم ميباشد زيرا كه مردم را عيوب و نقاط ضعفي ميباشد كه براي پوشانيدن آنها والي و حاكم از ديگران شايسته تر است پس مبادا عيوب پنهاني مردم را كه از نظر تو پوشيده است جستجو و آشكار سازي چونكه تو فقط عيوبي را كه آشكار است بايد پاك كني و خداوند بدانچه از نظر تو پنهان است حكم ميكند، بنا بر اين تا ميتواني زشتي مردم را بپوشان تا خداوند نيز از تو آنچه را كه از عيوب تو دوست داري از مردم پوشيده باشد بپوشاند.

(اي مالك) گره هر گونه كينه اي را كه ممكن است مردم از تو در دل داشته باشند با حسن سلوك و رفتار خوش از دل مردم بگشاي و رشته هر نوع انتقام و دشمني را در باره ديگران از خود قطع كن و خود را از هر چيزي كه بنظر تو درست نباشد نادان نشان ده و در گواهي نمودن گفته هاي سخن چين عجله مكن زيرا كه سخن چين هر چند خود را به نصيحت گويان مانند كند خيانتكار است، و در جلسه مشورت خود شخص بخيل را راه مده كه ترا از فضل و بخشش باز گرداند و از فقر و تهيدستي ميترساند و
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همچنين شخص ترسو را داخل مكن كه ترا از انجام كارهاي بزرگ نا توانت سازد و نه حريص و طمعكار را كه شدت حرص را توأم با ستمگري در نظر تو جلوه دهد زيرا كه بخل و جبن و حرص غرايز مختلفي هستند كه بد گماني بخداوند آنها را گرد آورد .

(اي مالك) تا ميتواني بپارسايان و راستان بچسب و آنها را وادار كن كه در مدح تو مبالغه نكنند و بعلت كار نا صوابي كه نكرده اي شادمانت نگردانند زيرا اصرار و مبالغه در مدح، انسان را خود بين و خود پسند كرده و كبر و سر كشي پديد آورد.و نبايد كه نيكو كار و بدكار در نزد تو بيك درجه و پايه باشند زيرا اين روش، نيكوكاران را به نيكو كاري دلسرد و بي ميل ميكند و بدكاران را به بدكاري عادت دهد، و هر يك از آنان را بدانچه براي خود ملزم نموده اند الزام كن (نيكوكاران را پاداش بده و بدكاران را بكيفر رسان) و بايد اقامه فرائضي كه انجام آنها براي خدا است در موقع مخصوصي باشد كه بوسيله آن دينت را خالص ميگرداني، پس در قسمتي از شب و روز خود تنت را براي عبادت خدا بكار بينداز و بدانچه بوسيله آن بخدا نزديكي جوئي كاملا وفا كرده و آنرا بدون عيب و نقص انجام ده اگر چه اين كار بدن ترا برنج و تعب افكند.

و موقعيكه با مردم بنماز جماعت برخيزي نه مردم را متنفر كن و نه نماز را ضايع گردان (با طول دادن ركوع و سجود و قنوت مردم را خسته مكن و در عين حال از واجبات نماز هم چيزي فرو مگذار تا موجب تباهي آن نشود يعني فقط باداي واجبات نماز بطرز صحيح بپرداز) زيرا در ميان مردم كساني هستند كه عليل و بيمار بوده و يا كارهاي فوري دارند.

(اي مالك) از خود بيني و خود خواهي و از اعتماد بچيزي كه ترا بخود پسندي وادارت كند و از اينكه بخواهي ديگران ترا زياد بستايند سخت بپرهيز زيرا اين صفات زشت از مطمئن ترين فرصت هاي شيطان است كه بوسيله آنها هر گونه نيكي نيكو كاران را باطل و تباه سازد، و بپرهيز از اينكه در برابر نيكي و احساني كه بمردم زير فرمانت نموده اي براي آنان منتي نهي و يا كاري را كه براي آنها انجام داده اي براي افتخار آنرا
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بزرگ شماري و زياده از حد جلوه دهي و يا وعده اي بآنان دهي و وفا نكني زيرا كه منت نهادن احسان را باطل ميكند و كار را بزرگ وانمود كردن نور حق را مي برد و خلف وعده در نزد خدا و مردم موجب خشم و دشمني است چنانكه خداي تعالي فرمايد (خداوند سخت دشمن دارد اينكه بگوئيد آنچه را كه نميكنيد) .

و از تعجيل و شتابزدگي در انجام كارها پيش از رسيدن موقع آنها و يا سخت كوشيدن در هنگام دسترسي بدانها و يا از لجاجت و ستيزگي در كاري كه راه صحيح آنرا نداني و همچنين از سستي بهنگامي كه طريق وصول بدان روشن است بپرهيز، پس هر چيزي را بجاي خود بنه و هر كاري را بجاي خويش بگذار.

و بر تو واجب است كه آنچه بر پيشينيان گذشته مانند احكامي كه بعدل و داد صادر كرده و يا روش نيكي كه بكار بسته اند و يا حديثي كه از پيغمبر صلي الله عليه و آله نقل نموده و يا امر واجبي كه در كتاب خدا بدان اشاره شده و آنها انجام داده اند بياد آري و آنگاه بدانچه از اين امور مشاهده كردي كه ما بدان رفتار كرديم تو هم از ما اقتداء كرده و رفتار كني و در پيروي كردن آنچه در اين عهد نامه بتو سفارش كردم كوشش نمائي و من با اين پيمان حجت خود را بر تو محكم نمودم تا موقعيكه نفس تو بسوي هوي و هوس بشتابد عذر و بهانه اي نداشته باشي (گر چه) بجز خداي تعالي هرگز كسي از بدي نگه نميدارد و به نيكي توفيق نميدهد، و آنچه رسول خدا صلي الله عليه و آله در وصاياي خود بمن تأكيد فرمود ترغيب و كوشش در نماز و زكوة و مهرباني بر بندگان و زير دستان بود من نيز عهدنامه خود را كه بتو نوشتم با قيد سفارش آنحضرت خاتمه ميدهم و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.

بطوريكه ملاحظه ميشود تمام دستورات علي عليه السلام از تقوي و عدالت و حقيقتخواهي، و عطوفت و مهرباني او نسبت بمردم حكايت ميكند و اين دستورات تنها براي مالك نبود بلكه براي كليه حكام خود فراميني مشابه دستورات گذشته صادر فرموده است.


10 - عواطف علي عليه السلام
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و الذين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم. (سوره فتح آيه 29) 

بقاي هر اجتماعي بمحبت و جاذبه افراد وابسته است، محبت و عاطفه در قلب پاك و نفس سليم پرورش يابد و كسي كه واجد چنين صفات عاليه باشد در فكر ديگران بوده و حتي آسايش آنها را براحتي خود ترجيح ميدهد.علي عليه السلام مظهر محبت و عاطفه بود او رنج ميكشيد و كار ميكرد و سر انجام مزد كار خود را صرف بيچارگان و درماندگان مي نمود.

علي عليه السلام براي نيازمندان و ستمكشان پناهگاه بزرگي بود او پدر يتيمان و فرياد رس بيوه زنان و دستگير درماندگان و ياور ضعيفان بود، در زمان خلافت خود شبها از خانه بيرون ميآمد و در تاريكي شب خرما و نان براي مساكين و بيوه زنان مي برد و بصورت مرد نا شناس از در خانه آنها آذوقه و پول ميداد بدون اينكه كسي بشناسد كه اين مرد خير و نوع پرور كيست؟ 

علي عليه السلام هر كجا يتيمي ميديد مانند پدري مهربان دست نوازش بسر او ميكشيد و برايش خوراك و پوشاك ميداد.آنحضرت روزي در كوچه ميرفت زني را ديد كه مشك آب بر دوش گرفته و بخانه مي برد و از سنگيني مشك ناراحت بود، علي عليه السلام مشك را از زن گرفت و بمنزل وي رسانيد و از طرز معيشت زن جويا شد، آنزن بدون اينكه او را بشناسد گفت شوهرم از جانب علي بمأموريت جنگي رفت و بشهادت رسيد و من از روي ناچاري براي تهيه معاش خود و بچه هايم بخدمتگزاري مردم پرداختم.
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علي عليه السلام از شنيدن اين سخن خاطر مباركش ديگر گونه شد و شب را با ناراحتي بسر برد چون صبح شد زنبيلي از آرد و خرما برداشت و بخانه آنزن رفت و گفت من همان كسي هستم كه در آوردن مشك آب بتو كمك كردم زن آذوقه را گرفت و از او تشكر نمود و گفت خدا ميان من و علي حكم كند كه فرزندان من يتيم و بي غذا مانده اند علي عليه السلام وارد خانه شد و فرمود من براي خدمت تو و كسب ثواب حاضر هستم من كودكان ترا نگه ميدارم و تو نان بپز آن زن مشغول پختن نان شد و علي عليه السلام هم كودكان يتيم را روي زانوي خود نشانيد و در حاليكه اشك از چشمان مباركش فرو ميغلطيد خرما بدهان آنها ميگذاشت و ميفرمود اي بچه هاي من، اگر علي نتوانسته است بكار شما برسد او را حلال كنيد كه وي تعمدي نداشته است، چون تنور روشن شد و حرارت آن بصورت مبارك آنجناب رسيد پيش خود گفت اي علي گرمي آتش را بچش و از حرارت آتش دوزخ بيمناك باش اينست سزاي كسي كه از حال يتيمان و بيوه زنان بي خبر باشد!

در اينموقع زن همسايه وارد شد و حضرت را شناخت و بصاحب خانه گفت واي بر تو اين علي است كه تو او را بكار وا داشته اي!آنزن پيش علي عليه السلام شتافت و عرض كرد چقدر زن بيشرم باشم كه چنين گستاخي نموده و امير المؤمنين را بكار وا داشته ام از تقصير من در گذر .علي عليه السلام فرمود ترا در اينكار تقصيري نيست بلكه وظيفه من است كه بايد بكار يتيمان و بيوه زنان رسيدگي كنم (1) .

علي عليه السلام در حسن سلوك و رفتار با مردم چنان فروتن و مهربان بود كه حدي بر آن نميتوان تصور نمود او كريم و نجيب و اصيل و با عاطفه بود و بزرگواريش زبان زد خاص و عام بود و دشمنانش نيز او را بدارا بودن چنين خصال كريمه ميستودند.

شهد الانام بفضله حتي العدي 

و الفضل ما شهدت به الاعداء (2) 

معاويه كه از دشمنان سر سخت او بود ميگفت اگر من شكست بخورم و علي





1- (274) بحار الانوار جلد 41 ص 52 

2- (275) تمام مردم حتي دشمنان بفضل و برتري او گواهند و فضل (حقيقي) آنست كه دشمنان بدان گواهي دهند. 
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بر من دست يابد باكي ندارم زيرا كافي است كه من از او تقاضاي عفو كنم و او مرد بزرگوار و كريمي است مرا مورد عفو خويش قرار دهد.

علي عليه السلام هميشه به سپاهيان خود ميفرمود كه دنبال دشمن فراري نرويد و مجروحين را مداوا نموده و با اسيران مدارا كنيد، در جنگ جمل كه پيروزي يافت عايشه را محترمانه بمدينه فرستاد و عبد الله بن زبير و مروان بن حكم را كه در بر پا كردن آن فتنه سهم قابل ملاحظه اي داشتند آزاد نمود.

علي عليه السلام همه را از عطوفت و محبت خود بهره مند ميكرد و بعفو و ترحم توصيه ميفرمود و حتي در باره قاتل خود فرمود با او مدارا كنيد و گرسنه و تشنه اش نگذاريد.باري چنين احساسات عاليه و عواطف بي نظير فقط در قلب پاك آنحضرت ميتواند جايگير شود و چنانكه اختصارا اشاره گرديد علي عليه السلام در تمام ملكات نفساني و سجاياي اخلاقي منحصر بفرد بوده است بدينجهت ابن ابي الحديد گويد:سبحان الله!يك فرد و اينهمه فضايل؟ !توضيح و بيان شخصيت علي عليه السلام بر هيچكس مقدور نيست و مطالبي كه طي چند فصل گذشته در مورد صفات عاليه آن بزرگوار نگاشته شده در خور فهم و ادراك ما است و الا بايد گفت (عنقا شكار كس نشود دام باز چين) .در پايان اين بخش به ابياتي از قصيده ملا مهر علي خويي كه در مدح علي عليه السلام سروده جهت تأييد و تتميم مطالب معروضه در فصول پيشين ذيلا اشاره ميگردد :

1 - ها علي بشر كيف بشر 

ربه فيه تجلي و ظهر 

2 - علة الكون و لولاه لما 

كان للعالم عين و اثر 

3 - و له ابدع ما تعقله 

من عقول و نفوس و صور 

4 - فلك في فلك فيه نجوم 

صدف في صدف فيه درر 

5 - ما رمي رمية الا و كفي 

ما غزا غزوة الا و ظفر 

6 - اغمد السيف متي قابله 

كل من جرد سيفا و شهر 
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7- اسد الله اذا صال و صاح 

ابو الايتام اذا جاد و بر 

8 - حبه مبدء خلد و نعم 

بغضه منشاء نار و سقر 

9 - هو في الكل امام الكل 

من ابو بكر و من كان عمر؟ 

10 - ليس من اذنب يوما بامام 

كيف من اشرك دهرا و كفر؟ 

11 - كل من مات و لم يعرفه 

موته موت حمار و بقر 

12 - خصمه ابغضه الله و لو 

حمد الله و اثني و شكر 

13 - خله بشره الله و لو 

رب الخمر و غني و فجر! 

14 - من له صاحبة كالزهراء 

او سيل كشبير و شبر 

15 - عنه ديوان علوم و حكم 

فيه طومار عظات و عبر 

16 - بو تراب و كنوز العالم 

عنده نحو سفال و مدر 

17 - و هو النور و اما الشركاء 

كظلام و دخان و شرر 

18 - ايها الخصم تذكر سندا 

متنه صح بنص و خبر 

19 - اذ اتي احمد في خم غدير 

بعلي و علي الرحل نبر 

20 - قال من كنت انا مولاه 

فعلي له مولا و مفر 

21 - قبل تعيين وصي و وزير 

هل تري فات نبي و هجر؟ 

22 - من اتي فيه نصوص بخصوص 

هل باجماع عوام ينكر؟ 

23 - آية الله و هل يجحد من 

خصه الله بآي و سور؟ 

24 - وده اوجب ما في القران 

اوجب الله علينا و امر. 

25 - مدعي حب علي و عداه 

مثل من انكر حقا و اقر.
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ترجمه و معني ابيات:

1 - بدان كه علي بشر است، اما چگونه بشري است؟ بشري است كه آثار قدرت پروردگارش در وجود او آشكار و نمايان شده است.

2 - آنحضرت علت غائي آفرينش است كه اگر او نبود براي عالم واقعيت و اثري نبود. (خداوند بخاطر او عالم را بوجود آورده است) 

3 - و آنچه را كه تو از عالم عقول و نفوس و صور (عوالم سه گانه خلقت كه در طول هم قرار گرفته و عبارتند از عالم عقل و مثال و ماده) تعقل و انديشه كني براي وجود او ابداع شده اند .

4 - فلكي است در داخل فلكي و داراي ستارگان است و صدفي است در داخل صدفي و داراي گوهرهاي درخشاني است (آنحضرت محاط در اوصاف پيغمبر اكرم است و ائمه ديگر هم از وجود او پديد آمده اند) .

5 - تيري نينداخت جز اينكه آن تير براي هلاك دشمن كافي شد و بجنگي وارد نشد جز اينكه از آن پيروز در آمد.

6 - تمام شمشير كشان موقع مقابله با او (براي اينكه عرض اندام نكنند از ترس وي) شمشير خود را غلاف ميكردند.

7 - موقعيكه حمله ميكرد و صيحه ميزد شير خدا بود و در موقع بخشش و احسان پدر يتيمان بود .

8 - محبت و دوستي آنحضرت سر چشمه بهشت و نعمتهاي بهشت است و دشمني او منشاء آتش دوزخ و جهنم است.

9 - او در تمام عالم پيشواي همه پس از رسول اكرم صلي الله عليه و آله است ابو بكر و عمر كيستند كه با او لاف برابري زنند؟ 

10 - كسي كه يكروز هم مرتكب گناه شود شايسته امامت نيست پس چگونه شايسته آنمقام باشد كسي كه يك عمر در شرك و كفر بوده است (امام بايد معصوم و منتخب از جانب خدا باشد) .

11 - هر كسي كه مرد و او را نشناخت مرگ او مانند مرگ خر و گاو است 





ص: 290

(مانند زمان جاهليت مرده و اين سخن اشاره است بحديث من مات و لم يعرف امام زمانه....) .

12 - دشمن آنحضرت مبغوض خدا است اگر چه خدا را ستايش كند و ثنا گويد و سپاسگزار باشد.

13 - دوست و محب او را از خداوند مژده بهشت داده اگر چه شرب خمر كرده و آواز خوانده و مرتكب فجور باشد. (البته اين مطلب احتياج بتوضيح دارد و چنين نيست كه هر كسي بهواي دوستي آنحضرت هر گونه فسق و فجوري را مرتكب شود و بعد هم در انتظار بهشت باشد، دوستي بايد دو جانبه باشد كسي كه علي عليه السلام را دوست دارد بايد ديد آيا آنجناب هم او را دوست دارد يا نه و مسلما علي عليه السلام كسي را كه بر خلاف احكام خدا رفتار كند دوست نخواهد داشت بنا بر اين محب حقيقي آنحضرت مرتكب فسق و فجور نشود و اگر هم در اثر ناداني چنين اعمالي را انجام دهد خداوند توفيق توبه باو ميدهد و در نتيجه از كرده خود نادم و تائب گردد و خداوند غفور و رحيم نيز او را مورد آمرزش قرار دهد.) 

14 - جز علي كيست كه زوجه اي چون زهرا عليها السلام يا فرزنداني مانند حسين عليهما السلام داشته باشد؟ 

15 - ديوان علوم و حكمتها از آنحضرت است و طومار موعظه ها و پندها در نزد اوست.

16 - آنجناب خاك نشين بود و (اعتنائي بدنيا نداشت بطوريكه) گنجهاي عالم (شمش هاي طلا) در نزد او بمنزله سفال و كلوخ بود.

17 - و او نور خالص است و اما شركاي خلافت او مانند ظلمت و دود و شرر ميباشند.

18 - ايكه مخالف امامت او هستي بياد آر، سند آن روايتي را (در غدير خم) كه متن آن بنابروايات و اخبار شما هم صحيح است.

19 - موقعيكه در غدير خم پيغمبر صلي الله عليه و آله علي را آورد بر جهاز شتران (عوض منبر) بالا رفت. 
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20- و فرمود من بر هر كس از نفس او اولي بتصرف هستم اين علي بر او اولي بتصرف و پناهگاه است.

21 - هيچ پيغمبري را ديده اي كه پيش از تعيين وصي و جانشين وفات يابد و يا هجرت كند؟ 

22 - كسي كه در شأن او نص ها و روايات مخصوصي آمده باشد آيا ميتوان با اجماع مشتي عوام الناس منكر او شد؟ 

23 - علي عليه السلام آيت عظماي خدا است آيا انكار كرده ميشود كسي كه خداوند براي او آيه ها و سوره هائي اختصاص داده است؟ 

24 - دوستي آنحضرت واجب ترين امري است كه در قرآن آمده و خداوند او را بما واجب فرموده است.

25 - كسي كه ادعاي دوستي آنحضرت و مخالفين او را دارد مانند كسي است كه حقي را انكار كند و هم بدان اقرار نمايد.





ص: 292




بخش پنجم: اثبات خلافت بلا فصل علي عليه السلام


اشاره

1 - بحثي در امامت.

2 - آيات نازله در باره علي عليه السلام.

3 - احاديث نبوي در باره علي عليه السلام.

4 - نظر رجال عامه و ديگران در باره علي عليه السلام.

5 - در نفي امامت از غير علي عليه السلام.

6 - رد دلائل اهل سنت.

7 - دو دليل عقلي و اصولي.

8 - سخني چند با اهل سنت.
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و اذا بتلي ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين.

(سوره بقره آيه 124) 


1 - بحثي در امامت

لزوم وجود امام پس از رحلت پيغمبر صلي الله عليه و آله بمنظور جانشيني آنحضرت براي رهبري ملت اسلام بطوريكه اطاعت او بر تمام امت لازم و واجب باشد مورد تأييد فريقين خاصه و عامه است زيرا هيچ سازمان و اجتماعي بدون رياست و رهبري نميتواند ببقاء خود ادامه دهد ولي بحث در اينست كه چه كسي بايد جانشين پيغمبر صلي الله عليه و آله شود و چه شرايط و خصوصياتي را داشته باشد و چه كسي او را بدين مقام منصوب سازد؟ اهل سنت هر حكومتي را كه بوسيله يك فرد مسلمان مستقر گردد خلافت اسلامي دانسته و جانشين پيغمبر صلي الله عليه و آله را هم منتخب از طرف مردم ميدانند در نتيجه بعصمت خليفه قائل نبوده و خلافت اسلامي را در رديف حكومتهاي بشري بشمار ميآوردند و فقط بطرز رفتار خلفاء و چگونگي اعمال آنها نظر دارند كه با مردم بعدل و داد رفتار نمايند!

اما بعقيده شيعه امامت منصب الهي بوده و تالي نبوت است و همچنانكه پيغمبر صلي الله عليه و آله از جانب خدا مبعوث شده است امام نيز بايد از ناحيه خدا تعيين گردد و علاوه بر داشتن افضليت نسبت بقاطبه مردم در كليه سجاياي اخلاقي و فضائل نفساني، عصمت او هم در درجه اول شرايط لازمه است و اين مقام فوق تشخيص مردم است بنا بر اين اجماع و انتخاب مسلمين شرط امامت نيست و قبول و يا تسليم مسلمين نيز دليل امامت نميباشد اگر چه امام براي حفظ اساس دين بظاهر مجبور
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بتقيه و بيعت باشد.

البته لفظ امام را بمعني لغوي آن بهر پيشوائي ميتوان گفت مانند امام جماعت (در نماز) حتي به پيشوايان كفر نيز اطلاق ميشود چنانكه خداوند در قرآن كريم فرمايد:فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم (1) .

ولي امامت در اصطلاح علم كلام و بمعني مخصوص آن كه جانشيني پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله است عبارت از رياست عمومي الهيه است بر همه مردم در امور دنيا و دين كه بر تمام افراد امت متابعت از صاحب چنين مقامي لازم و واجب است، بعبارت ديگر امام و جانشين پيغمبر بايد رياست و رهبري جامعه اسلامي را در سه جهت (از لحاظ حكومت - بيان معارف و احكام ديني - رهبري و ارشاد حيات معنوي) بعهده بگيرد و پر واضح است كه چنين كسي بايد از جانب خداوند تعيين و منصوب گردد و مؤيد بالهامات رباني باشد زيرا همچنانكه براي بوجود آمدن ديني پيغمبري از طرف خداوند تعالي مبعوث ميشود براي حفظ و بقاي آن دين نيز تعيين و نصب امام از جانب خدا لازم و ضروري ميباشد.

از جمله استدلالات شيعه بر صحت عقيده خود دليلي است معروف بدليل لطف كه چون نظام اجتماع بدون وجود قانون الهي مختل، و ميان افراد آن جامعه هرج و مرج پيدا ميشود لذا براي تعيين روابط افراد با يكديگر و همچنين براي تعيين وظايف و تكاليف ديني و اخلاقي آنها كه نتيجه اش رسيدن بسعادت جاوداني است خداوند از راه لطف پيغمبري را بسوي آنان مبعوث ميكند تا افراد جامعه را در مسير تكامل مادي و معنوي هدايت نمايد چنانكه در قرآن كريم فرمايد:لقد من الله علي المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلوا عليهم اياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين (2) .

يعني خداوند بر مؤمنين (از راه لطف) احسان و اكرام نمود كه در ميان آنها





1- (276) سوره توبه آيه 12 - بكشيد پيشوايان كفر را كه براي آنها سوگندهائي نيست كه رعايت شود . 

2- (277) سوره آل عمران آيه .164 
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پيغمبري را بر انگيخت كه بر آنان آيات او را ميخواند و آنها را (از شرك و پليدي و رذائل اخلاقي) تزكيه نموده و كتاب و حكمت يادشان ميدهد و اگر چه قبلا در گمراهي آشكاري بودند.

دليل لطف را اهل سنت نيز در باره پيغمبر قبول دارند اما در مورد امام آنرا نمي پذيرند در صورتيكه لطف خدا كامل است و هرگز ناقص و نا تمام نمي ماند بنا بر اين امام نيز بايد پس از رحلت پيغمبر صلي الله عليه و آله از جانب خدا منصوب شود و پيغمبر در حال حيات او را بمردم معرفي كند چنانكه نزول آيه تبليغ در غدير خم روشنگر اين مطلب بوده و در فصول گذشته بدان اشاره گرديده است، خواجه نصير الدين طوسي در كتاب تجريد الاعتقاد گويد :الامام لطف فيجب نصبه علي الله تعالي تحصيلا للغرض (1) .

علاوه بر دليل لطف آياتي در قرآن كريم وجود دارند كه ثابت ميكنند امامت و خلافت الهيه موهبت و منصب خدائي است و امام نيز بوسيله خداوند منصوب ميگردد از جمله آنها آيه هاي زير است:

اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة (2) ...هنگاميكه پروردگار تو بفرشتگان گفت من در روي زمين خليفه اي قرار ميدهم...

و اذا بتلي ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين (3) .

چون ابراهيم را پروردگارش بسخناني آزمايش نمود (مانند افكندن او در آتش بدستور نمرود و هجرت از وطن و مأمور شدن بذبح اسمعيل و امثالهم) و ابراهيم آماده انجام و اتمام آنها گرديد خداوند باو فرمود كه من ترا (علاوه بر مقام نبوت) براي مردم امام قرار ميدهم عرض كرد اين امامت را ببعضي از اولاد من هم قرار بده خداوند فرمود عهد من (امامت) بستمكاران نميرسد. 





1- (278) شرح تجريد الاعتقاد المقصد الخامس في الامامة 

2- (279) سوره بقره آيه 30 

3- (280) سوره بقره آيه 124 
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در اين دو آيه خداوند تصريح ميكند كه نصب امام و خليفه بدست خدا است و اين امامت هم بر اشخاص ظالم و ستمگر نميرسد و عدم ظلم امام عصمت او را ميرساند و اگر بعقيده اهل تسنن قرار باشد امام از طريق شورا و اجماع انتخاب شود جواب آيات فوق چيست؟ 

صاحب تفسير الميزان در ذيل تفسير آيه مزبور چنين مينويسد:

آنچه از آيات مختلفه قرآن در اين زمينه استفاده ميشود اينست كه هر كجا نامي از امامت برده شده هدايت هم بعنوان تفسير بدنبال آن ذكر گرديده است مثلا در داستان ابراهيم فرمايد :

و وهبنا له اسحق و يعقوب نافلة و كلا جعلنا صالحين، و جعلناهم ائمة يهدون بامرنا (1) .

و ما بابراهيم اسحق را و يعقوب را (كه فرزند اسحق بود) بخشيديم و همه آنها را از نيكان و شايستگان قرار داديم و آنان را اماماني قرار داديم كه بامر ما مردم را هدايت نمايند .

و در جاي ديگر فرمايد:و جعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا و كانوا باياتنا يوقنون (2) .

و از آنها (بني اسرائيل) اماماني قرار داديم كه بفرمان ما هدايت ميكردند چون (بسختي هاي ناشي از نا فرماني قوم) صبر كردند و بايات (معجزات) ما يقين داشتند.

بطوريكه ملاحظه ميشود در اين موارد (هدايت) بعنوان توضيح بعد از امامت ذكر شده و سپس آنرا مقيد بامر كرده و فرموده است يهدون بامرنا يعني پيشوايان كه بامر ما هدايت ميكنند و از اينجا معلوم ميشود كه مقام امامت مقام هدايت مخصوصي است كه عبارت از هدايت بامر خدا بوده و يكنوع ولايت بر اعمال مردم است از نظر باطن كه توأم با هدايت ميباشد و منظور از هدايت در اينجا ايصال بمطلوب يعني رسانيدن بمقصد است نه تنها راهنمائي و ارائه طريق كه كار پيغمبران و رسولان بلكه





1- (281) سوره انبياء آيه 72 و 73 

2- (282) سوره سجده آيه .24 
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عموم مؤمناني است كه از راه موعظه و نصيحت مردم را بسوي خدا دعوت ميكنند (1) .

بموضوع ديگري كه بايد توجه نمود اينست كه خداوند دليل اعطاء مقام امامت را چنين بيان كرده است (لما صبروا و كانوا باياتنا يوقنون - چون صبر كردند و بآيات ما يقين داشتند) بنا بر اين، علت اعطاء آن صبر در راه خدا آنهم صبر مطلق كه شامل تمام امتحانات و دارا بودن مقام يقين (پيش از صبر) است چنانكه در باره ابراهيم فرمايد:

و كذلك نري ابراهيم ملكوت السموات و الارض و ليكون من الموقنين (2) .

يعني و بدينگونه ملكوت آسمانها و زمين را بابراهيم نشان ميدهيم تا از اهل يقين گردد .پس امام بايد داراي مقام يقين بوده و عالم ملكوت بر او مكشوف باشد.

همچنين كسي ميتواند مقام با عظمت امامت را دارا شود كه ذاتا سعادتمند بوده باشد زيرا اگر ذاتا سعادتمند نباشد و در بعضي اوقات ظلم و شقاوت از او سر بزند در اينصورت صلاحيت احراز چنين مقامي را نداشته و خود محتاج بهدايت ديگري خواهد بود و اين معني با مقام هدايت سازشي ندارد (3) .

ممكن است كسي بگويد حضرت امير عليه السلام كه فقط مقام امامت را داشت چگونه از پيغمبران پيشين مانند ابراهيم كه هم پيغمبر بوده و هم مقام امامت را داشته است افضل و برتر است؟ 





1- (283) در اينجا كلمه هدايت دو نوع قيد شده كه يكي ايصال بمطلوب و ديگري راهنمائي و ارائه طريق ميباشد براي توضيح مطلب گوئيم كه اگر كسي در كوچه و خياباني آدرس محلي را از ديگري بپرسد و آن شخص فقط راههائي را كه بمحل مزبور ميرسد بشخص اولي بگويد آنرا راهنمائي و ارائه طريق گويند و اما چنانچه خود بهمراه شخص اولي براه افتد و او را بمحل مزبور برساند آنرا ايصال بمطلوب گويند هدايت پيغمبران از نوع اول (ارائه طريق) و هدايت امام از نوع دوم (ايصال بمطلوب) و اين هدايت بطور اجبار نيست بلكه با حفظ اصل اختيار و داشتن شايستگي نفوس است همچنانكه آفتاب و باران در زمينهاي قابل و شايسته موجب روئيدن گياه ميباشند . 

2- (284) سوره انعام آيه 75 

3- (285) اقتباس از تفسير الميزان ترجمه جلد 2 ص 93 الي .96 




ص: 299

پاسخ اينست كه مقام امامت داراي مراتب مختلفي است (همچنانكه پيغمبران در نبوت همه يكسان نبوده اند) و آنحضرت مرحله كاملتر امامت را دارا بود (1) .و چنانكه اشاره شد امام بايد داراي مقام يقين باشد و خداوند ميفرمايد ملكوت آسمانها و زمين را بابراهيم نشان داديم تا از اهل يقين گردد اما يقيني كه حضرت امير عليه السلام داشت فوق يقين ابراهيم بود در نتيجه مرتبه امامتش هم قوي تر از مرتبه امامت او خواهد بود زيرا ابراهيم با آنهمه يقيني كه داشت بخداوند عرض كرد:رب ارني كيف تحي الموتي (2) ؟ (خدايا بمن نشان بده كه چگونه مردگان را زنده ميكني؟) ولي حضرت امير عليه السلام فرمود :لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا (3) !يعني اگر تمام حجابات از ميان برداشته شود من ذره اي به يقينم نميافزايم!

با توجه بمطالب معروضه ثابت ميشود كه مقام امامت منشأ الهي دارد و مردم بهيچ عنواني صلاحيت انتخاب كسي را بچنين سمتي ندارند زيرا مردم هر اندازه هم بصير و موشكاف باشند باز انتخاب كسي بمنصب امامت از حدود درك و تشخيص آنان خارج است چنانكه حضرت موسي كه پيغمبر بزرگ و اولو العزمي بود از ميان تمام قوم خود فقط هفتاد نفر واجد شرايط و صلاحيت دار را انتخاب كرده و به طور برد ولي آنان كه زبده و منتخب بني اسرائيل بودند حدود فهم و دركشان تا بدانجا بود كه به آنحضرت گفتند.ارنا الله جهرة (خدا را آشكارا بما نشان بده) پس جائي كه انتخاب موسي اينگونه باشد انتخاب ديگران معلوم است كه بچه نحوي خواهد بود.

و باز بر همگان واضح و معلوم است كه پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله ترجمان علوم الهي و گنجينه اسرار حق بوده و در باره اش خداوند در قرآن فرمايد.علمه شديد القوي (4) بنا بر اين جانشين وي نيز تا مظهر و وارث چنين صفاتي نباشد نميتواند





1- (286) تفسير نمونه جلد 1 ص 314 

2- (287) سوره بقره آيه 260 

3- (288) غرر الحكم 

4- (289) سوره نجم آيه .5 
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در مسند او نشسته و امت وي را رهبري نمايد بعبارت ديگر امام نيز مانند پيغمبر داراي روح قدسي است و تشابه و سنخيتي ميان آنان وجود دارد كه ميتواند جانشين آنحضرت گردد و اين شرايط و خصوصيات براي اشخاص ديگر امكان پذير نباشد براي توضيح مطلب بيك مثال عاميانه اشاره ميشود.

فرض كنيد پزشكي كه متخصص بيماريهاي قلبي است اگر براي مدتي بمسافرت رود و بخواهد در غيابش مطب او براي رجوع بيماران قلبي دائر باشد بايد پزشك ديگري را كه در همان رشته تخصص دارد بجاي خود گذارد نه اشخاص معمولي را حتي پزشك غير متخصص مثلا دندان پزشكي را هم نميتواند جانشين خود قرار دهد، يا چنانچه آهنگري بخواهد موقتا ديگري را در جايش گذارد بايد كسي را پيدا كند كه مانند خودش صاحب آن حرفه باشد و الا نمي تواند مثلا قصابي را در جاي خود بنشاند و اين مطلب از بديهيات بوده و بر همه واضح و آشكار است بدينجهت حضرت امير عليه السلام فرمايد:نحن شجرة النبوة و محط الرسالة و مختلف الملائكة و معادن العلم و ينابيع الحكم (1) .يعني ما (ائمه اثني عشر) از شجره نبوتيم و از خانداني هستيم كه رسالت و پيغام الهي در آنجا نازل شده و رفت و آمد فرشتگان در آنجا بوده است ما معدن هاي علم و چشمه هاي حكمتها ميباشيم.

و در خطبه ديگر فرمايد:الا ان مثل ال محمد صلي الله عليه و آله كمثل نجوم السماء، اذا خوي نجم طلع نجم (2) .

بدانيد كه مثل آل محمد صلي الله عليه و آله مانند مثل ستارگان آسمان است، زمانيكه ستاره اي ناپديد شد ستاره ديگري طلوع ميكند (با فوت يا شهادت هر امام امامي ديگر بجاي او مي نشيند .) 

همچنين در خطبه ديگر فرمايد:اين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا؟ كذبا و بغيا علينا، ان رفعنا الله و وضعهم و اعطانا و حرمهم و ادخلنا و اخرجهم، بنا يستعطي الهدي و يستجلي العمي، ان الائمة من قريش غرسوا





1- (290) نهج البلاغه خطبه 108 

2- (291) نهج البلاغه خطبه .99 
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في هذا البطن من هاشم، لا تصلح علي سواهم و لا تصلح الولاة من غيرهم (1) .

كجا هستند كساني كه بجز ما اهل بيت گمان ميكنند آنها در علم راسخ و استوارند: (ادعاي آنها) دروغ و ستم بر ما است زيرا خداوند ما را برتري داده و آنها را فرو گذاشته و (مقام امامت را) بما عطاء فرموده و آنانرا بي بهره ساخته است و ما را (در آنمقام) داخل نموده و آنها را خارج كرده است، بوسيله ما هدايت و راهنمائي طلب ميگردد و (پرده ناداني و گمراهي و) كوري برداشته شود، زيرا پيشوايان دين از قريش و از نسل هاشم بوجود آمده اند (امامت و خلافت) بر غير ايشان سزاوار نيست و خلفاي غير ايشان براي جانشيني (پيغمبر صلي الله عليه و آله) صلاحيت ندارند.

حضرت سجاد عليه السلام نيز در دعائي كه پس از ختم قرآن ميخواند به پيشگاه خداوند چنين عرضه ميدارد:

اللهم انك انزلته علي نبيك محمد صلي الله عليه و آله مجملا و الهمته علم عجائبه مكملا، و ورثتنا علمه مفسرا، و فضلنا علي من جهل علمه و قويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حمله .

اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملة و عرفتنا برحمتك شرفه و فضله فصل علي محمد الخطيب به و علي آله الخزان له (2) .

بار خدايا تو آنرا (قرآن را) بر پيغمبرت محمد صلي الله عليه و آله بطور مجمل فرو فرستادي و علم عجائب آنرا تماما باو الهام فرمودي، و تفسير آنرا بما بميراث دادي و ما را بر كسي كه علم قرآن ندارد برتري بخشيدي و نيروي ما را از او فزون كردي و رتبه مانرا والاتر از او گردانيدي كه تاب تحمل اين علم را نداشت.

بار الها همچنانكه دلهاي ما را براي نگاهداري قرآن شايسته ديدي و از نظر
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رحمت شرف و فضل آنرا بما شناساندي بر محمد صلي الله عليه و آله كه بدان گويا بود و بر اولاد او كه گنجوران علم اويند درود بفرست.

از مضمون اين بيانات چنين نتيجه بدست ميآيد كه براي قرآن كريم مبين و مفسري لازم است كه از جانب خدا ملهم و مؤيد باشد و هر كسي شايستگي احراز چنين مقامي را ندارد و از اينجا بطلان سخن عمر كه در هنگام رحلت رسول اكرم صلي الله عليه و آله گفت حسبنا كتاب الله معلوم ميشود زيرا تنها وجود كتاب خدا بدون مفسر و مبين آن نتيجه مطلوبه را بدست نمي دهد فرضا كتابي اگر در علم طب نوشته شده و در اختيار مردم قرار بگيرد آنكتاب بيماران را از مراجعه بطبيب بي نياز نميكند بلكه طبيب حاذقي بايد وجود داشته باشد تا بتواند از آن كتاب استفاده نمايد و يا آنرا بديگران تدريس كند بهمين جهت پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله نيز در حديث ثقلين كه در نزد عامه و خاصه مسلم و قطعي است قرآن را همدوش عترت خود بمردم توصيه كرده و فرمود آندو هرگز از هم جدا نشوند تا كنار حوض بر من وارد شوند، و لن يفترقا حتي يردا علي الحوض (1) .و عملا نيز ثابت شد كه عمر در زمان خلافتش حل مسائل مبهم و مشكلات قضائي را نتوانست از كتاب خدا بدست آورد و ناچار بعلي عليه السلام پناه برده و گفت لو لا علي لهلك عمر .و آنحضرت چون ملهم بافاضات رباني و خود قرآن ناطق بود فورا رفع مشكل نموده و عمر را از بن بست رهائي مي بخشيد.

تفسير آيات متشابه و تفصيل مجملات و توضيح احكام مبهم و حل معضلات علمي و مشكلات قضائي خواه ناخواه چنين شرايطي را براي امام ايجاب ميكند زيرا فتواي امام مانند فتاوي فقهاء روي استنباط نيست بلكه متكي بعلم امامت است كه لدني و الهامي است و هميشه ديده شده است كه هر گونه سؤال مشكل و بغرنجي كه از ائمه اطهار عليهم السلام نموده اند آنان بدون اينكه خود را ملزم باستنباط آن حكم از ساير احكام مشابه آن بدانند فورا بدون تأمل و درنگ جواب داده اند همچنين هر كجا ابهامي در آيات قرآن بوده امام آنرا تفسير نموده و مقصود خداي تعالي
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را از نزول آن آيه بيان فرموده است بدون اينكه مقيد بتطبيق آن با قواعد ادبي و يا هر گونه موازين علمي ديگري باشد بهمين دليل مقام امامت از نظر شيعه تالي مقام نبوت است و بحكم - اهل البيت ادري بما في البيت (اهل خانه بهتر ميدانند كه در خانه چه هست) ائمه اطهار نيز با علم لدني و الهامي خود مقصود خدا و پيغمبر را دريافته اند.

براي تكميل مطالب معروضه در اين فصل بخلاصه حديثي كه كليني و شيخ صدوق عليهما الرحمة بوسيله عبد العزيز بن مسلم از حضرت رضا عليه السلام در مورد امامت نقل كرده اند ذيلا اشاره ميشود.

عبد العزيز بن مسلم گويد موقعيكه حضرت رضا عليه السلام تازه بمرو آمده بود من خدمت آنحضرت رسيده و موضوع امامت را كه مورد اختلاف بسياري از مردم بوده و در پيرامون آن گفتگو ميكردند بخدمتش عرض كردم.

حضرت تبسم كرد و فرمود اي عبد العزيز مردم نفهميده اند و از آراء خود گول خورده اند زيرا خداوند عز و جل پيغمبرش را قبض روح نفرمود تا دين را برايش كامل كرد و قرآن را هم كه بيان هر چيزي از حلال و حرام و حدود و احكام و كليه نيازمنديهاي بشر در آنست نازل فرمود و امر امامت را هم از كمال دين قرار داد و پيغمبر صلي الله عليه و آله هم رحلت نفرمود تا براي امتش معالم دينشان را بيان فرموده و راهشان را كه راه حق است روشن گردانيد و علي عليه السلام را بسمت پيشوا و امام منصوب فرمود و چيزي از احتياجات امت را فرو گذار نكرد در اين صورت كسي كه معتقد باشد خداوند عز و جل دينش را كامل نكرده است كتاب خدا را رد نموده و آنكه كتاب خدا را رد كند بدان كافر گشته است.

آيا مردم قدر و منزلت امام را در ميان امت ميشناسند تا تعيين و انتخاب امام باختيار آنان گذاشته شود؟ مقام امامت بسي قدرش بزرگتر و شأنش عظيم تر و مكانش عاليتر و عمقش فروتر از آنست كه مردم با عقول (ناقص) خود بدان برسند يا با آراء خود آنرا درك كنند و يا بميل و اختيار خود امامي را انتخاب كنند زيرا منصب امامت مقام شامخي است كه خداوند عز و جل آنرا پس از نبوت و خلت در مرحله سيم
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بحضرت ابراهيم اختصاص داده و فضيلتي است كه او را بدان مشرف نموده و نامش را بلند گردانيده است آنجا كه فرمايد:اني جاعلك للناس اماما قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين (1) .پس اين آيه تصدي مقام امامت را براي ستمكاران تا روز قيامت باطل نموده و آنرا در ميان برگزيدگان و پاكان نهاده است.

سپس خداوند ابراهيم را گرامي داشت و امامت را در اولاد پاك و برگزيده او قرار داد و فرمود:

و وهبنا له اسحق و يعقوب نافلة و كلا جعلنا صالحين و جعلناهم ائمة يهدون بامرنا و اوحينا اليهم فعل الخيرات و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة و كانوا لنا عابدين (2) .

يعني اسحاق و سپس يعقوب را باو بخشيديم و همه را صالح و شايسته نموديم و آنها را اماماني قرار داديم كه بامر ما رهبري كنند و انجام كارهاي نيك و همچنين اقامه نماز و دادن زكوة را بدانها وحي كرديم و آنها از پرستش كنندگان ما بودند.بنا بر اين امامت هميشه در فرزندان (پاك و برگزيده) او بود و در طول قرن ها از همديگر ارث مي بردند تا اينكه خداي تعالي آنرا به پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله ارث داد و فرمود:

ان اولي الناس بابراهيم للذين اتبعوه و هذا النبي و الذين آمنوا و الله ولي المؤمنين (3) .

سزاوارترين و نزديكترين مردم بابراهيم كساني هستند كه پيروي او را نموده و اين پيغمبر و ايمان آورندگانند و خداوند ولي مؤمنان است.

پس امامت مخصوص رسول اكرم صلي الله عليه و آله بوده و آنحضرت بدستور خداي تعالي و برسم آنچه خداوند واجب نموده بود آنرا بعهده علي عليه
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السلام گذاشت و سپس در ميان فرزندان برگزيده او كه خداوند بآنان علم و ايمان داده است جاري گشت چنانكه خداوند فرمايد:و قال الذين اوتوا العلم و الايمان لقد لبثتم في كتاب الله الي يوم البعث (1) .

كه مراد از اهل علم و ايمان در اين آيه شريفه ائمه هدي ميباشند بنا بر اين امامت تا روز قيامت مخصوص اولاد علي عليه السلام است زيرا پس از محمد صلي الله عليه و آله پيغمبري نيست پس اين نادانان از كجا براي خود امام اختيار ميكنند؟ 

امامت در حقيقت مقام انبياء و ميراث اوصياء است زيرا امامت خلافت خدا و رسول صلي الله عليه و آله و مقام امير المؤمنين و ميراث حسن و حسين عليهم السلام است.

امامت زمام دين و مايه نظام مسلمين و موجب صلاح دنيا و عزت مؤمنين است.

امامت ريشه نمو كننده اسلام و شاخه بلند آنست.

كامل شدن نماز و زكوة و روزه و حج و جهاد و زياد شدن غنائم و صدقات و اجراي حدود و احكام و صيانت حدود و ثغور ممالك اسلامي با وجود امام است.

امام حلال خدا را حلال و حرامش را حرام داند، در اجراي حدود الهي قيام كند و از حريم دين دفاع نمايد و مردم را با حكمت و پند و موعظه نيكو و برهان قاطع براه پروردگار دعوت ميكند.

امام مانند خورشيد طالع و درخشاني است كه نورش گيتي را فرا گيرد و در افقي است كه دستها و ديدگان بدان نرسد.امام چون ماه چهارده شبه نوراني و مانند چراغ فروزان و مشعشع است و ستاره هدايتي است كه در تاريكيهاي شب و عبور از شهرها و بيابانها و در امواج درياها موجب راهنمائي مردم است.

امام مانند آب شيرين و گوارا براي تشنگان (معارف الهيه) و دلالت كننده بر طريق راستي و نجات دهنده از هلاكت است.

امام امين خدا است در ميان خلقش، و حجت اوست بر بندگانش، و جانشين
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اوست در شهرهايش و بسوي خدا دعوت كننده و از حقوق او دفاع كننده است.

امام از گناهان پاك و از عيوب منزه و بر كنار است و بعلم و دانش مخصوص، و حلم را شعار خود ساخته است.

امام موجب نظام دين و باعث عزت مسلمين و خشم براي منافقين و سبب هلاك كافرين است.

امام يگانه روزگار خويش است كسي با او همطراز نشود و هيچ دانشمندي با او برابري نكند و او را مانند و نظيري (غير از امام ديگر) نباشد تمام فضيلت مخصوص اوست بدون اينكه محتاج بطلب و اكتساب از غير بوده باشد بلكه اين مواهب از جانب خداي بخشنده باو عطاء شده و اختصاص يافته است.

پس كيست كه بتواند بمقام معرفت امام برسد و يا امكان اختيار و انتخاب امام را داشته باشد؟ 

هيهات، هيهات، در اين كار خردها گمراه گشته و بردبارها بيراهه رفته و عقل ها سرگردان مانده و ديدگان بيفروغ گشته و بزرگان كوچك شده و حكماء متحير و سخنوران در محصور و خردمندان در ناداني و شعراء و ادبا عاجز بوده و سخندانان در مانده اند كه بتوانند شأني از شئون و اوصاف امام و يا فضيلتي از فضائل او را توصيف كنند و همگي بعجز و قصور خود معترف گشته اند در اينصورت چگونه ميشود كه تمام فضائل امام بتوصيف در آيد يا مطلبي از كار امام فهميده شود و يا كسي پيدا گردد كه جايگزين او گشته و اظهار بي نيازي كند؟ 

نه، چگونه و از كجا چنين چيزي ممكن است در حاليكه امام مانند ستاره اي است كه افق حقيقتش از دسترس مردم و توصيف وصف كنندگان بسي بلندتر است پس اختيار مردم كجا و امام كجا و عقول مردم كجا و او كجا و مانند او كجا پيدا ميشود؟ 

آيا گمان ميكنند كه امام را در غير خاندان رسالت ميتوان پيدا نمود؟ بخدا كه خودشان را گول زده اند و امر باطل و بيهوده اي را آرزو كرده اند و به نردبان لغزنده اي (يا گردنه بلند و لغزنده اي كه قدم ها در آن ميلغزند و بپايين سقوط ميكنند) بالا رفتند و خواستند با عقول حيرت زده و ناقص و با آراء گمراه كننده خود نصب
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امام كنند!خدا آنان را بكشد بكجا منحرف شدند كار مشكلي را اراده كردند و دروغي (از خود) ساختند و بگمراهي دو رو شديدي دچار شدند و در حيرت و سرگرداني افتادند كه با چشم بينا امام را رها كردند و شيطان كردارهاي آنها را در نظرشان جلوه داد و از راه بدر برد در حاليكه اهل بصيرت هم بودند (چنانكه خداوند فرمايد) :

و زين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل و كانوا مستبصرين (1) .

از اختيار خدا و اختيار پيغمبر و خاندانش رو گردان شده و بانتخاب خود گرائيدند در صورتيكه قرآن كريم آشكارا بآنان ميفرمايد:و ربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة (2) .

و پروردگارت هر چه بخواهد ميآفريند و اختيار ميكند و اختيار در دست آنها نيست.

و باز فرمايد:و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم (3) .

و براي هيچ مرد مؤمن و زن مؤمنه اي زمانيكه خدا و پيغمبرش چيزي را براي آنان فرمان دادند حق اختيار امري نيست.و همچنين فرموده است:

ما لكم كيف تحكمون، ام لكم كتاب فيه تدرسون، ان لكم فيه لما تخيرون، ام لكم ايمان علينا بالغة الي يوم القيامة ان لكم لما تحكمون، سلهم ايهم بذلك زعيم، ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين (4) .

شما را چه شده است چگونه حكم ميكنيد؟ يا كتابي داريد كه در آن درس ميخوانيد تا آنچه خواهيد براي شما در آن كتاب باشد؟ يا شما را تا روز قيامت با
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ما پيمان محكمي است كه هر چه خواستيد حكم كنيد؟ (اي پيغمبر ما) از آنان بپرس كه كدامشان بدان حكم ضامنند؟ آيا براي آنان در اينكار شريكاني هست؟ پس اگر راست ميگويند شريكانشان را بياورند.

و باز خداي عز و جل فرمود:أفلا يتدبرون القران ام علي قلوب اقفالها؟ ام طبع الله علي قلوبهم فهم لا يفقهون (1) ؟ 

آيا در قرآن تدبر و انديشه نميكنند يا مگر بر دلها قفل زده شده است؟ يا خداوند بر دلهاي آنها مهر زده و آنان قوم بيدانشند؟ و يا:

قالوا سمعنا و هم لا يسمعون، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، و لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم و لو اسمعهم لتولوا و هم معرضون (2) .

گفتند شنيديم و در حاليكه نمي شنيدند، حقيقة بدترين جانداران در نزد خدا مردم كر و لالند كه انديشه و تعقل نميكنند و اگر خداوند در وجود آنان خيري ميديد بآنها شنوائي ميداد و اگر هم شنوائي ميداد حتما رو گردان شده و اعراض مينمودند و يا:قالوا سمعنا و عصينا (3) گفتند شنيديم و نافرماني كرديم.

(بنا بر اين مقام امامت اختياري و انتخابي نيست) بلكه آن فضل خداوند است كه بهر كس خواهد ميدهد و خداوند صاحب فضل بزرگي ست - بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم .

پس چگونه جائز باشد كه آنان امام را انتخاب كنند در حاليكه امام عالمي است كه ساحتش از لوث ناداني مبرا بوده و مانند شباني است كه از رمه روگردان نشود و معدن قدس و طهارت و طاعت و زهد و دانش و عبادت است.دعوت پيغمبر مخصوص اوست و از نسل پاك زهراي بتول است، دودمانش جاي طعن و غمز نيست
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و هيچ صاحب نسبي (در علو حسب و نسب) بدو نميرسد.

از قبيله قريش و خاندان هاشم و عترت پيغمبر صلي الله عليه و آله بوده و مورد رضاي خداوند عز و جل است، شرافت اشراف از اوست و از اولاد عبد مناف است علمش نمو كننده و حلمش كامل و در امامت قوي و در امور سياست آگاه است، اطاعتش واجب و بامر خداي عز و جل قائم است بندگان خدا را خير خواه و دين خدا را حافظ و نگهبان است.

خداوند پيغمبران و امامان را توفيق داده و از گنجينه علم و حكمت خود آنچه را كه بديگران نداده بدانها بخشيده است در نتيجه علم آنان فوق دانش اهل زمانشان بوده است چنانكه خداوند تعالي فرمايد:

افمن يهدي الي الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدي فما لكم كيف تحكمون (1) ؟ 

آيا كسي را كه بسوي حق هدايت ميكند شايسته است كه مردم پيروي كنند يا كسي را كه هدايت پيدا نميكند مگر اينكه خود هدايت شود پس شما را چه شده است چگونه حكم ميكنيد؟ 

و باز فرموده است:و من يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا (2) .

بهر كسي كه حكمت داده شده خير زيادي داده شده است و باز در باره طالوت فرمايد:

ان الله اصطفيه عليكم و زاده بسطة في العلم و الجسم و الله يؤتي ملكه من يشاء و الله واسع عليم (3) .

خداوند او را (طالوت را) بر شما برگزيد و بعلم و قدرت جسماني او افزود و خداوند ملكش را بهر كه خواهد ميدهد و خداوند وسعت بخش و دانا است.و به پيغمبر خود صلي الله عليه و آله فرمود: 
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و انزل الله عليك الكتاب و الحكمة و علمك ما لم تكن تعلم و كان فضل الله عليك عظيما (1) .

و خداوند بر تو كتاب و حكمت نازل كرد و آنچه را كه نميدانستي تعليم داد و فضل و كرم خداوند بر تو بزرگ است.و در باره امامان از اهل بيت پيغمبر و عترت و ذريه او فرمود:

ام يحسدون الناس علي ما اتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب و الحكمة و اتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من امن به و منهم من صد عنه و كفي بجهنم سعيرا (2) .

يا بمردم نسبت بدانچه خداوند از فضل و كرم خود بدانها داده است رشگ مي برند، پس يقينا ما خاندان ابراهيم را كتاب و حكمت داديم و بدانها ملك بزرگي بخشيديم پس كساني از آنها بدان گرويدند و كساني هم از آن روي گردانيدند و جهنم براي آنان بس افروخته آتشي است .

و بنده اي را كه خداوند براي اصلاح امور بندگانش اختيار كند حتما براي انجام آنكار سينه اش را منشرح سازد و چشمه هاي حكمت در قلبش جاري كند و باو دانشي الهام نمايد كه پس از آن در پاسخ هيچ سؤالي عاجز نماند و از راه صواب منحرف نشود، در نتيجه او معصوم و مؤيد (از جانب خدا) است و توفيق يافته و استوار گشته و از هر لغزش و خطائي در امان است، خداوند او را بدين صفات اختصاص داده تا براي بندگانش حجت و بر خلقش شاهد باشد و اين فضل و كرم خداوند است كه بهر كه خواهد ميدهد و خداوند داراي فضل و كرم بزرگي است.آيا مردم براي اختيار چنين امامي توانائي دارند؟ و يا كسي را كه انتخاب كرده اند اينگونه امتيازاتي داشته است كه او را پيشواي خود سازند؟ 

بخانه خدا سوگند كه اين مردم از حق تجاوز كردند و كتاب خدا را پشت سر
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گذاشتند مثل اينكه نميدانند، در صورتيكه هدايت و شفاء در كتاب خدا است، اينها كتاب خدا را كنار نهادند و از هوي و هوس خود پيروي كردند و خداوند هم آنها را مذمت نموده و دشمن داشت و تباهشان نمود چنانكه فرمايد:

و من اضل ممن اتبع هواه بغير هدي من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين (1) .

چه كسي گمراه تر و ستمكارتر از كسي است كه هوي و هوس خود را بدون هدايت خدا پيروي كند يقينا خداوند گروه ستمكاران را هدايت نميكند.

و باز فرمود:فتعسا لهم و اضل اعمالهم (2) .پس بر آنها تباهي باد و (خدا) اعمالشان را نابود ساخت.

و باز فرمود:كبر مقتا عند الله و عند الذين امنوا كذلك يطبع الله علي كل قلب متكبر جبار (3) .

دشمني بزرگي است در نزد خدا و مؤمنان، خداوند اين چنين بر دل هر گردنكش و متكبري مهر ميزند و صلي الله علي النبي محمد و اله و سلم تسليما كثيرا (4) .

چنانكه از اين روايت نيز استفاده ميشود امامت يك مقام روحاني و معنوي است كه منشأ الهي دارد و امام علاوه بر اداره امور مسلمين از نظر حكومت اسلامي و بيان معارف الهيه در حيات صوري و مادي، در مرحله حيات معنوي نيز عهده دار رهبري و هدايت است و حقائق اعمال با رهبري او سير ميكند بدينجهت از نظر شيعه معرفت و شناسائي امام شرط اصلي ايمان و متمم دين بوده و بدون معرفت امام دين و ايمان را چندان ارزشي نخواهد بود و در اينمورد حديثي از پيغمبر اكرم صلي الله
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عليه و آله نقل شده است كه آنحضرت فرمود:من مات و لم يعرف امامه (امام زمانه) مات ميتة الجاهلية (1) . (هر كس بميرد و امامش را نشناسد بمردن دوران جاهليت مرده است) .

مطلب ديگري كه در پايان اين فصل ذكر آن لازم بنظر ميرسد اينست كه بعضي از مغرضين و بي خبران و همچنين پاره از مستشرقين بي اطلاع چنان گمان كرده اند كه تشيع يك اقليتي است كه پس از رحلت پيغمبر صلي الله عليه و آله بوجود آمده و از اسلام اصلي كه تسنن است منشعب شده است و حتي گروهي پا فراتر نهاده و گفته اند كه شيعه در زمان صفويه بوجود آمده است !!

ولي اين قبيل اشخاص اگر كمي به تتبع و تحقيق پردازند خواهند دانست كه قضيه كاملا بر عكس بوده و اسلام اصلي و حقيقي همان تشيع ميباشد و اين تسنن است كه پس از رحلت رسول خدا صلي الله عليه و آله حزب سقيفه آنرا بوجود آورده است زيرا خود رسول اكرم در زمان حياتش بارها علي عليه السلام و شيعيانش را ستوده است و كتب معتبر اهل سنت نيز شاهد اين مطلب است و بطرق مختلفه نوشته اند كه هنگام نزول آيه ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البرية (2) .

(كسانيكه ايمان آوردند و اعمال نيك انجام دهند آنها بهترين مردمند) پيغمبر صلي الله عليه و آله بحضرت امير فرمود:يا علي هم انت و شيعتك (3) . (آنها تو و شيعيان تو هستند) .

همچنين در جاي ديگر فرمود:علي و شيعته هم الفائزون يوم القيامة (4) . (علي و شيعيانش در روز قيامت رستگارانند) .و چنانكه در فصول پيشين گذشت موقعيكه پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله در يوم الانذار اقوام و خويشان خود را براي پذيرش اسلام دعوت ميكرد فقط علي عليه السلام دعوت او را پذيرفت و رسول خدا صلي
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الله عليه و آله نيز در همان مجلس آنحضرت را بسمت خلافت و وراثت و وصايت خود بديگران معرفي نموده و خلافت او را با نبوت خود توأما اعلام فرمود و در اواخر عمر نيز برابر آيه تبليغ در غدير خم بطور رسمي و علني همگان را از موضوع ولايت و خلافت آنجناب آگاه گردانيد.

و اما مغرضين و ناداناني كه پيدايش شيعه را بزمان صفويه نسبت ميدهند بايد بدانند كه از صدر اسلام تا كنون كتابهاي زيادي در اينمورد تأليف شده و در هيچ موضوعي مانند امامت بحث و تحقيق بعمل نيامده است و چون ذكر تمام آنها باعث اطناب كلام است فقط براي اطلاع بذكر اسامي چند جلد از كتب مزبور اكتفاء ميشود:

الامامة.تأليف خليل بن احمد بصري متوفي قرن دوم هجري.

الامامة.تأليف احمد بن الحسيني كه از اصحاب حضرت صادق بوده است.

الامامة.تأليف عبد الله بن جعفر الحميري متوفي قرن سوم هجري.

الامامة.تأليف فضل بن شاذان متوفي قرن سوم هجري.

الامامة.محمد بن ابي عمير از اصحاب حضرت رضا بوده است.

الامامة.تأليف محمد بن عيسي از اصحاب امام جواد بوده است.

الامامة.تأليف يحيي بن محمد متوفي قرن پنجم هجري.

كتابهائي هم كه در عهد صفويه نوشته شده خارج از حدود تبليغات آنان بوده است مانند كتاب احقاق الحق قاضي نور الله كه معاصر شيخ بهائي و در اكبر آباد هند زندگي ميكرده است و كتاب عبقات الانوار تأليف مير حامد حسيني هندي است كه اين اشخاص در هندوستان يعني خارج از قلمرو سياست و حكومت صفويه بوده اند البته صفويه نيز در ترويج و تبليغ و بزرگداشت تشيع اقداماتي نموده اند اما نه اينكه آنرا بوجود آورده باشند.

با اينكه در اين كتاب هر يك از دلائلي كه تا كنون در باره ولايت و امامت علي عليه السلام نگارش يافته به تنهائي براي اثبات مطلب كافي ميباشد ولي چون دلائل زيادي نيز در اينمورد باستناد آيات و اخباري كه از طريق عامه و خاصه نقل شده در دست است لذا در فصول آتي به ترتيب بپاره اي از آنها اشاره نموده و در صورت
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لزوم بحث مختصري نيز در پيرامون آنها بعمل خواهد آمد.

و در اينجا ممكن است بنظر بعضي چنين برسد كه اگر امامت منصب الهي است پس چرا خود حضرت امير در نامه اي بمعاويه مينويسد كه:انه بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر و عمر و عثمان علي ما بايعوهم عليه (1) .

يعني كساني كه با ابو بكر و عمر و عثمان (در امر خلافت) بيعت كرده بودند بهمان روش با من نيز بيعت كرده و مرا بسمت خلافت انتخاب كردند و در واقع آنحضرت ملاك خلافت خود را انتخاب مردم دانسته است؟ 

پاسخ اينست كه علي عليه السلام همچنانكه سابقا اشاره شد از جانب خدا و بنص پيغمبر بخلافت الهيه منصوب شده بود و لكن مردم (جز عده معدود) از قبول آن امتناع داشتند و پس از قتل عثمان چون ظاهرا مردم آماده قبول خلافت آنحضرت شده و شتابان بسوي او رفتند او نيز پس از 25 سال ركود و وقفه بيعت آنها را پذيرفت و اما نامه وي بمعاويه باصطلاح اهل منطق از طريق جدل بوده است يعني بمعاويه ميگويد تو كه خلافت مرا بنص پيغمبر قبول نداري و خلافت ابو بكر را كه مردم انتخاب كرده اند قبول داري اگر در نظر تو ملاك خلافت انتخاب مردم است پس همان مردم مرا هم بخلافت انتخاب كرده اند كه اگر از اين راه هم باشد بايد تو بپذيري و با من بيعت كني و امام عليه السلام با اين نامه خواسته است راه هر گونه عذر و بهانه را بمعاويه بسته باشد نه اينكه خلافت خود را صرفا مستند بانتخاب مردم بداند .


2 - آيات نازله در باره علي عليه السلام
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انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون (سوره مائده آيه 55) 

بنا بنقل مفسرين و مورخين عامه و خاصه آيات زيادي (بيش از سيصد آيه) در باره ولايت علي عليه السلام و فضائل و مناقب آنحضرت در قرآن كريم آمده است كه نقل همه آنها از عهده اين كتاب خارج است لذا ما در اينجا فقط بنقل چند مورد از كتب معتبره اهل سنت اشاره مينمائيم كه جاي چون و چرا براي آنان باقي نماند.

1 - آيه تبليغ - ابو اسحق ثعلبي در تفسير خود و طبري در كتاب الولاية و ابن صباغ مالكي و همچنين ديگران نوشته اند كه آيه تبليغ يعني آيه 67 سوره مائده يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك...در باره علي عليه السلام نازل شد و رسول خدا صلي الله عليه و آله دست علي را گرفت و فرمود:من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم و ال من والاه.... (1) 

چون در باره نزول اين آيه و جريان غدير خم در فصل ششم بخش يكم توضيحات كافي داده شده لذا در اينجا از تكرار آن صرفنظر ميشود.

2 - آيه ولايت - عموم مفسرين و محدثين مانند فخر رازي و نيشابوري و زمخشري و ديگران از ابن عباس و ابوذر و سايرين نقل كرده اند كه روزي سائلي در مسجد از مردم سؤال نمود و كسي چيزي باو نداد، علي عليه السلام كه مشغول نماز و در حال ركوع بود با انگشت دست راست اشاره بسائل نمود و سائل متوجه شد و





1- (320) شواهد التنزيل جلد 1 ص 189 - فصول المهمه ص 27 
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آمد انگشتر را از دست او خارج نمود و آيه انما وليكم الله و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون (1) .نازل گشت يعني ولي و صاحب اختيار شما فقط خدا و رسول او و مؤمنيني هستند كه نماز را بر پا ميدارند و در حال ركوع زكوة ميدهند. (اگر چه مؤمنين را بصيغه جمع آورده كه در حال ركوع صدقه ميدهند ولي در خارج مصداق واقعي آن منحصر بفرد بوده و علي عليه السلام ميباشد، بعضي هم گفته اند چون ائمه ديگر نيز داراي مقام ولايت بوده و اولاد معصومين علي عليه السلام ميباشند لذا بصيغه جمع قيد شده است.) .

در آنحال رسول اكرم صلي الله عليه و آله از سائل پرسيد آيا كسي بتو چيزي داد؟ سائل ضمن اشاره بعلي عليه السلام عرض كرد اين انگشتر را او بمن داد (2) .

علماي اهل سنت با اينكه بنزول اين آيه در باره ولايت علي عليه السلام اقرار دارند اما بعضي از آنها مانند ابن حجر و غيره در اينجا طفره رفته و ميگويند كلمه ولي بمعني دوست و ناصر است نه بمعني اولي بتصرف در صورتيكه از ظاهر كلام كاملا معلوم است كه ولي بمعني زعيم و صاحب اختيار است زيرا آيه شريفه با انما كه افاده حصر ميكند شروع شده است يعني صاحب اختيار و اولي بتصرف شما فقط خدا و رسول او و كسي است كه در حال ركوع صدقه داده است اگر ولي بمعني دوست باشد انحصار آن بخدا و رسول او و شخص راكعي كه صدقه داده است بي معني و دور از منطق خواهد بود چون در اينصورت مؤمنين جز خدا و رسول و علي عليه السلام دوست ديگري نخواهند داشت در حاليكه مؤمنين همه دوست و ناصر يكديگرند و دوستي چيزي نيست كه خداوند آنرا در انحصار خود و اوليائش قرار دهد، در اين مورد حسان بن ثابت حضرت امير عليه السلام را مدح كرده و چنين گويد:

فانت الذي اعطيت اذ كنت راكعا 

فدتك نفوس القوم يا خير راكع 





1- (321) سوره مائده آيه 55 

2- (322) كفاية الطالب ص 250 - مناقب خوارزمي ص 178 - تفسير طبري جلد 6 ص 165 - تفسير رازي جلد 3 ص 431 و كتب ديگر. 
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فانزل فيك الله خير ولاية 

و بينها في محكمات الشرايع (1) 

يعني تو آن كسي هستي موقعيكه در ركوع بودي بخشش نمودي پس جانهاي مردم فداي تو باد اي بهترين ركوع كننده.خداوند هم در شأن تو بهترين ولايت را نازل كرد و آنرا در قرآن كريم ضمن شرايع محكم دين بيان فرمود و معلوم و واضح است كه مقصود از بهترين ولايت همان زعامت و رهبري است نه ياري و دوستي و معاني ديگر.

3 - آيه يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول.و اولي الامر منكم (2) .

(اي مؤمنين خدا و رسول او صاحبان امر از خودتان را اطاعت كنيد) .شيخ سليمان بلخي و ديگران نوشته اند كه اين آيه در باره امير المؤمنين نازل شده و منظور از اولي الامر ائمه عليهم السلام از اهل بيت اند. (3) 

اهل سنت هر رئيس و زعيمي را كه نسبت بمسلمين رياست داشته باشد اولو - الامر گويند و اطاعت او را بموجب اين آيه واجب ميدانند ولي اين قول بهيچوجه صحيح نميباشد زيرا در اينصورت بايد اطاعت معاويه و يزيد و عبد الملك و متوكل عباسي و امثال آنها كه ستمگر و فاسق بودند بر مردم واجب باشد در صورتيكه آيات ديگري هست كه خداوند از اطاعت چنين اشخاصي نهي فرموده است چنانكه فرمايد:و لا تطيعوا امر المسرفين، الذين يفسدون في الارض و لا يصلحون (4) .

(امر اسراف كنندگان را كه در روي زمين فساد نموده و اصلاح نميكنند اطاعت نكنيد) بنا بر اين اطاعت آن اولوا الامري واجب است كه پاك و معصوم بوده و دستورات وي همان اوامر و نواهي خدا و پيغمبر باشد و چنين كساني جز علي (ع) و يازده فرزندش
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كه جانشينان پيغمبر اكرم اند كس ديگري نميباشد چنانكه رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود:انا و علي و الحسن و الحسين و تسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون (1) .

يعني من و علي و حسن و حسين و نه تن از فرزندان حسين پاك و معصوم هستيم.

4 - آيه مباهله - گروهي از نصاراي نجران در مدينه خدمت پيغمبر صلي الله عليه و آله آمده و در باره موضوعات متفرقه و خلقت حضرت عيسي عليه السلام از آنجناب مطالبي پرسيدند و چون در مباحثه راه مغالطه مي پيمودند آيه مباهله نازل شد كه:

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابنائكم و نساءنا و نسائكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علي الكاذبين (2) .

يعني اي پيغمبر هر كس با تو در امر عيسي پس از آنكه ترا در باره او علم و اطلاعي حاصل شد مجادله كند بگو بيائيد تا ما و شما پسران و زنان و نزديكان خود را كه بمنزله خود ما هستند بخوانيم و سپس بدرگاه خدا ناله و نفرين كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم.

بدينطريق رسول اكرم صلي الله عليه و آله آنها را بمباهله دعوت فرمود و فرادي آنروز نصارا با علماي خود بيرون آمده و اسقف نصارا بدانها گفت اگر محمد صلي الله عليه و آله با نزديكان و اقوامش بيايد مباهله نكنيد (زيرا اگر او بر حق نباشد نزديكانش را در معرض نفرين و بلا نميآورد) و اگر با اصحاب و مسلمين بيايد مباهله كنيد در آنحال پيغمبر اكرم با علي و فاطمه و حسنين عليهم السلام حاضر شد اسقف پرسيد اينها كيستند؟ گفتند آن جوان پسر عم و داماد اوست و آن زن يگانه دختر مورد علاقه اوست و آندو كودك هم نواده هاي او هستند . 





1- (327) ينابيع المودة ص 445 

2- (328) سوره آل عمران آيه 61 
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اسقف گفت بخدا سوگند من چهره هائي مي بينم كه اگر از خدا بخواهند كوهها را از جا ميكند خوبست از مباهله خود داري كنيد و با او مصالحه نمائيد لذا گفتند يا ابا القاسم ما مباهله نميكنيم و حاضر بمصالحه هستيم حضرت نيز پذيرفت.

ابن ابي الحديد و ابن مغازلي و ديگران نوشته اند كه منظور از ابنائنا حسنين و مقصود از نسائنا فاطمه و منظور از انفسنا علي عليه السلام ميباشد (1) .

بنا بر اين در اين آيه خداوند حضرت امير را از شدت اتحاد نفساني با پيغمبر (البته بطور مجاز) نفس پيغمبر خوانده است.

5 - آيه تطهير - در تفسير طبري و فخر رازي و همچنين در كتب ديگر اهل سنت نقل شده است كه آيه تطهير:انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا (2) .در خانه ام سلمه بر پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله نازل شده و آنحضرت فاطمه و حسنين و علي عليهم السلام را جمع كرد سپس گفت:اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا (خدايا اينها اهل بيت من هستند پليدي را از اينها دور گردان و بتطهير خاصي پاكشان فرما) ام سلمه گفت يا رسول الله من هم جزو آنها هستم؟ حضرت فرمود تو جاي خود داري و زن خوبي هستي (اما مقام اهل بيت مرا نداري.) (3) 

برخي از علماي اهل سنت مانند زمخشري و غيره گفته اند كه اين آيه در مورد زنان پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله نازل شده است زيرا صدر و ذيل آيه در باره آنها است!

پاسخ اينست كه اگر اين آيه در باره زوجات پيغمبر صلي الله عليه و آله بود 
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ضمير مخاطب بصيغه جمع مؤنث مي آمد و آيه چنين ميشد: 

ليذهب عنكن الرجس و يطهركن تطهيرا 

زيرا بكار بردن صيغه مذكر در جمع مؤنث بر خلاف قواعد زبان عرب و بكلي غلط است و علت اينكه با وجود حضرت زهرا عليها السلام در آن انجمن ضمير مخاطب را جمع مذكر آورده است از جهت تغليب است همچنانكه در آيه 73 سوره هود نيز با اينكه مخاطب زن است (ساره) ولي چون ابراهيم در رأس آن خاندان قرار گرفته از نظر تغليب ضمير جمع مذكر آمده است - قالوا اتعجبين من امر الله رحمة الله و بركاته عليكم اهل البيت...و گذشته از اين همه جا منظور از اهل بيت، علي و فاطمه و حسنين عليهم السلام اند نه كسان ديگر زيرا رسول خدا صلي الله عليه و آله فقط بآنها اهل بيت خطاب ميكرد چنانكه در كتب معتبره از انس بن مالك نقل شده است كه پيغمبر صلي الله عليه و آله براي نماز صبح كه ميرفت مدت ششماه از در خانه فاطمه عليها السلام عبور ميكرد و آنها را صدا ميزد و ميفرمود الصلوة يا اهل البيت و آنگاه اين آيه را تلاوت ميفرمود انما يريد الله... (1) 

همچنين پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود كه اين آيه در باره پنج نفر نازل شده است در باره من و علي و حسن و حسين و فاطمه (2) .

در كتاب قاموس الصحيفه از صاحب رياض السالكين نقل شده است كه جمهور علماء عامه گفته اند زنان پيغمبر صلي الله عليه و آله جزو اهل بيت او ميباشند و من بحديثي برخوردم كه سيوطي در كتاب (الجامع الصغير) از ابن عساكر از واثله نقل كرده كه مضمونش صراحت دارد بر عقيده مذهب اماميه كه زنهاي آنحضرت در شمار اهل بيتش نيستند و آن گفتار او است كه (بدخترش) فرمود نخستين كسي كه از اهل بيت من بمن ملحق ميشود توئي اي فاطمه و اول كسي كه از زنانم بمن ملحق ميشود زينب است (3) .

6 - بنقل علماء و مورخين فريقين چون آيات سوره برائت در مورد عهد شكني





1- (332) شواهد التنزيل جلد 2 ص 11 

2- (333) تفسير ابن جرير طبري جلد 22 ص 5 

3- (334) قاموس الصحيفه ص 25 - اين كتاب اخيرا بوسيله جناب حجة الاسلام حاجي سيد ابو الفضل حسيني بسبك جالب و زيبا در شرح لغات صحيفه سجاديه تأليف شده و تعليقات او اضافاتي نيز از نظر نقل حديث و مطالب سودمند با استفاده از منابع ارزنده در آن منظور گرديده است مطالعه اين كتاب نفيس براي محققين و اهل علم توصيه ميشود. 
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و مذمت مشركين نازل گرديد رسول اكرم صلي الله عليه و آله آيات اوائل سوره مزبور را بابو بكر داد كه بمكه برده و در موسم حج بمشركين ابلاغ نمايد، پس از آنكه ابو بكر براه افتاد و قدري راه رفت جبرئيل نازل شد و ضمن ابلاغ سلام خداوند به پيغمبر صلي الله عليه و آله عرض كرد خداوند فرمايد:لا يؤديها عنك الا انت او رجل منك.يعني كسي از جانب تو اداء رسالت ننمايد مگر خودت يا مردي كه از خودت باشد.

رسول خدا صلي الله عليه و آله فورا علي عليه السلام را طلبيد و فرمود شتر مرا سوار شو و دنبال ابو بكر برو هر كجا باو رسيدي آيات را از او بگير و بمكه ببر و بمشركين قرائت كن، حضرت امير فورا حركت كرد و در راه بابوبكر رسيد و آيات را از او گرفته و بمكه برد و ابو بكر خدمت پيغمبر مراجعت نمود و در حاليكه از اين امر محزون و متأسف بود عرض كرد يا رسول الله مگر در باره من چيزي نازل شده حضرت فرمود خداي تعالي دستور داد كه آيات را كسي ببرد كه از خود من باشد و من هم علي را براي انجام اين مأموريت اعزام نمودم (1) .

در اينجا سه مطلب مورد توجه و بررسي است:

اول اينكه علي عليه السلام از خود پيغمبر صلي الله عليه و آله است و ابو بكر چنين خصوصيتي را ندارد.

دوم اينكه خداي تعالي ابو بكر را براي ابلاغ چند آيه در يك شهر شايسته نديد و به پيغمبرش دستور داد كه براي اينكار علي عليه السلام را بفرستد در اينصورت چگونه حزب سقيفه چنين كسي را براي جانشيني پيغمبر انتخاب كردند كه با تمام احكام قرآن در تمام شهرهاي اسلامي خلافت نمايد؟ 

سوم اينكه اعزام ابو بكر در وهله اول و عزل او در وهله ثاني و نصب علي (ع) بجاي وي براي اثبات و نشاندادن فضيلت و شايستگي علي عليه السلام بود زيرا اگر از اول آنحضرت بچنين مأموريتي منصوب ميشد بنظر همه عادي ميآمد و چندان





1- (335) ذخائر العقبي ص 69 - كفاية الطالب ص 242 - ينابيع الموده ص 88 - ارشاد مفيد جلد 1 باب 2 فصل 17 




ص: 322

اهميتي نداشت ولي وقتي ابو بكر براه افتاد و سپس علي عليه السلام بدان سمت گمارده شد اين امر دليل بر فضيلت و شايستگي علي عليه السلام براي جانشيني پيغمبر و انجام وظائف او ميباشد.

7 - آيه مودت - قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربي (1) .

(اي پيغمبر در برابر زحمات تبليغ رسالت بمردم) بگو من از شما اجر و مزدي نميخواهم مگر دوستي نزديكانم را.

زمخشري در تفسير كشاف و گنجي شافعي در كفاية الطالب و ديگران نوشته اند كه چون آيه مزبور نازل شد به پيغمبر صلي الله عليه و آله گفتند يا رسول الله:و من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال علي و فاطمة و ابناهما (2) .

يعني نزديكان شما كه دوستي آنها بر ما واجب است چه كساني اند؟ فرمود علي و فاطمه و دو پسرشان.

8 - آيه قل كفي بالله شهيدا بيني و بينكم و من عنده علم الكتاب (3) .

كافران رسالت پيغمبر اكرم را انكار كرده و گفتند تو پيغمبر نيستي اين آيه در پاسخ آنان بحضرتش نازل شد كه بگو (من براي رسالت خود دو شاهد دارم يكي) خدا است كه براي شهادت ميان من و شما كافي است و ديگري كسي است كه علم كتاب در نزد اوست.ثعلبي در تفسير آيه مزبور مينويسد آنكه علم كتاب در نزد اوست علي بن ابيطالب است (4) .

همچنين ابو سعيد خدري گويد از رسول خدا صلي الله عليه و آله پرسيدم آنكس كه علم كتاب در نزد اوست كيست؟ فرمود آنكس برادرم علي بن ابيطالب است (5) .

شيخ سليمان بلخي از ابن عباس نقل ميكند كه گفت آنكه علم كتاب در نزد





1- (336) سوره شوري آيه 23 

2- (337) كفاية الطالب ص 91 - تفسير كشاف جلد 2 ص 339 - ذخائر العقبي ص 25 

3- (338) سوره رعد آيه 13 

4- (339) غاية المرام باب 126 

5- (340) شواهد التنزيل جلد 1 ص 307 
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اوست علي عليه السلام است زيرا او بتفسير و تأويل و ناسخ و منسوخ آن عالم بود (1) .

9 - آيه افمن كان علي بينة من ربه و يتلوه شاهد منه (2) ....

آيا كسي كه (رسول خدا صلي الله عليه و آله براي صحت گفتار خود) حجتي (قرآن) از طرف پروردگار خود داشته و پشت سر او شاهد و گواهي از خود او باشد....

در اين آيه نيز مفسرين و مورخين عامه و خاصه نوشته اند كه منظور از شاهد و گواهي از خود پيغمبر علي عليه السلام است (3) .

ابراهيم بن محمد حمويني در كتاب فرائد السمطين از ابن عباس نقل ميكند كه اين آيه در شأن علي عليه السلام است و احدي با او در آن شريك نيست و خوارزمي هم در مناقب خود مينويسد كه عمرو عاص در نامه اي كه بمعاويه نوشته بود اشاره بآياتي در شأن علي عليه السلام كرده بود كه از جمله آنها آيه مزبور بوده است (4) .

10 - آيه الذين ينفقون اموالهم بالليل و النهار سرا و علانية فلهم اجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون (5) .

كسانيكه اموالشان را در شب و روز و نهاني و آشكارا انفاق ميكنند براي آنان در نزد پروردگارشان پاداشي است و آنان خوف و اندوهي ندارند.

خوارزمي و ثعلبي و مالكي و ابو نعيم و ديگران از ابن عباس نقل كرده اند كه علي عليه السلام چهار درهم داشت يكي را شب (در راه خدا) صدقه داد و يكي را روز و يكي را پنهاني و يكي را آشكارا آنگاه اين آيه در باره او نازل گرديد (6) .

11 - آيه و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله (7) . 





1- (341) ينابيع المودة ص 104 

2- (342) سوره هود آيه 17 

3- (343) تفسير ابو الفتوح رازي - ينابيع المودة ص 99 

4- (344) غاية المرام باب 128 

5- (345) سوره بقره آيه 274 

6- (346) مناقب ابن مغازلي ص 280 - ذخائر العقبي ص 88 

7- (347) سوره بقره آيه 207 
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و از مردم كسي هست كه جان خود را ميفروشد (بذل ميكند) در راه بدست آوردن رضاي خدا.

ثعلبي در تفسير خود از ابن عباس روايت ميكند كه در شب هجرت پيغمبر صلي الله عليه و آله علي عليه السلام در فراش وي خوابيد و اين آيه در شأن آنحضرت نازل گرديد (1) .

12 - آيه ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البرية (2) .

كسانيكه ايمان آورده و اعمال نيكو انجام دادند آنان بهترين مردمند.

مقاتل بن سليمان از ضحاك از ابن عباس نقل كرده است كه اين آيه در شأن علي عليه السلام و اهل بيت او نازل شده است (3) .

13 - وقفوهم انهم مسئولون (4) .آنها را نگهداريد كه مورد سؤال خواهند بود.

ابو سعيد خدري از پيغمبر صلي الله عليه و آله نقل ميكند كه آنچه مورد سؤال خواهد بود ولايت علي بن ابيطالب است (5) .

14 - آيه ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا (6) .كساني كه ايمان آورده و عمل هاي نيك انجام دادند بزودي خداوند دوستي آنها را در دلهاي مردم قرار ميدهد.

گنجي شافعي از قول خوارزمي مينويسد كه علي عليه السلام فرمود مردي مرا ملاقات كرد و گفت يا ابا الحسن بدانكه بخدا من ترا در راه خدا دوست دارم علي عليه السلام فرمود من برسول خدا صلي الله عليه و آله مراجعه كرده و سخن





1- (348) ينابيع المودة ص 92 - كفاية الطالب ص 239 

2- (349) سوره بينة آيه 8 

3- (350) غاية المرام باب 94 حديث 9 

4- (351) سوره و الصافات آيه 24 

5- (352) شواهد التنزيل جلد 1 ص 107 - صواعق المحرقه ص 89 

6- (353) سوره مريم آيه 96 
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آنمرد را باو خبر دادم.پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود شايد در باره او احسان و نيكي نموده اي، گفتم بخدا من در باره او احساني نكرده ام، رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود خدا را سپاس كه دلهاي مؤمنين را بدوستي تو واد داشته است آنگاه آيه بالا نازل شد (1) .

15 - آيه و اعتصموا بحبل الله جميعا (2) .و همگي بريسمان خدا چنگ زنيد.

صاحب كتاب مناقب الفاخرة از عبد الله بن عباس روايت كرده است كه ما در خدمت رسول خدا صلي الله عليه و آله بوديم عربي آمد و عرض كرد يا رسول الله شنيدم كه ميفرمودي اعتصموا بحبل الله حبل خدا كدام است كه باو تمسك جوئيم؟ رسول خدا صلي الله عليه و آله دست خود را بر دست علي عليه السلام زد و فرمود باين شخص تمسك جوئيد كه اين حبل المتين است (3) .

16 - آيه انما انت منذر و لكل قوم هاد (4) هر آينه تو بيم دهنده اي و براي هر قومي هدايت كننده اي است.از طريق اهل سنت هفت حديث نقل شده است كه مقصود از منذر پيغمبر صلي الله عليه و آله و از هادي علي عليه السلام ميباشد از جمله مالكي در فصول المهمه مينويسد كه چون آيه مزبور نازل شد رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود:انا المنذر و علي الهادي و بك يا علي يهتدي المهتدون.

يعني من انذار كننده ام و علي هدايت كننده و بوسيله تو يا علي هدايت يافتگان هدايت مي يابند (5) .

17 - آيه و اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا و اجنبني و بني ان نعبد الاصنام (6) . 





1- (354) كفاية الطالب ص 249 - مناقب خوارزمي ص 188 - الغدير جلد 2 ص 56 

2- (355) سوره آل عمران آيه 103 

3- (356) كفاية الخصام ص 343 

4- (357) سوره رعد آيه 7 

5- (358) فصول المهمه ص 122 

6- (359) سوره ابراهيم آيه 35 
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زمانيكه ابراهيم (بدرگاه خداي تعالي دعا كرد) و گفت پروردگارا اين شهر را (مكه) محل امن قرار بده و من و فرزندانم را از بت پرستي دور گردان.

ابن مغازلي شافعي بسند خود از عبد الله بن مسعود نقل ميكند كه رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود دعاي ابراهيم كه عرض كرد پروردگارا من و فرزندانم را از بت پرستي دور گردان بمن و علي منتهي شد كه هيچيك از ما هرگز به بت سجده نكرديم در نتيجه خداوند مرا نبي و علي را وصي قرار داد (1) .

18 - آيه فان الله هو مولاه و جبريل و صالح المؤمنين و الملائكة بعد ذلك ظهير (2) .

البته خدا و جبرئيل و صالح مؤمنين ياري كننده او (پيغمبر صلي الله عليه و آله) هستند و فرشتگان پس از نصرت خدا پشتيبان اويند.مفسرين و علماي بزرگ اهل سنت نوشته اند كه پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود در آيه مزبور منظور از صالح المؤمنين علي بن ابيطالب است (3) .

19 - آيه لا يستوي اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون (4) .يعني دوزخيان با بهشتيان برابر نيستند اصحاب بهشت آنانند كه رستگار هستند.

موفق بن احمد بسند خود از جابر روايت كرده است كه گفت ما در خدمت رسول خدا صلي الله عليه و آله بوديم كه علي عليه السلام داخل شد رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود قسم بآنكه جان من در دست اوست كه اين مرد و شيعه اش در روز قيامت رستگارانند (5) . 





1- (360) مناقب ابن مغازلي ص 276 

2- (361) سوره تحريم آيه 4 

3- (362) شواهد التنزيل جلد 2 ص 255 - صواعق محرقه ص 144 

4- (363) سوره حشر آيه 20 

5- (364) كفاية الخصام ص 422 
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20- آيه و تعيها اذن واعية (1) .و نگهدارد، آن پند را گوش نگاهدارنده.

طبري و سيوطي در تفسير خودشان نوشته اند كه وقتي آيه مزبور نازل شد پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله عرض كرد خدايا آنگوش را گوش علي قرار بده و علي عليه السلام فرمود از آنگاه چيزي نشنيدم كه فراموش كرده باشم (2) .

21 - آيه افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون (3) آيا كسي كه مؤمن است مانند كسي است كه فاسق است (اين دو) در نزد خدا يكسان نيستند.

ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه و ابن كثير در تفسير خود و خطيب بغدادي در تاريخ بغداد و ديگران نوشته اند كه وليد بن عقبه در مقام مفاخره بعلي عليه السلام گفت من از تو زبانم گوياتر و نيزه ام تيزتر و در جنگ شجاع ترم!علي عليه السلام فرمود ساكت شو اي فاسق.آنگاه خدا بتصديق كلام آنحضرت آيه مزبور را نازل فرمود (4) .

22 - القيا في جهنم كل كفار عنيد (5) .بيفكنيد در دوزخ هر نا سپاس ستيزه جو را.

حاكم حسكاني در شواهد التنزيل بسند خود از ابو سعيد خدري نقل ميكند كه رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود چون روز قيامت شود خداي تعالي بمن و علي ميفرمايد هر كس دشمن شما است او را در آتش بيفكنيد و هر كه دوست شما است او را داخل بهشت گردانيد و اينست فرموده خداي تعالي القيا في جهنم كل كفار عنيد (6) .

23 - آيه و اركعوا مع الراكعين (7) و ركوع كنيد با ركوع كنندگان. 





1- (365) سوره الحاقة آيه 12 

2- (366) مناقب ابن مغازلي ص 265 

3- (367) سوره سجده آيه 18 

4- (368) غاية المرام باب 152 - مناقب ابن مغازلي ص 324 

5- (369) سوره ق آيه 24 

6- (370) شواهد التنزيل جلد 2 ص 190 

7- (371) سوره بقره آيه 43 
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موفق بن احمد و ابو نعيم اصفهاني باسناد خود از ابن عباس نقل كرده اند كه اين آيه در خصوص پيغمبر صلي الله عليه و آله و علي عليه السلام نازل شده و آنها اول كسي بودند كه نماز گزاردند و ركوع كردند (1) .

24 - آيه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم (2) .آنگاه در آنروز از نعمتها پرسيده شوند.

ابو نعيم و حاكم حسكاني بسند خود از حضرت صادق عليه السلام نقل كرده اند كه فرمود مقصود از نعيم در اين آيه ولايت امير المؤمنين و ما است كه از آن پرسيده خواهد شد (3) .

25 - آيه سأل سائل بعذاب واقع (4) .خواست سؤال كننده اي عذابي را كه واقع شد.

ثعلبي و ابن صباغ و ديگران نوشته اند كه چون در روز 18 ذيحجه رسول خدا صلي الله عليه و آله علي عليه السلام را بجانشيني خود منصوب نموده و فرمود من كنت مولاه فهذا علي مولاه .حارث بن نعمان پس از شنيدن اين خبر خدمت آنحضرت آمد و گفت ما را بشهادت يگانگي خدا و نبوت خود از جانب خدا امر كردي قبول نموديم و سپس به نماز و زكوة و حج و جهاد و روزه دستور دادي پذيرفتيم باينها قناعت نكردي در آخر كار اين جوان را كه پسر عموي تست بولايت نصب كردي آيا اين كار از جانب تست يا بدستور خدا است؟ رسول اكرم فرمود قسم بخدائي كه جز او خدائي نيست كه اين امر بدستور خدا است حارث بن نعمان در حاليكه بسوي ناقه خود ميرفت گفت خدايا اگر اين مطلب صحيح است بر ما از آسمان سنگ بفرست يا بعذابي دردناك معذب گردان هنوز بناقه اش نرسيده بود كه سنگي از آسمان بر سرش افتاد و فورا هلاكش نمود آنگاه اين آيه نازل شد كه





1- (372) غاية المرام باب 176 

2- (373) سوره تكاثر آيه 8 

3- (374) غاية المرام باب 48 - شواهد التنزيل جلد 2 ص 368 

4- (375) سوره معارج آيه 1 
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سأل سائل بعذاب واقع (1) .

آياتي كه در باره ولايت و فضائل علي عليه السلام نازل شده خيلي بيش از اينها است و ما براي نمونه فقط به 25 آيه از آنها اشاره نموديم و بطوريكه مفسرين و محدثين نوشته اند متجاوز از سيصد آيه در باره امامت و مناقب آنحضرت در قرآن وجود دارد چنانكه گنجي شافعي و ثعلبي بسند خود از ابن عباس نقل كرده اند كه نزلت في علي بن ابي طالب اكثر من ثلاثمائة آية (2) .

اكنون بايد از آقايان (اهل سنت) پرسيد با وجود اينهمه آيات كه دلالت بر ولايت و برتري علي عليه السلام دارد و خود شما در صورت مراجعه بكتب معتبره - تان صحت اين مطلب را خواهيد پذيرفت چگونه ابو بكر را بجاي علي عليه السلام خليفه ميدانيد آيا سخن و عقيده شما در اينمورد موضوع كوسه و ريش پهن نيست؟ 

در خاتمه اين فصل از تذكر اين مطلب ناگزير است كه ممكن است بنظر بعضي چنين برسد كه خداوند چرا صريحا نام علي عليه السلام را در قرآن نياورده كه او جانشين پيغمبر است تا مسلمين دچار اختلافات نشوند؟ 

پاسخ اين اشكال يا اعتراض اينست كه اولا موضوع ولايت علي عليه السلام مورد آزمايش است و بايستي مردم بوسيله آن آزمايش شوند چنانكه از جمله آياتي كه مؤيد اين مطلب است آيه شريفه الم أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا و هم لا يفتنون (3) ؟ (آيا مردم چنين پندارند كه با گفتن اينكه ايمان آورديم رها كرده شوند و آنان آزمايش نخواهند شد؟) كه بنا بنقل علماء و مفسرين عامه و خاصه ولايت علي عليه السلام است كه مورد آزمايش مسلمين قرار گرفته است (4) .

ثانيا بفرض اينكه نام علي عليه السلام نيز در قرآن ذكر ميشد باز مردم از روي





1- (376) فصول المهمه ص 26 - كفاية الخصام ص 488 
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حب جاه و طمع دنيوي با آن مخالفت ميكردند همچنانكه با برخي از آيات قرآن مخالفت نمودند كه در فصول آتي بدين مطلب اشاره خواهد شد.

ثالثا قرآن كريم شامل احكام كلي است و جزئيات آن بوسيله پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله توضيح داده شده است و اصل ولايت و امامت هم چنانكه در اين فصل گذشت در چندين آيه با قرائن روشن گفته شده و نبي اكرم نيز طبق بياناتي مضمون و مفاد آنها را كه بر علي عليه السلام تطبيق ميكرد بمردم ابلاغ نموده است و اين مطلب را علماء و مفسرين اهل سنت نيز قبول دارند ولي عملا با آن مخالفت ميكنند.


3 - احاديث نبوي در باره علي عليه السلام
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انت اخي و وزيري و وارثي و خليفتي من بعدي.

كفاية الطالب ص 205 (حديث نبوي) 

همچنانكه در فصل گذشته آياتي كه در باره ولايت و برتري علي عليه السلام نازل شده از كتب عامه استخراج و ثبت گرديد در اين فصل نيز اغلب باحاديث نبوي از كتب معتبره اهل سنت اشاره ميگردد تا هر گونه راه عذر و بهانه اي براي آنان مسدود باشد.

1 - حديث غدير:علماء و مفسرين از عامه و خاصه نوشته اند كه پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله موقع مراجعت از حجة الوداع در غدير خم توقف نموده و پس از ايراد خطبه بمردم فرمود آيا من نسبت بشما اولي بتصرف نيستم؟ عرض كردند چرا فرمود من كنت مولاه فهذا علي مولاه .يعني هر كس كه من مولا و صاحب اختيار او هستم اين علي مولاي او خواهد بود و بدين ترتيب او را بولايت و پيشوائي مردم منصوب گردانيد (1) .

2 - حديث منزلت:احمد بن حنبل و شيخ سليمان بلخي و ابن صباغ مالكي و ديگران نوشته اند كه پيغمبر صلي الله عليه و آله بعلي عليه السلام فرمود:انت مني بمنزلة هارون من موسي الا انه لا نبي بعدي (2) .

يعني تو از من بمنزله هاروني از موسي جز اينكه پس از من پيغمبري نخواهد بود، بحراني در كتاب غاية المرام يكصد حديث از عامه و هفتاد حديث از خاصه در





1- (380) ذخائر العقبي ص 67 - مناقب ابن مغازلي ص 16 - 26 

2- (381) ينابيع المودة ص 50 - فصول المهمة ص 125 




ص: 332

اينمورد نقل كرده است (1) .

3 - حديث يوم الانذار:رسول اكرم صلي الله عليه و آله در اوائل بعثت بفرمان خداي تعالي اقوام نزديك خود را جمع نموده و رسالت خويش را بآنان ابلاغ فرمود و در همان مجلس اعلام نمود كه هر كس از شما در پذيرفتن دعوت من سبقت جويد او پس از من جانشين من خواهد بود، از ميان تمام آنان فقط علي عليه السلام دعوت آنحضرت را پذيرفت و رسول اكرم صلي الله عليه و آله فرمود:انت اخي و وزيري و وارثي و خليفتي من بعدي (2) . (تو برادر و وزير و وارث من و جانشين من پس از من هستي) اين حديث از مهمترين احاديثي است كه در مورد خلافت علي عليه السلام هر گونه عذر و بهانه را از ميان بر ميدارد زيرا پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله خلافت علي عليه السلام را توأم با نبوت خود در همان موقع ابلاغ فرموده است و اين مطلب تقريبا در تمام كتب تاريخ و تفسير و حديث اهل سنت ذكر شده است و در فصل سوم بخش يكم كتاب تا حدي در اينمورد توضيحات لازمه داده شده است .

4 - حديث ثقلين:در كتب معتبره عامه و خاصه با اختلاف كوچكي در كلمات و الفاظ نقل شده است كه هنگاميكه رحلت رسول اكرم نزديك شد فرمود:اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي اهل بيتي و انهما لمن يفترقا حتي يردا علي الحوض (3) . (من در ميان شما دو چيز بزرگ و وزين ميگذارم كتاب خدا و عترتم را و آندو هرگز از يكديگر جدا نشوند تا در كنار حوض بر من وارد گردند.) 

حديث ثقلين از احاديث مسلم و قطعي است كه بسندهاي بسيار و عبارات مختلفي روايت شده و سني و شيعه بصحتش اعتراف و اتفاق دارند و از اين حديث





1- (382) غاية المرام باب 20 و .21 

2- (383) تاريخ ابي الفداء جلد 1 ص 216 - كفاية الطالب ص 205 - تاريخ طبري ج 2 ص .217 

3- (384) مناقب ابن مغازلي ص 234 - مستدرك صحيحين جلد 3 ص 109 
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و امثال آن چند مطلب مهم استفاده ميشود:

1 - همچنانكه قرآن تا قيامت در بين مردم باقي ميماند عترت پيغمبر نيز تا قيامت باقي خواهد ماند يعني هيچ زماني از وجود امام و رهبر حقيقي خالي نميگردد.

2 - پيغمبر اسلام بوسيله اين دو امانت بزرگ تمام احتياجات علمي و ديني مسلمين را تأمين نموده و اهل بيتش را بعنوان مرجع علم و دانش بمسلمين معرفي كرده و اقوال و اعمالشان را معتبر دانسته است.

3 - قرآن و اهل بيت نبايد از هم جدا شوند و هيچ مسلماني حق ندارد از علوم اهل بيت اعراض كند و خودش را از تحت ارشاد و هدايت آنان بيرون نمايد.

4 - مردم اگر از اهل بيت اطاعت كنند و باقوال آنها تمسك جويند گمراه نميشوند و هميشه حق در نزد آنها است.

5 - جميع علوم لازمه و احتياجات ديني مردم در نزد اهل بيت موجود است و هر كس از آنها پيروي نمايد در ضلالت واقع نميشود و بسعادت حقيقي نائل ميگردد يعني اهل بيت از خطاء و اشتباه معصومند و بواسطه همين قرينه معلوم ميشود كه مراد از اهل بيت و عترت تمام خويشان و اولاد پيغمبر نيست بلكه افراد معيني ميباشند كه از جهت علوم دين كامل باشند و خطاء و عصيان در ساحت وجودشان راه نداشته باشد تا صلاحيت رهبري داشته باشند و آنها عبارتند از علي عليه السلام و يازده فرزندش كه يكي پس از ديگري بامامت منصوب شده اند (1) .

5 - حديث سفينة:از ابن عباس و ديگران نقل شده است كه پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود:مثل اهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق (2) .يعني مثل خاندان من داستان كشتي نوح است هر كه سوار آن شد نجات يافت و هر كه تخلف نمود غرق گرديد.

محمد بن ادريس شافعي ضمن اشعار خود باين حديث اشاره كرده و گويد:

و لما رأيت الناس قد ذهبت بهم 

مذاهبهم في ابحر الغي و الجهل 





1- (385) شيعه در اسلام پاورقي ض 116 تأليف علامه طباطبائي. 

2- (386) حلية الاولياء جلد 4 ص 306 - ذخائر العقبي ص .20 
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ركبت علي اسم الله في سفن النجا 

و هم اهل بيت المصطفي خاتم الرسل 

و امسكت حبل الله و هو ولاءهم 

كما قد امرنا بالتمسك بالحبل. (1) 

يعني چون مردم را غرق درياهاي گمراهي و ناداني ديدم بنام خداي تعالي در كشتيهاي نجات كه آنها خاندان رسالت و اهلبيت خاتم الانبياء صلي الله عليه و آله هستند تمسك جستم و بحبل خدا كه دوستي آن خاندان است تمسك جستم همچنانكه بما امر شده است كه بآن حبل الله تمسك جوئيم.

6 - حديث حق:علماي عامه و خاصه بطرق مختلفه نقل كرده اند كه رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود:علي مع الحق و الحق مع علي. (علي هميشه همراه با حق بوده و حق هم با علي است) بحراني در غاية المرام پانزده حديث از عامه و يازده حديث از خاصه در اينمورد نقل كرده است (2) .

7 - ان علينا مني و انا منه و هو ولي كل مؤمن بعدي (3) علي از من و من هم از او هستم و او ولي هر مؤمني است) .

8 - لكل نبي وصي و وارث و ان عليا وصيي و وارثي (4) .

براي هر پيغمبري جانشين و وارثي است و البته جانشين و وصي من هم علي است.

9 - من اطاعني فقد اطاع الله و من عصاني فقد عصي الله، و من اطاع عليا فقد اطاعني و من عصي عليا فقد عصاني (5) .

هر كس مرا اطاعت كند خدا را اطاعت كرده است و هر كه مرا نافرماني كند





1- (387) شبهاي پيشاور ص .227 

2- (388) غاية المرام باب 360 - .361 

3- (389) كنوز الحقايق ص 37 - ذخائر العقبي ص .68 

4- (390) الرياض النضرة جلد 2 ص 178 نقل از فضائل الخمسه. 

5- (391) مستدرك صحيحين جلد 3 ص .126 
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خدا را نافرماني كرده است، و كسي كه علي را اطاعت كند مرا اطاعت كرده و هر كه علي را نا فرماني كند مرا نافرماني كرده است.

10 - انا و علي حجة الله علي عباده (1) .

من و علي حجة خداونديم بر بندگانش.

11 - علي مع القرآن و القران مع علي لا يفترقان حتي يردا علي الحوض (2) .

علي با قرآن و قرآن با علي است آندو از هم جدا نميشوند تا كنار حوض كوثر بر من وارد شوند.

12 - ما انا سددت ابوابكم و فتحت باب علي و لكن الله فتح باب علي و سد ابوابكم (3) .

(رسول اكرم فرمود درب خانه هاي ابو بكر و عمر و عباس بن عبد المطلب و ديگران را كه بمسجد باز ميشد مسدود كردند و فقط درب خانه حضرت امير را باز گذاشتند، عباس بن عبد المطلب علت اين امر را از حضرتش پرسيد پيغمبر صلي الله عليه و آله چنين فرمود) من درهاي خانه هاي شما را نبستم و در خانه علي را باز نگذاشتم و لكن خداوند درهاي شما را مسدود كرد و در خانه علي را باز گذاشت.

13 - ان الله جعل ذرية كل نبي في صلبه و جعل ذريتي في صلب علي بن ابيطالب (4) .

خداوند نسل و اولاد هر پيغمبري را در صلب او قرار داد و ذريه مرا در صلب علي بن ابيطالب گذاشت. 





1- (392) كنوز الحقائق ص .43 

2- (393) صواعق ابن حجر ص 74 

3- (394) كنز العمال جلد 6 ص 408 

4- (395) فيض القدير جلد 2 ص 223 - مناقب ابن مغازلي ص 49 
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14- يا علي انت اول المؤمنين ايمانا و اول المسلمين اسلاما و انت مني بمنزلة هارون من موسي (1) .

يا علي تو اولين كسي هستي از مؤمنين كه ايمان آوردي و اولين كسي از مسلمين هستي كه اسلام آوردي و نسبت تو بمن بمنزله هارون است بموسي.

15 - انت اخي في الدنيا و الآخرة (2) .

(رسول اكرم صلي الله عليه و آله ميان هر دو نفر از اصحابش عقد اخوت بست علي عليه السلام در حاليكه چشمانش اشگ آلود بود آمد و عرض كرد يا رسول الله ميان اصحاب عقد اخوت برقرار كردي و مرا با كسي برادر ننمودي پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود) تو در دنيا و آخرت برادر مني.

16 - انا سيد النبيين و علي سيد الوصيين و ان اوصيائي بعدي اثني عشر اولهم علي و آخرهم القائم المهدي عليه السلام (3) .

من سرور انبياء و علي سرور اوصياء است و البته اوصياي من پس از من دوازده نفرند كه اولي آنها علي و آخرشان قائم مهدي ميباشد. (در اين حديث علاوه بر خلافت علي عليه السلام بخلافت ائمه ديگر نيز اشاره شده است.) 

17 - من احب عليا فقد احبني و من ابغض عليا فقد ابغضني و من اذي عليا فقد اذاني و من اذاني فقد اذي الله (4) .

هر كه علي را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر كه علي را دشمن بدارد با من دشمني كرده است و كسي كه علي را اذيت كند مرا آزار رسانده و هر كه مرا آزار رساند خدا را آزار نموده است. 





1- (396) شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد جلد 3 ص 258 

2- (397) مناقب ابن مغازلي ص 37 - كفاية الطالب ص 194 

3- (398) ينابيع الموده ص 445 

4- (399) رياض النضرة جلد 2 ص 166 
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18- حب علي بن ابيطالب يأكل السيئات كما تأكل النار الحطب (1) .

دوستي علي بن ابي طالب بديها را ميخورد (از بين مي برد) همچنانكه آتش هيزم را ميخورد (ميسوزاند) .

19 - انا مدينة العلم و علي بابها فمن اراد العلم فليأت الباب (2) .

من شهرستان علم هستم و علي هم دروازه آنست پس هر كه علم را بخواهد بايد از در آن وارد شود.

20 - يا علي خلقت انا و انت من شجرة، فانا اصلها و انت فرعها و الحسن و الحسين اغصانها فمن تعلق بغصن منها ادخله الله الجنة (3) .

رسول اكرم صلي الله عليه و آله بعلي عليه السلام فرمود من و تو از يكدرختي آفريده شده ايم كه من ريشه آندرخت و تو فرع (تنه) آن هستي و حسن و حسين شاخه هاي آن ميباشند پس هر كس بيكي از آنشاخه ها بياويزد خداي تعالي او را داخل بهشت گرداند.

21 - انت سيد في الدنيا و سيد في الآخرة، من احبك فقد احبني و حبيبي حبيب الله و عدوك عدوي و عدوي عدو الله عز و جل، ويل لمن ابغضك من بعدي (4) .

عبد الله بن عباس گويد نبي اكرم صلي الله عليه و آله بعلي بن ابي طالب نگاه كرد و فرمود :تو در دنيا سروري و در آخرت سروري، هر كس ترا دوست دارد مرا دوست داشته و دوست من دوست خداوند است و دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن خداوند عز و جل است، واي بحال آنكه پس از من ترا دشمن بدارد.

22 - علي يوم القيامة علي الحوض لا يدخل الجنة الا من جاء بجواز





1- (400) تاريخ بغداد جلد 4 ص 194 

2- (401) مناقب ابن مغازلي ص 83 - جامع الصغير سيوطي جلد 1 ص 374 

3- (402) كفاية الطالب صفحه 318 

4- (403) مناقب ابن مغازلي صفحه 103 
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من علي بن ابي طالب (1) .

مجاهد از ابن عباس نقل ميكند كه رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود:علي در روز قيامت كنار حوض است كسي به بهشت داخل نميشود مگر اينكه از علي بن ابي طالب جوازي آورده باشد .

23 - لا يجوز احد الصراط الا من كتب له علي الجواز (2) .

قيس بن حازم گويد ابو بكر و علي بن ابي طالب بهم برخورد كردند ابو بكر تبسم نمود علي عليه السلام فرمود چه شده كه تبسم كردي؟ ابو بكر گفت از رسول خدا صلي الله عليه و آله شنيدم كه ميفرمود:احدي از صراط نميگذرد مگر كسي كه علي براي او جواز نوشته باشد.

24 - حبك ايمان و بغضك نفاق و اول من يدخل الجنة محبك و اول من يدخل النار مبغضك (3) .

ابو سعيد خدري گويد رسول خدا صلي الله عليه و آله بعلي عليه السلام فرمود دوستي تو ايمان و دشمني تو نفاق است و اول كسي كه داخل بهشت ميشود دوستدار تو و اول كسي كه داخل دوزخ گردد دشمن تست.

25 - ستكون بعدي فتنة، فاذا كان ذلك فالزموا علي بن ابي طالب فانه اول من امن بي و اول من يصافحني يوم القيامة و هو الصديق الاكبر و هو فاروق هذه الامة يفرق بين الحق و الباطل و هو يعسوب الدين (4) .

بزودي پس از من فتنه اي بر پا خواهد بود، پس زمانيكه چنين شد ملازم علي بن ابي طالب باشيد زيرا كه او اول كسي است كه بمن ايمان آورد و اول كسي است كه در روز قيامت با من مصافحه ميكند، او صديق اكبر و فاروق (جدا كننده) 





1- (404) مناقب ابن مغازلي صفحه 119 

2- (405) رياض النضرة جلد 2 صفحه 177 

3- (406) فصول المهمه صفحه 127 

4- (407) اسد الغابة جلد 5 صفحه 287 - ينابيع المودة صفحه .82 
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اين امت است كه ميان حق و باطل جدائي افكند و او بزرگ و پيشواي دين است.

26 - يا علي انت قسيم الجنة و النار يوم القيامة (1) .

يا علي توئي تقسيم كننده بهشت و دوزخ در روز قيامت.

شافعي در اينمورد چنين گويد:علي حبه جنة - قسيم النار و الجنة - وصي المصطفي حقا - امام الانس و الجنة.همچنين در باره اين روايت كه علي عليه السلام قسمت كننده بهشت و دوزخ است از احمد بن حنبل پرسيدند احمد گفت چرا منكر آن ميشويد مگر از نبي اكرم صلي الله عليه و آله براي ما روايت نشده است كه بعلي فرمود ترا دوست ندارد مگر مؤمن و دشمن ندارد مگر منافق؟ گفتند چرا، احمد گفت مؤمن كجا است؟ گفتند در بهشت، گفت منافق كجا است؟ گفتند در دوزخ، قال احمد فعلي قسيم الجنة و النار (2) .

27 - ان الله حرم الجنة علي من ظلم اهل بيتي او قاتلهم او اغار عليهم او سبهم (3) .

خداوند بهشت را بر كسي كه بخاندان من ستم كند يا با آنها مقاتله نمايد يا بآنها هجوم بياورد و يا دشنامشان دهد حرام كرده است.

28 - النظر الي وجه علي بن ابي طالب عبادة و ذكره عبادة و لا يقبل ايمان الا بولايته و البرائة من اعدائه (4) .

عمار و معاذ و عايشه از پيغمبر صلي الله عليه و آله نقل ميكنند كه فرمود:نگاه كردن بصورت علي عبادت است و ذكر او عبادت است و ايمان كسي پذيرفته نميشود مگر بولايت او و تبري جستن از دشمنانش.

29 - عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن ابيطالب (5) . 





1- (408) صواعق ابن حجر صفحه 75 - ينابيع المودة صفحه .86 

2- (409) الامام الصادق و المذاهب الاربعة جلد 1 صفحه 327 

3- (410) ذخائر العقبي صفحه 20 

4- (411) مناقب ابن شهر آشوب جلد 2 صفحه 5 

5- (412) جامع الصغير جلد 2 صفحه 145 - مناقب ابن مغازلي صفحه .243 
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ديباچه و عنوان نامه عمل مؤمن حب علي بن ابيطالب است.

30 - ألا ادلكم علي من اذا استرشد تموه لن تضلوا و لن تهلكوا؟ قالوا بلي يا رسول الله، قال هو ذا و اشار الي علي بن ابيطالب عليه السلام ثم قال و اخوه و ازروه و اصدقوه و انصحوه فان جبريل اخبرني بما قلت لكم (1) .

زيد بن ارقم گويد ما هنگاميكه در خدمت پيغمبر صلي الله عليه و آله نشسته بوديم فرمود :آيا شما را راهنمائي نكنم بكسي كه چون از او استرشاد كنيد هرگز گمراه نشويد و هرگز بهلاكت نيفتيد؟ گفتند چرا يا رسول الله!فرمود آنكس اينست و اشاره بعلي بن ابيطالب نمود و سپس فرمود با او برادري كنيد و ياريش نمائيد و او را محب صادق و دوست راستين باشيد زيرا آنچه را كه (در باره وي) بشما گفتم جبرئيل بمن خبر داد.

31 - هذا علي بن ابيطالب لحمه لحمي و دمه دمي و هو مني بمنزلة هارون من موسي الا انه لا نبي بعدي يا ام سلمة هذا علي امير المؤمنين و سيد المسلمين و وصيي و عيبة علمي و بابي الذي اوتي منه و معي في السنام الا علي يقتل القاسطين و الناكثين و المارقين (2) .

حمويني از ابن عباس نقل كرده است كه رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم بام سلمه فرمود :اين علي بن ابيطالب است كه گوشت او گوشت من و خون او خون من است و او از من مانند هارون از موسي است جز اينكه پس از من پيغمبري نخواهد آمد، اي ام سلمه اين علي است كه امير مؤمنين و سرور مسلمين و وصي من بوده و گنجينه علم من و باب علم من است كه كسي بمن نرسد مگر از آن باب و در درجات عاليه بهشت با من خواهد بود و با قاسطين و ناكثين و مارقين (معاويه و اصحاب جمل و خوارج) خواهد جنگيد. 





1- (413) مناقب ابن مغازلي صفحه 245 

2- (414) غاية المرام باب 8 حديث 6 و .38 
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32- قيل يا رسول الله من صاحب لواك في الآخرة؟ قال:صاحب لواي في الدنيا علي بن ابيطالب (1) .

جابر بن سمرة گويد گفته شد يا رسول الله صاحب پرچم تو در آخرت كيست؟ فرمود علي بن ابيطالب كه در دنيا حامل لواي من است.

33 - حق علي علي المسلمين كحق الوالد علي ولده (2) .

حق علي عليه السلام بر مسلمين مانند حق پدر بر فرزندش است.

34 - عن ابي ايوب انصاري ان رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم قال لفاطمة:اما علمت ان الله اطلع الي اهل الارض فاختار منهم اباك فبعثه نبيا، ثم اطلع الثانية فاختار بعلك فاوحي الي فانكحته و اتخذته وصيا (3) .

ابو ايوب انصاري گويد كه رسول خدا صلي الله عليه و آله بفاطمه عليها السلام فرمود:آيا نميداني كه خداوند بمردم روي زمين نگريست و از ميان همه آنها پدرت را انتخاب كرده و به پيغمبري مبعوث فرمود، آنگاه بار دوم نگريست شوهرت را اختيار كرد و بمن وحي فرستاد كه ترا باو تزويج نموده و او را جانشين (خود) قرار دهم.

35 - ان وصيي علي بن ابيطالب و بعده سبطاي الحسن و الحسين تتلوه تسعة ائمة من صلب الحسين، قال يا محمد (صلي الله عليه و آله) فسمهم لي، قال اذا مضي الحسين فابنه علي، فاذا مضي علي فابنه محمد، فاذا مضي محمد فابنه جعفر فاذا مضي جعفر فابنه موسي، فاذا مضي موسي فابنه علي، فاذا مضي علي فابنه محمد فاذا مضي محمد فابنه علي، فاذا مضي علي فابنه 





1- (415) مناقب ابن مغازلي ص 200 - مناقب خوارزمي ص .250 

2- (416) لسان الميزان جلد 5 ص 399 - مناقب ابن مغازلي ص .48 

3- (417) كفاية الطالب ص .296 
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الحسن، فاذا مضي الحسن فابنه الحجة محمد المهدي فهؤلاء اثنا عشر (1) .

شيخ سليمان بلخي در كتاب ينابيع المودة از كتاب فرائد السمطين نقل ميكند كه يك يهودي خدمت رسول اكرم شرفياب شد و ضمن سؤالاتي از اوصياي آنحضرت پرسيد پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود:وصي من علي بن ابيطالب است و پس از او دو نواده من حسن و حسين و دنبال آن نه امام از صلب حسين هستند.

يهودي عرض كرد يا محمد (صلي الله عليه و آله) براي من آنها را نام ببر، فرمود چون حسين بگذرد پسرش علي و چون علي بگذرد پسرش محمد و چون محمد بگذرد پسرش جعفر و چون جعفر بگذرد پسرش موسي و چون موسي بگذرد پسرش علي و چون علي بگذرد پسرش محمد و چون محمد بگذرد پسرش علي و چون علي بگذرد پسرش حسن و چون حسن بگذرد پسرش حجت مهدي (عليهم السلامند) پس اوصياي من اين دوازده نفرند.در اين حديث علاوه بر تعداد أئمه اطهار عليهم السلام صريحا نام آنان نيز ذكر شده است.

باري در اينمورد احاديث زياد است كه اگر بيش از اين نوشته شود مثنوي هفتاد من كاغذ شود و ما بهمين مقدار از كتب معتبره عامه اكتفا كرديم در صورتيكه كتب حديث و تاريخ اماميه پر از اين قبيل احاديث است كه ما چيزي از آنها ننوشتيم.


4 - نظر رجال عامه و ديگران در باره علي عليه السلام






1- (418) ينابيع المودة ص 441 
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لو ان المرتضي ابدي محله لخر الناس طرا سجدا له (شافعي) 

در دو فصل گذشته آيات و احاديثي چند در مورد ولايت و فضيلت علي عليه السلام از كتب معتبره عامه نقل گرديد و هيچگونه استنادي بكتب و مدارك اماميه بعمل نيامد تا حقيقت امر بر همگان روشن شود و جاي مناقشه و مغالطه بر كسي باقي نماند در اين فصل نيز بعقيده و نظر شخصي بعضي از رجال و علماي اهل سنت در باره علي عليه السلام اشاره مينمائيم.

ابن ابي الحديد دانشمند بزرگ معتزلي در اوائل شرح نهج البلاغه چنين ميگويد:

چه گويم در باره مردي كه دشمنانش بفضل و برتري او اقرار كردند و نتوانستند فضائل او را كتمان كنند و كوشش كردند كه بهر حيله و تدبيري آن نور ايزدي را خاموش سازند لذا دست بتحريف حقائق زده و در صدد عيب جوئي در آمدند و در تمام منابر او را لعن كردند و مداحان آنحضرت را ارعاب نموده و بلكه محبوس و مقتول ساختند و از نقل هر گونه حديث و روايتي كه متضمن فضيلت و بلند آوازي او بود مانع شدند!اما هر كاري كردند بر عظمت و علو مقام او افزوده گشت همچنانكه مشك را هر قدر پوشيده دارند عطرش آشكار گردد و آفتاب را با كف دست نتوان مستور نمود و روز روشن را اگر چشمي (در اثر نابينائي) نبيند چشمهاي ديگر آنرا ادراك نمايند.و چه گويم در حق مردي كه هر گونه فضيلتي بدو منسوب و او رئيس فضائل و چشمه جوشان آنها است و تمام مناقب را زينت و شرافت باو است و هر كس هر چه از علوم و دانشها اكتساب كرده باشد از خرمن علوم او خوشه چيني
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كرده است و معلوم است كه اشرف علوم و دانشها علم الهي است زيرا شرف علم بشرف معلوم است و اين علم الهي از كلمات حكيمانه آنحضرت اقتباس شده و نقل گرديده و ابتداء و انتهايش از او است.

گروه معتزله كه اهل توحيد و عدل و ارباب نظرند بزرگانشان مانند و اصل بن عطا شاگرد ابو هاشم است و ابو هاشم نيز شاگرد پدرش محمد حنفيه بوده و محمد نيز پسر علي عليه السلام است كه از درياي بيكران علوم آنجناب استفاده كرده است.و اما طائفه اشعريه اين گروه نيز در علوم خود منسوب به ابو الحسن اشعري بوده و او هم شاگرد ابو علي جبائي است كه خود يكي از مشايخ معتزله است و در هر حال هر دو فرقه از آنحضرت كسب دانش كرده اند و اماميه و زيديه هم كه انتسابشان به آنحضرت ظاهر و آشكار است.

و از جمله علوم علم فقه است و هر فقيهي كه در اسلام است خوشه چين خرمن فقاهت او است، فقهاي حنفي مانند ابو يوسف و محمد و غير آنها از ابو حنيفه اخذ فقه كرده اند و اما شافعي كه فقيه بزرگي است فقه را از محمد بن حسن آموخته و فقه او نيز بابو حنيفه برگشت ميكند.

و اما احمد بن حنبل فقه را از شافعي آموخته و در اينصورت فقه او نيز بابو حنيفه بر ميگردد و ابو حنيفه خود از شاگردان حضرت صادق عليه السلام است و فقه آنجناب نيز بوسيله پدرانش بعلي عليه السلام منتهي ميشود.

و اما مالك بن انس از ربيعة الرأي و او نيز از عكرمه، عكرمه هم از عبد الله بن عباس اخذ فقه نموده است و ابن عباس خود در خدمت علي عليه السلام تلمذ نموده است (كه او را حبر امت گويند) و هنگاميكه باو گفتند علم تو نسبت بعلم پسر عمويت علي عليه السلام بچه ميزان است گفت كنسبة قطرة من المطر الي البحر المحيط.مانند قطره باراني نسبت بدرياي بي پايان (1) ! 





1- (419) ابن ابي الحديد كه خودش معتزلي است ضمن اينكه علي عليه السلام را از نظر علم ميستايد منشأ علوم فرقه هاي معتزله و اشعريه و حنفيه و ديگران را نيز غير مستقيم به آنحضرت نسبت ميدهد و چنين وانمود ميكند كه آنها هم بر حق ميباشند ولي بايد دانست كه اين گروهها بعدا راه غير مستقيم پيموده و از طريقه حقه اماميه خارج شده اند. 
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ابن ابي الحديد پس از مدح و توصيف فراوان علي عليه السلام از نظر فضائل نفساني چون شجاعت و سخاوت و عبادت و ديگر صفات عاليه انساني و سجاياي اخلاقي مينويسد چه بگويم در باره مردي كه بر تمام مردم بهدايت سبقت جست و بخدا ايمان آورده و او را پرستش نمود در حاليكه تمام مردم روي زمين سنگ را مي پرستيدند و منكر خالق بودند.هيچكس جز رسول اكرم صلي الله عليه و آله بر آنحضرت در توحيد سبقت نگرفت و اكثر اهل حديث معتقدند كه او اول كسي است كه از پيغمبر تبعيت كرده و ايمان آورده است و جز عده قليلي در اين امر اختلاف نكرده اند و او خود فرمود انا الصديق الاكبر و انا الفاروق الاول اسلمت قبل اسلام الناس و صليت قبل صلواتهم.يعني من صديق اكبر و فاروق اولم كه پيش از اسلام مردم اسلام آوردم و پيش از نماز آنها نماز خواندم. (1) 

ابن ابي الحديد چند صفحه پس از نوشتن اين مطالب ميگويد:فلا ريب عندنا ان عليا عليه السلام كان وصي رسول الله صلي الله عليه و آله و ان خالف في ذلك من هو منسوب عندنا الي العناد (2) .يعني در نزد ما شكي نيست كه علي عليه السلام وصي رسول خدا صلي الله عليه و آله بوده است اگر چه كسي كه در نزد ما از اهل عناد باشد با اين امر مخالف باشد.همچنين ابن ابي الحديد در مدح علي عليه السلام هفت قصيده طولاني و غرا سروده است كه به القصائد السبع العلويات معروف است در قصيده اولي كه مربوط بفتح خيبر است ضمن مذمت شيخين چنين گويد :

و ما انس لا انس اللذين تقدما 

و فرهما و الفرقد علما حوب 

و للراية العظمي و قد ذهبا بها 

ملابس ذل فوقها و جلابيب 

يشلهما من ال موسي شمر دل 

طويل نجاد السيف اجيد يعبوب 

يمج منونا سيفه و سنانه 

و يلهب نارا غمده و الانابيب 





1- (420) بحار الانوار جلد 41 نقل از شرح نهج البلاغه جلد 1 ص 7 - .14 

2- (421) شرح نهج البلاغه جلد 1 ص .26 
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عذرتكما ان الحمام لمبغض 

و ان بقاء النفس للنفس محبوب 

ليكره طعم الموت و الموت طالب 

فكيف يلذ الموت و الموت مطلوب 

دعا قصب العليا يملكها امروء 

بغير افاعيل الدنائة مقضوب 

يري ان طول الحرب و البؤس راحة 

و ان دوام السلم و الخفض تعذيب 

فلله عينا من راه مبارزا 

و للحرب كأس بالمنية مقطوب 

جواد علا ظهر الجواد و اخشب 

تزلزل منه في النزال الاخاشيب 

و اصلت فيها مرحب القوم مقضبا 

جرازا به حبل الاماني مقضوب 

فاشربه كأس المنية احوس 

من الدم طعيم و للدم.شريب (1) .

ترجمه ابيات:

- و آنچه را كه فراموش كنم فرار كردن اين دو نفر را فراموش نميكنم با اينكه ميدانستند كه فرار از جنگ گناه است.

- پرچم بزرگ و با افتخار پيغمبر را با خود بردند ولي (در اثر گريختن) لباس ذلت و خواري بدان پوشانيدند.

- قهرمان قويدلي از آل موسي (مرحب) آندو را راند در حاليكه تيغ تيز و بلندي در دست داشت و بر اسبي چالاك سوار بود.

- شمشير و نيزه او مرگ ميريخت و از غلاف تيغش آتش زبانه ميكشيد (آنها چون مرحب را چنين ديدند فرار كردند) .

- من عذر شما دو نفر را (كه از ترس مرحب فرار كرديد) مي پذيرم زيرا هر كسي مرگ را دشمن داشته و دوستدار زندگي است.

- با اينكه هر وقت مرگ بسراغ شما ميآيد آنرا دوست نداريد آنوقت چگونه ممكن است خود بسراغ مرگ رويد و از آن لذت ببريد؟ - 
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شما (دو تن مرد اين ميدان نيستيد بهتر كه) آنرا ترك گوئيد و بگذاريد راد مردي (علي عليه السلام) آنرا مالك شود كه هرگز گرد ننگ و مذلت بر دامن مردانگيش ننشسته است.

- او چنان كسي است كه طول جنگ و سختي را راحتي ميداند و دوام مسالمت و گوشه نشيني را رنج و عذاب ميشمارد.

- خوشا بحال چشمي كه او را در حال جنگ و مبارزه بيند با اينكه در جنگ كاسه مرگ لبريز است.

- بخشنده قويدلي كه سوار بر اسب تيز دو بوده و بهنگام جنگ كوه ها (از ترس او) بلرزه در آيند.

- و مرحب در آنجنگ شمشير برنده اي را كشيده بود كه ريسمان آرزوها بوسيله آن (در اثر كشته شدن آرزو كنندگان) قطع ميشد.

- پس شجاع پر دلي (علي عليه السلام) كاسه مرگ را باو نوشانيد و او در جنگها (براي احياي حق) بسيار رزمنده و كشنده بود.همچنين در قصيده خامسه كه در وصف آنحضرت سروده چنين گويد :

هو النبأ المكنون و الجوهر الذي 

تجسد من نور من القدس زاهر 

و وارث علم المصطفي و شقيقه 

اخا و نظيرا في العلي و الاواصر 

الا انما الاسلام لو لا حسامه 

كعفطة عنز او قلامة حافر 

الا انما التوحيد لو لا علومه 

كعرضة ضليل و نهبة كافر 

هو الاية العظمي و مستنبط الهدي 

و حيرة ارباب النهي و البصائر 

تعاليت عن مدح فابلغ خاطب 

بمدحك بين الناس اقصر قاصر 

اذا طاف قوم في المشاعر و الصفا 

فقبرك ركني طائفا و مشاعري 

و ان ذخر الاقوام نسك عبادة 

فحبك اوفي عدتي و ذخائري 
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و ان صام ناس في الهواجر حسبة 

فمدحك اسني من صيام الهواجر 

نصرتك في الدنيا بما استطيعه 

فكن شافعي يوم المعاد و ناصري (1) .

ترجمه ابيات:

- اوست خبر مكنون (كه جز خدا سر آنرا كس نداند) و چنان ذاتي كه از نور تابان عالم قدس در اين دنيا قبول تن نموده است.

و وارث علم پيغمبر صلي الله عليه و آله و برادر اوست و در علو مقام و اخلاق كريمه نظير و مانند اوست.

- بدانكه اگر شمشير او نبود اسلام از بي ارزشي مانند آب بيني بز و يا مثل تراشيده سم بود (اگر جانفشاني او در غزوات نبود اسلام رواج نميگرفت و در نظر مشركين همچنان بي اهميت و بي ارزش بود) .

- بدانكه اگر علوم او نبود علم توحيد در معرض شخص گمراه قرار گرفته و غارت شده كافر بود .

- او آيت بزرگ خدا و استنباط كننده هدايت است كه صاحبان عقل و بصيرت در وجود او بحيرت افتاده اند.

- تو از مدح و توصيف بالاتري و بليغ ترين خطيب موقع مدح تو در ميان مردم عاجزترين درماندگان است.

- زمانيكه گروهي بهنگام حج در مشاعر و صفا طواف ميكنند قبر تو هم ركن و مشاعر من است كه آنجا طواف ميكنم.

- و اگر گروههائي از مردم براي آخرت خود عبادتي ذخيره ميكنند پس بهترين و كافي ترين توشه و ذخيره من محبت تست.

و اگر مردم در شدت گرما براي رضاي خدا روزه ميگيرند پس مدح تو بالاتر از روزه روزهاي گرم است.

- بآنچه استطاعت داشتم در دنيا ترا (با مدح و تمجيد) ياري نمودم پس تو هم در روز رستخيز شفيع و كمك من باش.و باز در قصيده فتح مكه چنين گويد:
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طلعت علي البيت العتيق بعارض 

يمج نجيعا من ظبي الهند احمرا 

و اظهرت نور الله بين قبائل 

من الناس لم يبرح بها الشرك نيرا 

رقيت باسمي غارب احدقت به 

ملائك يتلون الكتاب المسطرا 

بغارب خير المرسلين و اشرف 

الانام و ازكي ناعل وطأ الثري 

فسبح جبريل و قدس هيبة 

و هلل اسرافيل رعبا و كبرا 

فتي لم يعرق فيه تيم بن مرة 

و لا عبد اللات الخبيثة اعصرا 

و لا كان معزولا غداة برائة 

و لا عن صلوة ام فيها مؤخرا 

و لا كان يوم الغار يهفو جنانه 

حذارا و لا يوم العريش تسترا 

حلفت بمثواه الشريف و تربة 

احال ثراها طيب رياه عنبرا 

لاستنفدن العمر في مدحي له 

و ان لا مني فيه العذول فاكثرا (1) 

ترجمه ابيات:

- با لشگري انبوه كه از تيزي شمشيرهايشان خون ميچكيد (بدون اطلاع قبلي) وارد مكه گرديدي .

- و در ميان طوائفي از مردم كه هنوز مشرك و بت پرست بودند نور (دين) خدا را ظاهر و آشكار نمودي.

- به بلندترين شانه اي (بدوش پيغمبر صلي الله عليه و آله براي شكستن هبل) بالا رفتي و در حاليكه فرشتگان كتاب مسطور را ميخواندند نظاره ميكردند.

- بدوش بهترين پيغمبران و اشراف مردمان (كائنات) و پاكيزه ترين كفش پوشي كه راه رفته بر خاك.

- پس (براي بت شكني تو) جبرئيل از هيبت و شكوه تو تسبيح كرد و تقديس نمود و اسرافيل هم از روي رعب تهليل و تكبير گفت. - 
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جوانمردي كه در نسب او تيم بن مرة (قبيله ابو بكر) مدخليت ندارد و هرگز در تمام روزگارش لات خبيثه را پرستش نكرده است.

- و نه (مانند ابو بكر) از بردن سوره برائت معزول شد و نه از امامت نماز جماعت كه قصد شروع آنرا كرده بود بر كنار گرديد.

- او مانند ابو بكر نبود كه در غار (با اينكه پيغمبر در كنارش بود از ترس مشركين) دلش بلرزد و يا در سايبان بدر پنهان شود و جنگ نكند.

- سوگند ميخورم بجايگاه شريف آنحضرت و بخاكي كه بوي خوش آن مثل عنبر است.

- هر آينه عمر خود را در مدح آنحضرت تمام ميكنم اگر چه مرا ملامت كند كسي كه بسيار ملامت كننده باشد.

شافعي هم كه يكي از پيشوايان چهار فرقه اهل سنت است در باره حضرت امير عليه السلام چنين گويد:

قيل لي قل في علي مدحا 

ذكره يخمد نارا مؤصده 

قلت لا اقدر في مدح امرء 

ضل ذو اللب الي ان عبده 

و النبي المصطفي قال لنا 

ليلة المعراج لما صعده 

و ضع الله بكتفي يده 

فاحس القلب ان قد برده 

و علي واضع اقدامه 

في محل وضع الله يده.

ترجمه ابيات:

- بمن گفته شد كه در باره علي مدح بگو كه ذكر او آتش شعله ور (دوزخ) را خاموش ميكند.

- گفتم توانائي مدح كسي را ندارم كه در باره او شخص صاحب عقل بگمراهي افتاده تا جائيكه او را پرستش نموده است!

- و پيغمبر برگزيده صلي الله عليه و آله بما فرمود كه در شب معراج چون
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بالا رفت.

- خداوند دست خود را بدوش او نهاد كه قلب وي احساس آرامش نمود.

- و علي پاي خود را در محلي گذاشت كه خداوند دست عنايتش را در آنجا نهاده بود (اشاره است ببالا رفتن علي عليه السلام روي دوش پيغمبر صلي الله عليه و آله براي شكستن بت هبل) .

همچنين شافعي در باره آنحضرت گويد:

احب عليا لا ابالي و ان فشا 

و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 

انا عبد لفتي انزل فيه هل اتي 

الي متي اكتمه، اكتمه الي متي.

- علي را دوست دارم (و از دشمنان) باك ندارم اگر چه آشكار شود و اين دوستي فضل خدا است كه بهر كه خواست ميدهد.

- من بنده آن جوانمردي هستم كه سوره هل اتي در شأن او نازل شده تا كي آنرا پنهان كنم و تا كي آنرا بپوشانم.و باز در مدح خاندان پيغمبر صلي الله عليه و آله گويد:

اذا في مجلس ذكروا عليا 

و شبليه و فاطمة الزكية 

يقال تجاوزوا يا قوم هذا 

فهذا من حديث الرافضية 

هربت الي المهيمن من اناس 

يرون الرفض حب الفاطمية 

علي ال الرسول صلوة ربي 

و لعنته لتلك الجاهلية

- زمانيكه در مجلسي علي و حسنين و فاطمه عليهم السلام ذكر ميشوند.

- گفته ميشود كه اي قوم از اين سخنان بگذريد كه اينها از سخنان رافضي ها است.

- بسوي خداوند مهيمن ميگريزم از مردمي كه دوستي اولاد فاطمه را رفض مي بينند.

- درود پروردگار من بر اولاد رسول صلي الله عليه و آله باد و لعنت او بر
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چنين جاهليتي .

عمرو عاص نيز در مدح علي عليه السلام قصيده اي دارد معروف بجلجليه كه در آن بماجراي روز غدير اشاره كرده و ولايت آنحضرت را تصديق و تأييد كرده است و جريان امر بدينقرار بوده كه پس از آنكه عمرو عاص چنانكه سابقا اشاره شد از جانب معاويه بحكومت مصر منصوب گرديد معاويه از او تقاضاي خراج مصر را نمود عمرو اعتنائي نكرد معاويه براي بار دوم و سيم قضيه را تعقيب كرد عمرو در پاسخ معاويه قصيده غرائي سروده و باو ارسال نمود علامه اميني آنرا در جلد دوم الغدير آورده و دانشمند محترم محمد علي انصاري نيز قصيده مزبور را بصورت نظم ترجمه كرده است و ما ذيلا همان ترجمه را مينگاريم:

معاويه هلا اي مرد جاهل 

نقاب جهل را از رخ فرو هل 

مگر كردي تو مكر من فراموش 

بصفين در چنان غوغاي هائل 

گروهي سوي تو از مردم شام 

نهاده رو بدستور تو مايل 

بدانها گفتمي هر فرض و واجب 

بدون حب تو كاري است باطل 

تمام، اين گفته را از من شنفتند 

ز حق گرداند روي آن جيش غافل 

ز من پرسان همه جهال شامي 

كه آيا ما ببريم از علي دل؟ 

بگفتم بايد آري برگزيدن 

چنان مفضول بر آن مرد فاضل 

علي چون خون عثمان ريخت بر خاك 

از او ريزيد خون چون دمع هاطل 

چو جيش شام از من اين شنيدند 

بجنگ و كينه گرديدند شاغل 

همه بند كمر را تنگ بستند 

كه جويند از غضنفر خون نعثل 

علي چون اژدهاي مردم او بار 

چو ديدم پاره كرد از ما سلاسل 

مصاحف بر سنان نيزه بستم 

برايت كردم آسان كار مشكل 

بلشگر كشف عورت ياد دادم 

كه چون بايد عقب زد شير مقبل 

به پيش نيش تيغ شير يزدان 

بروي خاك، خود كردم شل و ول 

معاويه مگر كردي فراموش 

نمودم دومة الجندل چو منزل 

چو عجل سامري آن اشعري مرد 

ابو موسي سفيه و غير عاقل 
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مرا دانست همچون خويش نادان 

چنان گاوي مرا بد در مقابل 

بنرميها چنانش بردم از راه 

كه مقصودم همه زو گشت حاصل 

علي را از خلافت خلع كردم 

بسان خلع خاتم از انامل 

ترا پوشاندم آن جامه به پيكر 

چنان نعلي كه پوشاني بناعل 

پس از مأيوسي از كار خلافت 

شدي از من تو سر خيل قبائل 

ترا من بر سر منبر نشاندم 

همه رنج تو از من گشت زايل 

ترا من كرده ام مشهور آفاق 

خر و بار است مشهور از اوائل 

بدان اي زاده هند جگر خوار 

اعالي نيز دانند و اسافل 

اگر نيرنگ و مكر من نمي بود 

نمي بودي خلافت را تو شامل 

بدل كردم بدنيا دين خود را 

فكندم خود بچاهي گود و هائل 

مگر ما، در غدير خم نبوديم 

محمد نزد طفل و پير و كامل 

بفرمان خدا با ساربان گفت 

الا يا ناقگي محمل فرو هل 

سريري از جهاز اشتران ساخت 

كه بينندش همه خيل و قوافل 

كمرگاه علي را چنگ بر زد 

همه ديديم از او دست و انامل 

علي را گفت مير مؤمنان است 

بدان جبريل از عرش است نازل 

هر آنكس را منم مولا و آقا 

علي مولا است گر دانا و جاهل 

هر آنكس عهد ما را در شكسته است 

خدا زو بشكند بند و مفاصل 

عمر آن كوترا شيخ و دليل است 

به بخ بخ علي را گشت قائل 

بجان و دل علي را دست بوسيد 

به بيعت او از اول گشت داخل 

من و تو هر دو، با كاري كه كرديم 

بدوزخ هر دو خود كرديم داخل 

كجا با خون عثمان ميتوان رست 

از آن موقف كه بس سختست مخجل 

علي در حشر فردا دشمن ما است 

ز ما كيفر كشد خلاق عادل 

نميدانم چه عذر آريم فردا 

چه بايد گفت پاسخ در مقابل 

بمن بستي تو عهد اي زاده هند 

كه چون آن جنگ و كين گرديد زايل 

ز شيران حجازي بسته شد دست 

كشيدي رخت از آن دريا بساحل 

مرا بخشي تو استانداري مصر 

شوم سيراب از آن شيرين مناهل 

ز دين بگذشته كوشيدم كه تا آنك 

ترا بر تخت بنشاندم بباطل 

بتو گرديد صافي عرصه ملك 

همه شيران كشيدي در سلاسل 

روان شد از تو فرمان در ممالك 

بسويت آمد از هر سو قوافل 

كنون از من خراج مصر خواهي؟ 

زهي سوداي خام و فكر باطل! 

بياد آور همان شب را كه چون سگ 

سپاهت ميزدي فرياد هائل 

ز دست حيدر صفدر فتاده 

بچرخ چارمين بانگ زلازل 

ز تيغ مالك اشتر طپيده 

بخون سر لشگرانت همچو بسمل 

ز ترس و بيم مردان عراقي 

بگردت لشگرت نوح ثواكل 

تو چون مرغي كه سخت افتاده در دام 

رهائي خواستي زان دام مشكل 

بدان وسعت فضا بر سينه ات تنگ 

بچشمت كوه و تل چون حب فلفل 

بذيل من زدي دست و من از مكر 

از آن آشوب كردم راحتت دل 

كنون يكسو نهي شرم و حيا را 

دهي تشكيل دور از من محافل 

شنيدستم كه تا با عتبه گفتي 

كه بنمايد بمصر و نيل منزل 

بحق حق شنيدم گر كه زين بعد 

نشيني بين اقران و اماثل 

چنان فرعون آري ياد از مصر 

چنان هامان ز تو كوبم كواهل 

يكي لشگر روان سازم سوي شام 

شرائينت بر آرند از مفاصل 

ز او رنگ خلافت بر سر خاك 

كشانندت نشانندت بمعزل 

علي شايسته او رنگ شاهي است 

نه تو اي مرد رذل و پست و جاهل 

كجا آنكرمك شب تاب و خورشيد 

بسيمرغي مگس كي شد معادل 

معاويه است مركز بر بديها 

علي مجموعه و كان فضائل (1) 

معاويه روزي از عقيل در باره علي عليه السلام مطالبي مي پرسيد عقيل جريان حديده محماة را بمعاويه شرح داد معاويه گفت:رحم الله ابا حسن فلقد سبق من كان قبله و اعجز من ياتي بعده (2) . (خدا رحمت كند علي را كه برپيشينيانش سبقت گرفت و آيندگان را عاجز و در مانده نمود) .

جار الله زمخشري كه از فحول علماء و مفسرين اهل سنت بوده و به تعصب موصوف است ميگويد در حديث قدسي وارد است كه خداي تعالي فرمايد:

لا دخل الجنة من اطاع عليا و ان عصاني، و ادخل النار من عصاه و ان اطاعني. (داخل بهشت ميكنم آنكس را كه اطاعت علي را نمايد اگر چه مرا نا فرماني كند، و داخل دوزخ ميكنم كسي را كه علي را نافرماني كند اگر چه مرا اطاعت كرده باشد) 

آنگاه زمخشري ميگويد اين رمزي نيكو است چه دوستي و حب علي عليه السلام ايمان كامل است و با وجود ايمان كامل اعمال سيئه بايمان زيان نميرساند و اينكه خداوند ميفرمايد اگر چه بمن عصيان نمايد او را ميآمرزم براي اكرام مقام علي عليه السلام است.و اينكه فرمود بآتش در افكنم آنكس را كه با علي عصيان ورزد اگر چه مرا اطاعت كند براي اينست كه هر كس دوستدار علي نباشد او را ايماني نيست و طاعت ديگرش از راه مجاز است نه حقيقت زيرا كه ساير اعمال وقتي حقيقي خواهند بود كه بدوستي علي عليه السلام مضاف گردد.پس هر كس دوست بدارد علي را البته اطاعت كرده است خدا را و هر كس مطيع خدا باشد رستگار گردد بنا بر اين حب علي اصل ايمان و بغض علي اصل كفر بوده و در روز قيامت جز حب و بغض نيست يعني حال مردم از اين دو بيرون نيست كه يا دوستدار علي هستند و يا دشمن او، دوستدار آنحضرت را سيئه و حسابي نيست و هر كس را حسابي نباشد بهشت منزل و سراي او است و دشمن او را ايماني نيست و هر كس را ايمان نباشد خداوندش بنظر رحمت نگردد و طاعتش عين معصيت باشد و جايش در جهنم است.پس دشمن علي را هرگز از گزند عذاب رهائي نيست و دوست او را در عرصه محشر توقف و درماندگي نباشد.فطوبي لاوليائه و سحقا لاعدائه.

خوشا بحال دوستانش و بدا براي دشمنانش (3) .

احمد بن حنبل كه پيشواي فرقه حنبلي است گويد:ما جاء لاحد من اصحاب رسول الله من الفضائل ما جاء لعلي (4) .يعني آنچه از فضائل براي علي عليه السلام





1- (425) محمد صلي الله عليه و آله پيغمبر شناخته شده جلد اول ص .367 

2- (426) بحار الانوار جلد 42 نقل از ابن ابي الحديد. 

3- (427) نقل از ناسخ التواريخ امام باقر جلد 7 ص 127 

4- (428) كشف الغمه ص 48 
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آمده بهيچيك از اصحاب رسول خدا صلي الله عليه و آله نيامده است.

ابن جوزي در تذكره خود مينويسد فضائل امير المؤمنين عليه السلام از آفتاب و ماه مشهورتر و از سنگريزه بيشتر است و آن بر دو قسم است يكقسم از قرآن استنباط شده و قسم ديگر از سنت طاهره مفهوم ميشود (1) .بعضي از محققين خارجي و مستشرقين نيز ضمن اظهار نظر در باره شخصيت علي عليه السلام بولايت و خلافت بلا فصل آنحضرت هم اشاره كرده اند چنانكه جان ديون پورت دانشمند انگليسي در باره يوم الانذار (كه شرحش سابقا گذشت) مينويسد كه پيغمبر در پايان كلام اين جملات را با فصاحت و بلاغت بيان كرد كه از ميان شما كدام كس مرا يار و ياور خواهد بود كه اين بار را بر دوش گذارد؟ كيست آن مردي كه خليفه و وزير من باشد همانطور كه هارون براي موسي بود؟ 

افراد حاضر در آن مجلس همه در حال بهت و سكوت ماندند و هيچكدام جرأت نكردند اين عطيه خطير را بپذيرند تا اينكه علي جوان و چالاك پسر عم پيغمبر برخاست و گفت من اين دعوت را مي پذيرم و وزارت ترا بر عهده ميگيرم.محمد صلي الله عليه و آله پس از شنيدن اين بيانات، علي جوان و جوانمرد را در آغوش گرفت و او را بسينه اش چسباند و (بحاضرين) گفت برادر و وزير مرا ببينيد (2) .

توماس كارلايل انگليسي در كتاب الابطال كه بعنوان قهرمانان بفارسي ترجمه شده است مينويسد ما چاره نداريم جز اينكه او را دوست داشته باشيم بلكه باو عشق بورزيم زيرا او جوانمردي شريف و بزرگوار بود دلش از مهر و عطوفت سرشار و در عين حال از شير شجاع تر بود، او عادل بود و در اين امر بقدري افراط كرد كه حتي جان خود را نيز در راه عدالت فدا نمود (3) .

شبلي شميل با اينكه شخص مادي است ميگويد امام علي بن ابيطالب بزرگ بزرگان و تنها نسخه منحصر بفردي است كه شرق و غرب، گذشته و آينده نتوانسته است صورتي كه با اين اصل تطبيق كند بيرون دهد. 





1- (429) ناسخ التواريخ امام باقر جلد 7 ص 134 

2- (430) عذر تقصير به پيشگاه محمد و قرآن جيبي ص 27 

3- (431) الابطال ص 128 
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بارون كاراديفو دانشمند فرانسوي گويد:علي مولود حوادث نبود بلكه حوادث را او بوجود آورده بود اعمال او مخلوق فكر و عاطفه و مخيله خود او است پهلواني بود كه در عين دليري دلسوز و رقيق القلب، و شهسواري بود كه در هنگام رزم آزمائي زاهد و از دنيا گذشته بود بمال و منصب دنيا اعتنائي نداشت و در راه حقيقت جان خود را فدا نمود روحي بسيار عميق داشت كه ريشه آن ناپيدا بود و در هر جا خوف الهي آنرا فرا گرفته بود.

باري عظمت و حقانيت علي عليه السلام بر تمام محققين و علماي جهان اعم از اهل سنت و ديگران ثابت و روشن است و ما براي نمونه بنگارش اين مختصر اكتفا كرديم.


5 - در نفي امامت از غير علي عليه السلام
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ليس من اذنب يوما بامام كيف من اشرك دهرا و كفر؟ 

(از قصيده ملا مهر علي خويي) 

چنانكه در فصل يكم اين بخش بثبوت رسيد موضوع امامت موهبت و منصب الهي است و اين مقام بظالمين نميرسد زيرا خداوند در برابر تقاضاي حضرت ابراهيم كه عرض كرد از ذريه من هم اماماني قرار بده فرمود:لا ينال عهدي الظالمين (1) يعني عهد من (امامت) بظالمين نميرسد و منظور از ظلم در اين آيه تنها ستم بديگري نيست بلكه ظلم در برابر عدل و بمعناي وسيع آن بكار رفته است همچنانكه در تعريف عدل ميگويند قرار دادن هر چيزي در جاي خود او ظلم نيز قرار دادن هر چيزي در جاي غير خود ميباشد و بالاترين درجه آن شرك بت پرستي بجاي توحيد و خدا پرستي است كه خداوند فرمايد:ان الشرك لظلم عظيم و همچنين فرمايد:

الكافرون هم الظالمون.و چون خلفاي ثلاثه پيش از اسلام كافر و بت پرست بودند لذا جزو ظالمين محسوب شده و شايستگي امامت را نداشته اند بر خلاف علي عليه السلام كه ايمان او از فطرت بوده و لحظه اي بت را سجده نكرده بود چنانكه شيخ سليمان بلخي از ابن سعد روايت ميكند كه آنحضرت هرگز در كوچكي بتها را نپرستيد و بهمين جهت در باره او گويند كرم الله وجهه - لم يعبد الاوثان قط في صغره و من ثمة يقال فيه كرم الله وجهه (2) .

همچنين ابن مغازلي شافعي بسند خود از عبد الله بن مسعود نقل ميكند كه رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمود دعاي ابراهيم كه بخداوند عرض كرد: 





1- (432) سوره بقره آيه .124 

2- (433) ينابيع المودة ص .280 
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و اجنبني و بني ان نعبد الاصنام (1) . (و من و فرزندانم را از بت پرستي دور گردان) شامل حال من و علي شد كه هيچيك از ما بت را سجده نكرديم در نتيجه خداوند مرا نبي و علي را وصي قرار داد (2) .ممكن است اعتراض گردد و گفته شود كه خلفا پس از تشرف بدين اسلام از كفر و شرك خارج شده و موحد گشتند و در اينصورت جزو ظالمين نميباشند.

پاسخ اينست كه اولا صيغه لا ينال در آيه لا ينال عهدي الظالمين فعل مستقبل منفي است و شامل تمام اوقات و ازمنه آينده است و اگر استثنائي در كار باشد دخول آن در حكم مستثني منه واجب است چنانچه از كفر زمان پيش از اسلام خلفاء صرف نظر شود در اينصورت آيه مباركه بدين ترتيب گفته ميشد:لا ينال عهدي الظالمين الا بعد ترك الظلم.ولي چون استثنائي بر آن وارد نشده است بنا بر اين كسي يك لحظه هم كافر و ظالم باشد عهد خدا (امامت) باو نميرسد همچنانكه شاعر گويد:

ليس من اذنب يوما بامام 

كيف من اشرك دهرا و كفر

ثانيا خلفاء پس از تشرف باسلام هم مرتكب ظلم بمعني وسيع و عمومي آن شدند زيرا خداوند در سوره مائده فرمايد:

و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون.همچنين در آيه قبل از اين آيه مي فرمايد :

و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون.و باز در همان سوره ميفرمايد:

و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون (3) .

اگر چه اين آيات در مورد يهود و نصارا نازل شده ولي چون تقييدي بكار نرفته لذا مطلقيت آنها براي هميشه محفوظ است و از مضمون آيات مزبور استنباط ميشود كه هر كس بر خلاف دستورات خدا حكم كند او ظالم و كافر و فاسق خواهد





1- (434) سوره ابراهيم آيه .35 

2- (435) مناقب ابن مغازلي ص .276 

3- (436) سوره مائده آيه 45 و 44 و .47 
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بود و در نتيجه با توجه بمفاد آيه لا ينال عهدي الظالمين شايستگي احراز مقام امامت يعني خلافت الهيه را نخواهد داشت زيرا فاقد عصمت خواهد بود بعضي از علماي عامه نيز مانند بيضاوي و زمخشري باين عقيده هستند كه امامت بمشرك و فاسق نميرسد.

خلفاي ثلاثه در زمان تصدي مقام خلافت علنا در مواردي بر خلاف آيات قرآن حكم كرده و عقيده و نظر خود را بر گفته خدا و پيغمبر مقدم داشتند و بعبارت ديگر اجتهاد در برابر نص نمودند كه آنرا بدعت گويند.در صحيح مسلم و صحيح بخاري كه از كتب معتبر اهل سنت است وارد شده است كه پس از رحلت پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم دخترش فاطمه عليها السلام پيش ابو بكر رفت و مطالبه ارث پدرش را نمود (1) .

ابو بكر گفت پيغمبر فرموده است كه:نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة يعني ما گروه پيغمبران ارث نميگذاريم و هر چه از ما باقي بماند صدقه است.

از تجزيه و تحليل مضمون اين حديث جعلي كه سخن ابو بكر بود مخالفت او با قرآن و همچنين عدم شايستگي وي براي جانشيني پيغمبر اكرم واضح و آشكار ميگردد زيرا:

اولا خداوند در قرآن كريم فرمايد:و ورث سليمان داود (2) . (سليمان از پدرش داود ارث برد) و باز از قول زكريا فرمايد:فهب لي من لدنك وليا يرثني و يرث من ال يعقوب (3) . (زكريا بخداوند عرض ميكند كه بمن فرزندي عطا كن كه از من و آل يعقوب ارث برد) .اگر بقول ابو بكر پيغمبران ارث باقي نميگذارند جواب اين آيه ها چيست؟ اكنون ميگوئيم مطلب از سه حال خارج نيست يا بايد بگوئيم ابو بكر اين حديث را جعل نمود و عملا با قرآن مخالفت كرد در اينصورت





1- (437) مقصود استرداد فدك بود كه ابوبكر آنرا متصرف شده بود و ما در فصل سوم بخش دوم (خلافت ابوبكر) در اينمورد توضيحات لازمه را داده ايم. 

2- (438) سوره نمل آيه 16 

3- (439) سوره مريم آيه 6 
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باستناد مفاد آيات سوره مائده كه گذشت ظالم و كافر محسوب شده و حق امامت را ندارد.يا بايد بگوئيم ابو بكر حديث را جعل نكرد و در قول خود صادق بود در اينصورت (نعوذ بالله) بايد خود پيغمبر بر خلاف قرآني كه بر او وحي شده سخني فرموده باشد و اين هم كه محال است.شق ثالث اينست كه بگوئيم ابو بكر حديث را جعل نمود ولي نميدانست كه اين حديث با آيات قرآن منافات دارد (يعني عمدا مخالفت قرآن را ننمود) در اينصورت نيز ابو بكر هم تهمت و دروغ به پيغمبر بسته كه حديث جعلي را باو نسبت داده است و هم عدم شايستگي خود را براي جانشيني آنحضرت ثابت كرده است زيرا كسي كه از قرآن اين قدر بي اطلاع باشد كه چنين آيه هائي را كه در مورد پيغمبران است نداند چگونه چنين كسي در مسند پيغمبر نشسته و در كليه احكام و مسائل شرعي حكومت ميكند؟ 

ثانيا وقتي حضرت زهرا عليها السلام با احتجاج كوبنده خود او را محكوم و مجاب كرد كه چرا به پدر من تهمت مي بندي ابو بكر از آن عليا مخدره براي اثبات دعوي خويش شاهد خواست اين امر نيز دليل ديگر بر مخالفت ابو بكر با قرآن است زيرا شاهد از كسي خواسته ميشود كه بصحت قول او اعتماد نشود در حاليكه فاطمه عليها السلام بحكم آيه تطهير معصومه بوده و رد دعوي او رد قول خدا و تكذيب و انكار آيه تطهير است.

ثالثا يكي از شهود فاطمه خود علي عليه السلام بود ولي شهادت آنحضرت بعلت اينكه شوهر فاطمه است مورد قبول ابو بكر واقع نشد در اينجا نيز ابو بكر علاوه بر اينكه رد آيه تطهير را نمود (چون علي عليه السلام نيز مشمول مفاد آيه مزبور ميباشد) با آيات ديگري نيز مانند آيه 43 سوره رعد و آيه 17 سوره هود مخالفت كرده است زيرا همچنانكه در فصل دوم اين بخش اشاره شد خداوند در آيات مزبور علي عليه السلام را شاهد رسالت پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله معرفي نموده است كه ما هم در نقل روايات مربوط بآن آيات بمنابع اهل سنت استناد كرده ايم حالا علت اين امر را كه ابو بكر بچه جرأتي شاهدي را كه از طرف خدا تعيين گرديده قبول نكرده است جز مخالفت با خدا و قرآن چيز ديگري نميتوان گفت!

يكي ديگر از مخالفت هاي ابو بكر با قرآن حذف المؤلفة قلوبهم در آيه - 
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ايست كه براي محل هاي مصرفي زكوة تعيين شده است خداوند در قرآن كريم فرمايد:

انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله (1) .

يعني زكوة را بايد منحصرا براي فقرا و مساكين و جمع آوري كنندگان آن و براي كساني كه دلهايشان باسلام الفت گيرد (تا در نتيجه دلگرم شده و قبول اسلام نمايند) و براي آزاد كردن بندگان و براي قرض داران (كه از اداي آن عاجزند) و براي هر كاري در راه خدا و براي ابن السبيل مصرف نمود و اين فريضه اي است از جانب خدا.

در كتب عامه من جمله در كتاب الجوهرة النيرة كه در فقه حنفي تدوين شده نقل گرديده است كه ابو بكر برهنمائي عمر المؤلفة قلوبهم را كنار گذاشت و سنيان آنرا حكم اسقاط گويند يعني اگر كسي زكوة را بدين مصرف رساند ذمه اش بري نميشود!

خداوند عقد منقطع (صيغه) را طي آيه شريفه فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة (2) .

جائز و حلال فرموده است ولي عمر در دوران خلافت خويش متعه زن و متعه حج را با اينكه خود بوقوع آنها در زمان پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله اعتراف مينمود تحريم كرد و مرتكب را هم بكيفر و عقوبت تهديد نمود و اين مطلب در كتب عامه با مختصر اختلافي در كلمات و الفاظ وارد گشته است در صحيح مسلم از جابر بن عبد الله نقل شده است كه عمر بالاي منبر رفت و گفت:متعتان كانتا علي عهد رسول الله محللتان فانا انهي عنهما و اعاقب عليهما متعة الحج و متعة النساء.يعني دو متعه در زمان رسول خدا حلال بودند من از آندو ممانعت ميكنم و مرتكب





1- (440) سوره توبه آيه 60 

2- (441) سوره نساء آيه 24 - پس از آنكه از آنها تمتع برديد مزد آنها (مهرشان) را بدهيد كه واجب است. 
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آنرا بكيفر ميرسانم آندو، متعه حج و متعه زن است.

در سنن بيهقي از مسلم بن ابي نضره روايت شده است كه بجابر گفتم ابن زبير از متعه نهي ميكند و ابن عباس امر مينمايد جابر گفت ما با رسول خدا تمتع كرديم ابو بكر هم با ما بود عمر كه بخلافت رسيد گفت پيغمبر همين پيغمبر و قرآن همين قرآنست ولي دو متعه كه در زمان پيغمبر بود من از آنها نهي ميكنم و هر كه مرتكب آنها شود مورد كيفر قرار ميدهم يكي متعه زن است بر كسي كه نكاح منقطع كند دست نيابم جز اينكه سنگسارش ميكنم و ديگري متعه حج.

در صحيح ترمذي نقل شده كه كسي از پسر عمر متعه حج را پرسيد پاسخ داد حلال است، سائل گفت پدرت از آن نهي كرده!گفت بگو ببينم اگر پدرم از چيزي نهي كرد ولي رسول خدا آنرا انجام داد تو از كدام آندو پيروي ميكني؟ سائل گفت از رسول خدا صلي الله عليه و آله پسر عمر گفت پس رسول خدا صلي الله عليه و آله آنرا بجا آورده است (1) .

ما در اينجا از اهل سنت مي پرسيم مگر احكام شريعت مقدسه اسلام تا ابد پايدار نيست؟ و مگر حلال و حرام پيغمبر تا روز قيامت حلال و حرام نيست؟ مگر واضع قوانين در اديان الهيه خود خداوند نيست؟ 

اهل تشيع كه امام را معصوم و نماينده الهي ميدانند چنين اختياري را براي او قائل نيستند كه احكام شرع را تغيير دهد و يا نسخ و جعل كند بلكه او را مبين و مفسر و مترجم احكام دين و آيات قرآن ميدانند اما اهل سنت كه بعصمت خليفه هم معتقد نبوده و آنرا من در آوري و باجماع مشتي عوام الناس ميدانند چگونه چنين اختياري را براي او جائز ميدانند كه هر چه خاطر مباركشان خواست در احكام شريعت دخل و تصرف كنند و حتي پارا فراتر گذاشته صراحة اقرار بمخالفت پيغمبر نمايند.؟ 

خداوند در قرآن كريم به پيغمبرش فرمايد:قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحي الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم





1- (442) تفسير الميزان جلد 2 




ص: 364

عظيم (1) . (اي پيغمبر بآنها بگو من مجاز نيستم كه از پيش خود قرآن را تبديل كنم من پيروي نميكنم مگر آنچه بمن وحي ميشود و من از عذاب روز بزرگ ميترسم كه پروردگارم را نافرماني كنم .) پس جائيكه خود پيغمبر نتواند وحي الهي را تغيير و تبديل كند و در اينمورد از عذاب روز قيامت بترسد جناب خليفه چگونه بخود اين اجازه را داده است؟ 

از مخالفتهاي ديگر عمر با قرآن سه طلاقه كردن زن است در يك مجلس كه گفت مردم استعجال دارند و خوبست فاصله ميان آنها نباشد يعني اگر مردي بزنش بگويد:طلقتك ثلاثا كافي است كه او را سه طلاق داده باشد در صورتيكه اگر مردي هم بدانگونه گفته باشد اين سخن يك طلاق بيشتر محسوب نميشود چنانكه در تفسير الدر - المنثور است كه رسول اكرم صلي الله عليه و آله از مردي كه زنش را طلاق داده و محزون بود پرسيد او را چگونه طلاق دادي؟ عرض كرد او را در يك مجلس سه طلاق دادم فرمود اين يك طلاق است اگر ميخواهي باو رجوع كن.و آيه الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان (2) دلالت دارد كه اين طلاقها بايد متفرق و از هم فاصله داشته باشند.

عمر در آيه مربوط بوضوء نيز مخالفت كرده و دستور داده است كه بجاي مسح پا آنرا بشويند .

اما در باره مخالفتهاي عثمان با دستورات الهي و سنت پيغمبر صلي الله عليه و آله نيازي بتوضيح نيست و اين مرد كار را بجائي رسانيد كه خود مسلمين بخانه اش ريخته و مقتولش ساختند .

مخالفتهاي خلفاء با احكام قرآن در كتب عامه و خاصه بطور تفصيل نوشته شده و ما فقط بذكر اين چند فقره اكتفا كرديم و طالبين ميتوانند بكتاب نفيس النص و الاجتهاد تأليف علامه سيد شرف الدين مراجعه نمايند كه در آنكتاب تمام مخالفتهاي اهل بدعت تفصيلا قيد شده و تحت عنوان (اجتهاد در مقابل نص) 
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بفارسي نيز ترجمه شده است.

بعضي از علماي تسنن را مانند ابن حجر عقيده بر اينست كه چون صحابه پيغمبر من جمله خلفاء مجتهد بوده اند لذا اين تغيير و تبديل بمقتضاي شرايط اجتماعي بعمل آمده و بفرض اينكه اجتهاد آنان بر خلاف دستورات شرع باشد چون خطايشان عمدي نبوده معذور ميباشند!!

پاسخ اينست كه اولا هيچ دليلي در دست نيست كه همه صحابه مجتهد باشند و بفرض صحت مطلب آن صحابي مورد اكرام است كه تابع دستورات پيغمبر باشد و الا منافقين نيز كه در مذمتشان سوره اي نازل شده در ميان صحابه بوده اند.ثانيا از شرايط اجتهاد داشتن ملكه عدالت است و آن با ظلمي كه از ناحيه خلفاء سر زده است تناقض و منافات دارد.ثالثا اجتهاد در مواردي است كه نصي نباشد و يا نص اجمال و اطلاق داشته و بر اساس قواعد مسلمه احتياج باظهار نظر شود و اين اجتهاد هم در صورتي صحيح است كه بر وفق كتاب خدا و سنت پيغمبر بوده و در جهت مخالف نص صريح نباشد و منظور از نص در اصطلاح فقه گفتار صريح خدا (قرآن) و سنت سنيه و سخنان روشن پيغمبر است كه توسط راويان احاديث بدست مردم رسيده است بنا بر اين اجتهاد در مقابل نص مقدم داشتن نظر شخصي است بر فرمان خدا و دستور پيغمبر و اين همان بدعت است كه شرعا و عقلا بطلان آن روشن و چنين مجتهدي مشمول مفاد آيات 44 و 45 و 47 سوره مائده كه در اول اين فصل بدانها اشاره گرديد خواهد بود.

نتيجه اي كه از مباحث اين فصل بدست ميآيد اينست كه خلفاء چه در دوران جاهليت بعلت بت پرستي و چه پس از تشرف باسلام بعلت نا فرماني و مخالفت با دستورات خدا بمدلول آيه لا ينال عهدي الظالمين شايستگي مقام امامت را كه يك موهبت الهي و توأم با عصمت و طهارت است نداشته اند و خلافت آنان مانند حكومتهاي بشري صوري و ظاهري بوده است و چنين خلافتي ربطي بامامت كه همان خلافت الهيه بوده و مخصوص ائمه اثني عشر عليهم السلام است ندارد .


6 - رد دلائل اهل سنت


اشاره
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أفمن يهدي الي الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدي فما لكم كيف تحكمون؟ 

(سوره يونس آيه 35) 

اگر چه هر يك از استدلالات گذشته در فصول پيشين براي اثبات خلافت بلا فصل علي عليه السلام كافي بنظر ميرسد ولي براي اتمام حجت و تكميل مباحث قبلي در اين فصل نيز برد پاره اي از دلائل اهل سنت كه سست تر از تار عنكبوت است اشاره ميشود تا حقيقت امر براي طالبان حق روشن گردد.

دليل يكم - چون ابو بكر نسبت برسول خدا فداكاري كرده و هنگام هجرت با او سفر كرده و مصاحب او و رفيق غار بود لذا از روي در قرآن نام برده شده و اين فضيلت دليل شايستگي او بر خلافت ميباشد.

رد دليل فوق - اولا چنانكه در فصل يكم اين بخش بثبوت رسيد امامت و جانشيني رسول خدا منشأ الهي دارد و امام بايد از جانب خدا تعيين شده و بوسيله پيغمبر بمردم ابلاغ گردد همانطوريكه برابر آيه تبليغ در غدير خم تعيين و ابلاغ گرديده است.

ثانيا مسافرت ابو بكر با آنحضرت طبق قرار قبلي نبوده بلكه تصادفا در راه باو برخورد كرده بود و طبري در جزء سيم تاريخ خود مينويسد كه ابو بكر از عزيمت پيغمبر اطلاعي نداشت .

ثالثا نفس مصاحبت دليل فضيلت نميشود زيرا حضرت يوسف نيز در زندان عزيز مصر با دو نفر كافر كه بارباب انواع قائل بودند مصاحب بود كه در اينمورد خداوند از قول او فرمايد:يا صاحبي السجن ءارباب متفرقون خير ام الله
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الواحد القهار؟ (1) اي دو مصاحب و رفيق من آيا خدايان متفرق (كه شما قائليد) بهترند يا خداي يكتاي قاهر؟) پس ممكن است دو نفر هم كه با هم تضاد عقيده دارند با هم يار و مصاحب شوند.

رابعا اين سخن كه از ابو بكر در قرآن ياد شده دليل بر مذمت و طعن او است نه دليل بر فضيلت او زيرا آيه شريفه چنين است:فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا (2) يعني خداوند پيغمبرش را موقعيكه كافران او را (از مكه) بيرون ميكردند ياري نمود و يكي از آندو تن (رسول خدا) كه در غار بودند برفيق و همسفر خود (بابو بكر كه از ترس مشركين مكه پريشان و مضطرب بود) گفت اندوهگين مباش كه خدا با ما است.

از بيان آيه معلوم ميشود كه ابو بكر از اين مصاحبت و مرافقت اتفاقي پشيمان بوده با اظهار عجز و بيم پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله را ناراحت مينمود و آنحضرت او را دلداري ميداد.و اينجا سؤالي پيش ميآيد كه آيا حزن و اندوه ابو بكر براي خدا بوده و عمل نيكي محسوب ميشد يا بر عكس صرفا از ترس جان خود اندوهگين بود؟ 

اگر حزن او در راه خدا بود چرا پيغمبر او را از عمل نيك منصرف ميكرد و اگر از ترس جان خود بود در اينصورت اين آيه نه تنها بر فضيلت او دلالت ندارد بلكه بز دلي و ترسوئي او را ميرساند كه در نتيجه اين جبن و ضعف پيغمبر را نيز ناراحت ميكرده است و خداوند هم در آن غار مخوف پيغمبر را مورد لطف و توجه قرار داده و هيچگونه ارزشي بمصاحبت ابو بكر قائل نشده است زيرا در دنباله آيه مزبور فرمايد:فانزل الله سكينته عليه و ايده بجنود لم تروها.پس خداوند آرامش خاطر بر پيغمبرش نازل فرمود و او را با سپاههاي غيبي كه شما نديده ايد تأييد نمود. 
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طرفداران ابو بكر ميگويند خداوند آرامش و سكون خاطر را بابو بكر فرستاد نه برسولش زيرا آنحضرت احتياجي بآرامش نداشت در پاسخ ميگوئيم دنباله آيه ميفرمايد و او را بلشگرهاي غيبي تأييد كرد و چون مؤيد بلشگرهاي غيبي پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله است بنا بر اين نزول سكينه هم در باره آنحضرت است چنانكه در اول آيه هم ميفرمايد فقد نصره الله يعني موقع خروج از مكه هم فقط پيغمبر مورد نصرت خدا بوده نه ابو بكر.

اما اينكه ميگويند پيغمبر احتياجي بآرامش نداشت خداوند در همان سوره صريحا نزول سكينه را در جنگ حنين به پيغمبر بيان فرموده است آنجا كه فرمايد:ثم انزل الله سكينته علي رسوله و علي المؤمنين (1) آنگاه خداوند سكون و آرامش را بر رسول خود و مؤمنين نازل فرمود.) پس همچنانكه در اين آيه علاوه بر رسول خدا بر مؤمنين هم سكينه نازل شده است در آنجا نيز اگر ابو بكر هم مشمول مفاد آن آيه بود از او هم نام برده ميشد و آيه چنين نازل ميگشت:

فانزل الله سكينته عليه و علي صاحبه و يا فانزل الله سكينته عليهما و ايدهما...ولي مي بينيم ضمير تثنيه در كار نيست در نتيجه نزول سكينه و آرامش، و تأييد بوسيله لشگرهاي غيبي فقط در باره رسول اكرم است و ابو بكر هم با همان حالت ترس و لرز در غار باقي مانده است و ما از برادران سني مي پرسيم اين چه فضيلتي است كه شما براي ابو بكر تراشيده ايد و اگر هم فضيلت را ملاك خلافت ميدانيد باز هم در داستان هجرت قهرمان اين صحنه پر آشوب علي عليه السلام بوده است كه در همان شب مرگ حتمي را از جان و دل استقبال كرد و در فراش پيغمبر بيتوته نمود و بنا بگفته ابن ابي الحديد و ساير علماي بزرگ عامه آيه و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله (2) در شأن او نازل گشت.فتدبروا يا اولي الابصار!

دليل دوم - ميگويند چون پيغمبر در روزهاي آخر زندگاني خود كه بحالت بيماري در منزل عايشه بستري بود ابو بكر را براي نماز خواندن با مسلمين بمسجد
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فرستاد بنا بر اين در واقع با همين مأموريت پيشوائي او را بر مسلمين محرز و مسلم نمود!

رد دليل فوق - اگر نماز خواندن كسي با مسلمين دليل خلافت او باشد بايد قبول كرد كه شايسته تر از ابو بكر هم وجود داشته و او عتاب بن اسيد بود كه هنگام فتح مكه براي خواندن نماز صبح و عشاء و مغرب پيشنماز مسلمين بود در حاليكه براي پيغمبر هم هيچگونه رادع و مانعي وجود نداشت پس كسي كه در مكه يعني در شريفترين مكانها با وجود خود پيغمبر صلي الله عليه و آله با مسلمين نماز بخواند شايسته تر از ابو بكر است كه هنگام ضرورت و بيماري رسول خدا بمنظور نماز خواندن بمسجد رفته باشد.

از طرفي ابو بكر را پيغمبر نفرستاده بود بلكه موقعي كه بلال اذان گفت حال آنحضرت خوش نبود عايشه بمؤذن گفت كه بپدرم بگو برود با مردم نماز بخواند و چون حال رسول اكرم صلي الله عليه و آله بجا آمد پرسيد چه كسي براي نماز خواندن رفته است؟ 

عايشه گفت چون شما حال نداشتيد من بمؤذن گفتم كه ابو بكر با مردم نماز بخواند حضرت براي اينكه مبادا ابو بكر همين نماز خواندن را دستاويز خلافت خود كند با همان حالت بيماري در حاليكه بعلي عليه السلام و فضل بن عباس تكيه داده بود وارد مسجد شد و در اينموقع فقط تكبير اول نماز گفته شده بود كه رسول خدا وارد محراب گرديده و ابو بكر را پشت سر گذاشت و خود مشغول نماز خواندن شد و باين قسمت اخير كه پيغمبر از نماز خواندن ابو بكر با جماعت ممانعت فرمود خود اهل تسنن اعتراف دارند چنانكه ابن ابي الحديد در قصائد سبعه خود گويد:

و لا كان معزولا غداة برائة 

و لا عن صلوة ام فيها مؤخرا (1) .

يعني علي عليه السلام مثل ابو بكر نه از بردن سوره برائت معزول شد و نه از امامت نماز جماعت كه قصد آنرا كرده بود بر كنار گرديد.

نتيجه اينكه ابو بكر را عايشه براي نماز خواندن بمسجد فرستاده بود نه پيغمبر





1- (449) القصائد السبع العلويات-القصيدة الثانية.
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زيرا اگر آنحضرت چنين مأموريتي بابو بكر ميداد دنبال او نميشتافت و با حال بيماري بمسجد نميرفت و او را از اينكار بر كنار نميكرد.

دليل سيم - ميگويند رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرموده است.

اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر و عمر.يعني پس از من باين دو نفر (ابو بكر و عمر) اقتداء كنيد!

رد دليل فوق - اگر خبر بالا صحيح باشد پس تكليف اينهمه احاديث وارده در باره ولايت علي عليه السلام از خود اهل سنت چيست؟ مگر ميشود هم ابو بكر و هم علي عليه السلام پس از پيغمبر جانشين او شوند؟ و اگر حضرت رسول صلي الله عليه و آله آندو تن را مقتداي مردم قرار داده پس غوغاي سقيفه كه باسم شورا بوجود آمد چه صيغه اي بود و چرا گفتند پيغمبر براي خود جانشيني تعيين نكرده است و بايد انتخاب خليفه از طريق شوراي مسلمين انجام گيرد؟ از طرفي اهل سنت حديث ديگري نقل ميكنند كه كار را بغرنجتر ميكند و آن اينست كه علاوه بر ابو بكر و عمر تمام صحابه را مقتداي مردم قرار ميدهند و ميگويند پيغمبر فرموده است:ان اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم.يعني اصحاب من مانند ستارگان آسمان هستند كه بهر كدامشان اقتداء كنيد هدايت مي يابيد.

اگر اين حديث صحيح باشد ديگر چه لزومي دارد كه مردم بابو بكر بيعت كنند همه اصحاب قابل اقتداء بوده و همگي امام و جانشين پيغمبر ميباشند و در اينصورت اصلا مأمومي وجود نخواهد داشت و مسلم است كه چه هرج و مرجي بوجود خواهد آمد زيرا اصحاب از نظر مشي ديني با هم مخالف بودند سعد بن عباده با ابو بكر و عمر، طلحه و زبير با آنان، علي عليه السلام نيز در جبهه واحد بوده و با همه آنها مخالف بود و با اين ترتيب تكليف مسلمين سرگردان آنروز چه بوده است؟ فساد اين حديث جعلي بقدري آشكار است كه بعضي از علماي اهل سنت نيز آنرا مجعول و ضعيف دانسته و دو تن از راويانش را مجهول الحال و كذاب گفته اند.

دلائل ديگري نيز از همين قماش در باره خلفاء گفته شده است كه ذكر آنها





ص: 371

باعث كسالت خوانندگان و موجب اطناب كلام خواهد بود.

مباحثه مأمون الرشيد با علماي كلام و فقهاي عامه در مورد خلافت و ولايت علي عليه السلام مشهور است و تقريبا بتمام دلائل سست و بي اساس اهل سنت پاسخ داده شده است از نظر مزيد اطلاع بخلاصه مباحثات مزبور ذيلا اشاره ميشود تا حقيقت امر كاملا روشن و آشكار گردد .


مباحثه مأمون با دانشمندان عامه:

اين مباحثه را شيخ صدوق در عيون اخبار الرضا و احمد بن عبد ربه كه از علماي اهل سنت است در كتاب عقد الفريد حكايت كرده است كه اسحاق بن حماد گفت يحيي بن اكثم ما را جمع نمود و گفت:مأمون دستور داده است كه جمعي از اهل كلام و حديث را نزد او ببرم و من در حدود چهل نفر از علماي هر دو صنف را جمع كردم و مأمون را نيز خبر دادم مأمون بر آنها وارد شد و گفت:

اي جماعت علماء من معتقدم كه علي عليه السلام پس از رحلت پيغمبر صلي الله عليه و آله جانشين وي بوده است اگر سخن و عقيده مرا قبول داريد و آنرا صحيح ميدانيد شما نيز اعتراف كنيد و اگر بنظر شما اين سخن من اشكال و ايرادي دارد با دليل و برهان آنرا رد كنيد ضمنا حشمت و مقام من بهيچوجه مانع حق گوئي شما نشود فقط تقوي را پيشه كنيد و از عذاب خدا بترسيد و سخن بحق گوئيد.

اكنون ميل شما است يا شما از من سؤال كنيد و يا اجازه بدهيد من از شما سؤال كنم.گفتند ما سؤال ميكنيم.مأمون گفت شما يك نفر را انتخاب كنيد كه با من سخن گويد و چنانچه در جائي بخطا رفت شما كمك كنيد و از او پشتيباني نمائيد پس يكي از آن گروه چهل نفري بسخن در آمد و گفت:

اعتقاد ما اينست كه پس از پيغمبر صلي الله عليه و آله ابو بكر بهترين مردم است زيرا روايتي هست كه تمام صحابه آنرا نقل نموده اند كه رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود پس از من باين دو نفر (ابو بكر و عمر) اقتداء كنيد بنا بر اين بايد آن دو نفر بهترين خلق باشند تا مردم بآنها اقتداء كنند!

مأمون گفت روايات و احاديث زياد است و همه آنها از سه صورت خارج نيست
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يا همه اخبار صحيح است، يا همه آنها جعلي و باطل است و يا بعضي صحيح و برخي باطل است.

اگر تمام اخبار و روايات صحيح باشد پس اين اختلافات از كجا ناشي شده است و چرا بعضي اخبار ناقض بعضي ديگرند و اگر تمام آنها باطل باشد لازم ميآيد بطلان دين و كهنه شدن شريعت مطهره، پس بعضي از روايات و اخبار صحيح و پاره اي هم باطل است و آنكه صحيح است بايد متكي بدليل و برهان باشد و الا باطل و جعلي خواهد بود.

حال در مقام تجسس دليل بر ميآئيم و چون بمضمون اين حديثي كه شما گفتيد نگاه ميكنيم مي بينيم صدور چنين خبري از شخص پيغمبر صلي الله عليه و آله كه اعقل عقلاء است شايسته نيست زيرا كه اقتداء كردن بدو نفر در يكوقت محال است و آن دو نفر يا من جميع الجهات متحد بودند و يا با هم اختلافاتي داشتند در صورت اول لازم ميآيد كه آندو تن از نظر شكل و جسم و شعور و فكر يكي باشند كه آنهم محال است و در صورت دوم اگر اقتداء بيكي شود بديگري نشده است و چگونه هر دو بر حق ميباشند در حاليكه از نظر عقيده با هم اختلاف داشتند عمر بابو بكر گفت خالد بن وليد را بجهت قتل مالك بن نويره عزل كن و گردنش بزن ابو بكر قبول نكرد عمر متعه زن و حج را تحريم نمود و ابو بكر نكرد ابو بكر بعد از خود خليفه معين كرد و عمر را بجا گذاشت ولي عمر خلافت را در شوراي شش نفري محصور نمود و هكذا...ديگري گفت از رسول خدا روايت شده است كه فرمودند:لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. (اگر براي خود دوستي اختيار ميكردم يقينا ابو بكر را دوست خود قرار ميدادم.) .

مأمون گفت اين روايت نيز شايسته نيست كه از رسول اكرم صلي الله عليه و آله صادر شده باشد زيرا مشهور بين الفريقين است كه آنحضرت عقد اخوت و برادري در ميان صحابه انداخت و علي عليه السلام را با خود برادر نمود و فرمود من ترا براي خود برادر نمودم، حالا ببين كداميك از اين دو روايت حق و كداميك باطل است؟ 
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ديگري از علماي حديث گفت كه علي عليه السلام بالاي منبر گفت بهترين امت بعد از پيغمبر ابو بكر و عمر بودند؟ 

مأمون گفت محال است كه آنحضرت چنين سخني گفته باشد زيرا اگر اين دو نفر از همه بهتر بودند چرا رسول خدا صلي الله عليه و آله عمرو عاص را امير آنها كرد و اسامة بن زيد را بر آندو فرمانده نمود و باز چرا علي عليه السلام پس از پيغمبر ميگفت من براي جانشيني پيغمبر بهتر و سزاوارترم و اگر بيم آن نبود كه عده كثيري از دين برگردند حق خود را از آنها ميگرفتم و در جاي ديگر فرمود من باين امر احقم زيرا كه خدا را بندگي و پرستش ميكردم در حاليكه اين دو نفر كافر و بت پرست بودند.ديگري گفت:خبري بما رسيده است كه پيغمبر فرمود ابو بكر و عمر دو آقاي پيران بهشت هستند!!

مأمون گفت اين حديث از رسول خدا صلي الله عليه و آله نيست زيرا در بهشت پيري وجود ندارد و پيغمبر با شجعيه كه زن پيري بود فرمود عجوزه داخل بهشت نميشود بلكه پيران جوان ميشوند و اين آيات را تلاوت فرمود انا أنشاناهن انشاء، فجعلناهن ابكارا، عربا اترابا (1) .بنا بر اين، حديث در شأن حسنين عليهما السلام است كه فريقين متفق بصحت آن هستند كه پيغمبر فرمود:الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة (2) .

ديگري گفت پيغمبر فرموده است:اگر من مبعوث نميشدم عمر به پيغمبري مبعوث ميشد!!

مأمون گفت اين خبر كاملا ساختگي است و محال است كه از پيغمبر باشد زيرا خداوند فرمايد :و اذ اخذنا من النبيين ميثاقهم و منك و من نوح و ابراهيم و موسي و عيسي بن مريم (3) .يعني ما پيش از فرستادن هر پيغمبري از او ميثاق نبوت را گرفته ايم.در اينصورت چگونه كسي كه از او ميثاق نبوت گرفته نشده به پيغمبري مبعوث ميشد؟ 





1- (450) سورۀ واقعه آيات 35 و 36 و 37

2- (451) فصول المهمه ص 159 و كتب ديگر

3- (452) سورۀ احزاب آيۀ 7 
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ديگري گفت رسول خدا فرموده است اگر عذاب خدا نازل شود جز عمر بن خطاب كسي نجات نيابد!

مأمون گفت اين خبر بر خلاف آيه قرآن است زيرا خداوند به پيغمبرش فرمايد:

ما كان الله ليعذبهم و انت فيهم (1) .يعني اي پيغمبر تا تو در ميان امت هستي خداوند آنها را عذاب نميكند و از مفاد آيه چنين نتيجه بدست ميآيد كه وجود شريف پيغمبر صلي الله عليه و آله مانع نزول عذاب است در اينصورت بفرض اينكه عذاب نازل شود فقط خود آنحضرت نجات يابد و ديگران (من جمله عمر) دچار عذاب شوند.

ديگري گفت رسول خدا صلي الله عليه و آله شهادت دادند كه عمر جزو ده نفر صحابه ميباشد كه آنها اهل بهشت اند.

مأمون گفت اگر چنين باشد عمر چرا حذيفه را سوگند داد كه آيا من هم جزو منافقين هستم؟ اگر رسول خدا صلي الله عليه و آله عمر را تزكيه كرده و به بهشت شهادت داده باشد معلوم ميشود كه عمر بقول پيغمبر اعتماد نداشته است و اين خود دليل بر كفر عمر ميباشد و كفر و بهشت با هم جمع نميشوند.

ديگري گفت پيغمبر فرمود كه من در يك كفه ترازو قرار گرفتم و تمام امت در كفه ديگرش من از همه آنها سنگين تر بودم سپس ابو بكر بجاي من نشست او نيز مثل من از آنها سنگين تر بود بعد از او عمر قرار گرفت او نيز بهمين افتخار نائل گرديد.

مأمون گفت يا از نظر وزن بدن سنگين تر بودند اينكه مسلم دروغ است و بفرض محال صحيح هم باشد فضيلت نيست و يا از نظر اعمال نيك بر تمام امت برتري داشته اند اينهم بشهادت همگان از اولي دروغ تر ميباشد زيرا ميزان برتري در اسلام اعمال نيك و صالحه است و بشهادت تمام علماء و مورخين هيچكس در زهد و ورع و تقوي و عبادت و اخلاص مانند علي عليه السلام نبوده است بنا بر اين افضل امت علي عليه السلام خواهد بود نه ابو بكر و عمر.

دانشمندان عامه سر بزير افكنده و سخني نگفتند مأمون كه آنها را بدين حالت
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ديد گفت چرا ساكت شديد؟ گفتند تا آنجا كه توانائي داشتيم كوتاهي ننموديم.

مأمون اگر چه آنها را ساكت ديد ولي مطالبي را كه احتمال ميداد از نظر آنها رفته باشد پيش كشيد و با سؤال و جوابهاي كوتاه مقصود خود را ثابت نمود.

مأمون پرسيد پس از بعثت پيغمبر صلي الله عليه و آله نيكوترين اعمال چه بود؟ گفتند پيشدستي و سبقت در ايمان مأمون گفت آيا كسي زودتر از علي عليه السلام به پيغمبر ايمان آورده است؟ 

گفتند ابو بكر زيرا آنروزيكه علي عليه السلام زودتر از ابو بكر ايمان آورد هنوز كودك و نا بالغ بود ولي ابو بكر در سن رشد و چهل سالگي ايمان آورده است و روي اين حساب ابو بكر از نظر ايمان آوردن بر علي سبقت دارد!

مأمون گفت علي عليه السلام بنا بدعوت پيغمبر ايمان آورده است دعوت پيغمبر هم بنا بحكم قرآن ان هو الا وحي يوحي جز وحي الهي چيز ديگري نبوده است و بطور حتم تا خداوند علي را در خور اين تكليف نميديد پيغمبر صلي الله عليه و آله را بدينكار مأمور نمي نمود و اسلام علي هم در طفوليت يا بالهام خدا بود و يا بدعاي پيغمبر، اگر اسلام او بالهام بود پس علي عليه السلام افضل از همه است كه از همان سن كودكي شايسته الهام خداوند بوده است و اگر اسلام وي بدعاي پيغمبر صلي الله عليه و آله بود باز پيغمبر بنا بمضمون آيه فوق هر چه گويد از جانب خدا گويد و علي عليه السلام برگزيده خدا و پيغمبر بوده است و رسول خدا اسلام علي را بجهت وثوق و اعتمادي كه باو داشت و ميدانست كه او مؤيد من عند الله است پذيرفته است.

باز مأمون پرسيد پس از ايمان افضل اعمال چيست؟ گفتند جهاد در راه خدا.

مأمون گفت آيا از تمام امت جهاد كسي بپايه جانفشاني و فداكاري علي عليه السلام در صحنه هاي كارزار رسيده است؟ آيا در جنگ بدر اغلب دشمنان را او از پاي در نياورد؟ 

يكي از حاضرين گفت در جنگ بدر اگر علي چنين بود در عوض ابو بكر هم پهلوي پيغمبر صلي الله عليه و آله نشسته و تدبير مينمود! 
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مأمون پرسيد آيا ابو بكر بتنهائي تدبير مينمود يا بشركت پيغمبر و يا اينكه پيغمبر صلي الله عليه و آله بتدبيرات وي نيازمند بود؟ آنشخص گفت من پناه مي برم بخدا اگر يكي از اين سه حالت را بپذيرم (1) !

مأمون گفت پس اين كناره گرفتن ابو بكر از جنگ و نشستن او در سايبان چه فضيلتي دارد؟ اگر تخلف از جنگ و گوشه نشستن موجب فضيلت و افتخار باشد پس خداوند چرا در قرآن از جانبازان و مجاهدين في سبيل الله تمجيد كرده و فرموده است و فضل الله المجاهدين علي القاعدين اجرا عظيما (2) .

بعد مأمون باسحاق رو نمود و گفت اي اسحاق سوره هل اتي را قرائت كن اسحاق سوره را خواند تا رسيد بآيه و يطعمون الطعام علي حبه مسكينا و يتيما و اسيرا (3) .مأمون پرسيد اين آيات در تعريف كيست؟ اسحاق گفت در حق علي عليه السلام نازل شده است.مأمون گفت آيا علي عليه السلام موقعيكه بمسكين و يتيم و اسير اطعام مينمود بآنها گفته است كه انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء و لا شكورا (4) ؟ 

اسحاق گفت چنين خبري بما نرسيده است مأمون گفت پس مي بينيد كه خداي تعالي به نيت و سريرت علي عليه السلام آگاه بوده و بجهت شناساندن آنحضرت بمردم از يك امر پنهاني و فضيلت باطني وي خبر ميدهد.

مأمون گفت اي اسحاق آيا خبر مرغ بريان كه براي پيغمبر صلي الله عليه و آله آورده بودند و آنحضرت بدرگاه خدا عرض كرد خدايا محبوبترين بندگان خود را پيش من بفرست تا در خوردن اين مرغ با من شركت كند و در اينوقت علي عليه





1- (454) ابن ابي الحديد ابوبكر را بعلّت نشستن در سايبان بدر مذمّت كرده و گويد. و لا كان يوم الغار يهفو جنانه حذارا و لا يوم العريش تستّرايعني علي عليه السلام مانند ابوبكر نبود كه در غار دلش بلرزد از ترس (مشركين مكه) و روز بدر در سايبان پنهان شود و جنگ نكند. 

2- (455) سوره نساء آيه 95 

3- (456) سوره هل اتي آيه 8 و 9 

4- (457) سوره هل اتي آيه 8 و 9 
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السلام سر رسيد صحيح است؟ اسحق گفت بلي .مأمون گفت قضيه از چهار صورت خارج نيست:

1 - دعاي پيغمبر صلي الله عليه و آله مستجاب شد و علي كه محبوب تر از همه بوده بلا فاصله خداوند او را حاضر گردانيد.

2 - دعاي پيغمبر مردود شد و علي عليه السلام تصادفا آنجا آمد.

3 - خدا با اينكه كساني را بهتر از علي داشت مع الوصف علي عليه السلام را فرستاد.

4 - خدا فاضل و مفضول نمي شناخت و همينطور بيحساب علي عليه السلام را فرستاد.

اي اسحاق اگر احتمال اول را بپذيري كه مقصود ما حاصل است و از سه احتمال ديگر هر كدام را جرأت داري و از كفر و گمراهي آن نميترسي انتخاب كن (1) .

اسحاق مدتي سر بزير افكند و سپس همان آيه ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا (2) را پيش كشيد و از اينكه خدا ابو بكر را رفيق و همصحبت پيغمبر خوانده است خواست فضيلتي براي ابو بكر بتراشد.

مأمون با چهره تعجب آميز گفت سبحان الله تا چه اندازه پايه دانش و اطلاع تو بلغت، سست و ضعيف است؟ مگر حتما صاحب بكسي گفته ميشود كه در رديف هم صحبت خود يا همعقيده با او يا از نظر شخصيت از سنخ او باشد؟ مگر قرآن از رفاقت يك نفر كافر با مؤمن خبر نميدهد آنجا كه فرمايد:

قال له صاحبه و هو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب (3) مصاحب او در حاليكه با او محاوره و جدال ميكرد گفت آيا كافر شدي بآنكسي كه ترا از خاك آفريد؟) 

سپس گفت:اما جمله ان الله معنا كه براي دلداري ابو بكر گفته شده است





1- (458) حديث مرغ بريان در كتب عامه من جمله در مناقب ابن مغازلي ص 156 - و ينابيع المودة ص 56 نقل شده است. 

2- (459) سوره توبه آيه 40 

3- (460) سوره كهف آيه 37 
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در اثر حزن و اندوه او بوده است اكنون بگو ببينم اين حزن و پريشاني ابو بكر عمل خوب و طاعت بود يا عمل بدو معصيت؟ 

اگر طاعت و خوب بود چرا پيغمبر صلي الله عليه و آله از آن ممانعت ميكرد و اگر معصيت و بد بود پس چه فضيلتي در اين مصاحبت براي ابو بكر ميتوان قائل شد؟ گذشته از اين خداوند در غار آرامش خود را بر كه فرستاد؟ اسحاق گفت بر ابو بكر زيرا پيغمبر صلي الله عليه و آله از آن بي نياز بود.

مأمون گفت بگو ببينم آنجا كه خداوند فرمايد:و يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا و ضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم انزل الله سكينته علي رسوله و علي المؤمنين (1) .

(روز حنين وقتي كه از زيادي عده خودتان خوشتان آمد ولي آن زيادي هيچ سودي بشما نبخشيد و زمين با آن پهناوري بر شما تنگ شد و شما از پيش دشمن فرار كرديد و بعد از آن خدا آرامش خود را برسول خود و بر مؤمنين فرو فرستاد.) اولا فراريها چه كساني بودند و باز ماندگان چه كساني، ثانيا سكون و آرامش بر چه اشخاصي نازل شد؟ 

مگر نه اينست كه ابو بكر و عمر جزو فراريها و علي و عباس و پنج نفر ديگر با پيغمبر صلي الله عليه و آله باز مانده بودند و علي عليه السلام به تنهائي شمشير ميزد و عباس هم مهار مركب رسول خدا را گرفته و آن پنج نفر نيز اطراف پيغمبر پروانه وار دور ميزدند؟ مگر نه اينست كه خداوند ميفرمايد آرامش خود را به پيغمبر و مؤمنين كه همين هفت نفر بودند فرو فرستادم پس چطور رسول خدا صلي الله عليه و آله در آنجا از سكون و آرامش الهي بي نياز نبود و چرا ابو بكر شايستگي اين آرامش را پيدا نكرد؟ اكنون بگو ببينم كسي كه در چنان معركه اي بدون كمترين ترس و لرزي يكتنه با آن گروه انبوه بجنگد و لطف و آرامش الهي شامل حالش شود افضل است يا كسي كه در غار با وجود پيغمبر شايستگي بهره مند شدن از آرامشي كه بآنحضرت نازل شده است نداشته باشد؟ 

آيا كسي كه شب هجرت را در بستر پيغمبر خوابيد و با كمال ميل و اخلاص





1- (461) سوره برائت آيه 25 و 26 
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جان خود را براي سلامت و نجات آنحضرت بخطر انداخت افضل است يا كسي كه در غار با وجود اينكه رسول خدا در كنارش بود ميترسيد و اندوهگين بود؟ 

باز مأمون گفت اي اسحاق آيا حديث ولايت را (من كنت مولاه فعلي مولاه) قبول داري؟ 

اسحاق گفت بلي!مأمون پرسيد در اينصورت علي عليه السلام بر ابو بكر و عمر اولويت پيدا نميكند؟ 

اسحق گفت مردم ميگويند اين جمله بوسيله زيد بن حارثه گفته شده است!

مأمون پرسيد پيغمبر صلي الله عليه و آله كجا اين خبر را گفته است؟ اسحاق پاسخ داد در حجة الوداع.

مأمون پرسيد زيد كجا كشته شده است؟ اسحاق گفت سال هشتم هجري در جنگ موته.

مأمون پرسيد مگر جنگ موته پيش از حجة الوداع نبود؟ اسحاق گفت چرا.

مأمون گفت پس چگونه ممكن است اين جمله بوسيله زيد بن حارثه گفته شود؟ 

سپس مأمون گفت اي اسحاق آيا حديث منزلت (انت مني بمنزلة هارون من موسي...) را صحيح ميداني؟ اسحاق گفت بلي!

مأمون گفت آيا هارون برادر پدر و مادري موسي نبود؟ اسحاق گفت چرا!

مأمون گفت علي هم همينطور بود؟ 

اسحاق گفت نه زيرا پدر علي عليه السلام ابو طالب و مادرش فاطمه بنت اسد بود يعني پدر و مادرش غير از پدر و مادر پيغمبر بود.

مأمون گفت هارون پيغمبر هم بود آيا علي عليه السلام نيز پيغمبر بود؟ اسحاق گفت نه.

مأمون گفت در اينصورت علي از چه راهي مانند هارون بود آيا هارون خصوصيت ديگري هم داشته است؟ 

اسحاق گفت موسي هارون را در زمان حيات خود يعني همان وقتي كه بميقات ميرفت بر تمام پيروان خود جانشين نمود ولي پيغمبر در جنگ تبوك علي عليه السلام
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را فقط بر عده اي از ناتوانان و زنان و كودكان كه در مدينه مانده بودند جانشين خود نمود!

مأمون گفت آيا موسي هنگام رفتن بميقات گروهي را نيز همراه خود برد يا نه؟ 

اسحاق گفت بلي عده اي را برد.

مأمون گفت مگر موسي هارون را براي تمام پيروان خود حتي بآنها كه برده بود جانشين قرار نداده بود؟ اسحاق گفت چرا.

مأمون گفت همين مسأله در باره علي عليه السلام نيز صادق است او جانشين پيغمبر براي همه مسلمين بود چه نزد عده اي كه در مدينه بودند مانده باشد و چه دور از عده اي كه همراه رسول خدا بودند قرار گيرد.

اسحاق عاجز و درمانده شد و مأمون تا اينجا تمام فقها و علماي حديث را از هر دليلي تهيدست نمود و اشتباه آنانرا از مغز و ذهنشان بيرون آورد آنگاه با دانشمندان كلام وارد گفتگو شد و در اينجا نيز اختيار پرسش را بدست آنها داد يكي از آنها پرسيد:آيا امامت علي عليه السلام مانند ساير واجبات بما نرسيده است؟ 

مأمون گفت چرا آنشخص پرسيد پس چرا اختلاف فقط در امامت علي است و در ساير واجبات اختلافي مشاهده نميشود؟ 

مأمون گفت براي اينكه هيچيك از واجبات مثل خلافت مورد توجه و رغبت نبوده و بود نبود ساير واجبات بسود و زيان كسي تمام نميشود اما خلافت رياست و فرمانروائي است و هر نفسي طالب آنست و بسيار فرق است بين نماز گزاردن و رئيس قومي بودن.

ديگري گفت از رسول اكرم صلي الله عليه و آله روايت شده است كه فرمود:اجماع مسلمين هر چه را نيك بدانند نزد خدا نيك است و هر چه را بد و زشت بدانند نزد خدا زشت است!

مأمون گفت مقصود پيغمبر در اين حديث بايد يكي از دو احتمال زير باشد.

منظور از اجماع يا اتفاق كل مسلمانان است كه البته چنين امري غير ممكن است زيرا هر كسي باختلاف ذات خود با ديگري يكنوع سليقه و فكري دارد و يا مراد عقيده گروهي از مسلمين است در اينصورت اختلاف ميان گروههاي مختلفه
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وجود خواهد داشت چنانكه شيعه علي عليه السلام را مولا و مقتدا ميداند و شما ديگران را (1) .

ديگري گفت اي خليفه آيا ميتوان معتقد بود باينكه اصحاب محمد صلي الله عليه و آله همگي خطا كرده باشند؟ 

مأمون گفت اينجا محل خطا نيست چون بعقيده شما آنها امامت را نه از جانب خدا ميدانستند و نه از جانب پيغمبر در اينصورت امامت نه واجب خواهد بود (زيرا حكم خدا نيست) و نه سنت (زيرا پيغمبر هم كه خليفه معين نكرده) پس چيزي كه نه واجب است و نه سنت آنرا جز بدعت نميتوان ناميد كه بدتر از خطا است زيرا در خطا جاي عفو است ولي در بدعت جاي عفو نيست .

يكي ديگر از اصحاب كلام گفت اگر تو مدعي امامت علي هستي شاهد بياور چون مدعي بايد گواه و بينه داشته باشد.

مأمون گفت من مدعي نيستم بلكه مقر و معترف بامامت علي عليه السلام هستم مدعي كساني هستند كه خود را در نصب و عزل خليفه صاحب اختيار ميديده اند آنها بايد شاهد بياورند ولي چون بعقيده شما همه صاحب اختيار و در نتيجه همه مدعي بوده اند و از طرفي شاهد بايد غير از مدعي باشد از اينرو بايد از غير امت پيغمبر صلي الله عليه و آله شاهد بياورند و متأسفانه اين كار عملي نيست.

مباحثات ديگري نيز ميان مأمون و دانشمندان كلام واقع شده است كه مأمون همه را پاسخ داده و بالاخره همه علماي حديث و كلام را مجاب و محكوم ساخته است (2) .

دانشمند معتزلي ابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ كه از علماء و محققين اهل سنت است اگر چه در پاره موارد مانند ابن ابي الحديد طرفداري از شيخين نموده است ولي رساله جداگانه اي نوشته و دلائلي آورده است كه پس از رحلت 





1- (462) باز هم حقانيت و استحقاق علي عليه السلام براي جانشيني پيغمبر صلي الله عليه و آله از سخن آنان اثبات ميشود زيرا تنها كسي كه تمام مسلمين (اعم از شيعه و سني) بر او اتفاق كرده اند علي عليه السلام است ولي ديگران فقط مورد قبول اهل سنت بوده و شيعيان آنها را قبول ندارند. 

2- (463) عيون اخبار الرضا باب 44 - عقد الفريد جلد 2 ص 125 
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پيغمبر صلي الله عليه و آله جانشين او علي بن ابيطالب است نه ابو بكر، و علي بن عيسي اربلي آنرا در كتاب خود (كشف الغمه) آورده است و ما براي تكميل مباحث اين فصل ذيلا بطور اختصار آنرا مينگاريم

خلاصه سخنان جاحظ چنين است كه ميگويد دو فرقه اسلام (سني و شيعه) با هم اختلاف داشته يكي از آنها ميگويد چون پيغمبر صلي الله عليه و آله رحلت فرمود جانشيني براي خود تعيين نكرد و امت را اختيار داد كه هر كه را خواستند براي جانشيني انتخاب كنند و مردم هم ابو بكر را انتخاب كردند و گروه ديگر معتقدند كه رسول اكرم صلي الله عليه و آله علي را بجانشيني خود تعيين كرد و او را براي پس از خود پيشواي مسلمين قرار داد و هر يك از اين دو گروه ادعاي حقانيت خود را ميكنند و چون ما چنين ديديم هر دو فرقه را نگهداشتيم تا با آنها بحث كنيم و حق را از باطل باز يابيم و از همه آنها پرسيديم آيا مردم از داشتن يك والي براي اداره كردن امورشان و جمع آوري زكوة اموال و تقسيم آن ميان مستحقين و همچنين براي قضاوت ميان آنها و استرداد حق مظلوم از ظالم و اقامه حدود و بطور كلي براي حفظ دين ناچارند يا خير؟ همه گفتند بلي ناچارند.

باز از آنها پرسيديم كه آيا مردم مجازند كه بدون نظر و توجه بكتاب خدا و سنت پيغمبرشان كسي را براي خود والي كنند؟ گفتند خير مجاز نيستند.

آنگاه از همه آنها پرسيديم آن اسلامي كه خداي تعالي بقبول آن دستور داده است كدام است؟ 

گفتند اسلام اداي شهادتين است و اقرار بدانچه از جانب خدا به پيغمبر آمده و نماز و روزه و حج بشرط استطاعت و عمل بقرآن و حرام دانستن حرام آن و حلال دانستن حلال آن.

باز از آنها پرسيديم آيا خدا را بندگان نيكي در ميان مخلوقاتش هست كه آنها را برگزيند و اختيار كند؟ 

گفتند بلي.پرسيديم بچه دليل؟ گفتند خداوند در قرآن فرمايد:و ربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة من امرهم.سپس از آنها پرسيديم نيكان
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چه كساني اند؟ گفتند پرهيزكارانند .گفتم بچه دليل؟ گفتند فرمايش خداوند است كه:ان اكرمكم عند الله اتقيكم.

گفتيم آيا خدا را ميرسد كه از ميان پرهيزكاران هم بهترين آنها را برگزيند؟ گفتند بلي مجاهدين را كه با مال و جانشان جهاد ميكنند بدليل قول خداوند تعالي كه فرمايد:فضل الله المجاهدين باموالهم و انفسهم علي القاعدين درجة.

سپس گفتيم آيا خدا را نيكاني از مجاهدين هم هست؟ همه گفتند بلي كساني از مجاهدين كه بجهاد سبقت گيرند از بقيه برترند بدليل آيه:لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل.

ما اين سخنان را از آنها قبول كرديم زيرا هر دو گروه در آنها وحدت نظر داشتند و تا اينجا دانستيم كه بهترين مردم سبقت كنندگان در جهادند.

باز از آنها پرسيديم كه آيا خدا را فرقه اي هم هست كه بهتر از آنها باشد؟ 

گفتند بلي آنهائي كه در جهاد رنج و تعب زياد تحمل كردند و طعن و ضرب و قتلشان در راه خدا بيشتر از ديگران بود بدليل آيه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.

ما هم اين سخن را از آنها قبول كرديم و دانستيم و شناختيم كه بهترين نيكان كساني اند كه رنج و تعب آنها در جهاد فزونتر و جانفشانيشان در راه خدا بيشتر و از دشمنان زياد كشنده باشند. (اين مطلب كه معلوم شد) از آنها در باره اين دو مرد يعني علي بن ابي طالب و ابو بكر پرسيديم كه كداميك از آندو تن رنج و تعبش در جنگ بيشتر و بلاء و گرفتاريش در راه خدا فزون تر بود؟ هر دو فرقه اجماع كردند كه علي بن ابيطالب طعن و ضربش بيشتر و جنگش شديدتر بود و او هميشه از دين خدا و از پيغمبر دفاع ميكرد بنا بر اين از آنچه گفتيم ثابت شد كه باجماع هر دو گروه و بدلالت كتاب و سنت علي عليه السلام افضل است.

باز از آنها سؤال كرديم كه از متقين كدام بهتراند؟ گفتند آنها كه از پروردگارشان ميترسند چنانكه خداوند فرمايد:اعدت للمتقين الذين يخشون ربهم سپس از آنها پرسيديم چه كساني از خدا ميترسند؟ 

گفتند علماء بدليل آيه:انما يخشي الله من عباده العلماء.باز از آنها
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پرسيديم كه داناترين مردم كيانند؟ گفتند آنكه داناتر باشد بعدل، و هدايت كننده تر باشد بسوي حق و سزاوارتر باشد باينكه متبوع باشد نه تابع بدليل فرمايش خداي تعالي:يحكم به ذوا عدل منكم كه حكومت را بصاحبان عدل قرار داده است.

ما اين سخن را نيز از آنها قبول كرديم و سپس پرسيديم كه داناترين مردم بعدل كيست؟ گفتند آنكه بيشتر دلالت كند بعدل.پرسيديم چه كسي از مردم بعدل بيشتر دلالت ميكند گفتند آنكه بيشتر بحق هدايت ميكند و شايسته تر باشد كه متبوع گردد نه تابع بدليل قول خداي تعالي :افمن يهدي الي الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدي. (آيا آنكه بسوي حق هدايت ميكند براي متابعت سزاوارتر است يا آنكه خود راه را نميداند مگر اينكه هدايت شود) .

بنا بر اين كتاب خدا و سنت پيغمبر و اجماع هر دو فرقه دلالت ميكنند بر اينكه افضل امت پس از پيغمبر صلي الله عليه و آله علي بن ابيطالب است زيرا كه جهادش از همه بيشتر است در نتيجه از همه اتقي است و چون اتقي است پس اخشي است و چون اخشي است لذا از همه اعلم است و چون اعلم است پس، از همه بيشتر بعدل دلالت ميكند و چون اعدل است پس بيشتر از همه، امت را بسوي حق دعوت مينمايد و در نتيجه سزاوارتر است كه متبوع و حاكم باشد نه تابع و محكوم . (1) 


7 - دو دليل عقلي و اصولي






1- (464) كشف الغمه ص 12 - 13 
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قل هذه سبيلي ادعو الي الله علي بصيرة انا و من اتبعني.

(سوره يوسف آيه 108) 

در اين فصل صرف نظر از كليه مباحث گذشته در باره ولايت علي عليه السلام و بدون استناد بآيات و روايات وارده فقط به بحث عقلي و استدلالي پرداخته و نتيجه را بمعرض قضاوت بي طرفانه ميگذاريم؟ 

دليل يكم:

در اينكه خود پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله صاحب وحي و قرآن بوده و عالم برموز آفرينش و اولين شخصيت بشري از نظر كمال و اخلاق بود ميان تشيع و تسنن اختلافي نيست.

اكنون ميگوئيم جانشين پيغمبر صلي الله عليه و آله پس از آنحضرت هر كسي باشد لا اقل بايد آدم درستكاري باشد.براي اينكه بنفع حريف سخن گفته باشيم از كليه شرايط لازمه امامت صرف نظر كرده و فقط درستكاري را ملاك عمل قرار ميدهيم زيرا كسي كه درستكار هم نباشد اصلا شايستگي دخالت در هيچ كار مردم را ندارد چه رسد باينكه در مسند پيغمبر بنشيند و البته اين سخن مورد قبول تمام مردم روي زمين خواهد بود بدليل اينكه اصل بر اينست كه همه مردم درستكار باشند حال اشخاص عادي فاقد صفت مزبور شدند چندان مهم نيست اما بر خليفه مسلمين يعني بر كسي كه ادعاي جانشيني پيغمبر را داشته و مسند آنحضرت را اشغال كرده است فرض و حتم است كه امين و درستكار باشد و اين امانت و درستكاري تنها در مورد خليفه بلا فصل نيست بلكه شرط دائمي و اصلي خلافت است كه تمام جانشينان پيغمبر
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بايد صديق و امين باشند، از نشانه ها و علائم درستكاري اينست كه شخص امين بحق خود قانع بوده و بحقوق ديگران تجاوز نميكند.از طرفي اگر چيزي يا مقام و عنواني تماما و في نفسه مورد ادعا و تصاحب دو نفر قرار گيرد نظر بمحال بودن اجتماع ضدين نميتوان ادعاي هر دو نفر را صحيح دانست.

مثلا اگر دو نفر (در زمان واحد) هر يك جداگانه ادعاي مالكيت ششدانگ خانه اي را داشته باشند و يا ادعاي رياست يك كارخانه و يا مديريت شركتي را بكنند نميتوان سخن هر دو را صحيح دانست زيرا ششدانگ خانه يا مال اولي است و يا متعلق بدومي است و رئيس كارخانه و مدير شركت نيز يكي از آندو تن خواهد بود و هر دو نفر در ادعاي خود صادق نميباشند (1) .

اكنون پس از تمهيد اين مقدمات به بيان مطلب مي پردازيم.

اختلافي كه پس از رحلت رسول اكرم در ميان امت اسلام بوجود آمد (اگر چه اين اختلاف در زمان حيات آنحضرت نيز بالقوه وجود داشته است) مسأله خلافت و جانشيني پيغمبر صلي الله عليه و آله بود بعقيده تشيع خليفه بلا فصل علي عليه السلام است و بعقيده تسنن ابو بكر اولين جانشين پيغمبر است يعني علي عليه السلام مدعي بود كه مقام امامت منصب الهي است و رسول اكرم صلي الله عليه و آله بامر الهي مرا بجانشيني خود تعيين و معرفي نموده است ابو بكر نيز بنا بعقيده خود و بحكم اجماع سقيفه اين مقام را حق خود ميدانست!و ما قبلا ضمن تمهيد مقدمات ثابت كرديم كه بنا بمحال بودن اجتماع ضدين نميشود ادعاي هر دو نفر صحيح باشد و ناچار يكي از آن دو در ادعاي خود كاذب بوده و در نتيجه خلافت بلا فصل حق او نخواهد بود و اين مسأله مانند يك مسأله رياضي حل شده است كه دو جواب مختلف پيدا كرده است يعني بعقيده تشيع خليفه بلا فصل علي عليه السلام بوده و ابو بكر در دعوي خود كاذب است و بعقيده تسنن ابو بكر بحكم اجماع خليفه اول ميباشد. 





1- (465) ممكن است هر دو نفر در ادعاي خود دروغگو باشند يعني خانه بهيچيك تعلق نداشته و رئيس و مدير كارخانه و شركت هيچيك از آنها نباشد بلكه شخص ثالثي باشد اما صادق بودن هر دو محال است و اين همان ضدين است كه از نظر منطق اجتماعشان محال و ارتفاعشان امكان پذير ميباشد. 
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آنانكه اندك اطلاعي از رياضيات مقدماتي دارند ميدانند كه در حل مسائل رياضي براي حصول اطمينان از صحت حل آن پس از بدست آوردن جواب مسأله آنرا با مفروضات مسأله تطبيق و عمل ميكنند اگر درست در آمد حل آن مسأله صحيح بوده و الا غلط ميباشد.

براي روشن شدن مطلب يك مسأله ساده اعمال اربعه را ذيلا حل نموده و سپس بتوضيح مي پردازيم .

مسأله:

بزازي 50 متر پارچه خريد از قرار متري 40 ريال، موقع فروش 20 متر آنرا متري 45 ريال فروخت تعيين كنيد بقيه پارچه را متري چند بفروشد تا جمعا 340 ريال سود برد؟ 

حال فرض كنيد دو نفر محصل اين مسأله را حل كرده و جواب آنرا يكي 48 ريال و ديگري 60 ريال در آورده است و چنانكه گفته شده مسلما نميشود هر دو صحيح باشد و حتما يكي از اين دو جواب غلط است و براي تعيين صحت و سقم آنها بايد هر دو جواب را با مفروضات مسأله آزمايش كنيم تا هر كدام از آندو با مفروضات مزبور وفق داد صحيح بوده و الا آن جواب غلط خواهد بود.

اگر جواب اولي يعني 48 ريال را آزمايش كنيم با مفروضات مسأله وفق ميدهد زيرا بزاز 50 متر پارچه خريده و هر متري 40 ريال پول داده پس جمع پرداختي بزاز دو هزار ريال (40 2000*50) ميباشد و چون قرار است 340 ريال هم سود برد پس بايد تمام پارچه را بمبلغ دو هزار و سيصد و چهل ريال (340 2340+2000) بفروشد.

از طرفي 20 متر از آن پارچه را متري 45 ريال فروخته است پس پولي كه از اين بابت گرفته نهصد ريال (45 900*20) ميباشد حال بقيه پول را كه يكهزار و چهار صد و چهل ريال است (900 1440 - 2340) بايد از بقيه پارچه كه 30 متر (20 30 - 50) است بدست آورد در اينصورت بايد متري 48 ريال بفروشد زيرا (30 48:1440) پس اين جواب كاملا درست است. 
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اما اگر جواب دومي مسأله يعني 60 ريال را حساب كنيم پول فروش بقيه پارچه يكهزار و هشتصد ريال (60 1800*30) ميشود كه با پول فروش 20 متر اولي دو هزار و هفتصد ريال (900 2700+1800) ميشود و چون پرداختي بزاز را از آن كم كنيم سود بزاز بدست ميآيد كه هفتصد ريال (2000 700 - 2700) ميشود و اين جواب دومي يعني 60 ريال غلط است زيرا فرض بر اين بود كه بزاز 340 ريال سود كند نه 700 ريال.

اكنون جواب تشيع و تسنن را در حل مسأله خلافت بلا فصل كه مانند مسأله رياضي حل شده است با مفروضات آن مسأله كه در مقدمه اين فصل گفته شد آزمايش ميكنيم تا ببينيم كداميك از اين دو جواب صحيح ميباشد.

اگر عقيده تشيع را بپذيريم با مفروضات مسأله وفق ميدهد زيرا بعقيده تشيع از دو نفر مدعي خلافت (علي و ابو بكر) علي عليه السلام راست ميگفت و خلافت حق او بود و ابو بكر اجحاف ميكرد و در نتيجه آدم درستكاري نبود كه جانشين پيغمبر باشد لذا تشيع علي عليه السلام را بخلافت بلا فصل پذيرفته و ابو بكر را در ادعاي خود كاذب و او را غاصب ميداند.

اما چنانچه عقيده تسنن را كه جواب دوم مسأله است بپذيريم با مفروضات آن وفق نميدهد زيرا بعقيده اهل سنت اگر ابو بكر در ادعاي خود راستگو و صديق بود در اينصورت بايد بگويند علي عليه السلام دروغ ميگفت و ميخواست بحق ابو بكر تجاوز كند در نتيجه علي عليه السلام آدم درست كار و امين نبود كه جانشين پيغمبر باشد.

ما از اهل سنت مي پرسيم در صورتيكه علي عليه السلام درستكار و امين نبود و ميخواست بحق ابو بكر تجاوز كند چرا پس از خلفاي ثلاثه بسراغ او رفتند و با هزار لابه و التماس او را خليفه كردند؟ 

مگر در مقدمه نگفتيم كه جانشين پيغمبر بايد درستكار باشد و چنين جانشيني بايد هميشه و در هر مقام درستكار باشد چه خليفه اول شود چه خليفه چهارم چه خليفه دهم. 
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پس مي بينيم كه جواب اهل سنت با مفروضات مسأله جانشيني وفق نميدهد و از طرفي چون علي عليه السلام را بدرستكاري و در نتيجه بخلافت پذيرفته اند و در اينمورد با شيعه اشتراك نظر دارند لذا ابو بكر خواه نا خواه از امر خلافت مردود و بر كنار خواهد بود.

بعضي از اهل سنت براي رهائي از اين بن بست گفته اند كه خود علي عليه السلام بخلافت ابو بكر راضي شد و با او بيعت نمود!

ما در پاسخ آنان گوئيم كه اولا بطلان اين سخن بسيار واضح و آشكار است زيرا برابر اخبار وارده از اهل سنت علي عليه السلام را چند مرتبه اجبارا نزد ابو بكر بردند و حتي مدتي كه حضرت زهرا عليها السلام در قيد حيات بود آنجناب بيعت نكرد.

ثانيا بيعت باجبار دليل رضايت نميشود و از كلام آنحضرت معلوم ميشود كه اين بيعت باجبار بوده و چاره اي جز اين نداشته است چنانكه سابقا در خطبه شقشقيه بيان گرديد كه چگونه از خلفاي ثلاثه شكايت و تظلم نموده است و همچنين در خطبه هاي ديگر نيز نا رضايتي خود را از آنها اظهار داشته است كما اينكه در خطبه 215 فرمايد:اللهم اني استعديك علي قريش فانهم قد قطعوا رحمي و اكفؤا انائي و اجمعوا علي منازعتي حقا كنت اولي به من غيري.يعني خدايا از تو ياري ميطلبم بر قريش كه رحم مرا قطع كردند و اساس خلافتم را بر هم زدند و براي منازعه با من اجماع نمودند و حقي را كه من از ديگران بآن سزاوارتر بودم بردند .

و باز در خطبه اي كه پس از بيعت با آنحضرت بالاي منبر ايراد كرده است فرمايد:لا يقاس بال محمد صلي الله عليه و آله من هذه الامة احد و لا يسوي بهم من جرت نعمتهم عليه ابدا، هم اساس الدين و عماد اليقين، اليهم يفي ء الغالي و بهم يلحق التالي، و لهم خصائص حق الولاية و فيهم الوصية و الوراثة، الآن اذ رجع الحق الي اهله و نقل الي منتقله.يعني كسي از اين امت بآل محمد عليهم السلام مقايسه نميشود و آنانكه پيوسته از نعمت (علم و هدايت) آنها بهره مند ميشوند با آنان برابري نميكنند، آنها اساس و پايه دين و ستون ايمان و يقين مي باشند، 
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افراط گران بايد بسوي آنها برگردند و عقب ماندگان و وا ماندگان بدانها ملحق شوند، خصايص امامت حق ايشان است و وصيت و وراثت پيغمبر در باره آنها است، الان (كه من بخلافت رسيده ام) حق بسوي اهلش برگشته و بمحل خود نقل گرديده است. (خطبه 2) 

دليل دوم:

فرض كنيم بنا بعقيده اهل سنت امامت موهبت و منصب الهي نيست پيغمبر صلي الله عليه و آله هم براي ملت اسلام جانشيني معين نكرده بود لذا انتخاب خليفه باجماع مسلمين در سقيفه بني ساعده واگذار شده بود.

اولا چون انتخاب جانشين پيغمبر مربوط بكليه مسلمين بود بايستي تمام قبائل مسلمان عرب در آن شوري شركت ميكردند تا عقيده و نظريه اكثريت معلوم ميگرديد در صورتيكه قبيله خزرج و بني هاشم و مسلمين ساير شهرهاي اسلامي مانند مكه و نجران و يمن و غيره از آن بي خبر بودند و گروهي از صحابه نيز با ابو بكر بيعت نكردند چنانكه يعقوبي در تاريخ خود مينويسد :قد تخلف عن بيعة ابي بكر قوم من المهاجرين و الانصار و مالوا مع علي بن ابيطالب (1) .خود حضرت امير عليه السلام در اينمورد بابو بكر خطاب كرده و فرمايد:

فان كنت في الشورا ملكت امورهم 

فكيف بهذا و المشيرون غيب

يعني اگر تو در شوراي سقيفه صاحب امور مردم شدي اين چه جور شورائي بود كه مشورت كنندگان غايب بودند.

جريان امور در سقيفه به بلوا و توطئه و تباني بيشتر شبيه بود تا بيك شوراي حقيقي زيرا ابو بكر و عمر و ابو عبيده قبلا نقشه آنرا طرح كرده بودند كه خلافت را از دست بني هاشم خارج سازند و به ترتيب آنرا تصاحب نمايند چنانكه عمر هنگاميكه





1- (466) گروهي از مهاجرين و انصار از بيعت ابوبكر تخلف كردند و بعلي عليه السلام رو آوردند، آنگاه از عده اي مانند سلمان و زبير و عمار و اباذر و مقداد و عباس بن عبد المطلب و ديگران نام مي برد. 
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شوراي شش نفري را تشكيل ميداد گفت اگر ابو عبيده زنده بود خلافت حق او بود و اين قول تنها از محققين شيعه نيست بلكه علماي معتزله مخصوصا ابن ابي الحديد بدين مطلب اشاره كرده حتي پرفسور لاميس مستشرق معروف نيز پس از تحقيقات زياد وجود چنين قرار داد محرمانه قبلي را تأييد كرده است بنا بر اين اسم اين اجماع را كه دستاويز اهل سنت است نميتوان شورا گذاشت كه عده معدودي در يك محل سر پوشيده جمع شوند و با جدال و هياهو يكي را بخلافت انتخاب كنند در صورتيكه اگر هم واقعا ميخواستند بوسيله آراء مردم كسي را انتخاب نمايند لازم بود همچنانكه در عصر حاضر در كشورهاي جهان مرسوم است قبلا روز تشكيل شورا را باطلاع همگان ميرسانيدند اگر چه اصل موضوع يعني انتخاب امام از اختيار و صلاحيت شوراي حقيقي هم خارج است.

ثانيا فرض كنيم كه اين اجتماع، شوراي حقيقي بود و واقعا هم باري انتخاب خليفه تشكيل شده بود!

آيا كسي كه براي اين امر خطير و مهم انتخاب ميشود نبايستي نسبت بساير مسلمين از نظر صفات روحي و ملكات نفساني و سجاياي اخلاقي امتياز و فضيلتي داشته باشد؟ 

ما از اهل سنت مي پرسيم چه كسي افضل و بهتر امت بود؟ 

آيا در شجاعت و سخاوت و قضاوت و حكمت و علم و عدل و تقوي و ساير صفات عاليه مقدم بر علي عليه السلام كسي وجود داشت؟ مگر مورخين و محدثين عامه نقل نميكنند كه پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود:اعلمكم علي، افضلكم علي، اعدلكم علي، اقضاكم علي، اتقيكم علي و هكذا ...پس با بودن تمام اين صفات در وجود علي عليه السلام چرا ديگري را انتخاب كردند؟ مگر خود ابو بكر بروايت غزالي و ابن ابي الحديد و ديگران بالاي منبر نگفت:اقيلوني و لست بخيركم و علي فيكم.يعني مرا رها كنيد در حاليكه علي در ميان شما است من بهترين شما نيستم . (1) 





1- (467) امام من سلوني گفت امام تو اقيلوني دو لفظ است اين و زين منطق توان بشناخت هر يك را 
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بفرض اينكه براي جانشيني آنحضرت نصي هم وجود نداشت افضليت او بر تمام مسلمين كافي بود كه از طريق شورا هم كه باشد او را براي خلافت انتخاب كنند چنانكه ابن ابي الحديد گويد :انه (علي عليه السلام) كان اولي بالامر و احق لا علي وجه النص بل علي وجه الافضلية فانه افضل البشر بعد رسول الله و احق بالخلافة من جميع المسلمين (1) .

يعني علي عليه السلام بامر خلافت سزاوارتر و احق بود نه از جهت نص بلكه از نظر افضليت زيرا او پس از رسول خدا صلي الله عليه و آله افضل تمام بشر بوده و بمقام خلافت از تمام مسلمين احق بود.

حال در اين قضيه عقل سليم چه حكم ميكند؟ آيا كسي را بايد انتخاب كرد (ابو بكر) كه ميگويد اگر در گفتار و كردارم خطا كردم مرا رهنمائي كنيد يا علي عليه السلام را كه ميفرمايد من در ميان شما باحكام قرآن فتوا ميدهم و در ميان مسيحيان باحكام انجيل و در بين يهود باحكام توراة بطوريكه اگر خداوند اين كتابها را بنطق آورد حكم و فتواي مرا تصديق ميكنند (2) .

خليفه مسلمين بايد در درجه اول يك رهبر و فرمانده خوبي باشد و عجز و ترس و لرز در دل و قلب او وجود نداشته باشد در اينصورت آيا ابو بكر و عمر را بايد انتخاب كرد كه بقول ابن ابي الحديد و ساير علماي عامه در احد و خيبر و حنين و ساير جنگها فرار كردند يا علي عليه السلام را كه يكتنه در برابر سيل دشمن ايستادگي كرده و صدها قهرمان رزمنده را بخاك و خون كشيد و با شمشير آتشبار خود دين اسلام را بر پا نمود و مسلما اگر آنحضرت نبود اسلام با شكست قطعي مواجه ميشد چنانكه ابن ابي الحديد گويد:

الا انما الاسلام لو لا حسامه 

كعفطة عنز او قلامة حافر (3) 

در غزوه خندق عمر اصرار داشت كه پيغمبر صلي الله عليه و آله با مشركين





1- (468) شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد جلد اول. 

2- (469) ينابيع المودة ص 74 

3- (470) ترجمه اين بيت و ابيات ديگري از قصيده خامسه در صفحات قبلي نگاشته شده است 
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مكه صلح كند و ميگفت عمرو بن عبدود فارس يليل است و با او نميتوان جنگيد و بجاي اينكه در صدد دفع دشمن باشد از ترس عمرو بمدح او مي پرداخت و روحيه مسلمين را ضعيف ميكرد امام علي عليه السلام نه تنها آن فارس يليل را بخاك هلاكت افكند بلكه خلوص نيتي از خود نشان داد كه پيغمبر فرمود پاداش ضربت علي در روز خندق از اجر عبادت ثقلين افضل است.

و عجب اينكه خود عمر به ترسوئي خود و شجاعت علي عليه السلام اقرار كرده و در حضور چند نفر به سعيد بن عاص كه پدرش در جنگ بدر بدست حضرت امير كشته شده بود اعتراف ميكند كه من در آنروز ميخواستم پدرت را بكشم ولي ديدم او چنان براي قتل و كشتار تلاش ميكند مثل اينكه گاوي با شاخش حمله مي نمايد و از شدت خشم دو طرف دهانش مانند قورباغه كف كرده بود چون او را بدينحال ديدم ترسيدم و از پيش او گريختم و او بمن گفت اي پسر خطاب كجا ميگريزي؟ در اينحال علي بر او حمله كرد و بخدا سوگند هنوز از جايم تكان نخورده بودم كه او را بقتل رسانيد (1) .باز هم از اهل تسنن مي پرسيم كه آيا براي جانشيني پيغمبر كسي كه مثل عمر بيسواد است (و ميگويد همه شما از من داناتريد حتي زنهاي پرده نشين) بايد انتخاب شود يا، علي عليه السلام كه ميفرمايد:سلوني قبل ان تفقدوني - ان ههنا لعلما جما. (2) در ساير صفات و شرايط لازمه نيز احدي را با آنحضرت ياراي مقايسه و برابري نيست و اين خود دليل بر خلافت و ولايت اوست چنانكه خليل بن احمد بصري گويد:احتياج الكل اليه و استغنائه عن الكل دليل علي انه امام الكل. 





1- (471) ارشاد مفيد جلد 1 باب 2 فصل 20 حديث 4 

2- (472) علماء و مفسرين عامه مانند زمخشري و سيوطي و ديگران نوشته اند كه روزي عمر گفت هر كس مهر زنان را زيادتر از چهار صد درهم بكند آن زيادتي را ميگيرم و به بيت المال ميدهم زني از پشت پرده صدا زد اي عمر سخن تو خلاف قول خداست كه (در سوره نساء) فرمايد و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و اتيتم احديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا.عمر درمانده و مبهوت شد و گفت كلكم افقه من عمر حتي المخدرات في الحجال. 
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يعني نيازمندي همگان باو و بي نيازي او از همه، دليل بر اينست كه او امام و پيشواي همه مردم است.

اهل سنت در اينجا از پاسخ در مانده شده و هيچگونه راه فراري ندارند جز اينكه ميگويند علي عليه السلام جوان بود و چون عده زيادي را در غزوات كشته بود لذا افكار عمومي آنزمان مخالف با خلافت او بود اما ابو بكر مرد مسني بوده و مردم نيز از او راضي بودند.حقيقة چه سخن مضحكي است؟ 

اولا كثرت سن كه دليل امتياز نيست ثانيا اگر زيادي سن را ملاك خلافت بدانيم اشخاص ديگري هم بودند كه از ابو بكر مسن تر بودند حتي پدر ابو بكر ابو قحافه در قيد حيات بود و نوشته اند كه وقتي خلافت ابو بكر را بابي قحافه تبريك گفتند گفت چگونه پسر من از ميان همه صحابه پيغمبر خليفه شده است؟ گفتند براي اينكه سنش بيشتر از ديگران بود گفت با اين حساب من كه پدر او هستم بدينكار از او سزاوارترم!

بعضي از مورخين نوشته اند كه خود ابو بكر بپدرش كه در آنموقع در مكه بود نامه اي باين عنوان نوشت كه از ابي بكر خليفه رسول خدا بسوي پدرش ابي قحافه بدان كه مردم جمع شدند و مرا بعلت زيادي سن بخلافت برگزيدند!!

ابو قحافه در جواب نوشت پسرم تو در اين يك سطر نامه سه جا لغزش پيدا كرده اي اول اينكه نوشته اي خليفه رسول خدا در حاليكه رسول خدا ترا خليفه نكرده است.دوم نوشته اي مردم مرا بخلافت برگزيدند و اين سخن با گفتار اولي تو تناقض دارد، سوم نوشته اي كه اين انتخاب بجهت زيادي سن من بوده است در اينصورت من بخلافت از تو سزاوارترم چون از نظر سن پدر تو هستم (1) .

ثالثا شخص جوان براي اين مورد توجه براي خلافت نيست كه در اثر كمي سن و عدم تجربه ترسو ميشود، خام و ناپخته است، حريص مال و نادان است، گرم و سرد روزگار را نچشيده و آن تجربه و دانائي پير را ندارد.

اما در صورتيكه خود اهل سنت اقرار ميكنند كه علي اعلم و اشجع و اسخي





1- (473) پيغمبر شناخته شده جلد 1 ص 110 نقل بمعني. 
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و اتقي است ديگر چه جاي نقص باقي ميماند؟ در اينصورت جواني نه تنها براي علي عليه السلام نقص نبود بلكه موجب اولويت خلافت وي هم ميباشد زيرا آنحضرت جوان بود انرژي و نيروي بيشتري داشت و ميتوانست فعاليت زيادتري بكند يعني اگر همان صفاتي را كه علي عليه السلام داشت بفرض محال ابو بكر هم دارا بود باز حق تقدم با علي عليه السلام بود زيرا فعاليت و مبارزه و پشتكار او بعلت جواني بيشتر بود و امت اسلامي را بهتر ميتوانست رهبري كند.

رابعا اين سخن كه افكار عمومي بعلت قتل و كشتار علي عليه السلام در جنگها موافق با خلافت او نبود حرفي است بسيار پوچ و بي منطق زيرا آنحضرت كسي را بخاطر اغراض شخصي نكشته بود بلكه قتل و كشتار او در غزوات صرفا در راه خدا و براي پيشرفت دين و اعلاي كلمه توحيد بود.

خامسا علت انتخاب ابو بكر را بخلافت در آن شوراي كذائي پس از گفتگو و بحث و جدال قرابت و مصاحبت پيغمبر صلي الله عليه و آله دانستند و مهاجرين با اين استدلال انصار را پاسخ گفتند اگر ملاك خلافت قرابت پيغمبر بود باز جاي اين سؤال است كه چرا علي عليه السلام را انتخاب نكردند كه هم جزو صحابه بود هم قرابت سببي داشت و هم نسبي و هم بحكم آيه السابقون السابقون اولئك المقربون اول كسي است كه دعوت پيغمبر را پذيرفته و باسلام گرويده است چنانكه خود آنجناب فرمايد:سبحان الله اتكون الخلافة بالصحابة و لا تكون بالصحابة و القرابة .آنگاه بابو بكر خطاب كرده و فرمايد:

و ان كنت في القربي حججت خصيمهم 

فغيرك اولي بالنبي و اقرب.


8 - سخني چند با اهل سنت
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فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هديهم الله و اولئك هم اولو الالباب.

(سوره زمر آيه 18) 

ما در اين فصل از برادران محترم اهل سنت تقاضا مينمائيم كه ذهن خود را از هر گونه انديشه و ايده اي خالي ساخته و سپس بحكم عقل و منطق مانند شخص بي طرفي به نحوه استدلالات ما كه در فصول مختلفه كتاب بدانها اشاره شده است توجه نموده و از روي عقل سليم در اينمورد قضاوت فرمايند و چنانكه آيه شريفه فرمايد (فيتبعون احسنه) اگر سخنان ما مورد پسند آنان واقع گرديد آنها را بدون اعمال تعصب بپذيرند و يقينا ميتوان گفت كه چنانچه حضرات سنيان تعصب خشگ و تقليد بيجا را كنار گذاشته و در رد و قبول مطالب عقل و منطق را جايگزين آن گردانند بطور حتم از مندرجات اين كتاب با حسن نيت استقبال كرده و در افكار و عقايد خود تجديد نظر خواهند نمود و منظور نگارنده از شرح عقايد فريقين تشديد اختلاف و يا ايجاد تفرقه و پراكندگي ميان مسلمين نيست بلكه هدف و مقصود اصلي توضيح و بيان حقيقت امر و راهنمائي و نصيحت برادران محترم است و در هر حال فريقين بايد وحدت خود را در برابر ملل غير اسلامي و غير مذهبي كاملا حفظ نمايند كه از وصاياي پيغمبر اكرم حفظ و نگهداري كلمة التوحيد و توحيد الكلمة است.

برادران عزيز:

در اينكه هر كسي بايد معتقدات خود را محترم شمارد شكي نيست ولي بايد دانست كه چه بسا برخي از معتقدات پايه علمي و منطقي نداشته و از دوران كودكي
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در اثر تربيت محيط خانواده و اجتماع در مغز اشخاص جايگزين ميگردد و مسلما تغيير چنين افكاري در اثر عادت و استمرار كه براي انسان طبيعت ثانوي ميباشد بآساني صورت نگرفته بلكه مستلزم جهد و كوشش در كشف حقيقت و تحقيق و تتبع در ماهيت ايدئولوژي هاي مختلف و انتخاب منطقي ترين نظريات خواهد بود و در اين راه بايد هر گونه تعصب خشگ و غير منطقي كه آدمي را از رسيدن بحقايق و واقعيات باز ميدارد كنار گذارده شود.

بحث و تحقيق در باره امامت و خلافت اسلامي در اين كتاب مخصوصا در فصول گذشته اين بخش بقدري كه كسالت آور نباشد بعمل آمد و تمام مطالب آن كه مورد استدلال ما بود از كتب معتبره اهل سنت روايت شد و از منابع تشيع چيزي نقل نگرديد اكنون نيز بدون حب و بغض از شما مي پرسيم كه اگر بعقيده شما خلافت بايد بشورا و اجماع گذارده شود پس چرا عمر را اجماع مسلمين خليفه نكرد بلكه او بوصيت ابو بكر خليفه شد؟ 

شما ميفرمائيد پيغمبر خليفه اي تعيين نكرده بود و ابو بكر را اجماع مسلمين خليفه نمود ما مي پرسيم چرا ابو بكر از پيغمبر تبعيت نكرد و خلافت را پس از خود بشورا واگذار ننمود؟ 

ابو بكر در نامه هاي خود مي نوشت از جانب ابو بكر خليفه رسول خدا پس اگر پيغمبر خليفه معين نكرده بود ابو بكر چرا خلافت خود را منسوب به پيغمبر ميدانست؟ 

جريان انتخاب خليفه پس از عمر بشكل تازه اي در آمد او خلافت را در شوراي شش نفري محدود نمود و مخالفين از آنها را محكوم بقتل دانست.

اگر خلافت باجماع و شورا حاصل ميشود بايد همه مردم در آن شركت كنند تشكيل شوراي شش نفري چه معني داشت؟ گذشته از اين آراء اكثريت در هر شورائي معتبر و قابل اجراء است ديگر كشتن اقليت و مخالفين يعني چه؟ 

در فصول پيشين ثابت شد كه امامت منصب الهي است و امام را نميتوان از طريق اجماع و شورا انتخاب نمود و چنانچه اين امر باجماع هم واگذار ميشد اجماع
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حقيقي فقط در باره خلافت علي عليه السلام بوقوع پيوست كه عموم مردم برضايت و ميل خود بخانه وي هجوم كرده و باصرار زياد با آنحضرت بيعت نمودند چنانكه خودش فرمايد:انبوه مردم چون يال كفتار بود و از فشار آنها دو طرف جامه و رداي من پاره شد.

رسول اكرم صلي الله عليه و آله موقع رحلت كاغذ و دواتي ميخواست تا چيزي بنويسد عمر ضمن اهانت بآنحضرت گفت احتياجي بوصيت نيست كتاب خدا ما را كافي است!

ما مي پرسيم اگر وصيت لازم نبود و كتاب خدا كافي بود پس وصيت ابو بكر و عمر در موقع وفاتشان بر خلاف اين قول بود و معني قرآن و علم آنرا كسي بهتر از علي عليه السلام نميدانست زيرا قرآن به پيغمبر نازل شده و آنحضرت نيز فرموده بود:انا مدينة العلم و علي بابها فمن اراد العلم فليات الباب (1) .

و باز از برادران محترم سني مي پرسيم اگر شما براي امامت و خلافت منشاء الهي قائل نبوده و جانشين پيغمبر را معصوم و مؤيد از جانب خدا نميدانيد در اينصورت خلفاي ثلاثه چه امتيازي بصحابه و مردم ديگر داشته اند كه اكنون نيز شما در صدد دفاع از آنها هستيد و چه بسا علماي عامه از نظر سواد و معلومات بر خلفاء ترجيح دارند و يقينا سواد و معلومات فخر رازي و زمخشري و ابن ابي الحديد و امثالهم در امور ديني خيلي بيشتر از عثمان و خلفاي ديگر بوده است و بطوريكه در فصل يكم اين بخش گفته شد امام و جانشين پيغمبر رهبري ملت اسلامي را بايد در سه جهت«از لحاظ حكومت - بيان معارف و احكام - ارشاد حيات معنوي) بعهده بگيرد و اگر كسي از جانب خدا پشتيباني نشود و معصوم نباشد از انجام چنين مأموريتي عاجز و در مانده خواهد شد حتي صرف نظر از بيان معارف و احكام، و ارشاد حيات معنوي از نظر حكومت ظاهري و حل و فصل اختلافات مردم نيز نخواهد توانست وظيفه اش را انجام دهد همچنانكه خلفاء نتوانستند و دست نياز بدامن حلال





1- (474) جامع الصيغر سيوطي جلد 1 ص 374 - مناقب ابن مغازلي ص 83 - فصول المهمه و كتب ديگر. 
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مشكلات مرتضي علي زدند و در هر مطلب بغرنج و معضلي از نظر صائب و واقع بين او استفاده كردند و بنا بنقل علماء و مورخين عامه عمر در 26 مورد گفت لو لا علي لهلك عمر و همچنين در جنگهاي ايران و روم كه مضطرب و درمانده شده بود از علي عليه السلام جوياي راه حل منطقي شد و آنحضرت او را ارشاد و هدايت نمود و بهمين سبب است كه خداوند فرمايد:افمن يهدي الي الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدي (1) ؟ آيا كسي كه بسوي حق هدايت ميكند براي متابعت سزاوار است يا آنكه خود راه را نميداند تا اينكه هدايت شود؟ 

و جاي تعجب است كه ابن ابي الحديد با آنهمه تحقيق و تتبع، در مقدمه شرح نهج البلاغه گويد :الحمد لله الذي قدم المفضول علي الافضل.سپاس خدايرا كه مفضول را بر افضل (ابو بكر را بر علي) ترجيح داد و مقدم شمرد.در صورتيكه پاسخ اين سخن در آيه مزبور داده شده است كه خداوند افضل را براي متابعت و پيروي سزاوار ميداند نه مفضول را و اين كلام ابن ابي الحديد نسبت ناروائي است كه او بساحت قدس حضرت احديت داده است زيرا ترجيح و تقدم مفضول بر فاضل (چه رسد بر افضل) نه تنها بر خلاف حكمت الهي است حتي در ميان مردم نيز چنين ترجيحي بر خلاف عقل و منطق شمرده ميشود و اين حزب سقيفه بود كه چنين تصميمي را اتخاذ كرد و مفضول را بر افضل مقدم شمرد!

برادران سني ما ملاحظه ميفرمايند كه استدلالات ما همگي متكي بعقل و منطق بوده و مداركي هم كه براي اثبات مطالب خود در تمام فصول اين كتاب ارائه ميدهيم عموما مستند بكتب معتبره عامه ميباشد و با اينكه در اينمورد كتب اماميه پر از دلائل محكم و متقن است مع الوصف براي جلوگيري از هر گونه عذر و بهانه اي از نقل آنها صرف نظر نموديم.البته حقيقت امر نزد محققين معلوم است و امروز حفظ صورت ظاهر براي صلاح اسلام و مسلمين است و رفتار خود علي عليه السلام نيز با خلفاء بهمين نظر بوده است.

اگر خلافت ظاهري باجتماع چند قبيله در سقيفه تحقق يافت بايد دانست كه





1- (475) سوره يونس آيه 35 
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خلافت حقيقي الهيه يعني ولايت منصب الهي است و علي عليه السلام بولايت منصوب شده و باتفاق كل فرق اسلامي افضل و اعلم و اعدل و اشجع و اقضي و اتقاي كل صحابه بوده است همچنانكه شاعر گويد:

هو في الكل امام الكل 

من ابو بكر، و من كان عمر؟ 

پس لازم و واجب است كه عموم فرقه هاي اسلامي وصيت رسول اكرم صلي الله عليه و آله را در مورد قرآن و عترت خود كه فرمود:اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي (1) جامه عمل بپوشانند و از تفرقه و پراكندگي در راه هاي مختلف خود داري نموده و همگي بيك شاهراه اصلي و مستقيم كه ولايت ائمه معصومين عليهم السلام است قدم گذارند تا بسعادت دارين نائل گردند همچنانكه گفتار خداي تعالي شاهد و مؤيد اين مطلب است كه فرمايد:و ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون (2) .

و البته اينست راه راست من پس شما از آن متابعت كنيد و راههاي ديگر را پيروي مكنيد كه آن راهها شما را از راه حق متفرق سازد خداوند شما را براه خود سفارش كرد تا شايد پرهيزكار باشيد.

نگارنده نيز در پايان اين فصل به برادران اهل سنت گويد برادر جان:

من آنچه شرط بلاغ است با تو ميگويم 

تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال.





1- (476) مستدرك صحيحين جلد 3 ص 109 - مناقب ابن مغازلي ص 234 

2- (477) سوره انعام آيه 153 
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بخش ششم: اولاد و اصحاب:


اشاره

1 - اولاد آنحضرت.

2 - اصحاب علي عليه السلام.
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نسل حيدر جملگي عمرو افكنند 

كه بنسبت خوشه آن خرمنند (حجة الاسلام نير) 


1 - اولاد آن حضرت

مورخين تعداد اولاد علي عليه السلام را مختلف نوشته اند و تا سي و شش تن (18 پسر و 18 دختر) ثبت كرده اند شيخ مفيد و علامه طبرسي 27 اولاد براي آنحضرت ذكر كرده اند و ما ذيلا بطور اختصار بدانها اشاره مينمائيم.

1 - حسن بن علي عليهما السلام بزرگترين اولاد آنحضرت بوده و براي دانستن شرح حال و تاريخ زندگاني او بكتاب حسن كيست؟ تأليف نگارنده مراجعه شود (1) .

2 - حسين بن علي عليهما السلام دومين اولاد علي عليه السلام بوده و براي دانستن شرح حال و تاريخ زندگاني او بكتاب حسين كيست؟ تأليف نگارنده مراجعه شود (2) .

3 - زينب كبري (عقيله) در سال ششم هجري بدنيا آمد و در حباله نكاح پسر عم خود عبد الله بن جعفر بود.

4 - زينب صغري كه كنيه اش ام كلثوم بود.

مادر اين چهار تن فاطمه زهرا دختر رسول اكرم صلي الله عليه و آله و اولين زوجه علي عليه السلام بود و تا فاطمه عليها السلام در قيد حيات بود آنحضرت زوجه ديگري در اختيار نداشت . 






1- (478) اين كتاب تا كنون دو مرتبه بوسيله انتشارات فراهاني بقطع وزيري و جيبي چاپ شده است . 

2- (479) اين كتاب چهار مرتبه بوسيله انتشارات فروغي بطبع رسيده است. 
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5- محمد حنفيه كه كنيه اش ابو القاسم و مادرش خوله دختر جعفر بن قيس حنفيه است.

6 و 7 - عمرو رقيه كه توأم (دو قلو) بدنيا آمدند و مادرشان ام حبيب دختر ربيعه است.

8 و 9 و 10 و 11 - عباس (حضرت ابو الفضل) و جعفر و عثمان و عبد الله كه هر چهار تن در كربلا به درجه رفيعه شهادت نائل آمدند و مادرشان ام البنين دختر حزام بن خالد كلابي است كه در رثاء فرزندانش گويد:

يا من راي العباس كر علي جماهير النقد 

و وراه من ابناء حيدر كل ليث ذي لبد 

انبئت ان ابني اصيب برأسه مقطوع يد 

ويلي علي شبلي امال برأسه ضرب العمد 

لو كان سيفك في يديك لمادني منه احد

و علي عليه السلام ام البنين را برهنمائي عقيل تزويج نمود چون عقيل بانساب عرب آشنا بود حضرت باو فرمود كه براي من زني اختيار كن تا فرزند شجاعي آورد عرض كرد ام البنين كلابيه را تزويج كن كه از پدران او شجاعتر كسي در قبائل عرب نبوده است و مقصود علي عليه السلام وجود حضرت ابو الفضل بود كه با برادران ديگرش در ركاب با سعادت حسين عليه السلام در كربلا شربت شهادت نوشيدند سيد جعفر حلي ضمن قصيده غرائي در مورد شجاعت عباس عليه السلام كه از پدرش ارث برده بود گويد:

بطل تورث من ابيه شجاعة 

فيها انوف بني الضلالة ترغم 

في كفه اليسري السقاء يقله 

و بكفه اليمني الحسام المخذم 

قسما بصارمه الصقيل و انني 

في غير صاعقة السماء لا اقسم.

12 - يحيي كه مادرش اسماء بنت عميس بود و يحيي در كودكي پيش از شهادت پدرش از دنيا رفت .اسماء قبلا زوجه جعفر بن ابيطالب بود پس از شهادت 
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جعفر در جنگ موته ابو بكر او را تزويج كرد و محمد از او بوجود آمد پس از وفات ابو بكر علي عليه السلام اسماء را بحباله نكاح خود در آورد.

13 و 14 - ام الحسن و رمله مادرشان ام سعيد دختر عروة بن مسعود ثقفي است.

15 - 16 - محمد اصغر مكني به ابوبكر و عبد الله مادرشان ليلي دختر مسعود دارميه و هر دو در كربلا بشهادت رسيدند.

17 تا 27 - نفيسه، زينب صغري، رقيه صغري، ام هاني، ام كرام، جمانه، امامه، ام سلمه، ميمونه، خديجه، فاطمه كه از زنان ديگر آنحضرت بودند و اعقاب علي عليه السلام فقط از پنج تن از اولاد او يعني حسنين عليهما السلام و محمد حنفيه و حضرت ابو الفضل و عمر ميباشد (1) .


2 - اصحاب علي عليه السلام


اشاره







1- (480) ارشاد مفيد جلد 1 باب 4 - اعلام الوري 
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و لله در مالك و ما مالك لو كان من جبل لكان فندا و لو كان من حجر لكان صلدا. (علي عليه السلام) 

علي عليه السلام را اصحاب خاص و شيعيان فداكاري بود كه در همه حال در راه محبت و طاعت او از بذل جان مضائقه ننموده و همواره مورد لطف و عنايت آنحضرت قرار گرفته بودند ذيلا بطور اختصار بشرح حال بعضي از آنان اشاره ميشود.


1 - مالك اشتر نخعي:

تعريف و توصيف مالك خارج از آنست كه در اين چند سطر نوشته است اشاره مينمائيم.ميفرمايد يكي از بندگان خدا را بسوي شما (براي حكومت) روانه كردم كه در روزهاي خوفناك نميخوابد و در ساعات وحشت و اضطراب از برابر دشمن بر نميگردد و بيمناك نشود و بر بدكاران از سوزاندن آتش سخت تر است و او مالك بن حارث از قبيله مذحج است پس سخنش را بشنويد و فرمانش را در آنچه با حق مطابقت دارد اطاعت كنيد فانه سيف من سيوف الله زيرا او شمشيري از شمشيرهاي خدا است كه تيزي آن كند نشود و ضربتش بي اثر نباشد (1) .

آري مالك سيف الله المسلول بود كه با شمشير آتشبار خود خرمن هستي منافقين را خاكستر مينمود و مقام شامخي داشت كه علي عليه السلام درباره اش فرمود:لقد كان لي كما كنت لرسول الله يعني مالك براي من چنان بود كه من نسبت برسول خدا بودم اگر باين كلام امام توجه دقيق شود آنوقت ميزان عظمت و علو منزلت
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مالك روشن ميگردد.

ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه ميگويد اگر كسي سوگند ياد كند كه خداي تعالي در ميان عرب و عجم كسي را مانند مالك خلق نكرده است مگر استادش علي بن ابيطالب را گمان نميكنم كه در سوگند خود گناهي كرده باشد زندگي مالك اهل شام و مرگ وي اهل عراق را پريشان نمود .

رشادتهاي مالك در جنگ صفين غير قابل توصيف است و معاويه او را دست راست علي ميناميد، پس از مراجعت از صفين علي عليه السلام او را بفرمانداري مصر اعزام نمود و بطوريكه قبلا شرح داده شد در قلزم بوسيله نافع مسموم گرديد.

خبر شهادت وي علي عليه السلام را بياندازه متأثر نمود و براي آن شجاع بي نظير بسيار گريه نمود و فرمود خدا رحمت كند مالك را و سپس فرمود مالك اگر كوه بود كوهي عظيم بود و اگر سنگ بود سنگي صلب و سخت بود مرگ او اهل شام را عزيز و اهل عراق را ذليل نمود پس از اين ديگر مثل مالك را نخواهم ديد.


2 - اويس قرني:

اويس بسيار عابد و عارف بود و او را از زهاد ثمانيه شمرده اند در يمن شترباني مينمود و نفقه مادرش را بعهده داشت براي زيارت پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله از مادرش اجازه خواست كه بمدينه سفر كند مادرش گفت برو ولي زياده از نيم روز توقف منما!

اويس كه بمدينه رسيد بخانه رسول خدا رفت ولي آنحضرت در مدينه حضور نداشت اويس پس از چند ساعت توقف در حاليكه بزيارت رسول اكرم صلي الله عليه و آله هم موفق نشده بود بيمن بازگشت، چون رسول خدا بمدينه آمد و وارد خانه شد فرمود اين نور كيست كه در اينجا مينگرم؟ گفتند شترباني بنام اويس از يمن آمده بود و پس از مدتي توقف مراجعت نمود فرمود اين نور را در خانه ما بهديه گذاشته است (1) .

در مجالس المؤمنين است كه پيغمبر صلي الله عليه و آله او را نفس الرحمن ميناميد و ميفرمود من از جانب يمن بوي خدا ميشنوم سلمان عرض كرد اين شخص
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كيست؟ فرمود:ان باليمن شخصا يقال له اويس القرني يحشر يوم القيامة واحدة يدخل في شفاعته مثل ربيعة و مضر، الا من راه منكم يقرءه مني السلام (1) .

يعني در يمن شخصي است كه او را اويس قرني گويند روز قيامت تنها محشور شود و در شفاعت او باندازه قبيله ربيعه و مضر داخل ميشوند، هر كه از شما او را ديد سلام مرا باو برساند .

اويس در صفين بخدمت علي عليه السلام رسيده و بيعت نمود و در ركاب وي جنگ كرد و در همان جنگ بدرجه شهادت نائل آمد.


3 - محمد بن ابي بكر:

از اصحاب مخصوص علي عليه السلام بلكه بجاي فرزند آنحضرت است كه درباره اش فرمود محمد پسر من بوده ولي از صلب ابو بكر است، در جنگهاي جمل و صفين در ركاب علي عليه السلام رشادتها نمود و پس از صفين از طرف علي بحكومت مصر منصوب شد و چنانكه سابقا اشاره گرديد بدستور معاويه و حيله عمرو عاص مردم مصر بر او شوريدند و پس از كشتن وي جسدش را در شكم الاغ مرده اي گذاشته و آتش زدند.

خبر شهادت او علي عليه السلام را بي نهايت پريشان نمود زيرا علاوه بر اينكه محمد از ياران با وفاي علي عليه السلام بود مادرش اسماء بنت عميس هم زوجه آنحضرت بود، محمد هنگام شهادت 28 سال داشت و يك طفل هفت ساله از خود بيادگار گذاشته بود.

اشعار زير از محمد بن ابي بكر است كه در حقانيت علي عليه السلام و مذمت پدرش (ابو بكر) سروده است:

يا ابانا قد وجدنا ما صلح 

خاب من انت ابوه و افتضح 

انما اخرجني منك الذي 

اخرج الدر من الماء الملح 

انسيت العهد في خم و ما 

قاله المبعوث فيه و شرح 
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فيك وصي احمد في يومها 

ام لمن ابواب خيبر قد فتح 

ما تري عذرك في الحشر غدا 

يا لك الويل اذا الحق اتضح 

و عليك الخزي من رب السماء 

كلما ناح حمام او صدح 

يا بني الزهراء انتم عدتي 

و بكم في الحشر ميزاني رجح 

و اذا صح ولائي لكم 

لا ابالي اي كلب قد نبح (1) .

- اي پدر آنچه راه صلاح و درستي بود ما (در نتيجه پيروي از علي عليه السلام) پيدا كرديم، زيانكار و رسوا است كسي كه پدرش تو باشي.

- مرا از صلب تو بيرون آورد آن (خدائي) كه مرواريد را از آب شور (دريا) بيرون آورد.

- آيا تو (باين زودي) عهد خلافت را كه پيغمبر مبعوث در غدير خم (درباره علي عليه السلام) فرمود و شرح داد فراموش كردي؟ 

- آيا در آنروز پيغمبر احمد مختار درباره تو وصيت كرد يا در مورد آنكه درهاي خيبر را گشود؟ 

- فرداي قيامت در محشر عذرت را چه ميبيني (كه خلافت را غصب كردي) واي بر تو چون حق آشكار شود.

- و از پروردگار آسمان بر تو رسوائي و خواري باد هر زمانيكه كبوتري نوحه كند و يا بخواند (براي هميشه) .

- اي اولاد فاطمه شمائيد پناهگاه من و بوسيله ولايت شما در محشر ميزان اعمال نيك من سنگيني خواهد كرد.

- و چون دوستي و اخلاص من براي شما سالم و بي عيب باشد باكي ندارم چه سگي پارس كند (از مخالفت ابو بكر چه ضرر ميرسد) .


4 - ميثم تمار:

از خواص اصحاب علي عليه السلام بوده و مورد توجه آنحضرت قرار گرفته بود و در دوستي و محبت خود نسبت بعلي عليه السلام ثابت و
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پايدار بود و بالاخره در راه محبت آن جناب به دستور عبيد الله بن زياد به دار آويخته شد و آن ملعون ميثم را با وضع فجيعي به درجه شهادت رسانيد.

علي عليه السلام قبلا شهادت او را به دست ابن زياد به وي خبر داده و حتي درخت خرمائي را كه ميثم بتنه آن بدار آويخته شده بود باو نشان داده بود و آن درخت كنار خانه عمرو بن حريث بود از اينرو ميثم گاهگاهي ميآمد بآن درخت آب ميداد و در پاي آن نماز ميخواند و بعمرو بن حريث ميگفت من همسايه تو خواهم بود حق همسايگي را با من خوب بجا بياور عمرو از سخنان ميثم چيزي نميفهميد و گمان ميكرد او قصد دارد يكي از خانه هاي اطراف منزل او را خريداري كند ولي پس از آنكه ميثم بدستور ابن زياد بچوب آندرخت دار زده شد عمرو بن حريث متوجه مقصود ميثم شد و دانست كه منظور او از گفتن آن سخنان چه بوده است (1) !


5 - كميل بن زياد:

از كبار تابعين و از اصحاب خاص علي عليه السلام بود و عرفا او را صاحب سر امير المؤمنين گويند چنانكه خودش هنگام سؤال از حقيقت بآنحضرت عرض ميكند:الست صاحب سرك؟ 

دعاي كميل مشهور است كه علي عليه السلام بوي تعليم داده است.

وقتي حجاج بن يوسف والي كوفه شد كميل را طلبيد و كميل كه ميدانست حجاج او را خواهد كشت گريخت حجاج عطاياي طايفه و قوم كميل را قطع نمود كميل كه چنين ديد گفت من پير شده ام و عمر من تمام ميشود سزاوار نيست كه قوم و خويشان من از دريافت عطاياي خود ممنوع شوند لذا خود را بحجاج تسليم نمود حجاج گفت خيلي مايل بودم كه بتو دست بيابم كميل گفت از عمر من چيزي باقي نمانده لكن موعد خداوند است و پس از قتل هم حساب است و امير المؤمنين عليه السلام نيز بمن خبر داده است كه تو قاتل من هستي حجاج گفت تو در قتل عثمان شريك بوده اي و بدين بهانه دستور داد سرش را از بدن جدا نمودند و كميل در نود سالگي بدرجه شهادت رسيد (2) .


6 - عبد الله بن عباس: 

(معروف بابن عباس) پسر عموي علي عليه السلام و از اصحاب
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و محبين آنحضرت بوده است.ابن عباس در علم انساب و فقه و تفسير مهارت داشت و اين افتخارات را در اثر شاگردي علي عليه السلام بدست آورده بود، مرد موقع شناس و بصير و يكي از رجال ممتاز بود بدينجهت هنگام انتخاب حكمين در صفين علي عليه السلام او را تعيين نمود ولي مورد قبول سپاهيانش واقع نشد.

ابن عباس از دوستداران و شيعيان حقيقي علي عليه السلام بود و هنگام شهادت آنجناب خيلي متأثر و محزون بود و در اثر گريستن زياد در اواخر عمر نابينا شد و بهمان وضع از دنيا رفت.


7 - قنبر:

غلام مخصوص علي عليه السلام بود و حجاج بن يوسف او را دستگير كرد و گفت تو بنده علي بن ابيطالب هستي؟ قنبر گفت من بنده خدا هستم و علي هم ولينعمت من است.حجاج گفت از دين علي تبري و بيزاري بجوي قنبر گفت تو مرا راهنمائي كن بديني كه بهتر از دين علي باشد .

حجاج گفت حال كه از دين او تبري نميجوئي پس هر گونه كشتن را اختيار ميكني بگو تا ترا بدانقسم بقتل برسانم.قنبر گفت اختيار با خود تست بهر قسم كه تو مرا بكشي من هم ترا بهمان قسم (در روز قيامت) بقتل ميرسانم و بالاخره بدستور حجاج بشهادت رسيد.

از حضرت صادق عليه السلام روايت شده است كه قنبر علي عليه السلام را خيلي دوست داشت و موقعيكه حضرت از منزل خارج ميشد قنبر هم با شمشير پشت سر او بيرون ميشد يكشب علي عليه السلام فرمود قنبر چرا پشت سر من ميآئي؟ عرض كرد بجهت آنكه مبادا صدمه اي بوجود مبارك تو وارد شود فرمود تو از اهل آسمان مرا حراست ميكني يا از اهل زمين؟ عرض كرد بلكه از اهل زمين فرمود بدون اذن خدا اهل زمين نميتوانند بمن صدمه اي برسانند پس قنبر برگشت (1) .


8 - رشيد هجري:

از اصحاب و محبان خاص علي عليه السلام بود و روزي علي عليه السلام باو فرمود اي رشيد صبر تو چگونه خواهد بود كه زنا زاده بني اميه (ابن زياد) ترا بخواهد و دستها و دو پا و زبان ترا قطع كند؟ 
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عرض كرد يا امير المؤمنين عاقبت آمرزش و بهشت است؟ فرمود اي رشيد تو در دنيا و آخرت با من خواهي بود.و در روايت است كه يكروز امير المؤمنين عليه السلام با اصحابش بنخلستاني رفته و در زير نخله اي نشستند و اصحاب قدري از آن رطب چيدند و خدمت حضرت گذاردند رشيد عرض كرد يا امير المؤمنين چقدر رطب خوبي است!

علي عليه السلام فرمود اي رشيد ترا بهمين درخت آويزان ميكنند از آن تاريخ به بعد رشيد روزها نزد آندرخت ميرفت و او را آب ميداد روزي كه رشيد بكنار درخت رفت ديد شاخه آنرا بريده اند گفت حتما اجل من نزديك شده است تا اينكه غلام ابن زياد پيش رشيد آمد و گفت امير را اجابت كن رشيد نزد عبيد الله بن زياد رفت آنملعون گفت از دروغهاي مولايت براي من نقل كن!رشيد گفت بخدا من دروغ نميگويم و مولايم هم دروغ نفرموده و بمن خبر داده كه دستها و پاها و زبان مرا قطع خواهي نمود.

عبيد الله گفت بخدا الان ما او را تكذيب ميكنيم آنگاه دستور داد دستها و پاهاي او را قطع كنند ولي زبانش را نبرند پس او را با دست و پاي بريده ميان بازار آوردند و او از امور عظيمه مردم را خبر ميداد تا اينكه ابن زياد دستور داد زبانش را هم قطع كردند و بهمان شاخه نخله بدار آويختند (1) .


9 - سهل بن حنيف:

از دوستداران مخلص علي عليه السلام بود و در صفين جنگهاي سختي نموده و پس از مراجعت از صفين در كوفه وفات نمود، سهل در زمان رسول اكرم نيز در غزوات شركت جسته و جزو چند نفري است كه در احد از پيغمبر صلي الله عليه و آله حمايت نموده است شخص مورد اطميناني بود و علي عليه السلام در موقع حركت ببصره براي جنگ جمل او را در مدينه بجاي خود گذاشته بود.


10 و 11 - صعصعة بن صوحان و زيد بن صوحان:

اين دو برادر هم از اصحاب خاص علي عليه السلام بودند زيد در جنگ جمل شهيد شد. 
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موقعيكه معاويه بكوفه آمده بود صعصعه روزي در كوفه بمعاويه گفت دلم نميخواست ترا خليفه ببينم معاويه گفت حالا كه مرا خليفه ميداني برو بالاي منبر و علي را سب كن!

صعصعه به منبر رفت و گفت اي مردم معاويه بمن چنين گفته است ولي من لعن ميكنم معاويه را و كسي را كه علي را لعن كند حاضرين مسجد نيز آمين گفتند.


12 - عمار ياسر:

عمار در زمان عمر والي كوفه بود و در كوفه بنشر فضائل علي عليه السلام مي پرداخت چون عمر اين خبر را شنيد او را معزول نمود عمار بمدينه آمد عمر از وي پرسيد آيا از اينكه معزول شدي غمگيني؟ عمار گفت مسرور نبودم بمنصوب شدن از جانب تو در اينصورت چگونه محزون مي شوم بمعزول شدن؟ عمار در صفين پس از جنگهاي سختي كه نمود بشهادت رسيد و در آنهنگام سنش متجاوز از نود سال بود و علي عليه السلام از مرگ او بسيار اندوهناك شد.

علي عليه السلام اصحاب ديگري نيز مانند حجر بن عدي و قيس بن سعد و عدي بن حاتم و امثالهم داشته است كه در همه حال مورد اطمينان و اعتماد وي بوده اند.
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بخش هفتم: از سخنان علي عليه السلام:


اشاره

1 - از نهج البلاغه.

2 - از غرر الحكم.

3 - از سخنان منظوم.
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ما لابن ادم و الفخر:اوله نطفة و اخره جيفة، لا يرزق نفسه و لا يدفع حتفه. (از كلمات قصار) 


1 - از نهج البلاغه

1 - التوحيد ان لا تتوهمه و العدل ان لا تتهمه.

ترجمه:

توحيد آنست كه خدا را در وهم و انديشه نياوري (خداوند منزه از تجسم در وهم و خيال است) و عدل آنست كه او را متهم نسازي) از اعمال ناشايست او را مبرا بداني) .

2 - ان لله تعالي في كل نعمة حقا فمن اداه زاده منها و من قصر عنه خاطر بزوال نعمته.

ترجمه:

البته براي خداي تعالي در هر نعمتي حقي است (كه بايد در برابر آن سپاسگزاري كرد) پس هر كه آن (شكر نعمت) را بجا آورد خداوند آن نعمت را بر او زياد گرداند و كسي كه در اينمورد كوتاهي نمايد خداوند نعمتش را در خطر زوال اندازد.

3 - اذا قدرت علي عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه.

ترجمه:

هر گاه بر دشمنت ظفر يافتي بشكرانه (نعمت) پيروزي از او در گذر.

4 - من كفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف و التنفيس عن المكروب.
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ترجمه:

بيچاره و ستمديده اي را بفرياد رسيدن و از شخص اندوهگين غم و اندوه را زدودن از جمله كفارات گناهان بزرگ محسوب مي شود.

5 - يابن ادم اذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه و انت تعصيه فاحذره.

ترجمه:

اي فرزند آدم زماني كه ديدي پروردگار پاكت نعمتهاي خود را پشت سر هم به تو ميبخشد و تو (بجاي سپاسگزاري) او را معصيت و نافرماني ميكني پس از (عذاب و عقوبت) او بترس. (زيرا اين آمدن نعمت پشت سر هم موجب گناه بيشتر و در نتيجه باعث زيادي عذاب و شكنجه خواهد بود) .

6 - اذا كنت في ادبار و الموت في اقبال فما اسرع الملتقي.

ترجمه:

زمانيكه تو (در اثر گذشتن ايام عمر) پشت بدنيا كرده (و رو بطرف مرگ نهاده اي) و مرگ (هم بسوي) تو رو ميآورد پس چه زود (ميان تو و مرگ) ملاقات خواهد بود.

7 - افضل الزهد اخفاء الزهد.

ترجمه:

برترين زهد پنهان داشتن آن (از انظار مردم) است.

8 - اشرف الغني ترك المني.

ترجمه:

شريفترين توانگري و بي نيازي رها كردن آرزوها است.

9 - اياك و مصادقة الاحمق فانه يريد ان ينفعك فيضرك، و اياك و مصادقة البخيل فانه يقعد عنك احوج ما تكون اليه، و اياك و مصادقة الفاجر فانه يبيعك بالتافه، و اياك و مصادقة الكذاب فانه كالسراب يقرب عليك البعيد و يبعد عليك القريب. 
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ترجمه:

از دوستي احمق بر حذر باش زيرا كه او ميخواهد بتو سودي رساند (ولي بعلت بيخردي) زيان ميرساند، و از دوستي بخيل دوري كن (كه اگر از او چيزي بخواهي) خود را از تو نيازمندتر نشان ميدهد، و از دوستي بدكار سخت بپرهيز كه ترا ببهاي ناچيزي ميفروشد، و از دوستي دروغگو دوري گزين كه او مانند سراب است (ترا ميفريبد) دور را بتو نزديك و نزديك را از تو دور گرداند.

10 - لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه.

ترجمه:

زبان خردمند پشت قلب او است و قلب احمق پشت زبان او (خردمند ابتداء تأمل و انديشه كند آنگاه سخن گويد و احمق و نادان اول سخن گويد بعد بفكر و انديشه افتد) .

11 - سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك.

ترجمه:

گناه و عمل بدي (كه از تو سر زند و) ترا اندوهگين كند در نزد خدا بهتر از كردار نيكي است كه ترا بعجب و خودبيني وا دارد.

12 - الظفر بالحزم، و الحزم باجالة الرأي، و الرأي بتحصين الاسرار.

ترجمه:

پيروزي يافتن (در كارها) باحتياط و دور انديشي است و حزم و احتياط بكار انداختن نيروي فكر و انديشه است و رأي و انديشه بمحكم نگاهداشتن اسرار است.

13 - احذروا صولة الكريم اذا جاع و اللئيم اذا شبع.

ترجمه:

بترسيد از صولت و سطوت كريم هنگاميكه گرسنه شود و از حمله و سلطه لئيم موقعيكه سير شود .

14 - اولي الناس بالعفو اقدرهم علي العقوبة. 
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ترجمه:

هر كه بكيفر رسانيدن (دشمن يا خطا كار) تواناتر باشد بعفو و بخشيدن او سزاوارتر است .

15 - لا غني كالعقل و لا فقر كالجهل و لا ميراث كالادب و لا ظهير كالمشاورة.

ترجمه:

هيچ بي نيازي مانند عقل و هيچ فقري مانند جهل و هيچ ميراثي همچون ادب و هيچ پشتيباني مانند مشورت نيست.

16 - اهل الدنيا كركب يسار بهم و هم نيام.

ترجمه:

مردم دنيا مانند كاروانياني هستند كه آنها را در حال خواب سير ميدهند (و موقعيكه مرگشان فرا رسيد و بزندگي آنها خاتمه داد از خواب بيدار مي شوند و اين بيداري بحال آنان سودي ندهد) .

17 - العفاف زينة الفقر و الشكر زينة الغني.

ترجمه:

پاكدامني زينت تهيدستي و سپاسگزاري زيور توانگري است.

18 - اذا تم العقل نقص الكلام.

ترجمه:

هر گاه عقل (آدمي) كمال يابد سخنش نقصان پذيرد (پر حرفي دليل بيخردي است) .

19 - نفس المرء خطاه الي اجله.

ترجمه:

هر نفسي كه انسان ميكشد يكقدم بسوي مرگش بر ميدارد.

20 - من اصلح ما بينه و بين الله اصلح الله ما بينه و بين الناس، و من اصلح
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امر اخرته اصلح الله له امر دنياه، و من كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

ترجمه:

هر كه آنچه را كه ميان او و خدا است (بوسيله تقوي) اصلاح كند خداوند آنچه را كه ميان او و مردم است بصلاح آورد، و كسي كه كار آخرتش را اصلاح كند خداوند براي او كار دنيايش را درست كند، و هر كه را از خويشتن براي خود پند دهنده اي باشد از جانب خدا براي او محافظي خواهد بود.

21 - مثل الدنيا كمثل الحية لين مسها و السم النافع في جوفها، يهوي اليها الغر الجاهل و يحذرها ذو اللب العاقل.

ترجمه:

داستان دنيا بداستان مار گزنده اي ماند كه دست سودن بدان نرم و در اندرونش زهر كشنده است، نادان فريب خورده بسوي آن رود ولي خردمند دانا از آن دوري گزيند.

22 - شتان ما بين عملين:عمل تذهب لذته و تبقي تبعته و عمل تذهب مؤونته و يبقي اجره.

ترجمه:

چقدر اختلاف و دوري است بين دو كار:يكي عملي كه لذتش رفته و زيان و رنج آن باقي بماند (مانند لذايذ شهواني) و ديگري عملي كه (مانند اعمال عبادي) رنج آن رفته و مزد و پاداشش باقي ماند.

23 - عظم الخالق عندك يصغر المخلوق في عينك.

ترجمه:

عظمت آفريدگار در نزد تو مخلوق را در چشم تو كوچك گرداند.

24 - ان لله ملكا ينادي في كل يوم:لدوا للموت و اجمعوا للفناء و
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ابنوا للخراب.

ترجمه:

خداوند را فرشته اي است كه هر روز فرياد ميزند (اي مردم) زاد و ولد كنيد براي مردن و جمع كنيد براي فاني شدن و بنا كنيد براي خراب شدن.

25 - لا يكون الصديق صديقا حتي يحفظ اخاه في ثلاث:في نكبته و غيبته و وفاته.

ترجمه:

دوست اگر در سه مورد دوستش را حمايت نكند دوست نيست:در شدت و گرفتاري او، و در غيبت وي و پس از مرگش.

26 - من اعطي اربعا لم يحرم اربعا:من اعطي الدعاء لم يحرم الاجابة، و من اعطي التوبة لم يحرم القبول، و من اعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، و من اعطي الشكر لم يحرم الزيادة.

ترجمه:

كسي را كه چهار چيز بخشيدند از چهار چيز محروم نماند:بكسي كه توفيق دعا داده شد از استجابت آن محروم نگرديد، و كسي را كه (راه) توبه نشان دادند از قبول شدن آن بي نصيب نماند، و آنرا كه استغفار دادند از آمرزش نا اميد نگشت، و كسي را كه سپاسگزاري (از نعمتها) بخشيدند از فزوني آن محروم نگرديد.

27 - استنزلوا الرزق بالصدقة و من ايقن بالخلف جاد بالعطية.

ترجمه:

بوسيله صدقه دادن روزي را (از آسمان رحمت و كرم خدا) پايين آوريد و كسي كه بباز يافتن عوض يقين نمود در بخشيدن سخي مي شود.

28 - ينزل الصبر علي قدر المصيبة، و من ضرب علي فخذه عند مصيبته حبط اجره. 
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ترجمه:

صبر و شكيبائي باندازه مصيبت داده مي شود، و كسي كه هنگام گرفتاريش (كم طاقتي نموده و دست خود را) برانش زند اجرش ضايع گردد.

29 - المرء مخبوء تحت لسانه.

ترجمه:

مرد در زير زبانش نهفته است (تا مرد سخن نگفته باشد - عيب و هنرش نهفته باشد) 

30 - هلك امرؤ لم يعرف قدره.

ترجمه:

كسي كه قدر و قيمت خود را نشناخت تباه گشت.

31 - لا يعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان.

ترجمه:

شخص صبور و شكيبا پيروزي را از دست ندهد اگر چه زمان (شكيبائي) بر او طولاني شود.

32 - الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، و علي كل داخل في باطل اثمان:اثم العمل به، و اثم الرضا به.

ترجمه:

آنكه بكار گروهي راضي شود مانند اينست كه با آنان در انجام آن كار شركت داشته است، و بهر كسي كه در كار باطلي داخل شود دو گناه است:يكي گناه انجام عمل و ديگري گناه رضايت بدان عمل.

33 - ايها الناس، اتقوا الله الذي ان قلتم سمع و ان اضمرتم علم، و بادروا الموت الذي ان هربتم منه ادرككم و ان اقمتم اخذكم و ان نسيتموه ذكركم. 
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ترجمه:

اي مردم بترسيد از خداوندي كه اگر (سخن) گوئيد بشنود و اگر در دل پنهان داشتيد بداند، و (با تهيه توشه براي آخرت) بر مرگ پيشدستي كنيد كه اگر از آن بگريزيد شما را دريابد و اگر بايستيد شما را ميگيرد و اگر فراموشش كنيد شما را ياد ميكند.

34 - من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من اساء به الظن.

ترجمه:

هر كه خود را در محل هاي مورد تهمت قرار دهد نبايد كسي را كه نسبت بوي بدگمان شده است سرزنش نمايد.

35 - من استبد برأيه هلك و من شاور الرجال شاركها في عقولها.

ترجمه:

هر كه خود رأي باشد بهلاكت افتد و كسي كه با مردان مشورت كند در عقلهاي آنها شركت جويد .

36 - ترك الذنب اهون من طلب التوبة.

ترجمه:

ترك گناه از طلب توبه آسانتر است.

37 - كل وعاء يضيق بما جعل فيه الا وعاء العلم فانه يتسع به.

ترجمه:

هر ظرفي بوسيله آنچه در آن نهند تنگ گردد (حجمش كاهش يابد) مگر ظرف علم (عقل و ذهن) كه وسيع تر گردد.

38 - من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسر و من خاف امن و من اعتبر ابصر و من ابصر فهم و من فهم علم.

ترجمه:

هر كه (پيش از مرگ) از خود حساب كشيد سود برد و هر كه از آن غفلت
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نمود زيان كرد و كسي كه (از خدا) ترسيد (از عذاب آخرت) ايمن گشت و آنكه پند گرفت بينا گريد و هر كه بينا گرديد فهميد و آنكه فهميد (در امور دين) دانا شد.

39 - في تقلب الاحوال علم جواهر الرجال.

ترجمه:

در ديگر گونيهاي روزگار گوهر مردان دانسته شود.

40 - بئس الزاد الي المعاد العدوان علي العباد.

ترجمه:

ستم كردن بر بندگان (خدا) بد توشه اي است براي روز رستاخيز.

41 - من اشرف افعال الكريم غفلته عما يعلم.

ترجمه:

تغافل و چشم پوشي كريم از آنچه ميداند از شريفترين كارهاي اوست.

42 - الايمان معرفة بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالاركان.

ترجمه:

ايمان شناختن و معتقد بودن از روي قلب و اعتراف و اقرار بزبان و عمل نمودن با اعضاء و جوارح بدن است.

43 - ان قوما عبدو الله رغبة فتلك عبادة التجار، و ان قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، و ان قوما عبدو الله شكرا فتلك عبادة الاحرار.

ترجمه:

گروهي خدا را از روي ميل (بثواب و پاداش آخرت) بندگي كردند كه اين عبادت تاجران است و قومي خدا را از ترس (جهنم) بندگي نمودند اين هم عبادت غلامان است و گروه ديگر خدا را (سزاوار پرستش ديده و) براي سپاسگزاري بندگي اختيار كردند اين عبادت آزادگان است .

44 - يوم المظلوم علي الظالم اشد من يوم الظالم علي المظلوم. 
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ترجمه:

روز (دادخواهي) ستمديده بر ستمگر سخت تر از روز ستمگر بر ستمكش است.

45 - اتق الله بعض التقي و ان قل، و اجعل بينك و بين الله سترا و ان رق.

ترجمه:

از خداوند اگر چه بمقدار كم هم باشد بترس و ميان خود و خداوند پرده اي هر چند كه نازك هم باشد قرار ده.

46 - ان لله تعالي في كل نعمة حقا فمن اداه زاده منها و من قصر عنه خاطر بزوال نعمته.

ترجمه:

خداي تعالي را در هر نعمتي حقي است (كه بايد شكر آن نعمت را بجا آورد) پس هر كه آنرا ادا كند خداوند آن نعمت را باو زياد گرداند و هر كه در اين باره كوتاهي ورزد خداوند نعمتش را در خطر زوال اندازد.

47 - يابن ادم لا تحمل هم يومك الذي لم يأتك علي يومك الذي قد اتاك فانه ان يك من عمرك يات الله فيه برزقك.

ترجمه:

اي فرزند آدم امروز براي (رزق) فرداي نيامده اندوهگين مباش زيرا اگر آن روز از عمر تو باشد و تو زنده بماني خداوند در آنروز روزي ترا ميرساند.

48 - من ظن بك خيرا فصدق ظنه.

ترجمه:

كسي كه در باره تو گمان نيك برد (انتظار احسان و انفاق ترا داشته باشد) پس گمان او را راست گردان (در باره اش نيكي كن) 

49 - عرفت الله بفسخ العزائم و حل العقود.

ترجمه:

خدا را از بهم خوردن تصميمات و اراده ها و بگشوده شدن گرهها (مشكلات) 
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شناختم.

50 - مرارة الدنيا حلاوة الاخرة و حلاوة الدنيا مرارة الاخرة.

ترجمه:

تلخي دنيا (تحمل رنج و زحمت در برابر انجام تكاليف عبادي) شيريني (سعادت و راحتي) آخرتست و شيريني دنيا (لذايذ نامشروع كه از هواي نفس سرچشمه ميگيرد موجب) تلخي (عذاب و عقوبت) آخرتست.

51 - يابن ادم كن وصي نفسك و اعمل في مالك ما تؤثر ان يعمل فيه من بعدك.

ترجمه:

اي فرزند آدم تو خود وصي خود باش و آنچه را كه ميخواهي از مال و دارائي تو پس از مرگ در باره ات انجام دهند تو خود پيش از مرگ انجام بده.

52 - اذا املقتم فتاجروا الله بالصدقة.

ترجمه:

آنگاه كه تنگدست و نيازمند شديد بوسيله صدقه دادن با خداوند تجارت كنيد (تا در كار روزي شما گشايشي حاصل شود) .

53 - من تذكر بعد السفر استعد.

ترجمه:

كسي كه دوري سفر (آخرت) را بياد آرد (تا اجل نرسيده است با توشه تقوي و اعمال صالحه) خود را آماده سازد.

54 - لو لم يتوعد الله علي معصيته لكان يجب ان لا يعصي شكرا لنعمه.

ترجمه:

اگر خداوند (بوسيله پيغمبران مردم را) از معصيت و نافرماني خود نترسانيده بود (باز هم) براي سپاسگزاري از نعمتهاي او واجب بود كه او را نافرماني نكنند.

55 - ما اكثر العبر و اقل الاعتبار. 
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ترجمه:

عبرت ها و پندها چه بسيارند و عبرت گرفتن و پند پذيري چقدر كم است.

56 - الناس ابناء الدنيا و لا يلام الرجل علي حب امه.

ترجمه:

مردم پسران دنيا هستند و شخص بر دوستي مادرش ملامت نشود.[ولي دوستي دنيا آنقدر نبايد باشد كه انسان را وادار بگناه كند]

57 - ان المسكين رسول الله فمن منعه فقد منع الله و من اعطاه فقد اعطي الله.

ترجمه:

مسكين و نيازمند (كه پيش كسي رود و چيزي خواهد) فرستاده خدا است پس هر كه او را رد كند و باز دارد خدا را رد كرده است و هر كه باو چيزي بخشد بخدا داده است.

58 - لا يصدق ايمان عبد حتي يكون بما في يد الله سبحانه اوثق منه بما في يده.

ترجمه:

ايمان بنده اي درست نيست تا اعتمادش بدانچه در دست (قدرت) خداوند سبحان است بيشتر باشد از آنچه در دست خود اوست.

59 - اتقوا معاصي الله في الخلوات فان الشاهد هو الحاكم.

ترجمه:

از انجام گناهان و نافرمانيهاي خدا در خلوت ها و پنهانيها بپرهيزيد زيرا كه شاهد و بيننده خود داور و حاكم است.

60 - اقل ما يلزمكم لله سبحانه ان لا تستعينوا بنعمه علي معاصيه.

ترجمه:

كمترين چيزي كه شما براي خداوند سبحان الزام داريد اينست كه از نعمتهاي
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او براي انجام گناهان ياري نطلبيد.

61 - الغني الاكبر اليأس عما في ايدي الناس.

ترجمه:

بي اعتنائي و اميد نداشتن بدانچه در دست مردم است بزرگترين توانگري است.

62 - لو رأي العبد الاجل و مصيره لا بغض الامل و غروره.

ترجمه:

اگر بنده (با ديده دل) مرگ خود و جاي باز گشتش را ببيند يقينا آرزو و فريب آن را دشمن دارد.

63 - لكل امري ء في ماله شريكان:الوارث، و الحوادث.

ترجمه:

براي دارائي و مال هر كسي دو شريك وجود دارد:يكي ارث برنده و ديگري حوادث روزگار.

64 - اشد الذنوب ما استهان به صاحبه.

ترجمه:

سختترين گناهان (در نزد خدا) گناهي است كه مرتكب آن آنرا سبك و كوچك شمارد.

65 - اكبر العيب ان تعيب ما فيك مثله.

ترجمه:

بزرگترين عيب آنست كه (در باره ديگران) عيب بداني آنچه را كه مانند آن در وجود تو باشد .

66 - البخل جامع لمساوي العيوب و هو زمام يقاد به الي كل سوء.

ترجمه:

بخل جمع كننده بديها و زشتي ها است و آن مهاري است كه (انسان بوسيله آن) بسوي هر بدي كشيده شود. - 
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67- ما خير بخير بعده النار، و ما شر بشر بعده الجنة و كل نعيم دون الجنة محقور و كل بلاء دون النار عافية.

ترجمه:

هر خير و خوشي كه بدنبال آن آتش باشد خير و خوشي نيست و آن شر و رنجي كه بعدش بهشت باشد شر و رنج نيست و هر نعمتي نسبت به بهشت بسيار حقير و كوچك است و هر بلاء و محنتي در برابر آتش دوزخ عافيت و آسايش است.

68 - ما احسن تواضع الاغنياء للفقراء طلبا لما عند الله!و احسن منه تيه الفقراء علي الاغنياء اتكالا علي الله.

ترجمه:

چه نيكو است فروتني توانگران بدرويشان براي بدست آوردن پاداشي كه در نزد خدا (براي اين عمل) است!و از آن نيكوتر بي اعتنائي فقراء بر توانگران است بجهت اعتماد و توكلي كه بر خداوند دارند.

69 - من اصلح سريرته اصلح الله علانيته، و من عمل لدينه كفاه الله امر دنياه.

ترجمه:

هر كس باطن خود را اصلاح كند خداوند ظاهر او را نيكو گرداند، و هر كه براي دين و آخرتش كار كند خداوند كارهاي دنياي او را كفايت ميكند.

70 - كفاك من عقلك ما اوضح لك سبل غيك من رشدك.

ترجمه:

(اين سود و فايده) از عقل تو برايت كافي است كه راههاي گمراهي را از راه راست و هدايت برايت آشكار سازد.

71 - الحلم غطاء ساتر و العقل حسام قاطع، فاستر خلل خلقك بحملك و قاتل هواك بعقلك. 
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ترجمه :

بردباري پرده اي است پوشاننده و عقل شمشيري است برنده، پس عيوب اخلاقي خود را با (پرده) حلم بپوشان و هواي نفس را با (شمشير) عقلت بكش.

72 - لا ينبغي للعبد ان يثق بخصلتين:العافية و الغني، بينا تراه معافي اذ سقم و بينا تراه غنيا اذ افتقر.

ترجمه:

براي بنده شايسته نيست كه بدو خصلت عافيت و توانگري اعتماد كند (زيرا) در اثنائي كه او را سلامت بيني ناگاه بيمار شود و در اثنائي كه توانگرش بيني ناگهان نيازمند گردد .

73 - ان اعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب مالا في غير طاعة الله فورثه رجل فانفقه في طاعة الله سبحانه فدخل به الجنة و دخل الاول به النار.

ترجمه:

در روز قيامت بزرگترين حسرتها حسرت مردي است كه (در دنيا) مالي را از راه حرام بدست آورد و مرد ديگري آنرا بارث برده و در راه خدا انفاق نمايد (در نتيجه مرد دومي بوسيله اين عمل) داخل بهشت گردد و اولي داخل دوزخ شود.

74 - اذكروا انقطاع اللذات و بقاء التبعات.

ترجمه:

(هنگام عيش و نوش و انجام منهيات) بياد تمام شدن لذتها و باقيماندن عقوبات آنها باشيد .

75 - من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بكبارها.

ترجمه:

هر كه مصيبت هاي كوچك را بزرگ شمارد خداوند او را بمصيبت هاي بزرگ
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گرفتار كند.

76 - من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته.

ترجمه:

هر كه عزت نفس داشت شهوات و تمايلاتش نزد او پست و بيمقدار گردند.

77 - منهومان لا يشبعان:طالب علم و طالب دنيا.

ترجمه:

دو حريصند كه سير نشوند:جوينده علم (كه هر چه ياد گيرد بيشتر شيفته علم گردد) و طالب دنيا (هر چه بدست آرد حريص تر شود) .

78 - لا يري الجاهل الا مفرطا او مفرطا.

ترجمه:

نادان ديده نميشود مگر در حال افراط يا تفريط (كارهايش از روي نظم و حساب نيست) .

79 - ما اخذ الله علي اهل الجهل ان يتعلموا حتي اخذ علي اهل العلم ان يعلموا.

ترجمه:

خداوند از نادانان براي ياد گرفتن پيمان نگرفت تا اينكه از دانشمندان براي ياد دادن پيمان گرفت.

80 - ضع فخرك و احطط كبرك و اذكر قبرك.

ترجمه:

فخر و نازت را كنار گذار كبرت را بشكن و (تنگي و تاريكي) گورت را بياد آور. 


2 - از غرر الحكم
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حكم كامثال النجوم تبلجت من ضوء ما ضمنت من الاسرار و تري من الكلم القصار جوامعا يغنيك عن سفر من الاسفار

1 - الوله بالدنيا اعظم فتنة.

ترجمه:

بدنيا شيفته شدن بزرگترين گرفتاري است.

2 - العلم كنز عظيم لا يفني.

ترجمه:

علم و دانش گنجينه بزرگي است كه فاني نشود.

3 - الدين شجرة اصلها التسليم و الرضا.

ترجمه:

دين درختي را ماند كه ريشه اش تسليم و رضا (بر مقدرات الهي) است.

4 - الجهاد عماد الدين و منهاج السعداء.

ترجمه:

جهاد (در راه خدا) ستون دين و روش نيكبختان است.

5 - الرضاء بقضاء الله يهون عظيم الرزايا. 
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ترجمه:

بقضاي الهي راضي بودن مصائب و گرفتاريهاي بزرگ را آسان گرداند.

6 - الامل يقرب المنية و يباعد الامنية.

ترجمه:

آرزوي (دراز) مرگ را نزديك گرداند و انسان را از مقصد خود دور سازد.

7 - العاقل لا يتكلم الا لحاجته او لحجته و لا يشتغل الا بصلاح اخرته.

ترجمه:

خردمند جز براي حاجتش و يا براي حجت و دليل آوردن (بر مطلب حقش) سخن نگويد و جز باصلاح امور آخرتش اشتغال نجويد.

8 - الخشية من عذاب الله شيمة المتقين.

ترجمه:

از عذاب خدا ترسيدن روش و خوي پرهيزكاران است.

9 - المؤمن حذر من ذنوبه يخاف البلاء و يرجو رحمة ربه.

ترجمه:

مؤمن (هميشه) از گناهانش بيمناك است از بلا و گرفتاري خوفناك و برحمت پروردگارش اميدوار است.

10 - البكاء من خيفة الله للبعد عن الله عبادة العارفين.

ترجمه:

گريه از ترس خدا براي دور ماندن از درگاه خدا عبادت عارفان است.

11 - الجبن و الحرص و البخل غرائز سوء يجمعها سوء الظن بالله.

ترجمه:

ترس و حرص و بخل خويهاي زشتي هستند كه بدگماني بخدا آنها را يكجا گرد آورد. 
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12- العاقل اذا سكت فكر و اذا نطق ذكر و اذا نظر اعتبر.

ترجمه:

خردمند چون خاموشي گزيند ميانديشد و چون سخن گويد ياد خدا كند و زمانيكه نگاه نمايد عبرت گيرد.

13 - السعيد من خاف العقاب فامن و رجا الثواب فاحسن.

ترجمه:

نيكبخت كسي است كه از عقوبت (آخرت) بترسد در نتيجه ايمن گردد و بپاداش اميدوار باشد و كار نيك انجام دهد.

14 - الزهد تقصير الامال و اخلاص الاعمال.

ترجمه:

زهد كوتاه كردن آرزوها و خالص نمودن اعمال (براي خدا) است.

15 - العلم خير من المال، العلم يحرسك و انت تحرس المال.

ترجمه:

علم و دانش بهتر از مال و دارائي است علم ترا نگهداري كند در حاليكه مال را تو بايد نگهداريش كني.

16 - الصبر عن الشهوة عفة و عن الغضب نجدة و عن المعصية ورع.

ترجمه:

صبر كردن از شهوتهاي نفساني پاكدامني است و از اعمال خشم بزرگواري است و از معصيت و گناه پارسائي است.

17 - المتقون اعمالهم زاكية و اعينهم باكية و قلوبهم و جلة.

ترجمه:

پرهيزكاران (كساني هستند كه) اعمالشان پاكيزه و چشمانشان گريان و دلهايشان (از خوف خدا) ترسان است. 
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18- الطمأنينة الي كل احد قبل الاختبار من قصور العقل.

ترجمه:

خاطر جمع شدن بهر كسي پيش از آزمايش از كم خردي است.

19 - الصبر صبران، صبر في البلاء حسن جميل و احسن منه الصبر في المحارم.

ترجمه:

صبر دو گونه است يكي صبر در موقع بلا و گرفتاري كه (چنين صبري) نيكو و زيبا است و بهتر از آن صبر در (عدم ارتكاب) محرمات است.

20 - البكاء من خشية الله ينير القلب و يعصم عن معاودة الذنب.

ترجمه:

از خوف خدا گريستن قلب را نوراني كرده و از بازگشت بارتكاب گناه باز دارد.

21 - الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به فاذا تكلمت به صرت في وثاقه.

ترجمه:

سخن در اختيار و بندتست ماداميكه آنرا تكلم نكرده اي پس چون آنرا تكلم نمودي تو در بند آن در آمدي.

22 - التوبة ندم بالقلب و استغفار باللسان و ترك بالجوارح و اضمار ان لا يعود.

ترجمه:

توبه و بازگشت بخدا بدل پشيمان شدن و بزبان آمرزش خواستن و ترك (عمل بد) باعضاء و جوارح، و نيت بعدم بازگشت (بسوي گناه) است.

23 - الانس في ثلاثة:الزوجة الموافقة، و الولد البار، و الاخ الموافق.

ترجمه:

آرامش و انس در سه چيز است:زن سازگار، و فرزند نيك رفتار، و دوست موافق. 
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24- العدل انك اذا ظلمت انصفت و الفضل انك اذا قدرت عفوت.

ترجمه:

عدل آنست كه چون تو خود ستم كردي از خودت داد خواهي و فضل و برتري آنست كه چون قدرت يافتي عفو كني.

25 - الخوف من الله في الدنيا يؤمن الخوف في الاخرة منه.

ترجمه:

در دنيا از خدا ترسيدن شخص را از ترس خدا در آخرت ايمن گرداند.

26 - احسن الي من اساء اليك و اعف عمن جني عليك.

ترجمه:

بكسي كه بتو بدي كرده نيكي كن و از كسي كه بتو ستم كرده در گذر.

27 - الزم الصدق و الامانة فانها سجية الاخيار.

ترجمه:

ملازم راستي و امانت باش كه آنها روش و خوي نيكان است.

28 - اد الامانة الي من ائتمنك و لا تخن من خانك.

ترجمه:

امانت را بكسي كه بتو سپرده رد كن و بكسي كه بتو خيانت كند خيانت مكن.

29 - اكرم ضيفك و ان كان حقيرا و قم عن مجلسك لابيك و معلمك و لو كنت اميرا.

ترجمه:

مهمانت را گرامي دار اگر چه شخص حقيري باشد و براي احترام پدر و معلمت از جاي خود برخيز اگر چه امير باشي.

30 - انظر الي الدنيا نظر الزاهد المفارق و لا تنظر اليها نظر العاشق الوامق. 
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ترجمه:

بدنيا مانند نگاه شخص زاهد و كناره گير نگاه كن و مانند نگاه عاشق دلباخته نگاهش مكن .

31 - اجعل نفسك ميزانا بينك و بين غيرك و احب له ما تحب لنفسك و اكره ما تكره لها و احسن كما تحب ان يحسن اليك و لا تظلم كما تحب ان لا تظلم.

ترجمه:

خودت را ميان خود و ديگران ميزان سنجش قرار بده آنچه بر خود پسندي بديگري نيز بپسند و آنچه بر خود ناخوشايند داني بر او نيز ناخوشايند بدان و نيكي كن همچنانكه دوست داري با تو نيكي كنند و ستم مكن همچنانكه دوست داري بتو ستم نكنند.

32 - اجعل من نفسك علي نفسك رقيبا و اجعل لاخرتك من دنياك نصيبا.

ترجمه:

از خودت بر خويشتن نگهبان و مراقبي قرار ده و از دنياي خود براي آخرتت بهره برداري كن .

33 - اتعظوا بمن كان قبلكم قبل ان يتعظ بكم من بعدكم.

ترجمه:

از پيشينيان عبرت بگيريد قبل از آنكه آيندگان از شما عبرت گيرند.

سعدي از اين كلام الهام گرفته و گويد:

نرود مرغ سوي دانه فراز 

چون دگر مرغ بيند اندر بند 

پند گير از مصائب ديگران 

تا نگيرند ديگران ز تو پند.

34 - اخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل ان يخرج منها اجسادكم، ففيها اختبرتم و لغيرها خلقتم . 
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ترجمه:

محبت دنيا را از دلتان خارج كنيد پيش از آنكه بدن هاي شما از دنيا بيرون شوند، شما در دنيا آزمايش ميشويد و براي غير دنيا (آخرت) آفريده شده ايد.

35 - استديموا الذكر فانه ينير القلب و هو افضل العبادة.

ترجمه:

هميشه بياد خدا باشيد كه ذكر خدا دل را روشن نمايد و آن برترين عبادتها است.

36 - اعملوا ليوم تدخر له الذخائر و تبلي فيه السرائر.

ترجمه:

كار كنيد براي روزي كه ذخيره ها براي آنروز (قيامت) اندوخته شود و پنهانيها در آنروز آشكار گردد.

37 - احذر كل عمل اذا سئل عنه صاحبه استحيي منه و انكره.

ترجمه:

بترس از هر كاري كه چون صاحب آنكار مورد سؤال از آن واقع شود شرمنده گردد و آنرا انكار نمايد.

38 - احذر كل امر يفسد الاجلة و يصلح العاجلة.

ترجمه:

بترس از هر كاري كه آخرت را تباه كند و دنيا را آباد سازد.

39 - احذر مصاحبة الفساق و الفجار و المجاهدين معاصي الله.

ترجمه:

از مصاحبت فاسقان و فاجران و كوشش كنندگان در راه نافرمانيهاي خداوند بر حذر باش.

40 - احذر الدنيا فانها شبكة الشيطان و مفسدة الايمان. 
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ترجمه:

از دنيا بترس كه آن دام شيطان و خراب كننده ايمان است، 41 - اياك و فعل القبيح فانه يقبح ذكرك و يكثر وزرك.

ترجمه:

از كار زشت دوري گزين كه آن نامت را زشت سازد و گناهت را زياد گرداند.

42 - اياك و النميمة فانها تزرع الضغينة و تبعد عن الله و عن الناس.

ترجمه:

از سخن چيني اجتناب كن كه آن كينه را (در دلها) ميكارد و شخص را از خدا و مردم دور گرداند .

43 - اياك و الظلم فانه اكبر المعاصي و ان الظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

ترجمه:

از ظلم و ستم دوري كن كه آن بزرگترين گناهان است و ستمگر در روز قيامت براي ستمكاريش معذب خواهد بود.

44 - اياك و حب الدنيا فانها رأس كل خطيئة و معدن كل بلية.

ترجمه:

از دوستي دنيا بدور باش كه آن سر آمد تمام خطاها و مجمع همه بلاها است.

45 - الا و اني لم ار كالجنة نام طالبها و لا كالنار نام هاربها.

ترجمه:

بدان كه من چيزي مثل بهشت نديدم كه خواهان آن بخوابد و نه مثل دوزخ كه گريزنده از آن خواب باشد.

46 - الا ان اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوي و طول الامل.

ترجمه:

بدانيد كه ترسناكترين چيزي كه من بر شما از آن ميترسم (دو چيز است) پيروي هواي نفس و طول آرزو است. 
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47 - الا و انكم في ايام امل من ورائه اجل فمن عمل في ايام امله قبل حضور اجله نفعه عمله و لم يضرره اجله.

ترجمه:

بدانيد كه شما در روزهاي اميد و آرزو بسر مي بريد كه بدنبال آن مرگ است پس هر كه در روزهاي اميد و آرزويش پيش از رسيدن اجلش اعمال (نيكي) انجام دهد عملش او را سود بخشد و اجلش باو زيان نرساند.

48 - افضل الناس انفعهم للناس.

ترجمه:

برترين مردم سودمندترين آنها است بمردم.

49 - افضل العبادة عفة البطن و الفرج.

ترجمه:

برترين عبادت پاك نگهداشتن شكم و فرج (از حرام) است.

50 - اقوي الناس من قوي علي نفسه.

ترجمه:

قوي ترين مردم كسي است كه بر نفس خود چيره شود.

51 - اكثر الناس املا اقلهم للموت ذكرا.

ترجمه:

آرزوي كساني از مردم بيشتر است كه كمتر در ياد مرگ باشند.

52 - احمق الناس من ظن انه اعقل الناس.

ترجمه:

سفيه ترين مردم كسي است كه گمان كند كه خردمندترين مردم است.

53 - افضل الحكمة معرفة الانسان نفسه و وقوفه عن قدره. 
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ترجمه:

معرفت انسان نسبت بخود و آگاه بودن وي از قدر و منزلت خويش برترين حكمت است.

54 - اقوي الناس ايمانا اقواهم توكلا علي الله سبحانه.

ترجمه:

قوي ترين مردم از نظر ايمان كسي است كه توكلش بخداوند سبحان قوي تر باشد.

55 - اشقي الناس من باع دينه بدنيا غيره.

ترجمه:

بدبخت ترين مردم كسي است كه دينش را بخاطر دنياي شخص ديگري بفروشد.

56 - احق الناس بالرحمة عالم يجري عليه حكم جاهل و كريم يستولي عليه لئيم و بر يسلط عليه فاجر.

ترجمه:

سزاوارترين مردم بترحم عالمي است كه حكم ناداني بر او جاري باشد (محكوم حكم جاهل باشد) و شخص كريمي است كه آدم پستي بر او مستولي شود و نيكوكاري است كه بدكاري بر او مسلط گردد.

57 - اغني الاغنياء من لم يكن للحرص اسيرا.

ترجمه:

غني ترين توانگران كسي است كه اسير حرص و آز نباشد.

58 - اعقل الناس من كان بعيبه بصيرا و عن عيب غيره ضريرا.

ترجمه:

خردمندترين مردم كسي است كه بعيب خود بينا و از عيب ديگران نابينا باشد.

59 - اسعد الناس بالدنيا التارك لها و اسعدهم بالاخرة العامل لها.

ترجمه:

نيك بخت ترين مردم دنيا كسي است كه دنيا را رها كند و خوشبخت ترين آنها
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در آخرت كسي است كه براي آخرت كار كند.

60 - ان انفاسك اجزاء عمرك فلا تفنها الا في طاعة تزلفك.

ترجمه:

نفس هاي تو اجزاء عمرتست پس آنها را تمام مكن مگر در طاعتي كه ترا بخدا نزديك گرداند .

61 - ان النفس لامارة بالسوء الفحشاء فمن ائتمنها خانته و من استأمن اليها اهلكته و من رضي عنها اوردته شر الموارد.

ترجمه:

يقينا نفس آدمي بسيار ببدي و فحشاء فرمان ميدهد پس هر كه آنرا امين بداند نفس نسبت باو خيانت كند و هر كس از آن ايمني خواهد او را هلاكش كند و هر كه از آن خرسند و راضي شود نفس او را ببدترين جايگاه وارد سازد.

62 - ان دعوة المظلوم مجابة عند الله سبحانه لانه يطلب حقه و الله تعالي اعدل من ان يمنع ذا حق حقه.

ترجمه:

البته دعاي ستمديده در نزد خداوند سبحان مستجاب است زيرا كه او حق خود را ميخواهد و خداي تعالي عادلتر از آنست كه صاحب حقي را از حقش باز دارد.

63 - ان الله سبحانه يعطي الدنيا من يحب و من لا يحب و لا يعطي الدين الا من يحب.

ترجمه:

خداوند سبحان دنيا را بكسي كه دوست دارد و بآنكه دوست ندارد عطاء ميكند (اما) دين را نميدهد مگر بكسي كه دوستش دارد.

64 - ان العاقل من نظر في يومه لغده و سعي في فكاك نفسه و عمل لما 
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لا بد له و لا محيص عنه .

ترجمه:

عاقل كسي است كه در امروز فردايش را بنگرد و در آزاد كردن نفسش كوشش كند و كار كند براي روزي كه راه چاره و فراري از آنروز ندارد.

65 - ان افضل الناس عند الله من احيا عقله و امات شهوته و اتعب نفسه لصلاح آخرته.

ترجمه:

برترين مردم در نزد خدا كسي است كه عقلش را (با علم و تقوي) زنده بدارد و شهواتش را بميراند و براي اصلاح امور آخرت خود نفسش را بزحمت افكند.

66 - اذا اكرم الله عبدا شغله بمحبته.

ترجمه:

چون خداوند بنده اي را گرامي دارد او را بمحبت و دوستي خويش سر گرم سازد.

67 - اذا سألت فسأل تفقها و لا تسأل تعنتا فان الجاهل المتعلم شبيه بالعالم و ان العالم المتعنت شبيه بالجاهل.

ترجمه:

هر گاه (مطلبي) بپرسي براي دانستن بپرس نه براي خرده گيري زيرا كه نادان ياد گيرنده شبيه عالم است و عالم خرده گير شبيه نادان.

68 - بادروا الموت و غمراته و مهدوا قبل حلوله و اعدوا له قبل نزوله.

ترجمه:

بر مرگ و سختي هاي آن پيشدستي كنيد و پيش از رسيدنش مهيا شويد و قبل از اينكه فرود آيد (با اعمال صالحه براي آخرت) آماده شويد. - بئس الزاد الي المعاد العدوان علي العباد.
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69 - بئس الزاد الي المعاد العدوان علي العباد

ترجمه:

ستم كردن بر بندگان خدا بد توشه ايست براي روز رستاخيز.

70 - تدبروا آيات القران و اعتبروا به فانه ابلغ العبر.

ترجمه:

آيات قرآن را تدبر كنيد و بآن پند گيريد زيرا كه آن رساترين پندها است.

71 - تجنبوا البخل و النفاق فهما من اذم الاخلاق.

ترجمه:

از بخل و نفاق دوري گزينيد كه آندو از نكوهيده ترين خلقها ميباشند.

72 - تعلم علم من يعلم و علم علمك من يجهل فاذا فعلت ذلك علمت ما جهلت و انتفعت بما علمت .

ترجمه:

علم دانشمند را فراگير و علم خود را بنادان بياموز پس چون چنين كردي بدانچه ناداني دانا شوي و بوسيله آنچه آموخته اي سود مي بري.

73 - ثمرة التقوي سعادة الدنيا و الاخرة.

ترجمه:

نتيجه تقوي و پرهيزكاري خوشبختي دنيا و آخرت است.

74 - ثلاثة هن زينة المؤمن تقوي الله و صدق الحديث و اداء الامانة.

ترجمه:

سه چيزند كه آنها زينت مؤمن اند:از خدا ترسيدن و راستگوئي و اداي امانت.

75 - جانبوا الكذب فانه مجانب الايمان.

ترجمه: 
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از دروغ دوري گزينيد كه آن دور كننده ايمان است.

76 - جالس اهل الورع و الحكمة و اكثر مناقشتهم فانك ان كنت جاهلا اعلموك و ان كنت عالما ازددت علما.

ترجمه:

با پارسايان و حكماء همنشيني كن و با آنها زياد به بحث و گفتگو بپرداز كه اگر تو نادان باشي يادت دهند و اگر دانشمند باشي علمت را زياد ميكني.

77 - حسن توكل العبد علي الله سبحانه علي قدر يقينه به.

ترجمه:

حسن توكل بنده بر خداوند سبحان باندازه يقين او بخداوند است.

78 - حسن الظن ان تخلص العمل و ترجو من الله ان يعفو عن الزلل.

ترجمه:

خوشگماني (بخدا) اينست كه عمل را خالص گرداني و بخدا اميدوار باشي كه از لغزشها در گذرد .

79 - حسن الخلق يورث المحبة و يؤكد المودة.

ترجمه:

خوشخلقي توليد محبت مي كند و رشته دوستي و مودت را محكم نمايد.

80 - حب الدنيا يفسد العقل و يصم القلب عن سماع الحكمة و يوجب اليم العقاب.

ترجمه:

دوستي دنيا عقل را فاسد نموده و (گوش) قلب را از شنيدن حكمت كر ميكند و موجب عذاب دردناك گردد.

81 - حلاوة الظفر تمحو مرارة الصبر. 
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ترجمه:

شيريني پيروزي تلخي صبر را از بين مي برد.

82 - حصلوا الاخرة بترك الدنيا و لا تحصلوا بترك الدين الدنيا.

ترجمه:

با ترك دنيا آخرت را بدست آوريد (اما) با ترك دين دنيا را تحصيل نكنيد.

83 - حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا و وازنواها قبل ان توازنوا.

ترجمه:

از خودتان حساب بكشيد پيش از آنكه از شما حساب كشند و (اعمال خود را) بسنجيد پيش از آنكه شما را بسنجند.

84 - خير الناس من اخرج الحرص من قلبه و عصي هواه في طاعة ربه.

ترجمه:

بهترين مردم كسي است كه حرص را از دلش خارج سازد و در راه طاعت پروردگارش با هواي نفس مخالفت كند.

85 - خذ من قليل الدنيا ما يكفيك ودع من كثيرها ما يطغيك.

ترجمه:

از دنيا بمقدار كمي كه ترا كفايت ميكند بگير و از مقدار زياد آن كه ترا بسركشي و طغيان و ادارت ميكند صرفنظر كن.

86 - خف ربك و ارج رحمته يؤمنك مما تخاف و ينيلك ما رجوت.

ترجمه:

از پروردگارت بترس و برحمتش اميدوار باش تا ترا از آنچه ميترسي امان دهد و بدانچه اميدواري برساند.

87 - ذكر الله مسرة كل متق و لذة كل موقن.

ترجمه: 
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ياد خدا موجب سرور هر پرهيزكار و لذت هر صاحب يقين است.

88 - رحم الله امرء قصر الامل و بادر الاجل و اغتنم المهل و تزود من العمل.

ترجمه:

خدا رحمت كند مردي را كه آرزو را كوتاه كند و بمرگ پيشدستي نموده و مهلت ها را غنيمت شمارد و از اعمال (نيك و شايسته براي آخرتش) توشه بگيرد.

89 - رأس الايمان حسن الخلق و التحلي بالصدق.

ترجمه:

سر آمد ايمان خوشخلقي و آراسته شدن براستي و درستي است.

90 - ردع النفس عن الهوي هو الجهاد الاكبر.

ترجمه:

نفس را از هوي و هوس باز داشتن جهاد اكبر است.

91 - زلة العالم كانكسار السفينة تغرق و يغرق معها غيرها.

ترجمه:

لغزش دانشمند مانند شكستن كشتي است كه (در دريا) غرق ميشود و ديگران نيز با آن غرق شوند .

92 - زاد المرء الي الاخرة الورع و التقي.

ترجمه:

توشه انسان در سفر بآخرت پارسائي و تقوي است.

93 - سنة الاخيار لين الكلام و افشاء السلام.

ترجمه:

روش نيكان بنرمي سخن گفتن و آشكار كردن سلام است. 
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94 - سرور المؤمن بطاعة ربه و حزنه علي ذنبه.

ترجمه:

شادي مؤمن بطاعت پروردگارش و اندوهش بر گناهش مي باشد.

95 - سهر الليل في طاعة الله ربيع الاولياء و روضة السعداء.

ترجمه:

بيداري شب در طاعت خدا بهار دوستان (خدا) و بوستان پر گل نيك بختان است.

96 - صن ايمانك من الشك فان الشك يفسد الايمان كما يفسد الملح العسل.

ترجمه:

ايمانت را از شك و شبهه محفوظ دار زيرا كه شك و ترديد ايمان را تباه ميسازد همچنان نمك عسل را فاسد ميكند.

97 - صمت يكسبك الوقار خير من كلام يكسوك العار.

ترجمه:

آن خاموشي كه براي تو وقار كسب كند بهتر از سخني است كه ترا لباس ننگ بپوشاند.

98 - طوبي لمن الزم نفسه مخافة ربه و اطاعه في السر و الجهر.

ترجمه:

خوشا بحال كسي كه از خوف پروردگارش ملازم نفس خود باشد و در پنهاني و آشكار خدا را اطاعت نمايد.

99 - طوبي لمن اخلص لله عمله و علمه و حبه و بغضه و اخذه و تركه و كلامه و صمته.

ترجمه: 
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خوشا بحال كسي كه (تمام كارش) عمل و علم و حب و بغض و گرفتن و واگذاردن و سخن گفتن و خاموشيش همه را براي خداوند پاك و خالص گرداند.

100 - طوبي لمن استشعر الوجل و كذب الامل و تجنب الزلل.

ترجمه:

خوشا بكسي كه ترس از خدا را شعار خود قرار دهد و آرزو را دروغ پندارد و از لغزشها دوري گزيند.

101 - طاعة الهوي تفسد العقل.

ترجمه:

هوي پرستي عقل را تباه گرداند.

102 - طول القنوت و السجود ينجي من عذاب النار.

ترجمه:

قنوت و سجود را در نماز طول دادن شخص را از عذاب آتش (دوزخ) نجات بخشد.

103 - ظلم نفسه من رضي بدار الفناء عوضا عن دار البقاء.

ترجمه:

كسي كه بعوض خانه جاوداني آخرت بسراي فاني دنيا راضي و خرسند باشد بر خويشتن ستم كرده است.

104 - عند حضور الشهوات و اللذات يتبين ورع الاتقياء.

ترجمه:

هنگام حاضر بودن شهوتها و لذتها پارسائي پرهيزكاران روشن ميشود.

105 - عجبت لمن نسي الموت و هو يري من يموت.

ترجمه: 
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در شگفتم از كسي كه مرگ را فراموش ميكند در حاليكه كساني را كه ميميرند مي بيند .

106 - غري يا دنيا من جهل حيلك و خفي عليه حبائل كيدك.

ترجمه:

اي دنيا كسي را بفريب كه بحيله هاي تو نادان است و ريسمانهاي مكر تو از نظر او پوشيده است (و الا با تمام زرق و برقت علي را هرگز نميتواني فريب دهي) .

107 - قصر الامل فان العمر قصير و افعل الخير فان يسيره كثير.

ترجمه:

آرزو را كوتاه گردان كه عمر كوتاه است و نيكي كن كه اندكش هم بسيار است.

108 - كم من لذة دنية منعت سني درجات.

ترجمه:

چه بسا خوشي پست و ناچيزي آدمي را از درجات بالا باز دارد.

109 - كيف يصلح غيره من لم يصلح نفسه.

ترجمه:

چگونه ديگري را اصلاح ميكند كسي كه خودش را اصلاح نكرده است.

110 - كفي بالرجل غفلة ان يضيع عمره فيما لا ينجيه.

ترجمه:

در غفلت و بي خبري مرد همين بس كه عمرش را در چيزي ضايع كند كه او را رهائي نبخشد.

111 - كن بالمعروف امرا و عن المنكر ناهيا و بالخير عاملا و للشر مانعا.

ترجمه:

(مردم را) بمعروف امر كن و از منكر باز دار و خود بخير و نيكي عمل كن و
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شر و بدي را مانع باش.

112 - كما ان الشمس و الليل لا يجتمعان كذلك حب الله و حب الدنيا لا يجتمعان.

ترجمه:

همچنانكه آفتاب (روز روشن) و شب (تاريك) با هم جمع نميشوند محبت خدا و دوستي دنيا هم با يكديگر جمع نشوند.

113 - للمؤمن ثلاث علامات الصدق و اليقين و قصر الامل.

ترجمه:

مؤمن سه علامت دارد راستگوئي و يقين و كوتاهي آرزو.

114 - لن يحوز الجنة الا من جاهد نفسه.

ترجمه:

هرگز ببهشت نخواهد رسيد مگر كسي كه با نفس خود مجاهده كند.

115 - لو ان السموات و الارض كانتا علي عبد رتقا ثم اتقي الله لجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب.

ترجمه:

اگر آسمانها و زمين بر بنده اي تنگ گيرند و او از خداوند تقوي داشته باشد خدا راه خروج از اين بن بست را براي او قرار دهد و از جائيكه بگمانش نرسد او را روزي رساند.

116 - من توكل علي الله سبحانه كفي و استغني.

ترجمه:

هر كه بر خداوند سبحان توكل كند خدا (امور او را) كفايت كند و بي نيازش گرداند.

117 - من اكثر من ذكر الموت نجا من خداع الدنيا. 
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ترجمه:

هر كس بيشتر بياد مرگ باشد از حيله ها و فريب هاي دنيا رهائي يابد.

118 - ينبغي للعاقل ان يكثر من صحبة العلماء الابرار و يجتنب مقاربة الاشرار و الفجار .

ترجمه:

سزاوار است كه شخص خردمند با علماء نيكو كردار زياد همنشيني كند و از نزديكي بدان و بد كاران اجتناب نمايد.

119 - لا يدرك احد ما يريد من الاخرة الا بترك ما يشتهي من الدنيا.

ترجمه:

هيچكس از آخرت آنچه را كه ميخواهد بدست نياورد مگر بترك آنچه از دنيا ميل و دلخواه اوست .

120 - لا تفرح بالغني و الرخاء و لا تغتم بالفقر و البلاء فان الذهب يجرب بالنار و المؤمن يجرب بالبلاء.

ترجمه:

به توانگري و آسايش شادماني مكن و بفقر و گرفتاري اندوهگين مباش زيرا كه طلا بوسيله آتش آزمايش شود و مؤمن بگرفتاري امتحان گردد. 


3 - از سخنان منظوم (منسوب به آنحضرت) 
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الهي انت ذو فضل و من و اني ذو خطايا فاعف عني و ظني فيك يا ربي جميل فحقق يا الهي حسن ظني. (علي عليه السلام) 

ايا من ليس لي منك المجير 

بعفوك من عذابك استجير 

انا العبد المقر بكل ذنب 

و انت السيد الصمد الغفور 

فان عذبتني فالذنب مني 

و ان تغفر فانت به جديرفصل

ترجمه

- اي كسي كه غير از تو مرا پناه دهنده اي نيست، از عذاب و عقوبت تو بعفو و بخشش تو پناه مي برم.

- من آن بنده اي هستم كه بتمام گناهانم اقرار ميكنم، و تو هم خداي بزرگ و بي نياز و آمرزنده اي .

- پس اگر مرا عقوبت فرمائي گناه از من است (و تو عادلي) و اگر بيامرزي در اينصورت تو (بآمرزيدن) سزاوارتري.
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فلا تجزع اذا اعسرت يوما 

فقد ايسرت في دهر طويل 

و لا تيأس فان الياس كفر 

لعل الله يغني عن قليل 

و لا تظنن بربك ظن سوء 

فان الله اولي بالجميل 

رأيت العسر يتبعه يسار 

و قول الله اصدق كل قيل

ترجمه:

- اگر روزي دچار سختي و مشكلات شدي بي تابي مكن كه در يك دوران طولاني در فراخي بوده اي .

- از لطف خداوند مأيوس مباش كه يأس (از رحمت خدا) كفر است، شايد خداوند ترا باندك زماني بي نياز كند.

- بپروردگار خود گمان بد مبر زيرا كه خداوند (مهربان) بنيكوئي كردن سزاوارتر است.

- سختي را ديدي كه بدنبال آن فراخي است و قول خدا راست تر از هر قولي است (اشاره است بايه شريفه ان مع العسر يسرا و آيه و من اصدق من الله قيلا) .

اربعة في الناس ميزتهم 

احوالهم مكشوفة ظاهرة 

فواحد دنياه مقبوضة 

تتبعه آخرة فاخرة 

و واحد دنياه محمودة 

ليس له من بعدها آخرة 

و واحد فاز بكلتيهما 

قد جمع الدنيا مع الاخرة 

و واحد من بينهم ضايع 

ليس له الدنيا و لا الاخرة

ترجمه

- چهار نفر را من در ميان مردم تشخيص داده ام كه احوال آنها واضح و
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آشكار است. (بطور كلي مردم چهار نوعند) .

- يكي از آنها امور دنيايش بسختي و تنگي است ولي بدنبال آن آخرت نيكوئي دارد.

- و يكي هم دنيايش پسنديده است (دنيا را بخوشي و راحتي ميگذراند) ولي پس از آن ديگر آخرتي براي او نخواهد بود. (آخرتش خراب است.) 

- و يكي هم بر هر دو موفق و فائز گشته و او دنيا را با آخرت جمع كرده است.

- و يكي هم از ميان آنها تبهكاري است كه نه دنيا دارد نه آخرت.

اذا عاش امرء ستين حولا 

فنصف العمر تمحقه الليالي 

و نصف النصف يمضي ليس يدري 

لغفلته يمينا عن شمال 

و ثلث النصف امال و حرص 

و شغل بالمكاسب و العيال 

و باقي العمر اسقام و شيب 

و هم بارتحال و انتقال 

فحب المرء طول العمر جهل 

و قسمته علي هذا المثال

ترجمه

- چون كسي شصت سال زندگي كند نصف آنرا شبها از بين مي برند.

- و نصف باقيمانده هم در غفلت و ناداني ميگذرد كه انسان چپ و راستش را نميشناسد.

- و يك سيم نصف عمر نيز صرف آرزوها و حرص و اشتغال بكسب و اهل و عيال ميگردد.

- و باقيمانده عمر هم بيماريها و پيري و قصد كوچ كردن و انتقال از دنياي فاني است.

- پس دوست داشتن شخص طول عمر را ناداني است و قسمت او بر اين مثال است. 
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5- صن النفس و احملها علي ما يزينها 

تعش سالما و القول فيك جميل 

و ان ضاق رزق اليوم فاصبر الي غد 

عسي نكبات الدهر عنك تزول 

يعز غني النفس ان قل ماله 

و يغني غني المال و هو ذليل 

و لا خير في ود امرء متلون 

اذا الريح مالت مال حيث يميل 

جواد اذا استغنيت عن اخذ ماله 

و عند احتمال الفقر عنك بخيل 

فما اكثر الاخوان حين تعدهم 

و لكنهم في النائبات قليل

ترجمه

- نفس را (از آلايش) نگاهدار و وادارش كن بر آنچه او را زينت دهد تا بسلامت زندگي كني و در باره تو نيكو گويند.

- اگر امروز روزي بر تو تنگ شده تا فردا صبر كن كه شايد نكبت ها و گرفتاريهاي روزگار از تو بر طرف شوند.

- شخص غني النفس عزيز است اگر چه مالش هم كم باشد و توانگر (بوسيله مال) بي نياز است (اما) خوار و ذليل است.

- در دوستي شخص متلون خيري نيست چون بهر طرف كه باد ميوزد او هم بدان طرف ميل ميكند.

- (چنين شخصي) موقعي بخشنده است كه تو از گرفتن مال او بي نياز باشي ولي موقع برداشتن بار فقر از دوش تو بخيل است.

- پس چقدر زيادند دوستان موقعي كه آنها را ميشماري و لكن آنان در موقع
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6- گرفتاريها و حوادث كم اند.

و من كرمت طبائعه تحلي 

باداب مفضلة حسان 

و من قلت مطامعه تغطي 

من الدنيا با ثواب الامان 

فان غدرت بك الايام فاصبر 

و كن بالله محمود المعاني 

و لا تك ساكنا في دار ذل 

فان الذل يقرن بالهوان 

و ان اولاك ذو كرم جميلا 

فكن بالشكر منطلق اللسان

ترجمه

- هر كسي كه سرشت هاي او شريف و عزيز باشد باداب فاضله و نيكو آراسته ميگردد.

- و كسي كه حرص و طمعش از دنيا كم باشد لباسهاي امن و امان را مي پوشد.

- پس اگر روزگار بتو حيله و غدر كند صبر كن و باستعانت از خداوند خوي و روش نيكو داشته باش.

- و در خانه ذلت و خواري ساكن مباش كه ذلت قرين و همراه پستي و كوچكي است.

- و اگر صاحب كرمي ترا عطاي نيكو كند پس با زبان خوش و شيرين از او سپاسگزاري كن.

و كم لله من لطف خفي 

يدق خفاه عن فهم الزكي 

و كم يسراتي من بعد عسر 

و فرج كربة القلب الشجي 

اذا ضاقت بك الاحوال يوما 

فثق بالواحد الفرد العلي 

توسل بالنبي فكل خطب 

يهون اذا توسل بالنبي 

و لا تجزع اذا ما ناب خطب 

فكم لله من لطف خفي
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ترجمه

- چه بسا براي خدا لطف پوشيده اي است كه مخفي بودن آن از فهم شخص زيرك پوشيده است.

- و چه بسا گشايشي كه پس از سختي ميآيد و گرفتگي و اندوه را از دل محزون بر طرف ميكند .

- اگر روزي راه چاره جوئيها بر تو تنگ گرديد پس بخداي يگانه و فرد و بلند مرتبه اعتماد كن.

- به پيغمبر صلي الله عليه و آله متوسل شو كه هر كار سخت و بزرگ موقعيكه به پيغمبر توسل جسته شود آسان گردد.

- موقعيكه امر بزرگي پيشامد ميكند بي تابي مكن چه بسا كه خداوند را لطفهاي پوشيده اي باشد.

تجوع فان الجوع من عمل التقي 

و ان طويل الجوع يوما سيشبع 

و جانب صغار الذنب لا تركبنها 

فان صغار الذنب يوما سيجمع

ترجمه

- خود را گرسنه نگهدار زيرا كه گرسنگي از عمل پرهيزكاري است و آنكه گرسنگي طولاني كشد بزودي روزي سير گردد.

- و از گناهان كوچك دوري گزين و مرتكب آنها مباش زيرا گناهان كوچك روزي جمع شوند (و گناه بزرگ گردند) .

تؤمل في الدنيا طويلا و لا تدري 

اذا جن ليل هل تعيش الي الفجر 

فكم من صحيح مات من غير افة 

و كم من مريض عاش دهرا الي دهر 

و كم من فتي يمسي و يصبح امنا 

و قد نسجت اكفانه و هو لا يدري

ترجمه

- در دنيا آرزوي دراز ميكني در حاليكه نميداني چون تاريكي شبي فرا رسد 
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آيا تا طلوع فجر زنده ميماني يا نه.

- پس چقدر اشخاص تندرست بدون آفت مردند و چقدر بيماراني سالهاي سال زندگي كردند.

- و چه بسا جواني كه با امن و امان شب و صبح ميكند در حالي كه كفن هاي او بافته شده و او نمي داند.

لك الحمد يا ذا الجود و المجد و العلي 

تباركت تعطي من تشاء و تمنع 

الهي و خلاقي و حرزي و موئلي 

اليك لدي الاعسار و اليسر افزع 

الهي لئن جلت و جمت خطيئتي 

فعفوك عن ذنبي اجل و اوسع 

الهي تري حالي و فقري و فاقتي 

و انت مناجاتي الخفية تسمع 

الهي اجرني من عذابك انني 

اسير ذليل خائف لك اخضع 

الهي لئن عذبتني الف حجة 

فحبل رجائي منك لا يتقطع 

الهي ذنوبي بذت الطود و اعتلت 

و صفحك عن ذنبي اجل و ارفع 

الهي اقلني عثرتي و امح حوبتي 

فاني مقر خائف متضرع 

الهي لئن خيبتني او طردتني 

فما حيلتي يا رب ام كيف اصنع 

الهي حليف الحب بالليل ساهر 

يناجي و يدعو و المغفل يهجع 

الهي فانشرني علي دين احمد 

منيبا تقيا قانتا لك اخضع 

و لا تحرمني يا الهي و سيدي 

شفاعته الكبري فذاك المشفع 

و صل عليه ما دعاك موحد 

و ناجاك اخيار ببابك ركع

ترجمه

- حمد و ستايش مخصوص تست اي صاحب جود و بزرگي و علو كه پاك و منزهي تو بهر كه خواهي عطا كني و يا منع نمائي.

- اي معبود و آفريننده و نگهدارنده و پناهگاه من، در هر سختي و آساني بسوي تو پناه مي برم . 
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- اي خداي من اگر خطا و گناه من بزرگ و بسيار است عفو تو از گناه من بزرگتر و وسيعتر است.

- اي خداي من تو حال مرا و فقر و فاقه مرا مي بيني در حاليكه تو مناجات آهسته و پنهاني مرا ميشنوي.

- اي خداي من مرا از عذاب خود پناهم ده كه من اسير و خوار و خائفي هستم كه براي تو خضوع و فروتني ميكنم.

- اي معبود من اگر هزار سال مرا عذابم كني رشته اميد من از تو بريده نخواهد شد.

- اي خداي من گناهان من از كوه گذشت و بالا گرفت و عفو و گذشت تو از گناه من بزرگتر و بلندتر است.

- اي خداي من لغزش مرا ببخش و گناهم را پاك كن كه من بگناه خود اقرار دارم و (بدرگاه تو) خائف و زاري كننده ام.

- اي معبود من اگر مرا نااميد كني و از خود براني اي پروردگار من چاره ام چيست و چكار بكنم؟ 

- اي خداي من كسي كه پيمان دوستي با تو بسته در شب بيدار است با تو راز گويد و ترا ميخواند در حاليكه شخص غافل خوابيده است.

- اي خداي من مرا بدين احمد صلي الله عليه و آله مبعوث كن در حاليكه توبه كننده و پرهيزكار و براي تو فرمانبردار و خاضع باشم.

- اي خداي من و اي مولاي من مرا از شفاعت كبراي او محروم مكن كه اين شفاعت مقبول تو است .

- و تا موحدي ترا ميخواند و نيكان بدرخانه تو با تو راز گويند و خضوع و تواضع كنند براي او درود بفرست.

ليس الجمال با ثواب تزينها 

ان الجمال جمال العلم و الادب 

ليس اليتيم الذي قد مات والده 

بل اليتيم يتيم العقل و الحسب
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ترجمه

- زيبائي و جمال آن نيست كه با لباسهاي فاخر آنرا زينت دهي هر آينه زيبائي، زيبائي علم و ادب است.

- يتيم آنكسي نيست كه پدرش مرده باشد بلكه يتيم (حقيقي) يتيم عقل و حسب است.

محمد النبي اخي و صنوي 

و حمزة سيد الشهداء عمي 

و جعفر الذي يمسي و يضحي 

يطير مع الملائكة ابن امي 

و بنت محمد سكني و عرسي 

مسوط لحمها بدمي و لحمي 

و سبطا احمد ولداي منها 

فايكم له سهم كسهمي 

سبقتكم الي الاسلام طرا 

غلاما ما بلغت او ان حلمي 

و صليت الصلوة و كنت طفلا 

مقرا بالنبي في بطن امي 

انا الرجل الذي لا تنكروه 

ليوم كريهة او يوم سلم 

و اوجب لي ولايته عليكم 

رسول الله يوم غدير خم 

فويل ثم ويل ثم ويل 

لمن يلقي الا له غدا بظلمي (1) 

ترجمه

- محمد پيغمبر صلي الله عليه و آله برادر و قرين من است و حمزه سيد الشهداء عم من است .

- و جعفر طيار كه (در بهشت) با فرشتگان پرواز ميكند برادر من است. 





1- (489) معاويه نامه اي بعلي عليه السلام نوشته بود كه من داراي فضائل زيدي هستم پدرم در جاهليت رئيس قريش بود و من خال المؤمنين و كاتب وحي پيغمبر صلي الله عليه و آله بودم، علي عليه السلام در پاسخ نامه او اشعار فوق را براي وي فرستادم وقتي معاويه آنرا خواند گفت اين نامه را از اهل شام مخفي داريد تا به پسر ابيطالب مايل نشوند - احتجاج طبرسي جلد 1 ص .266 
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- و فاطمه دختر پيغمبر صلي الله عليه و آله زوجه من است كه گوشت و خون او آميخته بگوشت و خون من است.

- و نواده هاي پيغمبر صلي الله عليه و آله (حسنين عليهما السلام) دو فرزند من از فاطمه اند پس كدام يك از شما مانند من هستيد؟ 

- بر همه شما در اسلام آوردن سبقت گرفتم در حاليكه نوجواني بودم كه هنوز بحد بلوغ نرسيده بودم.

- و من در كودكي (با پيغمبر صلي الله عليه و آله) نماز خواندم و در حاليكه در شكم مادرم بودم بنبوت او اقرار نمودم.

- من آنمردي هستم كه نميتوانيد (خدمات او را) انكار كنيد چه در روز جنگ و چه در موقع صلح.

- و رسول خدا صلي الله عليه و آله در غدير خم براي من ولايتش را بر شما واجب نمود.

- پس واي بحال كسي و باز واي بحال كسي و واي بحال كسي كه فرداي قيامت خدا را ملاقات كند و در باره من ستم كرده باشد.

خاتمه - نگارنده با عرض هزاران پوزش و معذرت به پيشگاه مولاي متقيان و امير مؤمنان بنگارش كتاب خاتمه داده و بار ديگر با زبان عجز و لابه بعدم توانائي خود در مورد معرفي حضرتش (كما هو حقه) اقرار و اعتراف مي نمايد و انتظار دارد كه آنجناب با كرم و فتوت مخصوصه خود اين اثر ناچيز را مورد قبول قرار داده و اعتذار مؤلف عاصي را نيز پذيرفته و از شفاعتشان بي نصيب نفرمايند چه نگارنده با وجود خطاها و گناهان فراواني كه دارد بنا بمفاد حديث شريف نبوي (حب علي حسنة لا تضر معها سيئة) بخود نويد ميدهد كه از چنين موهبت عظيمي و امتيازي كه خداوند منان براي تكريم و تعظيم مقام شامخ مولاي متقيان بآنجناب و دوستانش عطاء فرموده است برخوردار شود لذا با استفاده از ابيات قصيده نير مرحوم بحضرتش چنين عرضه ميدارد يا ابا الحسن يا امير المؤمنين:

معذورم ار نفس ز مديحت فرو كشم 

اي برتر از خيال و قياس و گمان من 
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قافي كه از حضيض وي عنقا پر افكند 

تا خود كجا رسد مگس پر فشان من 

خوشتر كه ناقه سخن از عجز پي كنم 

كاين راه نيست در خور توش و توان من 

و سلام علي المرسلين و الحمد لله رب العالمين.

فضل الله كمپاني
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